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1
فراتحليل جامع رابطه هوش هيجاني و رضايت زناشويي زوجين جوان ايرانی

علي اصغردادمهر1
 علي احمد يحيوي2

کاظم رضايي3 
مجيب سنايي مهر4

         تاريخ دريافت مقاله: 1393/5/1
                                                                                 تاريخ پذيرش مقاله:1393/7/30

تازه ازدواج  اقشار جوان و  بين  به اهميت نقش هوش هيجاني در روابط زناشويي به ويژه در  با توجه 
کرده، هدف پژوهش حاضر فراتحليل تحقيقات انجام شده پيرامون رابطه هوش هيجاني و رضايت از زندگي 
زناشويي در بين جوانان  ايرانی است.  اين پژوهش، با استفاده از تکنيک فراتحليل يا يکپارچه کردن نتايج 
حاصل از انجام تحقيقات مختلف، ميزان  اندازه اثر رابطه هوش هيجاني با رضايت زناشويي را مشخص نموده 
است. بدين منظور از بين 30 پژوهش، 16پژوهش که به لحاظ روش شناختي مورد قبول بودند انتخاب و 
فراتحليل بر روي آنها انجام گرفت. ابزار پژوهش، چک ليست فراتحليل بود. پژوهش حاضر مبتني بر 3994 
نمونه 16  اندازه اثر است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهند که ميزان اندازه اثر رابطه هوش هيجاني و رضايت 
زناشويي )r= 0/23 ( است )p=0/00001(. نتيجه آن که اين اندازه اثر طبق جدول کوهن داراي اندازه اثرپاييني 

است. لذا در حوزه رضايت زناشويي در کنار هوش هيجاني می توان از متغيرهای ديگری هم استفاده کرد.

واژگان کليدی: هوش هيجاني، رضايت زناشويي و فراتحليل

1.کارشناس ارشد روانشناسي کودکان استثنايی، دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی،  دانشگاه اصفهان )نويسنده مسئول(                          
E-mail: Aliasghar.dadmehr@yahoo.com                                                                                                                    

2. مدرس دانشگاه پيام نور، تهران
3. کارشناسي ارشد روان شناسی کودکان استثنايی، دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی،  دانشگاه تهران

4. کارشناسي ارشد روان شناسي کودکان استثنايی، دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی، دانشگاه اصفهان
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مقدمه
در ميان موجوداتي که بر روي کره زمين زندگي مي کنند، انسان از ويژگي هاي منحصر به فردي برخوردار 
است. احساسات، عواطف، هيجان وتوانايي قضاوت درباره رفتار خود و ديگران و تصميم گيري بر اساس اين 
قضاوت ها، تنها بخشي از اين ويژگي خدادادي است که باعث سنگين شدن مسئوليت انسان شده است )سوره 
احزاب،آيه 72(. ازدواج، مقدمه تشکيل خانواده است و به عنوان عالي ترين رسم اجتماعي براي دستيابي به 
نيازهاي عاطفي و امنيتي افراد بزرگسال همواره مورد تاکيد بوده است. يک ازدواج رضايت بخش و موفق در 
تامين بهداشت رواني و امنيتي خانواده منجر به رضايت زناشويي1 و بهبود عملکرد خانواده در همه ابعاد مي 
شود و اثرات مثبتي نيز در جامعه خواهد داشت، ولي چنانچه ازدواج و زندگي خانوادگي در ارضای نيازهاي 
رواني زوجين ناکام باشد، نه تنها بهداشت رواني محقق نمي شود، بلکه اثرات بعضاً جبران ناپذيري نيز بر 
جاي مي گذارد و باعث نارضايتي زناشويي می شود )سليمانيان، 1388(. رضايت زناشويي تحت تاثير عوامل 
متعددي از جمله: نحوه تفکر درمورد وظايف فرد در خانواده، ادراک فرد از خود و ديگران، انتظارات فرد از 
زندگي، ويژگي هاي شخصيتي و هيجانات و نحوه تخليه اين گونه هيجانات در خانواده قرار دارد )محمدخاني، 
1389(. اليس )1989( رضايت زناشويي را تجربه احساس هاي عيني خشنودي، رضايت و لذت همه زوجين 
زماني که همه جنبه هاي ازدواجشان را در نظر مي گيرند، تعريف مي کند. بدين ترتيب،  او نارضايتي زناشويي 
را فقدان چنين احساساتي در زوجين مي داند. نارضايتي زناشويي فقدان تدريجي وابستگي عاطفي، کاهش 
توجه، فاصله عاطفي و افزايش احساس بي تفاوتي و بي علاقگي است. رايس )1996( نارضايتي زناشويي را 
شاخصي مي داند که زوجين به وسيله آن به رابطه خود ادامه و يا خاتمه مي دهند. در اين بين، بحث شناخت و 
هيجان که همواره در فلسفه و بعد از آن در پژوهش هاي روانشناختي و خانواده مورد توجه بوده است)اکبرزاده، 
1383(، بر اهميت هيجان و هوش هيجاني در بروز احساسات وتاثيرات مثبت و منفي که در زندگي زناشويي 

ايفا مي کند، تاکيد دارد. 
مدت زيادي نيست که مفهوم هوش هيجاني2 مورد توجه متخصصان قرار گرفته است. مفهوم هوش هيجاني 
)EI( و بهره هيجاني3 )EQ( به عنوان پرکاربردترين مفاهيم جديد در سال 1995 ميلادي از سوي جامعه 
ديالکت4 آمريکا انتخاب گرديدند. در سال 1980 ميلادي رون بار آن5 براي اولين بار سرنام بهره هيجاني يا 
EQ را مطرح کرد و اولين آزمون را براي سنجش آن ساخت. در سال 1990 پيتر سالووي6 مفهوم اساسي 
تئوري خود را براي اولين بار با عنوان هوش هيجاني به چاپ رساندند. از  اين رو، دهه 90 ميلادي را به 
عنوان دهه احساس و هيجان معرفي مي کنند)اکبرزاده، 1383(. اصطلاح هوش هيجاني را براي اولين بار دانيل 
گولمن )1995( بر سر زبان ها  انداخت. هوش هيجاني مشتمل بر شناخت احساسات خويش و استفاده از آن 
براي اتخاذ تصميم گيري هاي مناسب در زندگي است)سان7 ؛2005؛ به نقل از اکبرزاده، 1383(. در تعريفي 
ديگر، هوش هيجاني بر اساس يک مدل توانشي چهار وجهي توصيف شده است.  اين مدل EI را به عنوان 
توانايي درک هيجانات خود و ديگران، مديريت و تعديل هيجانات، توانايي بيان موثر هيجانات و توانايي 
استفاده از اطلاعات هيجاني ذخيره شده در موقعيت هاي مختلف تعريف مي کند )هوران، 2009؛ به نقل از 

1. Marital satisfaction
2. Emotional intelligence
3. Emotional quotient
4. Dialect
5. Reuven bar on 
6. Peter salovey
7. san
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اکبرزاده، 1383(. مفهوم EI در واقع، ريشه در تئوري هوش هيجاني گاردنر دارد که طبق آن هوش هيجاني 
عبارت است از سازه اي1 که در پي کشف  اين واقعيت است که چرا برخي افراد در روابط اجتماعي، شغلي 
و زناشويي موفق اند و برخي خير)بريکر2، 2005(. توجه هوش هيجاني به شناسايي مهارت هاي ذاتي ويژه و 
توانايي هايي است که براي صلاحيت اجتماعي به کار برده مي شوند.  اين مهارت ها ممکن است ارثي )اساس 
نورولوژيکي( و يا اکتسابي )فرايند اجتماعي شدن و الگوسازي( باشند)مارتينزوهمکاران، 2010(. برجسته ترين 
حضور  اين مفهوم در حوزه  روابط بين فردي و رضايت از  اين روابط مي باشد. رابطه زناشويي نيز از اين قاعده 
مستثني نيست. رضايت زناشويي، مهم ترين و اساسي ترين عامل جهت پايداري و دوام زندگي مشترک است. 
رضايت زناشويي، زماني وجود دارد که وضعيت موجود در روابط زناشويي با وضعيت مورد انتظار منطبق 
باشد. در صورتي که زوج ها بتوانند سطح رضايت را در زندگي زناشويي افزايش دهند، خانواده را از آسيب ها 
از يک  فراتر  که  مي دانند  بعدي  را سازه اي چند  زناشويي  کيفيت  وبرکت،2005(.  مي دارند)مارکو  محفوظ 
درجه ذهني همسران به ميزان رضايت زناشويي خود مي باشد. رضايت زناشويي را شامل صميميت، تعهد و 
رضايت جنسي مي دانند. در طول زندگي مشترک، متغيرهاي گوناگوني بر نحوه ارتباط زوجين با يکديگر تاثير 
مي گذارد. مي توان گفت ميزان رضايت زناشويي در طول زندگي زوجين ثابت نيست.  اين متغيرها، رضايت يا 
عدم رضايت زن و شوهر را از روابط زناشويي به همراه دارند. با فراگيرشدن سازه EI و ادعاي آن مبني بر ايجاد 
روابط موفق، تحقيقات بسياري در زمينه رابطه  هوش هيجاني و روابط زناشويي صورت گرفته است. سوال 
اساسي براي محققان  اين بوده است که چه عواملي بر موفقيت يا عدم موفقيت ازدواج ها تاثير گذارند )مارکو 
وبرکت ،2005(. از جمله پژوهش هايي که در کشور صورت گرفته است مي توان به پژوهش هاي خداوندي 
)1383(؛ تيرگري )1383(؛ احدي )1384(؛ علي اکبري )1385(؛ شمسايي )1385(؛ مهانيان خامنه )1385(؛ 
فروغي )1387(؛ پرور )1388(؛ حسيني )1388-1389(؛ هادي )1388(؛حسيني )1388(؛ سليمانيان )1388(؛ 
صلاحيان )1389(؛ عبداللهي )1390( و رجبي )1390( اشاره کرد که به بررسي رابطه هوش هيجاني و رضايت 
زناشويي پرداختند. يک راه براي کنار هم قرار دادن نتايج متفرقه و بعضاً متناقض تحقيقات مختلف، استفاده 
از فرا تحليل3 است که رويکردي آماري براي يکپارچه کردن نتايج مستقل به شمار می آيد و منجر به نتايجي 
دقيق تر و معتبر تر از نتايجي می شود که از يک تحقيق اوليه به دست مي آيد. فرا تحليل يا يکپارچه کردن نتايج 
حاصل از پژوهش هاي مختلف که بر روي نمونه هاي متعددي اجرا شده اند، ديدگاه جامع تري از اثر متغيرهاي 
مختلف به دست مي دهد. در واقع، با در کنار هم قرار دادن نتايج حاصل از انجام يک پژوهش روي نمونه اي 
از يک جامعه، افراد مختلف مورد بررسي قرار مي گيرند. چنين يافته هايي در جوامعي چون جامعه ايران که 
گوناگوني بيشتري دارد مهم تر است، چرا که  اين گوناگوني، تفاوت هاي بيشتري را به همراه دارد و به ناچار 
بايد اطلاعات متعددي را از نمونه هاي مختلف  اين جامعه، در دست داشت تا با يکپارچه کردن آنها، شباهت ها 
را به دست آورد و با تفاوت ها به طرز مناسبي برخورد کرد. توجه به زمينه هاي فرهنگي در جوامع مختلف، 
مي تواند اثربخشي رويکردهاي گوناگون را تبيين کند. يکي از ويژگي هاي بارز فراتحليل  اين است که امکان 
مقايسه  کارايي الگوها و متغيرهاي مختلف را در بافت هاي فرهنگي گوناگون فراهم مي آورد. تکرار اجراي فنون 
يک الگوي خاص روي نمونه هايي از يک فرهنگ واحد و انجام پژوهش هاي مختلف،  اين امکان را مي دهد تا 
با فراتحليل، نتايج ديدگاه کلي تري نسبت به کارايي آن الگو يا رابطه درآن فرهنگ خاص بدست آيد. در  اين 
فراتحليل نيزسعي شده است تا با يکپارچه کردن نتايج حاصل از اجراي پژوهش هاي مختلف، ميزان موفقيت 

1. construct
2. Bricker
3. Meta- analysis
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 اين رابطه را مورد بررسي قرار دهيم.  با توجه به يافته هاي تحقيقاتي فوق و نتايج متفاوت در مورد رابطه هوش 
هيجاني و رضايت زناشويي، به نظر مي رسد که انجام يک فرا تحليل، به روشن ساختن مقدار واقعي رابطه بين 
 اين دو متغير کمک خواهد کرد. پژوهش حاضر بر آن است که با استفاده از فراتحليل، ميزان رابطه بين هوش 

هيجاني و رضايت زناشويي را مورد بررسي قرار دهد.

روش شناسی پژوهش
در  اين تحقيق با توجه به هدف پژوهش، از روش فرا تحليل استفاده شده است. در فراتحليل اصل اساسي 
عبارت است از محاسبه  اندازه اثر براي تحقيقات مجزا و برگرداندن آنها به يک ماتريس مشترک )عمومي( و 

آنگاه ترکيب آنها براي دستيابي به ميانگين اثر)عابدي 1383(. 

جامعه آماري
جامعه آماری اين پژوهش، پايان نامه ها و تحقيقات چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي بودند که در طول 
دهه هاي اخير )1390-1380( در زمينه هوش هيجاني و رضايت زناشويي زوجين به خصوص جواناني که تازه 
ازدواج کرده اند انجام شده، حجم نمونه مناسبی داشته و از لحاظ روش شناسي )فرضيه سازي، روش تحقيق، 
جامعه، نمونه، حجم نمونه و روش نمونه گيري، ابزار اندازه گيري، روايي و پايايي ابزار اندازه گيري، فرضيه هاي 

آماري، روش تحقيق آماري و صحيح بودن محاسبات آماري(از  شرايط لازم برخوردار باشند. 
از بين 45 منبع بررسي شده که مرتبط با موضوع پژوهش بودند، 16 مقاله ملاک هاي درون گنجي ورود به 

 اين فراتحليل را داشته اند. حجم نمونه نيز جمعا 3994ً نفر مي باشند. 
منابع جستجو در پژوهش حاضر عبارت بودند از: از پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتراي دانشگاه ها، 
مجلات علمي- پژوهشي در حوزه علوم تربيتي و روانشناسي، بانک منابع اطلاعاتي جهاد دانشگاهي، مرکز 
اسناد  ايران )واژه جستجو: هوش هيجاني و رضايت زناشويي(، پايان نامه ها و مقالات مرتبط در مجلات و 

ساير دانشگاه ها و ديگر موسسات.
ملاک هاي درون گنجي براي فرا تحليل مورد نظر نيز عبارت بودند از:

• داشتن شرايط لازم از نظر روش شناسي )فرضيه سازي، روش تحقيق، جامعه، حجم نمونه، روش 	
ابزار  اندازه گيري، مفروضه هاي آماري، روش تحليل  پايايي  ابزار  اندازه گيري، روايي و  نمونه گيري، 

آماري و صحيح بودن محاسبات(. 
• موضوع پژوهش ها، بررسي رابطه هوش هيجاني کل و رضايت زناشويي باشد. 	
• بررسي در قالب يک پژوهش گروهي صورت گرفته باشد )موردي و آزمون منفرد نباشد(. 	
• تحقيقات به صورت همبستگي انجام شده باشند و ملاک هاي خروج، پژوهش هايي بودند که شرايط 	

روش شناسي را نداشتند. 
• ابزار هاي مورد استفاده براي جمع آوري اطلاعات	
• ابزار هاي مورد استفاده براي جمع آوري اطلاعات عبارت بودند از: منابع دست اول و چک ليست 	

تحليل محتوا )از لحاظ روش شناختي(. 
اين چک ليست شامل مولفه هاي زير بود: عنوان پژوهش هاي انجام شده درباره هوش هيجاني و رضايت 
زناشويي، مشخصات کامل مجريان، سال اجرا، نوع ابزار جمع آوري اطلاعات، حجم نمونه و سطح معناداري 
آزمون هاي به کار گرفته شده. تنها پژوهش هايي براي  اين فراتحليل انتخاب شدند که روايي و اعتبار آنها محرز 
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شده بود. 
شيوه محاسباتي فراتحليل، براساس مراحل فراتحليل کوهن انجام شده است )پاشاشريفي و پاشا شريفي، 
1380(. در اين روش فراتحليل چهار گام اساسي بايد برداشته شود: شناسايي، انتخاب، انتزاع و تجزيه و تحليل. 
براي بدست آوردن ميزان  اندازه اثر از نرم افزاري استفاده نشده و اندازه اثر هر يک از پژوهش ها بصورت دستي 

محاسبه شده است. 
به همين منظور ابتدا بايد آنچه را که  اندازه اثر ناميده مي شود، در هر يک از پژوهش ها به صورت جداگانه 
محاسبه کرد.  اندازه اثر، بيانگر تفاوت استاندارد شده بين ميانگين هاي گروه هاي آزمايش و کنترل است )گريم 
و يارنولد، 1995( و براي محاسبه  آن بايد نسبت تفاوت ميانگين نمرات گروه آزمايش و کنترل بر واريانس 

ادغام شده کل نمرات را بدست آورد. 

فرمول 1- محاسبه ي اندازه اثر براي هر مطالعه

فرمول2- ترکيب نمودن اندازه اثرهاي مطالعات 

فرمول3-معناداري مطالعات ترکيب يافت

يافته های پژوهش

جدول1: اطلاعات توصيفي پژوهش هاي مورد استفاده در فراتحليل

 حجممکانجنسيتعنواننام و نام خانوادگيرديف
نمونه

 سطح
اندازه اثرمعناداري

 مهري مهانيان1
خامنه و همکاران

 بررسي رابطه هوش هيجاني و
2400/0010/19تهرانزنرضايت زناشويي

 افسانه عبداللهي و2
همکاران

 رابطه بين هوش هيجاني و
 سبک هاي مقابله با رضايت و

همسازي زناشويي
 چهارمحالزن

600/0010/39و بختياري
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 افشين صلاحيان و3
همکاران

 بررسي رابطه بين هوش هيجاني
 و بخشودگي با تعارضات

زناشويي
1000/0010/30اصفهانزوج

4
 سيد مجتبي

 حسيني سده و
همکاران

 بررسي نقش هوش هيجاني و
 مولفه هاي آن در رضايتمندي

 زناشويي و مقايسه آن با
متغيرهاي جمعيت شناختي

2600/010/28قممرد

5
 محمدمهدي
 شمسايي و
همکاران

 رابطه احساس هويت و هوش
1200/0010/28-زوجهيجاني در رضايت زناشويي

6
 عبدالحکيم
 تيرگيري و
همکاران

 مقايسه سطح هوش هيجاني
 در رضامندي زناشويي و رابطه

 ساختاري آن ها در زوجين
 ناسازگار و سازگار شهرستان

ساري1383

1000/050/16ساريزوج

 علي اکبر سليمانيان7
و همکاران

 بررسي رابطه هوش هيجاني و
3000/010/13بجنوردزوجرضايت زناشويي

 مهناز علي اکبري و8
همکاران

 شناسايي و مقايسه گروه هاي
 ترکيبي نه گانه سنخ هاي

 جنسيتي زنان شاغل شهر اهواز
 و همسران آنان از لحاظ سلامت

 روان و و رضايت زناشويي
هوش هيجاني

00/04. 164805اهواززوج

 شهين راهدانه9
خداوندي

 بررسي تاثير هوش هيجاني
 بر ميزان رضايت از زندگي
 زناشويي ورابطه آن با نظام

ارزشي همسران
1500/010/19-زوج

 غلامرضا رجبي و10
همکاران

 بررسي رابطه ايدئولوژيکي
 جنسيتي، نقش هاي زناشويي،

هوش هيجاني و کيفيت زندگي
2500/0010/19شيراززن ومرد

11
 محمدعلي
 امام هادي و
همکاران

 مقايسه وضعيت هوش هيجاني
 در زنان قرباني خشونت خانگي

با گروه شاهد
1660/000/33-زن



فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

15

شماره 27. بهار1394

 بتول احدي و12
همکاران

 بررسي ارتباط هوش هيجاني،
 سبک اسناد و خود کارآمدي

 با رضايت از زندگي در
 زنان شاغل 30 تا 40 ساله
 در بخش دولتي شهرستان

بجنورددرسال1384

1200/050/15بجنوردزن

 مريم پروار و13
همکاران

 بررسي رابطه هوش هيجاني
 و رضايتمندي زناشويي

 دانشجويان دختر متاهل ساکن
 درخوابگاه هاي دانشگاه فردوسي
مشهددرسال تحصيلي 1388-

89

700/050/19مشهدزن

 هليدا نوري14
حسيني

 بررسي ارتباط هوش هيجاني
 و رضايت زناشويي پرستاران
 متاهل دانشگاه علوم پزشکي

 گلستان در شهر گرگان در سال
تحصيلي 89-88

1000/010/23گلستانزن

 اشرف السادات15
فروغي

 بررسي ارتباط هوش هيجاني
 و مولفه هاي آن با رضايت

 زناشويي کارکنان متاهل دانشگاه
 تربيت معلم که حداقل 5سال

ازدواج کرده باشند.

800/010/26-زن ومرد

 حميده جعفريزدي16
وهمکاران

 هوش هيجاني وسازگاري
 زناشويي درزنان متاهل شاغل

در آموزش وپرورش شهرتهران
1090/0010/29تهرانزن

جدول 2: محاسبه  اندازه اثر وابزارهاي مورد استفاده در پژوهش هاي استفاده شده

 شماره
تحقيق

Nمقياس ارزيابي رضايت زناشوييمقياسهاي ارزيابي هوش هيجانيPZZr

0/0013/090/192مقياس رضايت زناشويي هادسونسياهه هوش هيجاني شرينک1240

 مقياس رگه فراخلقي260
0/0013/090/412مقياس رضايت زناشويي انريچ؛سالووي وديگران

 پرسشنامه هوش هيجاني3100
بارآن )2000(

 پرسشنامه تعارضات زناشويي ثنايي
0/0013/090/310وبراتي )1379(
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 سياهه هوش هيجاني4260
0/012/3260/141مقياس رضايت زناشويي هادسونشرينک

5120
 مقياس خودسنجي هوش
 هيجاني )مقياس صفت

فراخلقي( )1988(
 پرسشنامه رضايت زناشويي

0/0013/090/288انريچ

 پرسشنامه بهره هوش هيجاني6100
0/051/6450/161پرسشنامه رضايت زناشويي انريچبارآن

پرسشنامه هوش هيجاني7300
)TMMS)

 پرسشنامه رضايت زناشويي
0/012/3260/131انريچ

 پرسشنامه بهره هوش81648
هيجاني بارآن

 پرسشنامه رضايت زناشويي
0/051/6450/04انريچ

 پرسشنامه بهره هوش هيجاني9150
0/012/3260/192-بارآن

 کيفيت زندگي سازمان بهداشتهوش هيجاني شاته10250
0/0013/090/192جهاني

 پرسشنامه بهره هوش11166
0/0004/2650/343-هيجاني بارآن

 پرسشنامه رضايت ازمقاس هوش هيجاني شاته12120
0/051/6450/151زندگي هادسون

 دو پرسشنامه هوش هيجاني1370
0/051/6450/192شاخص رضات زناشويي شرزشوت

 پرسشنامه هوش هيجاني14100
0/012/3260/234-بارآن

آزمون رضايت زناشويي-1580
0/012/3260/266 اتريچ-آزمون تمايز يافتگي

 پرسشنامه هوش هيجاني16109
بارآن )1980(

 مقياس سازگاري زناشويي
0/0013/090/299اسپاينر )1971(

ميانگين اندازه اثر: 0/23 سطح معناداري: 0/00001 

بحث و نتيجه گيري
در بين 16 پژوهش صورت گرفته در ايران و کشورهاي ديگر، بيشترين  اندازه اثر محاسبه شده مربوط به 
پژوهش عبدالهي وهمکاران )1390( مي باشد. دراين مطالعه، رابطه بين هوش هيجاني و سبک هاي مقابله با 
رضايت و همسازي زناشويي مورد بررسي قرار گرفتند. يافته هاي حاصل از اين فراتحليل نشان داد که ميزان 
اثر کوهن، پايين  اندازه  اثر رابطه بين هوش هيجاني ورضايت زناشويي0/23است که مطابق جدول  اندازه 
ارزيابي مي شود. اين يافته تاييدي بر برخي از نتايج پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه از جمله مهانيان 
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خامنه )1385(، تيرگري )1385(، سليمانيان )1388( علي اکبري )1385(، راهدانه خداوندي )1383(، رجبي 
)1390(، احدي )1384(، پروار )1388( و نوري حسيني )1388( می باشد  و با برخي پژوهش ها از جمله 
تحقيق عبدالهي )1390(، صلاحيان )1389(، حسيني سده )1388(، شمسايي )1385(، امام هادي )1388(، 
فروغي )1387( و جعفر يزدي )1384( ناهمخوان است. همچنين، تاييدي بر پژوهش بريکر )2005( که در 
ژوهانسبورک انجام شده، مي باشد. گفتنی است که براي بهبود وتاثير گذاري بر اين رابطه بايد در کنار متغيري 
به نام هوش هيجاني، به دنبال متغيرهاي ديگري نيز باشيم. همچنين، در کنار هوش هيجاني عوامل متعدد 
ديگري نيز بر رضايت از زندگي زناشويي اثر دارند که مهم ترين آنها عبارت اند از:  شخصيت، تسهيلات، طبقه 
اجتماعي، عقايد مذهبي، مسائل مالي، علاقه زوجين، اشتغال زن، تعداد فرزندان، طول مدت ازدواج، مسائل 
جنسي و ... که دراغلب پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه، به آنها توجهی نشده و يا مورد غفلت واقع شده 

اند- شايد همين مطلب، دليلي بر بدست آمدن اندازه اثر پايين در اين فراتحليل  باشد. 
بدين ترتيب، پيشنهاد مي شود که تحقيقاتي با در نظر گرفتن عوامل فوق صورت گيرند و از انجام پژوهش هايی 
با موضوعات مرتبط در مناطق و جوامع گوناگون استقبال شود تا نمونه هاي بيشتري از جامعه مورد نظر بررسي 
شود و با در کنار هم قرار دادن نتايج حاصل از نمونه هاي مختلف، ديد بهتري نسبت به واقعيت جامعه در 

دسترس قرار گيرد. 
بهتر است باتوجه به وضعيت موجود جامعه و بالا رفتن آمار طلاق، متخصصان و مشاوران در کنار متغيري 

به نام هوش هيجاني، متغيرهاي ديگر را نيز مورد بررسي و آزمايش قرار دهند.
گفتنی است که از جمله مشکلات و محدوديت هاي پژوهش حاضر، فقدان يک بانک اطلاعاتي منسجم 
و منظم در کشور بود؛ به طوری که  پژوهشگر مجبور بود تا برای دسترسی به پايان نامه ها به دانشگاه هاي 

مختلف مراجعه نمايد. 
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تأثير دوگانه رسانه ها بر نگرش جوانان به آسيب های اجتماعی در استان بوشهر

سوران رجبی1 

تاريخ دريافت مقاله: 1393/10/3
                                                                                                             تاريخ پذيرش مقاله:1393/11/8

اين تحقيق با هدف تعيين تأثير دو گانه رسانه ها )رسانه های چاپی، الکترونيکی و ديجيتال( بر نگرش 
جوانان به آسيب های اجتماعی در استان بوشهر انجام گرفت. روش تحقيق، پيمايشی از نوع مقطعی توأم با 
روش همبستگي است. نمونه ای به حجم 1030 نفر با استفاده از روش نمونه گيری چند مرحله ای از بين 
جوانان دختر و پسر 18 تا 35 ساله استان بوشهر انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه نگرش به 
آسيب های اجتماعی، پرسشنامه نگرش به رسانه و پرسشنامه ويژگی های جمعيت شناختی استفاده شد. يافته 
ها نشان داد بيشترين رسانه مورد استفاده، تلويزيون داخلی )92/2 درصد( و شبکه های ماهواره )77/9 درصد( 
بود. تحليل واريانس مختلط بيانگر اين بود که بين ميزان ساعات استفاده از رسانه های داخلی و خارجی تفاوت 
معنی داری وجود دارد. بين دو گروه دختران و پسران از نظر ميزان استفاده از رسانه ها تفاوت معناداری وجود 
نداشت. همچنين، بين نگرش جوانان به رسانه داخلی و خارجی در زمينه ترويج و پيشگيری از آسيب های 
اجتماعی تفاوت معنی داری وجود داشت. يافته بعدی اين بود که از نظر جوانان، نقش رسانه ها در ترويج 
آسيب های اجتماعی بالاتر از نقش پيشگيرانه آنهاست. تحليل رگرسيون نشان داد ماهواره، تلويزيون داخلی، 
سايت های اينترنت خارجی و مجلات و روزنامه های داخلی، بهترين پيش بينی کننده های نگرش جوانان 
دختر به آسيب های اجتماعی هستند. در گروه پسران نيز ماهواره، تلويزيون داخلی، بازی های رايانه ای داخلی، 
سايت های اينترنت خارجی و راديوهای داخلی بهترين پيش بينی کننده های نگرش آنان به آسيب های 
اجتماعی است. اين تحقيق نشان داد 22 درصد واريانس نگرش جوانان دختر و 18 واريانس نگرش پسران به 

آسيب های اجتماعی توسط رسانه ها قابل تبيين است.

واژگان کليدی: رسانه، آسيب اجتماعی، ماهواره، اينترنت و جوان

E-mail: soranrajabi@gmail.com                             1.دکترای روان شناسی، دانشيار دانشگاه خليج فارس، بوشهر
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مقدمه
از ديدگاه بسياری از انديشمندان، آسيب ها و کجروی های اجتماعی مانند سرقت، جرايم جنسی و فحشا، 
آدم ربايی، خشونت و قتل، خودکشی، اعتياد، طلاق، فرار از خانواده و موارد ديگر نتيجه مشکلات خانوادگی 
است )ستوده، 1390(. آنها در تعريف خود از مشکلات خانوادگی به مسائل متعددی اشاره دارند که می توان 
آنها را در مقوله هايی چون: طرد فرزندان از سوی والدين، فقدان ارتباط هيجانی و عدم حمايت فرزندان از 

سوی والدين خلاصه کرد )تولان، گورمن اسميت، هنری، و اسکونی1، 2010(.
اما واقعيت اين است که علاوه بر خانواده، اخبار و اطلاعات شنيداری و ديداری در ارائه تصوير جرم به 
مردم و توسعه سازمان هايی مانند پليس در جامعه نقش مهمی دارند. در واقع رسانه ها، بزرگ ترين مربيان 
دنياي امروز هستند. از زمان ظهور رسانه هايي چون راديو و تلويزيون به عنوان يک نيروي اصلي، بسياري از 
حاميان امنيت جامعه چنين فرض کردند که ارائة اطلاعات واقعي از طريق بسيج هاي ارتباطي به جامعه به طور 
خودکار به تغيير نگرش ها و پس از آن رفتارهاي سالم منجر مي شود. امروزه، اساس علم براين پايه گذاشته 
مي شود تا با نابهنجاری های اجتماعی به روشي مبارزه کند که بر پيشگيري بيشتر از برخوردهای انتظامی که 

پرهزينه و گاه کم اثر است، تأکيد شود )کامپبل، مارتين و فابوس2، 2013(. 
به عنوان سفيران جديد در سياست هاي  امواج  المللي است.  بين  امروز در دهکده جهاني، رسانه زبان 
ارتباطی، وسيله اي مؤثر و کارآمد براي ايجاد تغييرات به شمار مي روند )سپهری و گيويان، 1390(. بدين 
ترتيب، ظهور و گسترش فناوری های نوين اطلاعاتی و ارتباطی3، جهان را به شمشيري دولبه مجهز کرده 
است. اينک، می توان گفت رسانه با تاثيرگذاری بر ساختار خانواده، از يک سو و با ارائه تصويری از جرم از 
سوی ديگر، بر شکل گيری يا کاهش جرائم اجتماعی موثر واقع می شود. تاثير رسانه ممکن است در مواردی 
به صورت مستقيم منجر به ارتکاب جرم شود، اما اين تاثير عام نبوده و در مواردی خاص به صورت موردی 
گزارش شده است. ديدن صحنه سرقت يک بانک يا ربودن يک شی از مغازه يا دزدی خانوادگی ممکن است 
بيننده جوانی را به ارتکاب جرم بکشاند، اما خارج از چارچوب رسانه های رسمی کشور تاثير فيلم های 
ماهواره ای يا ويدئويی که بر روی آنها هيچ گونه کنترلی وجود ندارد، شديدتر و عميق تر است؛ به طوری که 
ارتکاب جرائم جنسی اغلب تحت تاثير اين گونه فيلم ها بوده و مرتکبين آنها خود به اين تاثير اعتراف نموده 

اند )فرجيها، 1385(.
نظريه بازتاب رسانه ای جرم4 )بنت5، 1982( مدعی است که رسانه ها با نمايش مستمر تصاوير فريبنده و 
خوشايند از ارتکاب جرم و اسطوره سازی از مجرمان، کنترل های درونی را تضعيف می کنند. اين امر در 
نظريه های روان شناسانه در مورد مهارزدايی و حساسيت زدايی در بخش شکل گيری انگيزه ارتکاب جرم 
بررسی شده است )رينر6، 2012(. نظريه کنترل اجتماعی هيرشی7 )2002( نيز می گويد افراد زمانی بزهکار می شوند 
که نسبت به قيود اجتماعی کم اعتنا يا بی اعتنا شوند. در واقع، نقش رسانه ها در اين است که می توانند هنجارهای 
اجتماعی موجود در جامعه را تقويت يا تضعيف نمايند. هنگامی که باورها و اعتقادات فرد نسبت به يک 
موضوع کمرنگ شده يا از بين می رود، نوعی رهايی رفتاری در او پديد می آيد؛ به طوری که خود را از قيد و 
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بندهای گذشته رها حس می کند. اگر فردی قوياً باور داشته باشد که برخی رفتارهای انحرافی درست نيست، 
مشارکت در آن رفتار برای او دور از تصور است )رابرتسون، 1385(. در اين نظريات، رسانه ها تاثير معناداری 
بر تصوير کلی جرم در درون جامعه دارند. گستره اين تاثير تا آنجاست که می توان گفت انگاره هايی که بر 
آگاهی عموم درباره جرم سايه افکنده است، عمدتاً محصول رسانه هاست. اين پديده را می توان تصوير رسانه 

ای رايج جرم1 ناميد )وايت، 1389(.
گربنر، مورگان، گروس، سيگنوريلی و شاناهان2 )2002( معتقدند درس هايی که ما در دوران کودکی از 
تلويزيون می آموزيم، احتمالاً پايه هايی برای جهان بينی وسيع ما می گردند. تلويزيون منبع معناداری از 
ارزش های عمومی، عقايد قالبی، ايدئولوژی و ديدگاه هاست. به عبارت ديگر، هنگامی که رسانه ها برخی از 
کجروی ها را به گونه ای نمايش می دهند که فاعل آنها فردی موفق مطرح می شود، نابهنجار بودن کجروی 
نيز کمرنگ شده و حتی از بين می رود. فرزندان به اين نوع آموزش نيازمندند و اگر محيط خانواده قادر به 

انجام آن نباشد، اين الگوها به شکل ديگری در ذهن آنها جايگزين می گردد. 
پرخاشگری در محيط خانواده و اجتماع، طيفی از شکل ها و گونه های متفاوت به خود می پذيرد که 
بدرفتاری با کودکان در يک سوی آن قرار دارد و نگرش ها و گفتارهای پرخاشگرانه والدين در سوی ديگر 
آن قرار دارد. باندورا3 )1973( معتقد است در همين عرصه تربيتی، کودکان با شدت تمام در معرض نمونه 
هايی روشن و زنده از قهر و اجبار4 و پرخاشگری قرار می گيرند و عمل والدين، آن نمونه ها را به عنوان 
شيوه های مطلوب حل اختلاف و اظهار تمايلات و خواسته ها به آنان معرفی می کند. بنابراين، رسانه 
هم می تواند از طريق تأثيرگذاری بر روابط بين زوجين، فرآيند تربيت فرزندان را تحت تأثير قرار دهد و هم 
بصورت مستقيم بر انديشه و طرز رفتار فرزندان مؤثر واقع شود. اين تأثير حتی می تواند ساختار خانواده را با 

تغييراتی عميق روبرو سازد. 
رسانه می تواند با شيوه های گوناگون، تصور درستی از موقعيت های مناسب و رفتار متناسب با آن را ايجاد 
نمايد. اين تأثير، جدای از کنترل اجتماعی غير رسمی است که در جامعه يا مدرسه صورت می گيرد و اثر آن را 
بايد به ابزارهای درونی مربوط دانست. رسانه می تواند بر نيازهايی مانند آزادی، عشق و تعلق و احترام تأکيد 
نمايد و از طريق آنها فرد را تحث تأثير قرار دهد )سليمی، 1385(. هنگامی که باورها و اعتقادات فرد نسبت 
به يک موضوع کمرنگ شده يا از بين می رود، نوعی رهايی رفتاری در او پديد می آيد؛ به طوری که خود را 
از قيد و بندهای گذشته رها حس می کند. يکی از مصداق های آن بدحجابی در بين جوانان است. حجاب 
برتر5 به عنوان يکي از رفتارهاي مذهبي مطرح می باشد. ديدگاه های نوين جامعه شناسی و روان شناسی 
تأکيد زيادی بر نقش عمل به باورهای دينی و مذهبی دراحساس شادی و احساس خوب بودن6 در جوانان 
دارند )فرانسيس7 و همکاران، 1995؛ موشر و هاندل8، 1997؛ کوينگ، مک کالو و و لارسون9، 2001؛ ديو10 و 
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همکاران، 2010؛ وسمن1 و همکاران، 2010؛ باريرا2 و همکاران، 2011(. بنابراين، با توجه به اهميت معنويت 
و رشد ارزش های معنوی در انسان و در نظرگرفتن آن به عنوان بعد چهارم از ديد سازمان بهداشت جهانی 

)هيل و هود3، 1999(، توجه به اين مسئله مهم است. 
از ديگر آسيب های اجتماعی مهم در کشور ما طلاق است. در بحث طلاق، آنچه مهم است جدايی عاطفی 
افراد از يکديگر است، طلاق پنهان يا طلاق عاطفی به معنای زندگی در زير يک سقف بدون همدلی و علاقه 
متقابل است که خود زمينه را برای طلاق واقعی مهيا می سازد. تحقيقات نشان دهنده گسترش نارسازگاری ها 
و تنش های خانوادگی ناشی از عوامل مختلف ازجمله خشونت و همسرآزاری4 )سازمان بهداشت جهانی5، 
1997؛ موفيت6 و همکاران ، 1997؛کراگ7 و همکاران، 2010(، اعتياد8 )اريکسون9 و همکاران، 2003؛ فالس 
– استيوارت10، 2003؛ گالوانی11، 2012( و بيماری )استام و کويجپرس12، 2001؛ کورينگ13 ،2002؛ روسلر و 
همکاران14، 2010( است. فحاشي، ضرب و شتم و به عبارت دقيق تر، خشونت خانوادگي به عنوان يکي از 
عمده ترين نگراني هاي اجتماعي در آمده است )ويگنيز15، 1994؛ سازمان بهداشت جهانی، 1997(. در استان 
بوشهر از هر 6/5 ازدواج در سال 91 يک طلاق رخ داده است و نرخ طلاق در سال 93 نزديک به 18 درصد 
بوده است که بيانگر لزوم توجه بيشتر به مقوله سازگاری زوجين بويژه زوجين جوان است )سايت ثبت احوال 

ايران، 1394(.  
طلاق نيز مانند ساير آسيب های اجتماعی تحت تأثير عوامل متعددی است و تأثير رسانه ها نيز در اين مورد 
می تواند به صورت غير مستقيم باشد  )زارتلر16، 2011(. در واقع، رسانه ها نقشی کليدی در تبيين شکل گيری 
فشار ناشی از خلاء هنجاری17 ايفا می کنند. رسانه ها ممکن است با ارائه تصاويری از چشم و هم چشمی 
عمومی در مورد برخورداری از يک زندگی مرفه، احساس محروميت نسبی را تشديد می کنند و موجب وارد 

آمدن فشار برای رسيدن به سطوح بالای موفقيت می شوند )سيگل18، 2007(. 
بنابراين رسانه هاي جمعي در دنياي امروز تصوير تازه اي از طلاق را مطرح مي کنند و از اين طريق بر 
نگرش و رفتار مخاطبان خود تأثير می گذارند. رسانه هاي جمعي مانند گذشته، طلاق را تنها يک آسيب 
اجتماعي نمي دانند؛ بلکه آن را راه حلي از روي ناچاري براي حفظ کيفيت زندگي تلقي مي کنند. رسانه هاي 
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جمعي امروزه به جاي تأکيد بر عواطف و احساسات مردم دربارۀ طلاق، بايد براي دوران پس از طلاق 
برنامه هاي مناسبي توليد نمايند. رسانه هاي جمعي ناچارند در مورد بازتعريف روابط خانواده پس از طلاق 
برنامه هايي داشته باشند و با توجه به شيوع پديدۀ طلاق در جوامع نقش رسانه هاي جمعي نيز در اين زمينه 

بسيار حساس است  )زارتلر، 2011(.
از آنجا که گسترش فضای اجتماعی به واسطه رسانه ها، عام شدن بسياری از امور خاص و درهم تنيدگی 
جهان، موجب شده است که جوانان امروزی در انتخاب هويت های منسجم و يگانه با مشکل و حتی بحران 
مواجه شوند و هويت آنها دچار چندپارگی و انشقاق گردد )لچنر1، 2007؛ گرير و لچنر، 2012( و شايد به 
همين جهت بيشتر در خطر ارتکاب به آسيب های اجتماعی و برهم زدن نظم اجتماعی2 باشند. لذا اين تحقيق 
به دنبال بررسی اين مسئله است که نقش دوگانه رسانه های جمعی در ترويج و پيشگيری از آسيب ها و 
کجروی های اجتماعی يعنی سرقت، جرايم جنسی، خشونت، خودکشی، اعتياد، طلاق، فرار از خانواده و 

بدحجابی در جوانان چگونه است؟ 

پيشينه پژوهش
رحمان زاده و طهماسبي )1390( طی تحقيقی با عنوان “بررسي تاثير تماشاي سريال هاي ماهواره اي بر 
سبک زندگي بانوان دانشجو”  دريافتند که در سريال هاي ماهواره ای مضامين مثبتي از قبيل مبارزه عليه موانع 
و مشکلات و احترام به والدين و مضامين منفي همچون: روابط نامشروع، بي بندوباري و خيانت برجسته و 
مشهود بوده است. با توجه به آزمون فرضيه هاي موجود و تحليل يافته ها مي توان در اين پژوهش اين طور 
نتيجه گرفت که هر اندازه تماشاي سريال های ماهواره بيشتر مي شود، سبک زندگي بانوان دانشجوي ارتباطات 

دانشگاه آزاد تهران شرق هم مطابق با اين سريال ها تغيير پيدا مي کند. 
بروز پديده طلاق )مطالعه موردي  تعامل خانواده و ماهواره در  “تاثير  با عنوان  نعيمي )1390( تحقيقی 
شهرستان گرگان(” انجام داده است. نتايج به دست آمده نشان دهنده تاثير ماهواره در ايجاد ارزش هاي مدرن 
در زوجين و تاثير خانواده در پيدايي ارزش هاي سنتي در بين زوجين بود. همچنين، نتايج حاکي از آن بود که 
براي ايجاد توازن در ارزش هاي مسلط در زوجين و براي جلوگيري از تغييرات ناگهاني و يا تضاد ارزشي در 

بين آنان بايد تعاملي سنجيده بين اين دو بال مهم جامعه پذيري صورت گيرد. 
کوهی و حسنی )1391( در پژوهشی به بررسی رابطه استفاده از رسانه هاي نوين با ابعاد هويتي در نوجوانان 
و جوانان 14 تا 29 ساله شهر تبريز پرداختند. نتايج نشان داد که بين استفاده از پايگاه هاي اينترنتي و ماهواره 
با هويت فردي و هويت جهاني، رابطه مثبت و با هويت ملي و ديني، رابطه منفي وجود دارد. بين استفاده از 
تلفن همراه و هويت فردي، رابطه مثبت و بين استفاده از تلفن همراه و هويت ديني، قومي و خانوادگي رابطه 
منفي ديده مي شود. همچنين، بين استفاده از لوح فشرده و لوح ويدئويي با هويت ملي رابطه منفي و با هويت 

جهاني رابطه مثبت وجود دارد.
صدفی و محسنی تبريزی )1392( در تحقيقی به بررسی مسئله آسيب پذيري اجتماعي شدن کودکان در 
فضاي رسانه هاي فراملي )مطالعه موردي خانواده هاي شهر زنجان( پرداختند. يافته هاي تحقيق بر مبناي 
ضريب همبستگي پيرسون )r( نشان داد که از نظر پدران )نسبت به مادران( در فرآيند جامعه پذيري کودکان در 
فضاي شبکه هاي اينترنتي و ماهواره اي، کودکان هم گرايش بالايي به پيام هاي بازرگاني دارند و هم از انگيزه 
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بالايي در پيروي از پيام هاي بازرگاني برخوردارند. در عين حال، تفاوت معناداري ميان پدران و مادران از نظر 
آسيب پذيري اجتماعي شدن کودکان در فضاي شبکه هاي اينترنتي و ماهواره اي و همچنين ارزش اقتصادي 
پيام هاي بازرگاني، گزينش پيام هاي مهم بازرگاني و اقناع رسانه اي پيام هاي بازرگاني وجود ندارند. در 
صورتي که بر اساس تحليل رگرسيون چندگانه )R( و تحليل مسير جهتِ نيکويي برازش مُدل نظري، برحسب 
ارزش بتا )β( در مجموع 64 درصد تغييراتِ آسيب پذيري اجتماعي شدن کودکان در فضاي شبکه هاي 
اينترنتي و ماهواره اي )R2 =0/64(، از نظر مادران )0/16-( به افزايش اقناع رسانه اي پيام هاي بازرگاني 
)0/54+(، افزايش انگيزش پيروي از پيام هاي بازرگاني )0/26+(، کاهش ارزش اقتصادي پيام هاي بازرگاني 
)0/17-(، افزايش گزينش پيام هاي مهم بازرگاني )0/17+( و افزايش گرايش به پيام هاي بازرگاني )0/10+(، 
در خانواده هاي شهر زنجان با حجم بالاي بعُد خانوار )0/12+( و فاقد مسکن شخصي )0/12(، بستگي دارد. 
شکربيگي آقايي نور،  قبادي، و عبدالعلي پور )1391( در تحقيقی به بررسي تاثير رسانه هاي جمعي بر 
احساس امنيت اجتماعي )مطالعه موردي، افراد 38-18 سال استان چهارمحال و بختياري( پرداختند. نتايج 
تحقيق نشان داد بين ميزان توجه و اعتماد به رسانه هاي داخلي و ابعاد مختلف احساس امنيت اجتماعي رابطه 
مثبت مي باشد. سطح معناداري بالا و سطح اطمينان حداقل 95 درصد بين ميزان توجه و اعتماد به رسانه هاي 
خارجي، در چهار بعد قضايی، اقتصادي، سياسي و فرهنگي رابطه مثبتي با سطح معناداري بالا سطح اطمينان 
حداقل 95 درصد وجود دارد، اما بين اين متغير و احساس امنيت عمومي رابطه معناداري مشاهده نشد. نکته 
قابل توجه در نتايج تحقيق اين است که وجود همبستگي بين متغير مستقل و وابسته و لزوماً تاثير رسانه ها 
بر احساس امنيت نيست، بلکه مي توان گفت افراد، با احساس امنيت متفاوت، گرايش متفاوت در انتخاب و 
اعتماد به رسانه هاي داخلي و خارجي دارند و رسانه ها صرفاً نقش تقويت کننده نگرش قبلي مخاطبان را 

دارند.
 احمدي، عدلي  پور، سپهري، و عليزاده )1392( در تحقيقی به بررسی رابطه مصرف رسانه اي با اعتماد 
اجتماعي در بين جوانان شهر تبريز پرداختند. هدف مطالعه، رابطه رسانه هاي جمعي در دو شکل داخلي )راديو 
و تلويزيون و روزنامه و مجلات( و برون مرزي آن )اينترنت، ماهواره و شبکه هاي اجتماعي مجازي( با اعتماد 
اجتماعي و ابعاد آن بوده است. پژوهش حاضر، به روش پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با 
حجم نمونه 600 نفر در بين جوانان 18 تا 33 سال کلان شهر تبريز در سال 1392 انجام شده است. روش 
نمونه گيري، خوشه اي چند مرحله اي است. يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که رسانه هاي داخلي باعث 
افزايش اعتماد اجتماعي و رسانه هاي خارجي باعث کاهش آن مي شوند. همچنين، بين ميزان استفاده از 
رسانه هاي داخلي و خارجي با اعتماد ميان فردي رابطه معناداري مشاهده نشد، اما بين ميزان استفاده از رسانه 
هاي داخلي با اعتماد به نظام و اعتماد تعميم يافته رابطه مستقيم و مثبت وجود دارد، اما بين رسانه هاي خارجي 

با اين دو نوع اعتماد، رابطه معکوسي به چشم مي خورد.
لبيبي )1392( نيز در تحقيق چندمليتی به بررسی رسانه هاي جمعي و نظم اجتماعي)مطالعه تطبيقي شهرهاي 
تهران، لندن و بمبئي( پرداخته است. اين محقق نتيجه گيری می کند که رسانه های جمعی قادرند از طريق 
کاهش ميزان احساس بی عدالتی و ناامنی در افراد، تقويت ميزان مشارکت اجتماعی آنان، کاهش ميزان خانواده 
گرايی )اولويت دادن منافع خانوادگی بر منافع جمعی(، همسو ساختن باورهای دينی با سياست ها و خط 
مشی های اجتماعی و تقويت باورهای اخلاقی افراد موجب پايبندی بيشتر افراد به التزام به قانون، رعايت 
حقوق ساير شهروندان، اعتماد به ديگران و پرهيز از اعمال خشونت نسبت به ديگران شوند و در نهايت، بر 
افزايش ميزان گرايش به نظم اجتماعی در جامعه تاثيرگذار باشند. اين تحقيق نشان داد که احساس بی عدالتی 
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و ناامنی در شهر تهران بيشتر از دو شهر لندن و بمبئی است.
به روابط  بر نگرش جوانان  برنامه هاي ماهواره اي  “تاثير  با عنوان  ديوبند و همکاران )1392( تحقيقی 
نامشروع” انجام داده اند. يافته ها نشان داد که تفاوت معناداري بين استفاده کنندگان و غيراستفاده کنندگان 
از برنامه هاي ماهواره اي از نظر نگرش نسبت به روابط نامشروع مشاهده مي شود. افرادي که از برنامه هاي 
ماهواره اي خارجي استفاده کردند در مقايسه با کساني که استفاده نمي کردند، با برقراري روابط نامشروع 
موافق تر بوده اند. نتايج رگرسيون سلسله مراتبي چندگانه نشان داد که متغير استفاده از برنامه هاي ماهواره اي 

توانسته است 9 درصد از واريانس متغير نگرش به روابط نامشروع را پيش بيني کند.
در پژوهش های خارجی نيز به بررسی تأثير رسانه ها پرداخته شده است: 

به مقايسه ويژگی هاي روان شناختی، شخصيتی  کائو1 و همکاران )2007( و ين2 و همکاران )2007( 
نتايج  اينترنت داشتند، در مقابل ساير دانشجويان پرداختند.  و اجتماعی دانشجويانی که استفاده مفرط از 
پژوهش هاي آنها نشان داد که ميزان افسردگی، اضطراب، افکار خودکشی، پيش فعالی، هراس، ترس اجتماعی،  
پرخاشگري و خشونت و رفتارهاي ضد اجتماعی در دانشجويانی که به اعتياد اينترنت مبتلا بودند از سايرين 

بيشتر بود. 
برسامين، بوردو، فيشر و گروب3 )2010( ضمن پژوهشي نشان دادند که جواناني که تجربة رابطة جنسي 
نداشته اند،  بيشتر از جواناني که تجربة جنسي داشته اند تلويزيون تماشا کرده اند، اما برنامه هاي شبکه 
هاي موسيقی و جنسي و شبکه هايي را که مربوط به بزرگسالان مي شده است، کمتر تماشا کرده اند. نتايج 
رگرسيون نشان داده است که استفاده از تلويزيون به طور کلي و همچنين استفاده از برنامه هاي ويديويي 

موسيقی، جنسي و بزرگسالان پيش بيني کننده هاي معناداري به شمار می روند. 
تحقيقات زارتلر )2011( نشان می دهد که رسانه هاي جمعي در دنياي امروز، تصوير تازه اي از طلاق 
را مطرح مي کنند و از اين طريق بر نگرش و رفتار مخاطبان خود تأثير می گذارند. رسانه هاي جمعي مانند 
گذشته، طلاق را تنها يک آسيب اجتماعي نمي دانند، بلکه آن را راه حلي از روي ناچاري براي حفظ کيفيت 
زندگي تلقي مي کنند. رسانه هاي جمعي امروزه به جاي تأکيد بر عواطف و احساسات مردم دربارۀ طلاق، 
بايد براي دوران پس از طلاق برنامه هاي مناسبي توليد نمايند. رسانه هاي جمعي ناچارند در مورد بازتعريف 
روابط خانواده پس از طلاق، برنامه هايي داشته باشند و با توجه به شيوع پديدۀ طلاق در جوامع، نقش رسانه 

هاي جمعي نيز در اين زمينه بسيار حساس است.
سوالات پژوهش

ميزان استفاده جوانان دختر و پسر از رسانه های داخلی و خارجی به تفکيک نوع رسانه چگونه است؟
آيا بين مدت زمان استفاده از رسانه ها در جوانان تفاوت وجود دارد؟ 

آيا بين جوانان دختر و پسر پيرامون مدت زمان استفاده از رسانه های داخلی و خارجی به تفکيک نوع رسانه 
تفاوت وجود دارد؟

نگرش جوانان دختر و پسر نسبت به نقش رسانه های داخلی و خارجی در ترويج يا پيشگيری از آسيب های 
اجتماعی چگونه است؟

سهم رسانه های داخلی و خارجی )راديو، تلويزيون، مجلات، اينترنت و بازی های رايانه( در نگرش جوانان 
دختر به آسيب های اجتماعی چقدر است؟ 

1. Cao
2. Yen
3. Bersamin, Bourdeau, Fisher, & Grube
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سهم رسانه های داخلی و خارجی )راديو، تلويزيون، مجلات، اينترنت، بازی  های رايانه( در نگرش جوانان 
پسر به آسيب های اجتماعی چقدر است؟

روش شناسی پژوهش
روش تحقيق و جامعه آماری

در اين تحقيق از روش تحقيق پيمايشی از نوع مقطعی توأم با روش همبستگي از نوع پيش بين استفاده 
شده است. جامعه آماری اين پژوهش، کليه جوانان دختر و پسر 18 تا 35 ساله استان بوشهر است که در نيمه 
دوم سال 1393 در استان بوشهر ساکن بودند. با توجه به اينکه حداقل حجم نمونه در تحقيقات توصيفی و 
همبستگی 100 نفر می باشد، اما جهت افزايش اعتبار نتايج، نمونه ای به حجم 1030 نفر در تطبيق با جدول 
کرجسي1 و مورگان2 )1970 به نقل از کوهن3، مانيون4 و ماريسون5، 2007( با استفاده از روش نمونه گيری 
چند مرحله ای انتخاب شد. به عقيدۀ کوهن و همکاران )2001( اين شيوۀ نمونه گيري نوعي از نمونه گيري 
خوشه اي به حساب مي آيد که در آن محقق مي تواند در مراحل مختلف انتخاب خوشه يا گروه نمونه بر 
حسب نياز از نمونه گيري تصادفي ساده و اگر بخواهد نسبت افراد نمونه برابر با نسبت افراد جامعه باشد، از 
نمونه گيري طبقه اي استفاده کند. به عبارت بهتر، در نمونه گيري چند مرحله اي، در هر مرحله نمونه گيري هدف 
تغيير مي کند و در هر مرحله امکان دارد نمونه بر اساس ملاک جغرافيايی، اقتصادي، سياسي و... انتخاب شود. 
حجم نمونه 1080 نفر به اين صورت انتخاب شد که استان بوشهر به پنج منطقه جغرافيايی شمال، جنوب، 
شرق، غرب و مرکز  تقسيم و از هر منطقه، يک شهرستان انتخاب شد. سپس در هر شهرستان 216 نفر جوان 
دختر و پسر انتخاب شدند؛ بدين شکل که با توجه به هر گروه سنی )بطور مثال در گروه سنی 18 سال در 
شهرستان گناوه(، 12 نفر )6 نفر دختر و 6 نفر پسر( به شيوه تصادفی با مراجعه به منازل به شيوه نمونه گيری 
منظم بر اساس پلاک منزل، انتخاب شدند. اگر در خانه انتخاب شده، فردی در محدوده سنی مورد نظر وجود 
نداشت و يا در منزل نبود، به منزل همسايه مراجعه می شد تا در نهايت، فرد مورد نظر شناسايی می شد. اجرای 
پرسشنامه در محدوده زمانی 60 روزه و به صورت تحويل پرسشنامه و برگرداندن آن در حضور پرسشگران 

بوده است. نمونه نهايی بعد از حذف پرسشنامه های ناقص، 1030 نفر بود.
ابزار گردآوری داده ها

که   اجتماعی  های  آسيب  به  نگرش  پرسشنامه  يکی،  بود:  پرسشنامه  دو  شامل  ها  داده  گردآوری  ابزار 
پرسشنامه ای 40 آيتمی و محقق ساخته بود و نگرش شرکت کنندگان را به آسيب ها و کجروی های اجتماعی 
يعنی سرقت، خشونت، مواد مخدر، مسائل جنسی، خودکشی، فرار از خانه، بدحجابی و طلاق مورد سنجش 
قرار می داد. اين پرسشنامه جهت تعيين اعتبار صوری و محتوايی در اختيار متخصصان   جامعه شناس و روان 
شناس قرار گرفت. پس از اصلاحات و تاييد آن، پرسشنامه در قالب طرح مقدماتی6 بر روی 100 نفر نوجوان  
دختر و پسر و 100 نفر جوان دختر و پسر اجرا شد و ضريب پايايی به روش آلفای کرونباخ و روايی آن با 
استفاده از تحليل عاملی تاييدی مورد بررسی قرار گرفت. پس از اجرای مقدماتی و تأييد ضريب پايايی و 

1. Krejcie
2. Morgan
3. Cohen 
4. Manion
5. Morrison
6. pilot study
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روايی پرسشنامه، بر روی نمونه اصلی اجرا شد که ضريب پايايی به روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 
0/87 به دست آمد. پايايی ابعاد پرسشنامه در دامنه 0/60 تا 0/80 است که در حد قابل قبول و خوبی قرار دارد.

 ابزار دوم، پرسشنامه نگرش به رسانه بود. اين پرسشنامه محقق ساخته که از 16 سوال تشکيل شده است و 
سوالات آن بر اساس طيف پنج گزينه ای ليکرت از کاملًا موافقم تا کاملًا مخالفم قرار دارد. رسانه ها در پنج 
دسته راديو، اينترنت، تلويزيون )ماهواره و سيمای جمهوری اسلامی ايران(، بازی  های رايانه ای و مجلات، 
روزنامه ها و تابلوها طبقه بندی شد و بر اساس آن سوالاتی راجع به نگرش به هر دسته طراحی گرديد. 
پرسشنامه ها جهت تعيين اعتبار صوری و محتوايی در اختيار متخصصان جامعه شناس و روان شناس قرار 
گرفت. پس از اعمال اصلاحات و تاييد پرسشنامه ها در قالب طرح مقدماتی، پرسشنامه های ساخته شده بر 
روی 100 نفر نوجوان دختر و پسر و 100 نفر جوان دختر و پسر اجرا شد و ضريب پايايی به روش آلفای 
کرونباخ و روايی آن تأييد شد. پس از اجرای مقدماتی و تأييد ضريب پايايی و روايی پرسشنامه ها، اجرا بر 
روی نمونه اصلی انجام گرفت  که ضريب پايايی به روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 0/71 به دست 

آمد. همچنين،  روايی صوری و محتوايی آن نيز مورد تأييد قرار گرفت.
روش تجزيه و تحليل داده ها

روش های آماری مورد استفاده در اين تحقيق شامل تحليل واريانس مختلط، رگرسيون چندمتغيره به شيوه 
 AMOS ويرايش 20 و نرم افزار SPSS گام به گام و مدل سازی معادلات ساختاری بود که داده ها با نرم افزار

ويرايش 20 انجام گرفت.

يافته های پژوهش
جدول 1، ويژگی های جمعيت شناختی نمونه های اين تحقيق را نشان می دهد:

جدول 1: توزيع فراواني و درصد شرکت کنندگان برحسب ويژگی های جمعيت شناختی

درصد از کلدرصدفراوانیگروهشاخص

جنسيت
52450/950/9مرد

50649/149/1زن

----26/42 )5/14(ميانگين سن و )انحراف معيار(

 محکوميت قضايی

مذکر
305/72/9بله

49294/348خير

مونث
1021بله

4949848/1خير

کل
403/93/9بله

98696/196/1خير
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اعتياد

مذکر
61/10/6بله

51898/950/4خير

مونث
61/20/6بله

49898/848/4خير

کل
121/21/2بله

101698/898/8خير

اقدام به خودکشی

مذکر
122/31/2بله

51297/749/8خير

مونث
163/21/6بله

48896/847/5خير

کل
282/72/7بله

100097/397/3خير

رابطه جنسی نامشروع

مذکر
11622/111/3بله

40877/939/7خير

مونث
5811/55/6بله

44688/543/4خير

کل
17416/916/9بله

85483/183/1خير

خشونت و درگيری

مذکر
12223/311/9بله

40276/739/1خير

مونث
346/73/3بله

47093/345/7خير

کل
15615/215/2بله

87284/884/8خير

طلاق

مذکر
101/91بله

51498/150خير

مونث
142/81/4بله

49097/247/7خير

کل
242/32/3بله

100497/797/7خير
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سوال 1. ميزان استفاده جوانان دختر و پسر از رسانه های داخلی و خارجی به تفکيک نوع رسانه چگونه 
است؟

نتايج جدول 2 نشان می دهد که بين دو گروه دختران و پسران در ميزان استفاده از سايت های اينترنت 
داخلی، بازی های رايانه ای داخلی، بازی های رايانه ای خارجی و راديوهای خارجی تفاوت معنی داری وجود 
دارد. اين تحقيق نشان داد که بيشترين ميزان استفاده مربوط به شبکه های تلويزيون داخلی )92/2 درصد( و 
شبکه های ماهواره )78/1 درصد( است. لازم به ذکر است که اين آمار تنها بيانگر استفاده يا عدم استفاده از 

رسانه هاست و شدت يا ميزان ساعات استفاده را نشان نمی دهد. 

جدول 2: توزيع فراواني و درصد شرکت کنندگان به تفکيک رسانه های مورد استفاده آنان
    

گروه
فراوانی

استفادهعدم استفاده
pخی دو

درصدفراوانیدرصدفراوانی

 مجلات و روزنامه
های خارجی

38637/513813/4مذکر
2/980/08 39638/411010/7مونث

78275/924824/1کل

 مجلات و روزنامه
های داخلی

28027/224423/7مذکر

0/0010/98 27026/223622/9مونث

55053/448046/6کل

 سايت های اينترنت
خارجی

31230/321220/6مذکر

2/190/13 32431/518217/7مونث

63661/739438/3کل

 سايت های اينترنت
داخلی

19418/833032/0مذکر

4/460/035* 22021/428627/8مونث

41440/261659/8کل

 بازی های رايانه ای
داخلی

35434/417016/5مذکر

7/150/007** 38036/912612/2مونث

73471/329628/7کل
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 بازی های رايانه ای
خارجی

35034/017416/9مذکر

13/450/000*** 39038/011611/3مونث

74071/829028/2کل

راديوهای داخلی

30029/122421/7مذکر

0/630/43 30229/320419/8مونث

60258/442841/6کل

راديوهای خارجی

39038/013413/0مذکر

13/630/000*** 42441/2828/0مونث

81480/021621/0کل

 شبکه های تلويزيون
داخلی

363/548847/4مذکر

1/190/27 444/346244/9مونث

807/895092/2کل

شبکه های ماهواره

10410/142040/8مذکر

2/730/09 12211/838437/3مونث

22621/980478/1کل

سوال 2. آيا بين مدت زمان استفاده از رسانه ها در جوانان تفاوت وجود دارد؟ 
برای مقايسه شدت و يا ميانگين ساعات استفاده از رسانه ها، از تحليل  واريانس درون گروهی استفاده 
شد. نتايج جدول 3 نشان می دهد که تفاوت معنی داری بين ميزان ساعات استفاده از رسانه ها وجود دارد؛ به 

طوری که بيشترين ميزان ساعات استفاده جوانان مربوط به شبکه های ماهواره است.
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جدول 3: نتايج تحليل واريانس يک عاملی درون گروهی برای مقايسه ميانگين ساعات استفاده از رسانه ها در کل نمونه 

ESمعنی داری)1028 وM (SD) F )1متغير

اده
ستف

د ا
ور

ه م
سان

ع ر
نو

)11/50(10/08ماهواره

42
8/9

1**
*

0/0
00

0/2
9

)9/23(9/80تلويزيون داخلی
)5/48(3/73سايت های اينترنت داخلی
)4/07(2/13سايت های اينترنت خارجی

)4/75(1/69راديوهای داخلی
)4/87(1/46بازی های رايانه ای داخلی

)2/67(1/45مجلات و روزنامه های داخلی
)3/18(1/31بازی  های رايانه ای خارجی

)1/87(0/68راديوهای خارجی
)1/90(0/67مجلات و روزنامه های خارجی

سوال 3. آيا بين جوانان دختر و پسر پيرامون مدت زمان استفاده از رسانه های داخلی و خارجی به 
تفکيک نوع رسانه تفاوت وجود دارد؟

نتايج جدول 4 بيانگر اين است که بين ميزان ساعات استفاده از رسانه های داخلی و خارجی تفاوت معنی 
داری وجود دارد؛ به طوری که ميزان استفاده از رسانه های داخلی بالاتر از ميزان استفاده از رسانه های خارجی 
است، اما بين دو گروه دختران و پسران از نظر ميزان استفاده از رسانه ها تفاوت معناداری وجود ندارد. اين 

عدم معناداری در تعامل با نوع رسانه نيز محرز است.

جدول 4: نتايج تحليل واريانس مختلط برای مقايسه جوانان مذکر )n=524( و مونث )n=506( از نظر مدت زمان 
استفاده از رسانه های داخلی و خارجی

)1028 وM (SD) F )1گروهمتغير

تعاملجنسيترسانه

 ها
انه

رس
از 

ده 
تفا

 اس
ت

مد

رسانه داخلی
)17/02(18/65مذکر

32
/47

**
*

3/2
5

0/2
4

)13/48(17/63مونث
)15/38(18/15کل

رسانه خارجی
)13/94(15/66مذکر
)14/69(14/07مونث
)14/33(14/88کل

سوال 4. نگرش جوانان دختر و پسر نسبت به نقش رسانه های داخلی و خارجی در ترويج يا پيشگيری 
از آسيب های اجتماعی چگونه است؟

نتايج تحليل واريانس دو عاملی درون گروهی در جدول 5 نشان می دهد بين نگرش جوانان به رسانه داخلی 
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و خارجی در زمينه ترويج و پيشگيری از آسيب های اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد؛ به طوری که 
ميانگين نگرش به رسانه خارجی در پيشگيری و ترويج آسيب های اجتماعی در مقايسه با رسانه داخلی بيشتر 
است. يافته بعدی جدول 5 اين است که نگرش جوانان به نقش ترويجی رسانه ها با ميانگين 30/50 بالاتر از 
نگرش جوانان به نقش پيشگيرانه رسانه ها از آسيب های اجتماعی با ميانگين 22/28 می باشد و اين تفاوت 

از نظر آماری معنی دار است.
 

جدول 5: تحليل واريانس دوعاملی درون گروهی برای مقايسه نگرش جوانان نسبت به نقش رسانه های داخلی و 
خارجی در ترويج يا پيشگيری از آسيب های اجتماعی

 M (SD)نقش رسانهنوع رسانه
F )11028 و(

تعامل رسانه و نقش رسانهنقش رسانهنوع رسانه

داخلی
)0/49(18/14پيشگيری

305/00***11/36***56/85***

)0/44(14/86ترويج

خارجی
)0/12(22/27پيشگيری

)0/13(23/49ترويج

کل
)4/04(22/28پيشگيری

)4/21(23/50ترويج

سوال 5. سهم رسانه های داخلی و خارجی )راديو، تلويزيون، مجلات، اينترنت، بازی  های رايانه( در 
نگرش جوانان دختر به آسيب های اجتماعی چقدر است؟ 

 به منظور تعيين متغيرهاي مؤثر در  پيش بيني نگرش جوانان دختر به آسيب های اجتماعی بر اساس ميزان 
استفاده آنان از رسانه های داخلی و خارجی )راديو، تلويزيون، مجلات، اينترنت و بازی های رايانه ای(  از 
تحليل رگرسيون چند متغيره با استفاده از روش مرحله ای )stepwise( استفاده گرديد.  F به دست آمده در 
سطح معنی داری 0/001 ، بيانگر معنی داری بودن سهم متغيرهای پيش بين در متغير وابسته است. همانطور 
که در جدول 6 ملاحظه مي شود، از ميان مجموع متغيرهاي پيش بين به ترتيب اهميت، شبکه های ماهواره، 
تلويزيون داخلی، سايت های اينترنت خارجی و مجلات و روزنامه های داخلی بهترين پيش بينی کننده های 
نگرش جوانان دختر به آسيب های اجتماعی هستند؛ به طوری که 22 درصد واريانس نگرش جوانان دختر به 
آسيب های اجتماعی قابل تبيين می باشد و در نمودار 1 نيز نمايش داده شده است. متغير های بازی های 
رايانه ای داخلی، راديوهای داخلی، سايت های اينترنت داخلی، راديوهای خارجی، مجلات و روزنامه های 

خارجی و بازی های رايانه ای خارجی از معادله رگرسيون حذف شدند. 
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جدول 6: نتايج تحليل رگرسيون متغيرهای رسانه های داخلی و خارجی )راديو، تلويزيون، مجلات، اينترنت، بازی  های 
رايانه( با نگرش جوانان دختر به آسيب های اجتماعی به روش مرحله ای )گام به گام(

MRRSF
p

ضرايب رگرسيون

1234

0/340/1165/23ماهواره
p<0/001

β=0/34
t=8/07 

p<0/001

0/420/1854/57تلويزيون داخلی
p<0/001

β=0/43 
t== 9/97
p<0/001

β=-0/27 
t=-6/24 
p<0/001

 سايت های اينترنت
0/450/2043/23خارجی

p<0/001
β=0/41 
t = 9/61
p<0/001

β=-0/24
t = -5/63
p<0/001

β=0/17 
t = 4/13
p<0/001

  مجلات و روزنامه
0/460/2234/56داخلی

p<0/001
β=0/40 
t = 9/50
p<0/001

β=-0/23 
t = -5/36
p<0/001

β=0/17 
t = 4/28
p<0/001

β=-0/11
t = -2/65
p<0/001

نمودار  1: ضريب بتای عوامل پيش بينی کننده نگرش جوانان دختر به آسيب های اجتماعی 

پيش بين ها

    شاخص ها
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سوال 6. سهم رسانه های داخلی و خارجی )راديو، تلويزيون، مجلات، اينترنت و بازی  های رايانه ای( 
در نگرش جوانان پسر به آسيب های اجتماعی چقدر است؟

در تعيين متغيرهاي مؤثر در پيش بيني نگرش جوانان پسر به آسيب های اجتماعی بر اساس ميزان ساعات 
استفاده آنان از رسانه ها، نتايج پژوهش بيانگر معنی داری بودن سهم متغيرهای پيش بين بر متغير وابسته است. 
همانطور که در جدول 7 ملاحظه مي شود، از ميان مجموع متغيرهاي پيش بين به ترتيب اهميت، شبکه های 
ماهواره، تلويزيون داخلی، بازی های رايانه ای داخلی، سايت های اينترنتی خارجی و راديوهای داخلی بهترين 
پيش بينی کننده های نگرش جوانان پسر به آسيب های اجتماعی هستند؛ به طوری که 18 درصد واريانس 
نگرش جوانان پسر به آسيب های اجتماعی قابل تبيين هستند و در نمودار 2 نمايش داده شده اند. متغير های 
اينترنتی داخلی، راديوهای خارجی، مجلات و روزنامه های  مجلات و روزنامه های داخلی، سايت های 

خارجی و بازی های رايانه ای خارجی از معادله رگرسيون حذف شدند. 

جدول 7: نتايج تحليل رگرسيون متغيرهای رسانه های داخلی و خارجی )راديو، تلويزيون، مجلات، اينترنت، بازی  های 
رايانه ای( با نگرش جوانان پسر به آسيب های اجتماعی به روش مرحله ای )گام به گام(

MRRSF
p

ضرايب رگرسيون

12345

0/330/1163/74ماهواره
p<0/001

β=0/33
t=7/98 

p<0/001

0/380/1443/76تلويزيون داخلی
p<0/001

β=0/37 
t = 8/90t
p<0/001

β=-0/19 
t = -4/61
p<0/001

 بازی های رايانه
0/400/1633/08ای داخلی

p<0/001
β=0/41 
t = 9/53
p<0/001

β=-0/18 
t = -4/31
p<0/001

β=-0/14 
t = -3/19
p<0/001

 سايت های
0/420/1827/65اينترنتی خارجی

p<0/001
β=0/40 
t = 9/36 
p<0/001

β=-0/15 
t = -3/77 
p<0/001

β=-0/15 
t = -3/53
p<0/001

β=0/13 
t = 3/11
p<0/002

0/430/1823/52راديوهای داخلی
p<0/001

β=0/39 
t = 9/30
p<0/001

β=-0/15 
t = -3/39
p<0/001

β=-0/15
t = -3/65
p<0/001

β=0/12 
t = 3/08
p<0/002

β=-0/10 
t = -2/43
p<0/015

پيش بين ها

    شاخص ها
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نمودار 2: ضريب بتای عوامل پيش بينی کننده نگرش جوانان پسر به آسيب های اجتماعی 
داده شده است  نمايش  نيز  نمودار 1  در  اجتماعی  افراد در مورد آسيب های  نگرش  بر  ها  تأثير رسانه 
 ،df=157 ،P=0/0001( است. در اين مدل، مجذور خي )SEM( 1که نتيجه مدل سازی معادلات ساختاری
x2=1245/3( محاسبه شد. شاخص نيکويي برازشGFI 2 که نشان دهنده ميزان واريانس و کواريانس تبيين 
شده توسط مدل است، 0/91 محاسبه شد. در مجموع، شاخص های مربوط به نيکويی برازش نشان می دهند 
که مدل پيشنهادی از برازش مناسبی با داده هاي مشاهده شده برخوردار است. نمودار 3 نشان می دهد رسانه 
های خارجی، نگرشی مثبت به آسيب های اجتماعی و رسانه داخلی، نگرشی منفی را به آسيب های اجتماعی 

پيش بينی کرده بودند. 

1. Structural Equation Modelling
2. Goodness of Fit Index
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بحث و نتيجه گيری
هدف اين تحقيق، تعيين تأثير دو گانه رسانه ها )رسانه های چاپی، الکترونيکی و ديجيتال( بر نگرش جوانان 

به آسيب های اجتماعی در استان بوشهر بود.
سوال اول تا سوم تحقيق اين بود که ميزان استفاده جوانان دختر و پسر از رسانه های داخلی و خارجی به 

تفکيک نوع رسانه چگونه است؟
يافته اول نشان داد که بين دو گروه دختران و پسران در ميزان استفاده از سايت های اينترنتی داخلی، 
بازی های رايانه ای داخلی، بازی های رايانه ای خارجی و راديوهای خارجی تفاوت معنی داری وجود دارد. 
همچنين، اين تحقيق نشان داد که بيشترين رسانه مورد استفاده به ترتيب: شبکه های تلويزيون داخلی )92/2 
درصد(،  شبکه های ماهواره )77/9 درصد(، و سايت های اينترنتی داخلی )59/6 درصد( بود. اين آمار تنها 
استفاده يا عدم استفاده از رسانه هاست و شدت يا ميزان ساعات استفاده را نشان نمی دهد. ميانگين ساعات 
استفاده از رسانه ها نشان داد که تفاوت معنی داری بين ميزان ساعات استفاده از رسانه ها وجود دارد؛ به 
طوری که بيشترين ميزان ساعات استفاده جوانان مربوط به شبکه های ماهواره ای است. سپس به ترتيب: شبکه های 
تلويزيون داخلی، سايت های اينترنتی داخلی، سايت های اينترنتی خارجی، راديوهای داخلی، بازی های رايانه 
ای داخلی، مجلات و روزنامه های داخلی، بازی  های رايانه ای خارجی، راديوهای خارجی و مجلات و 

روزنامه های خارجی قرار دارند.
همچنين، نتايج بيانگر اين بود که بين ميزان ساعات استفاده از رسانه های داخلی و خارجی تفاوت معنی 
داری وجود دارد؛ به طوری که ميزان استفاده از رسانه های داخلی بالاتر از ميزان استفاده از رسانه های خارجی 

بود، اما بين دو گروه دختران و پسران از نظر ميزان استفاده از رسانه ها تفاوت معناداری وجود نداشت. 
در تبيين اين يافته بايد گفت که يکی از علل جذب و گرايش جوانان به رسانه ها بويژه رسانه های ديداری 
و ديجيتالی مانند ماهواره و اينترنت، قابليت هاي جذاب اينترنت مانند وب سايت ها، موتور های جست و 
جو، گپ خانه ها، ارسال پيام های آنی، صفحه های اطلاعات، پست الکترونيکی، وب لاگ ها و جذابيت های 
تصويری و صوتی شبکه های ماهواره ای است. همچنين، يکی از علل مصرف بالای اينترنت و ماهواره در 
ميان جوانان، قابليت پر کردن اوقات فراغت است، زيرا امکانات ورزشی يا تفريحی به اندازه کافی در اختيار 
آنان قرار ندارد. اکثر خانواده ها نيز از اين امر استقبال می کنند که نوجوانان در خانه و در کنار آن ها با يک 
کامپيوتر و اشغال خط تلفن سرگرم باشند، غافل از اين که بر پايه نظريه کنترل اجتماعی هيرشی1 )2002( 
در صورت استفاده نامناسب از رسانه بويژه اينترنت، آثار منفی و مخرب آن به مراتب بيش تر از بسياری از 

سرگرمی های ديگر است. 
وجود شکاف های اجتماعی، شکاف بين نسل ها و نيز از هم پاشيدگی تعاملات بين والدين و فرزندان، 
موجب شده است تا اينترنت برای بسياری از نوجوانان و جوانان پناهگاهی برای فرار از  مشکلات، دردها و 

رنج های شان باشد و به آن به عنوان يک مامن و ابزار سرگرم کننده نگاه کنند.
اما در تبيين تفاوت جنسيتی در استفاده از رسانه ها بايد گفت که دامنه سنی نمونه تحقيق بين 18 تا 35 
سال  و ميانگين سنی آنان 26 سال بود. لذا احتمالاً در اين سن، در گروه مردان به دليل قبول مسئوليت های 
زندگی، ورود به بازار کار  و علاقه به مسائل سياسی و اقتصادی روز، گرايش به راديو جهت آگاهی از اتفاقات 
روز افزايش می يابد، در حالی که در گروه زنان احتمالاً به دليل تمايل بيشتر به آگاهی از نکات مربوط به 
خانه داری، تربيت فرزندان و مسائل بهداشتی )مسائلی که در مجلات بيشتر ديده می شود(، موجبات گرايش 

1. Hirschi›s social control theory
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و استفاده بيشتر و لذا نقش بيشتر و معنی دارتر در تبيين واريانس نگرش آنان به آسيب های اجتماعی 
فراهم می آيد. همچنين، با توجه به اينکه بيشتر بازی های رايانه ای ماهيت مردانه دارند و محتوای خشونت 
و درگيری در آنان بيشتر است و يا حاوی بازی های مردانه تر مانند فوتبال و مسابقات اتومبيل رانی است، به 
طور طبيعی بايد انتظار گرايش بيشتر آنان به بازی های رايانه ای را داشت که اين مسئله نيز منجر به سهم بيشتر 

و معنادارتر آن در تبيين واريانس نگرش پسران به آسيب های اجتماعی خواهد شد.
سوال چهارم اين بود که نگرش جوانان دختر و پسر نسبت به نقش رسانه های داخلی و خارجی در ترويج 

يا پيشگيری از آسيب های اجتماعی چگونه است؟
يافته ها نشان داد که از نظر جوانان، رسانه های خارجی هم در پيشگيری و هم در ترويج آسيب های 
اجتماعی )يعنی نقش دوگانه رسانه( نقش بيشتری را ايفا می کنند. يافته بعدی اين بود که از نظر جوانان، نقش 
ترويجی رسانه ها بالاتر از نقش پيشگيرانه آنها در آسيب های اجتماعی است و اين تفاوت از نظر آماری 

معنی دار بود. تعامل رسانه و نقش رسانه نيز معنادار بود.
در تبيين اين يافته که رسانه خارجی در مقايسه با رسانه داخلی نقش بالاتری هم در پيشگيری از آسيب 
های اجتماعی و هم در ترويج آسيب های اجتماعی داشتند و اينکه نقش ترويجی رسانه ها از نقش پيشگيرانه 
رسانه ها از نظر جوانان بالاتر بود می توان گفت که رسانه ها اغلب جرم را در قالب موج هايي برجسته و 
متمايز و به تعبير نويسندگان، امواج جرم به تصوير مي کشند؛ بدين شکل که با ارائه گزارش هاي مکرر از 
ارتکاب برخي اشکال خاص جرم- از جمله جرم خياباني مانند ضرب و شتم، تجاوز به عنف و قتل- موجب 
مي شوند که توجه افکارعمومي با شدت بيشتري، به اين دسته از جرايم جلب شود. انعکاس کجروي هاي 
اجتماعي در رسانه ها در کاهش ميزان نفرت از انحرافات و عادي شدن نابهنجاري در جامعه تأثير بسزايي 
دارد، زيرا فرد ضمن اطلاع از نقض هنجارها توسط رسانه ها، درمي يابد که هنجارهاي اجتماعي که به نظر 
وي غيرقابل تخطي بودند، قابل شکستن و تخلف هستند. لذا انگيزه ارتکاب جرم در فرد تقويت مي شود و 
اين يکي از کارکردهاي منفي بيان کجروي ها و انحرافات اجتماعي در رسانه هاست. همچنين، رسانه ها با 
تنزل قدرت انتخاب مخاطبان و تضعيف روند نهادي شدن ارزش هاي اجتماعي و انتقال تصورها و انگاره 
هاي ازهم گسيخته، افراد جامعه را دچار تعارض ها و چندگانگي هاي فرهنگي و اجتماعي می کنند و وفاق، 
مشارکت و همدلي را به نفاق، جدايي و خشم و خصومت تبديل می نمايند. در چنين شرايطي تنش، تعارض 
و خشونت پديدار مي شوند و هنجارها و ارزش هاي پسنديده جامعه رنگ مي بازند. امروزه، رسانه ها با 
توليد انبوه فيلم هاي جنايي و نشر وسيع اخبار جرم و جنايت، خشونت و ناامني، سبب انتقال تجارب و فنون 
و به عبارت بهتر، شگردهاي جنايي به کل مردم مي شوند. بر اين اساس شايد بتوان گفت که رسانه ها به نوعي 
به طور مستقيم و خودآگاه يا غيرمستقيم و غيرعمد در ايجاد خشونت، جرم، جنايت، انحرافات اجتماعي و... 

دخيل هستند.
رسانه های خارجی فارسی زبان به دليل عدم سانسور در فرايند توليد و نمايش محصولات خود، به راحتی 
تأثير بيشتر اين رسانه ها بر ترويج  ارائه محصولات متنوع و غيراستاندارد هستند و اين موجب  قادر به 
آسيب های اجتماعی در جوانان است. از طرف ديگر، شايد به دليل اينکه محصولات رسانه های خارجی به 
ميزان کمتری تحت تأثير ملاحظات سياسی قرار می گيرد موجب شده است تا مسائل و معضلات داخلی به 
روشنی و از ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گيرد و همين عامل موجب شده است تا کاربران و مصرف 
کنندگان رسانه های خارجی، نگرش مثبت تری به اين رسانه ها در مقايسه با رسانه های داخلی داشته باشند. 
نبايد فراموش کرد که اين يافته بيانگر نگرش جوانان در مورد تأثير رسانه ها بر آسيب های اجتماعی بوده است 
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و تبيين کننده نقش واقعی رسانه ها نيست.
سوال پنجم و ششم،  سهم رسانه های داخلی و خارجی )راديو، تلويزيون، مجلات، اينترنت و بازی های 

رايانه( را در نگرش جوانان دختر و پسر به آسيب های اجتماعی مورد پرسش قرار می داد. 
در يافته های مربوط به تعيين سهم رسانه ها در نگرش به آسيب های اجتماعی، نتايج بيانگر معنی داری 
بودن سهم متغيرهای پيش بين در متغير وابسته بود؛ به بيان ديگر، از ميان مجموع متغيرهاي پيش بين به ترتيب 
اهميت: شبکه های ماهواره ای، تلويزيون داخلی، سايت های اينترنتی خارجی و مجلات و روزنامه های 
داخلی بهترين پيش بينی کننده های نگرش جوانان دختر به آسيب های اجتماعی بودند؛ به طوری که 22 
درصد واريانس نگرش جوانان دختر به آسيب های اجتماعی قابل تبيين بود و متغير های بازی های رايانه ای 
داخلی، راديوهای داخلی، سايت های اينترنتی داخلی، راديوهای خارجی، مجلات و روزنامه های خارجی و 

بازی های رايانه ای خارجی از معادله رگرسيون حذف شدند. 
همچنين، در تعيين سهم رسانه های داخلی و خارجی )راديو، تلويزيون، مجلات، اينترنت و بازی  های 
رايانه( در نگرش جوانان پسر به آسيب های اجتماعی، نتايج نشان داد که به ترتيب اهميت: شبکه های ماهواره، 
تلويزيون داخلی، بازی های رايانه ای داخلی، سايت های اينترنتی خارجی و راديوهای داخلی بهترين پيش 
بينی کننده های نگرش جوانان پسر به آسيب های اجتماعی بودند؛ به طوری که 18 درصد واريانس نگرش 
جوانان پسر به آسيب های اجتماعی توسط ميزان استفاده از اين رسانه ها قابل تبيين بود و متغير های مجلات 
و روزنامه های داخلی، سايت های اينترنتی داخلی، راديوهای خارجی، مجلات و روزنامه های خارجی و 

بازی های رايانه ای خارجی از معادله رگرسيون حذف شدند. 
اين يافته با نتايج تحقيقات رحمان زاده و طهماسبي )1390(، نعيمي )1390(، کوهی و حسنی )1391(، 
شکربيگي آقايي نور،  قبادي، و عبدالعلي پور )1391(، صدفی و محسنی تبريزی )1392(، لبيبي )1392( و  

احمدي، عدلي  پور، سپهري و عليزاده )1392( همخوانی دارد. 
در تبيين اين يافته می توان گفت نظريه بازتاب رسانه ای جرم1 )بنت2، 1982( مدعی است که رسانه ها با 
نمايش مستمر تصاوير فريبنده و خوشايند از ارتکاب جرم و اسطوره سازی از مجرمان، کنترل های درونی را 
تضعيف می کنند. اين امر در نظريه های روان شناسانه در مورد مهارزدايی و   حساسيت زدايی در بخش شکل 
گيری انگيزه ارتکاب جرم بررسی شده است  )رينر3، 2012(. نظريه کنترل اجتماعی هيرشی4 )2002( نيز می 
گويد افراد زمانی بزهکار می شوند که نسبت به قيود اجتماعی کم اعتنا يا بی اعتنا شوند. در واقع، نقش رسانه 
ها در اين است که می توانند هنجارهای اجتماعی موجود در جامعه را تقويت يا تضعيف نمايند. هنگامی که 
باورها و اعتقادات فرد نسبت به يک موضوع کمرنگ شده يا از بين می رود، نوعی رهايی رفتاری در او پديد 
می آيد؛ به طوری که خود را از قيد و بندهای گذشته رها حس می کند. اگر فردی قوياً باور داشته باشد که 
برخی رفتارهای انحرافی درست نيست، مشارکت در آن رفتار برای او دور از تصور است )رابرتسون، 1385(. 
در اين نظريات، رسانه ها تاثير معناداری بر تصوير کلی جرم در درون جامعه دارند. گستره اين تاثير تا آنجاست 
که می توان گفت انگاره هايی که بر آگاهی عموم درباره جرم سايه افکنده است، عمدتاً محصول رسانه هاست. 

اين پديده را می توان تصوير رسانه ای رايج جرم5 ناميد )وايت، 1389(.

1.	Reflection	Theory	of		Mass	Media
2. Bennett
3. Reiner
4. Hirschi›s social control theory
5. Popular media images of crime
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گربنر و همکاران )2002( معتقدند درس هايی که ما در دوران کودکی از تلويزيون می آموزيم، احتمالاً 
پايه هايی برای جهان بينی وسيع ما می گردند. تلويزيون منبع معناداری از ارزش های عمومی، عقايد قالبی، 
ايدئولوژی و ديدگاه هاست. به عبارت ديگر، هنگامی که رسانه ها برخی از کجروی ها را به گونه ای نمايش 
می دهند که فاعل آنها فردی موفق مطرح می شود، نابهنجار بودن کجروی نيز کمرنگ شده و حتی از بين 
می رود. فرزندان به اين نوع آموزش نيازمندند؛ اگر محيط خانواده قادر به انجام آن نباشد، اين الگوها به شکل 

ديگری در ذهن آنها جايگزين می گردد.
همچنين بر پايه نظريه مبادله اجتماعی1 )ون داين و گراهام، 1994( افراد با تجربه حضور عدالت در جامعه، 
بر مبنای اصل مقابله به مثل2، تمايل بيشتری به فعاليت مثبت و سازنده دارند )کوهن چاراش و اسپکتور، 
2001(.  به اين معنا که اگر استفاده کنندگان از رسانه ها، بر اثر القائات و يا واقعيت های بيان شده در رسانه 
ها، مشاهده کنند که در جامعه عدالت اجرا نمی شود، دچار تنش می شوند و به تدريج از سطح دلبستگی 
و تعهد آنها نسبت به کشور، قوانين و ارزش های آن جامعه کاسته می شود. در اين صورت، کمتر احتمال 
دارد که جوانان به انجام رفتارهای مدنی و وظايف صحيح خود مبادرت نمايند و شاهد گريز از قانون مندی 
خواهيم بود. برعکس، اگر جوانان احساس کنند در جامعه آنها عدالت وجود دارد، برانگيخته می شوند تا در 
شغل، وظايف و مسووليت های خود، پذيرای قوانين و ارزش های آن جامعه باشند. اين مسئله در نتايج تحقيق  
احمدي، عدلي  پور، سپهري، و عليزاده )1392(؛ شکربيگي آقايي نور،  قبادي و عبدالعلي پور )1391( ولبيبي 

)1392( به دست آمده است.
همچنين افراد در تلاش اند تا نيازهاي خود را در دو سطح روانی و مادی به بهترين نحو ممکن ارضا نمايند 
و هر گاه درجريان رفع نيازهاي خود با مشکلي مواجه شوند، عکس العمل و واکنشي نشان خواهند داد. از 
جمله واکنش هايي که افراد در زمان عدم ارضای نيازها، ازخود نشان مي دهند اين است که در مقابل جامعه و 
قوانين آن موضع گيري و با آنها مقابله مي کنند. براين اساس، رسانه ها و مطالب بيان شده در   رسانه ها که به 
واقع دانشگاه عمومی به حساب می آيند، تاثير بسزايي در واکنش جوانان نسبت به قوانين و ارزش های اخلاقی 
و اجتماعی آن جامعه دارد. لذا چنانچه افراد به رضايت رواني و مادي دست يابند، جامعه نيز با توان بالاتري 

در تحقق اهداف که همان ارتقای سطح رفاه و امنيت اجتماعی است، حرکت خواهد نمود. 
بطور مثال، پديده طلاق مانند ساير آسيب های اجتماعی تحت تأثير عوامل متعددی است و تأثير   رسانه ها 
نيز در اين مورد می تواند به صورت غير مستقيم باشد )زارتلر، 2011(. در واقع رسانه ها نقشی کليدی در تبيين 
شکل گيری فشار ناشی از خلاء هنجاری3 ايفا می کنند. رسانه ها ممکن است با ارائه تصاويری از چشم و هم 
چشمی عمومی در مورد برخورداری از يک زندگی مرفه، احساس محروميت نسبی را تشديد کنند و موجب 
وارد آمدن فشار برای رسيدن به سطوح بالای موفقيت شوند )سيگل4، 2007(. بنابراين، رسانه هاي جمعي در 
دنياي امروز تصوير تازه اي از طلاق را مطرح مي کنند و از اين طريق بر نگرش و رفتار مخاطبان خود تأثير 
می گذارند. رسانه هاي جمعي مانند گذشته، طلاق را تنها يک آسيب اجتماعي نمي دانند، بلکه آن را راه حلي 
از روي ناچاري براي حفظ کيفيت زندگي تلقي مي کنند. رسانه هاي جمعي امروزه به جاي تأکيد بر عواطف 
و احساسات مردم دربارۀ طلاق، بايد براي دوران پس از طلاق برنامه هاي مناسبي توليد نمايند. رسانه هاي 
جمعي ناچارند در مورد بازتعريف روابط خانواده پس از طلاق برنامه هايي داشته باشند و با توجه به شيوع 

1. social exchange theory
2. reciprocal principle
3. Anomic Strain
4. Siegel
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پديدۀ طلاق در جوامع، نقش رسانه هاي جمعي نيز در اين زمينه بسيار حساس شده است  )زارتلر، 2011(.
گسترش فضای اجتماعی به واسطه رسانه ها، عام شدن بسياری از امور خاص و درهم تنيدگی جهان، 
موجب شده است که جوانان امروزی در انتخاب هويت های منسجم و يگانه با مشکل و حتی بحران مواجه 
شوند و هويت آنها دچار چندپارگی و انشقاق گردد )لچنر1، 2007؛ گرير و رينر، 2012(. شايد به همين جهت 

بيشتر در خطر ارتکاب به آسيب های اجتماعی و برهم زدن نظم اجتماعی2 باشند.
به طور کلی می توان گفت که رسانه ها از طرق زير کارکرد دو گانه خود را به اجرا می گذارند: از طريق 
اطلاع رساني از وقايع، قانون شناسي و کيفرشناسي، کارکرد کنترل اجتماعي و تعريف جرم و کجروي، تأثير 
مثبت خود را بر مخاطبان می گذارند و از طريق ارائه تصوير کلي از جرم، عادي سازي هنجارشکني، ايجاد 
زمينه های بروز و توسعه خشونت، انتقال تجارب و فنون- به عبارت بهتر، شگردهاي جنايي-  ايجاد اختلاف 
و تجزيه، ايجاد گسست فرهنگي و تبليغ الگوهاي جامعه مشتري مبتني بر      ارزش هاي جامعه مصرفي، تأثير 

منفی خود را بر مخاطبان می گذارند.
نويسنده مقاله ادعا نمی کند که به طور کامل نقش رسانه ها را در پيشگيری و يا ترويج آسيب های اجتماعی 
مورد بررسی قرار داده است و در واقع هدف اين تحقيق نيز اين نبوده است که کليه متغيرها بررسی شوند، چرا 

که در يک تحقيق هرچند به گستردگی تحقيق حاضر نيز باشد، امکان بررسی تمام متغيرها نيست.
 لذا پيشنهاد می شود جهت دستيابی به مدل های نظری بيشتر به بررسی نقش عوامل زمينه ای از جمله 
اوضاع  سياسی و اقتصادی کشور، موقعيت  جغرافيايی، سوابق تاريخی، نقش احزاب، دسترسی به منابع و 
اطلاعات علمی، نقش خانواده، ارزش های جامعه و فرهنگ نيز در گرايش افراد به رسانه ها و آسيب پذيری 

آنان در برابر آسيب های اجتماعی پرداخته شود.

1. Lechner
2. social order
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گرايش به کالاهای داخلی و خارجی در  جوانان يزدی و پيش بين های آن1 
مرتضی اميديان2

تاريخ دريافت مقاله: 1393/5/5
                                                                                                                  تاريخ پذيرش مقاله:1393/7/28

   موضوع مصرف کالاهای خارجی از ديدگاه های مختلف مورد توجه قرارگرفته و در پژوهش های مختلف 
به نقش عواملی چون: ملی گرايی، گرايش به سفر، ويژگی های شخصی و تمايل به کالاهای خارجی به دليل 
کيفيت بالا اشاره شده است. براين اساس، در پژوهش حاضر، ميزان تمايل به کالاهای داخلی و خارجی در 

گروه های مختلف سنی جوانان و عوامل پيش بينی کننده آن مورد بررسی قرارگرفته است.
   جامعه آماری پژوهش، تمامی جوانان  15تا 29 ساله يزدی در سال 1392بود. روش نمونه گيری، از نوع 

نمونه گيری خوشه ای بود و حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران، 386 نفر در نظر گرفته شد. 
Nijssen E.D., Doug- هببزارهای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه نگرش به کالاهای خارجی بود که از پرسشنام
Sen-) اقتباس گرديد. برای ترجيح کالا بين 12 کشور در 6 نوع کالا از آزمون (las, S.P. and Bressers, P.(1999
giz, ekrem & Kirkbir, Fazel (2007 همراه با تغييرات استفاده شد. هر دو آزمون برای انطباق با جامعه ايرانی 
تغيير کردند و اعتباريابی مجدد شدند که ضرايب پايايی آنها مناسب بود. به منظور اعتبار يابی هردو آزمون با روش 

تحليل عامل تأييدی، از نرم افزار ليزرل استفاده شد. شاخص های به دست آمده، اعتبار را تأييد کرد. 
   براساس نتايج به دست آمده، تفاوت گروه های سنی در گرايش به کالاها معنی دار نبود، ولی گرايش به 
نوع کالاها با توجه به کشور توليد کننده نشان داد که گرايش به کالاهای خارجی به استثنای مواد خوراکی، 
بيشتر از کالاهای داخلی بود. رابطه بين گرايش به سفرخارجی و مصرف کالاهای خارجی، مثبت و معنی دار 
بود.  همچنين،  ملی گرايی به صورت معکوس با گرايش به کالاهای خارجی رابطه داشت. نتايج نشان داد که 
همانند ساير کشورها، سفر های خارجی گرايش به کالاهای  خارجی را افزايش می دهد و  ملی گرايی بيشتر 

با کاهش گرايش به کالای خارجی ربط دارد.

واژگان کليدی: کالای  داخلی و خارجی، جوانان  يزد، کيفيت  کالا، قيمت و ملی گرايی

1. اين مقاله بخشی از گزارش طرح پژوهشی است که با حمايت مالی اداره کل ورزش و جوانان استان يزد طراحی و اجرا شده 
است. 
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مقدمه
   مصرف کالاهای داخلی و خارجی و عوامل اثرگذار بر آن، موضوعی پيچيده  است و از عوامل متعددی 
اثرمی پذيرد. يکی از اين عوامل، برچسب مربوط به کشور سازنده است. اين اثرپذيری، حالتی ايستا ندارد و از 
 Dmitrovic, T.)    عوامل مختلف مانند قيمت کالا، بحران های  اقتصادی و خصومت بين کشورها اثر می پذيرد
Vida, I., 2010 ,). بحران های اقتصادی موجب می شود که مردم به کالاهای با قيمت کمتر با وجود کيفيت 
پائين رضايت دهند   (Kollmannová,K. D., 2012)؛ چنان که در بحران اقتصادی اروپا بسياری از مردم از 
برندهای مشهور به دليل قيمت بالا صرف نظرکردند و کالاهايی را ترجيح دادند که گاه از کپی بودن آنها با 
خبربودند        )Fortmann,2011(. نقش عامل ملی گرايی و گرايش های قومی در تحريم کالاهای خارجی و 
يا گرايش به کالاهای داخلی نيز بايد مورد توجه قرارگيرد؛ به گونه ای که در کشورهای با ملی گرايی بيشتر، 

 .(Qianpin Li,2010) مصرف کالاهای خارجی کمتر است که می تواند برتجارت آزاد اثرگذار باشد
بر اساس اين ديدگاه ها، پژوهش های مختلفی طراحی شده  است. در مطالعه ای ضمن بررسی نگرش 
مشتريان در کشورهای ترکيه و قزاقستان، به نقش ميهن پرستی، ملی گرايی و گرايش به روابط بين المللی در 
پيش بينی رفتار قوم مداری مشتريان پرداختند. نتايج نشان داد که در  کشور ترکيه، بيشتر قوم گرايی و در کشور  
از  کشور  دو  اين  در  داخلی  برخريد محصولات  آنها  اثرگذاری  و  داشت  رواج  گرايی  ملی  قزاقستان، 
جريان های متفاوتی برخوردار بود. در هيچ يک از آنها، رفتار خريد محصولات داخلی از رويکرد روابط بين 
المللی متاثرنبود  (Balabanis,et al. 2001). در پژوهشی ديگر در يکی از مناطق قزاقستان، به نتايج مشابهی 
رسيدند ( Bandara, W.M.C. & Miloslava, C.,2011). اين يافته ها نشان داد که موضوع گرايش به خريد 

محصولات داخلی، موضوعی پيچيده  است واز عوامل مختلف فرهنگی و اجتماعی اثر می پذيرد.
بررسی نگرش به کالاهای خوراکی در کشور کوروواسی نشان داد که مردم در سه گروه متمايل به خوراکی 
های خارجی، خوراکی های داخلی و گروه نامتمايز قرارمی گيرند (Anić,2010	Ivan-Damir). يک پژوهش 
در ترکيه به بررسی نقش کشور توليدکننده در انتخاب نوع کالا و علاوه براين ويژگی کالا در انتخاب آن 
مانند نوع محصول،  جنسيت و سطح تحصيلات  تأثير عوامل چند گانه ای  اين موضوع تحت  پرداخت. 
مصرف کنندگان بود. کشورهای آمريکا،  آلمان، ايتاليا، فرانسه و فلسطين اشغالی از نظر محصولات مشابه 
ارزيابی شدند و توليدات الکتريکی آنها قابل اعتماد و دردسترس طبقه بندی شدند. کسانی که محصولات آنها 
را  انتخاب کردند، دارای درآمد بالای 1500 دلار، سن بيش از 51 سال، اغلب زن و از نظر شغلی باز نشسته 
بودند. گروه دوم که محصولات الکترونيکی ژاپن را ترجيح دادند، از سنی ميان 18 تا 31 سال، درآمدی بين 
1000تا 1500دلار و تحصيلات عاليه برخوردار بودند و به دليل سطح فناوری، جور بودن و خدمات پس از 
سرويس و بسته بندی، اين محصولات را ترجيح می دادند. گروه سوم، زنانی بودند که دارای 41 تا50 سال 
سن، تحصيلاتی در سطح ابتدايی و راهنمايی، درآمدی بين 500 تا 1000دلار و شغل آزاد بودند. اين گروه 
به توليدات غذايی کشورهای ايران و سوريه - به دليل ظاهر و جذابيت و جور بودن آنها با فرهنگ - متمايل 
بودند.. به علاوه، محصولات ساختمانی عربستان به دليل جذابيت در اين گروه قرارداشتند. گروه چهارم، 
جوانانی با درآمد کمتر از 500   دلار بودند که کالاهای چينی و کره ای راترجيح  می دادند. آنها در سنين 18 
تا 31 سال و دارای تحصيلات پيش دانشگاهی بودند که دليل ترجيح کالاهای شان، نوآوری و ارزان بودن آنها 

 .(Ekrem	CENGİZ	&	Fazıl	KIRKBIR,	2007) بود
در پژوهشی ديگر، نقش گرايش مشتريان استراليايی را به برندهای مشهور برررسی کردند و به عواملی چون: 
 Poon, P., Evangelista, F. & Albaum, ) سن، قيمت و کيفيت در دلايل گرايش افراد به آنها دست يافتند

.(G., 2010
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در مطالعه ای، رفتار مشتريان ترک نسبت به محصولات خرده فروشی خارجی در کنار گرايش آنها به 
قوم گرايی بررسی گرديد. اين مطالعه نشان داد که قوم گرايی با مصرف کالای خارجی رابطه معکوس و سطح 
تحصيلات نيز با قوم گرايی رابطه معکوس داشت  (Asuk, B., 2011). به  علاوه، با افزايش سن ميزان قوم 
گرايی افزايش می يافت؛ به طوری که کسانی که سطح تحصيلاتی کمتر از 8 کلاس داشتند، به صورت معنی 

داری در مقايسه با افراد دارای تحصيلات بالاتر از سطح قوم گرايی بيشتری برخوردار بودند. 
در پژوهشی ديگر، نگرش شهروندان چينی به استفاده از پوشش خارجی مورد بررسی قرار گرفت. نتايج 
نشان داد که 6 عنصر هزينه مصرف شده برای لباس، ويژگی های جغرافيايی و جمعيت شناسی، ادراک از 
توليدات امريکايی، برند امريکايی و توليد امريکا در گرايش آنها اثر داشت. نتايج نشان داد که مقدار همبستگی 

اين رابطه معنی دار و معکوس بود؛ يعنی، تمايل به خريد کالا با افزايش قوم گرايی کاهش می يافت. 
در کشور ايران، طی سه دهه اخير و بعد از انقلاب اسلامی به اين موضوع توجه خاصی شده است. سلطانی 
)1374( در بررسی “علل گرايش شهروندان تهرانی به محصولات خارجی”، از  کاهش کيفيت محصولات 
داخلی و نقش عوامل فرهنگی و چشم و هم چشمی )همرنگی( به عنوان اصلی ترين دلايل برای روی آوردن 
به کالاهای خارجی ياد می کند. حقيقی و حسين زاده )1387( نيز  به اين نتيجه دست يافتند که به استثنای 
پوشاک، در ساير محصولات، ارزيابی شهروندان تهرانی از محصولات داخلی کمتر از ميانگين است؛ يعنی، 
اتومبيل، لوازم شوينده و برقی را کمتر از ميانگين ارزيابی کردند. شهروندان تهرانی توليدات کشورهای مشابه 
با فرهنگ  ايران را برای مصرف محصولات ترجيح می دادند و به طور کلی، ميانگين گرايش به محصولات 
از  بهتری  ارزيابی  بودند،  ملی  گرايش   تابع  مصرف  در  که  کسانی  علاوه  به  بود.  بيشتر  ديگر  کشورهای 
محصولات ايرانی و ارزيابی پايين تری از محصولات خارجی داشتند. همچنين، مقايسه ميزان ملی گرايی 
مصرفی مردم تهران با ساير کشورها نشان داد که نمره ملی گرايی آنها در حد  متوسط و مشابه با مردم  امريکا 

و استونی بود و کشورهايی مثل چين، مالزی و کره بالاترين گرايش را داشتند. 
طالبی دلير و اکبری )1392( به بررسی عوامل اثرگذار برمصرف کالاهای خارجی با تأکيد بر اثر رسانه اقدام 
نمودند. مصرف رسانه ای، حاکميت ارزش های مادی، استفاده از کالاها برای نشان دادن منزلت اجتماعی، 
سطح درآمد و عدم تناسب قيمت کالاهای ايرانی با کيفيت آنها به صورت مستقيم و ميزان پايبندی دينی و 
نارضايتی از زندگی به صورت معکوس بر ميزان گرايش افراد اثر داشتند. به علاوه مردان و مجردها به کالاهای 

خارجی گرايش بيشتری نشان می دادند. 
صادقی و همکاران)1392( در پژوهشی به بررسی “علل گرايش به محصولات ورزشی خارجی از ديدگاه 
مصرف کنندگان، توليد کنندگان و فروشندگان کالاهای ورزشی” پرداختند. براساس نتايج به دست آمده، بين 
مصرف کنندگان و توليد کنندگان توافق نظر وجود دارد، ولی بين مصرف کنندگان و فروشندگان توافق نظر 
مشاهده نمی شود. از ديدگاه فروشندگان، افزايش قيمت محصولات داخلی به دليل هزينه بالای توليد و 
ارزان تر بودن محصولات خارجی و فرهنگ گرايش به محصولات خارجی و استانداردهای بين المللی از 

دلايل گرايش بود. 
بنابراين، با توجه به سوابق پژوهشی ملاحظه می شود که در داخل کشور مطالعه ای منسجم با هدف بررسی 
نگرش جوانان به کالاهای داخلی و خارجی و نقش عوامل احتمالی در گرايش آنها به کالاهای خارجی و 
داخلی انجام نشده و يا کمتر مورد توجه قرارگرفته  است. با توجه به افزايش تحريم های اقتصادی و تأکيد 
بيشتر بر توليدات ملی، پژوهش و شناخت ميزان گرايش به کالاهای داخلی و عوامل مرتبط با آن موضوعی 
ضروری به نظر می رسد. براين اساس هدف از پژوهش حاضر، بررسي نگرش جوانان به مصرف کالاهاي 
داخلی و خارجي و مقايسه اين نگرش در گروه هاي مختلف سني است. ازسوی ديگر، شناسايی عوامل 
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احتمالی پيش بينی کننده اين گرايش از اهداف پژوهش حاضر است. براين اساس سؤال های پژوهشی زير 
مورد بررسی قرار می گيرد:

آيا ميزان گرايش به مصرف کالاهاي خارجي درگروه هاي مختلف سني جوانان يزدي تفاوت   معنی داری 
دارد؟

ميزان گرايش جوانان يزدي  به مصرف کالاهاي خارجي براساس نوع کالا چگونه است؟
چه عواملی مصرف کالای داخلی در جوانان يزدی را پيش بينی می کند؟

روش شناسی پژوهش 
   پژوهش حاضر از نوع  پيمايشی و همبستگی است. به عبارت ديگر، در اين پژوهش با گردآوی اطلاعات 
از طريق پرسشنامه، در کنار بررسی خصوصيات جمعيت شناسی جوانان، ميزان گرايش آنها به مصرف کالاهای 
خارجی، ملی گرايی، سفر به کشورهای خارجی و تمايل به کالاهای مختلف با توجه به کشور توليد کننده 

اندازه گيری و روابط بين اين متغيرها با ميزان گرايش به کالای خارجی تحليل می شود.
روش جمع آوری اطلاعات و ابزارهای پژوهش

   تکنيک مورد استفاده  در اين پژوهش، پرسشنامه می باشد. به اين منظور ابتدا پرسشنامه ای با هدف 
گردآوری اطلاعات اجتماعی، اقتصادی و فردی آزمودنی ها تهيه شد. سپس برای اندازه گيری گرايش آنها به 

کالاهای خارجی، دو آزمون تهيه گرديد. 
 Nijssen E.D., Douglas, S.P. and Bressers,) آزمون نگرش نسبت به خريد کالاهای خارجی: آزمون
P.,1999) به منظور اندازه گيری نگرش مردم هلند نسبت به کالاهای خارجی به ويژه آلمانی انتخاب شد. اين 
آزمون 30 ماده دارد که هفت عامل را اندازه گيری می کند. عوامل اين آزمون مشتمل بود بر :بی ميلی نسبت 
به محصولات خارجی، قضاوت راجع به کيفيت محصولات، خصومت اقتصادی، خصومت جنگی، دسترسی 
پذيری محصولات ادراک  شده داخلی، سفر و قوم گرايی يا ملی گرايی مشتری. اين آزمون پس از ترجمه و 
اجرای مقدماتی به دليل ضرايب پايايی پايين برخی از گويه ها، اصلاح شد. گويه های مربوط به خصومت 
جنگی و اقتصادی با کشور آلمان که در پرسشنامه اصلی ديده می شد، به دليل عدم تناسب با شرايط کشور ما 
حذف گرديد و با روش تحليل عامل تأييدی سه عامل گرايش به کالاهای ايرانی، گرايش به کالاهای خارجی 
و گرايش به سفر- از مجموع 24 گويه باقيمانده- با برنامه    نرم افزاری ليزرل استخراج گرديد. براساس نتايج، 
روايی آزمون و مقدار ارزش t آزمون برای ماده ها   معنی دار  بود و شاخص های برازش مدل GFI,AGFI به 
ترتيب 0/84و0/87بود که به 0/9يعنی سطح قابل قبول نزديک است. ضرايب پايايی با استفاده از روش آلفای 
کرونباخ برای عامل گرايش به کالای ايرانی با 8 پرسش برابر با 0/848به دست آمد. گرايش به کالاهای خارجی 

با 12 ماده برابر با 0/715 و برای گرايش به سفر خارجی با  4 ماده 0/890 به دست آمد. 
بعد   6 در  شده  توليد  مختلف  محصولات  به  بوط  مر  پرسشنامه  ابزار،  سومين  کالا:  به  گرايش  آزمون 
محصولات الکتريکی، اتومبيل و لوازم يدکی، تجهيزات خانه، وسايل خانگی، مواد خوراکی و پوشاک در 
يک طيف 12 تايی از نظر ترجيح کشور توليد کننده بود. اين پرسشنامه با تغيير نام برخی از کشورها به دليل 
 Sengiz, ekrem & Kirkbir, Fazel ) عدم تجارت کشور ما با کشورهايی نظير فلسطين اشغالی از پرسشنامه
2007,-) که برای ارزيابی نگرش به کالاهای خارجی در ترکيه تهيه شده بود، اقتباس گرديد و با توجه به اين 
تغييرات، اعتبار يابی مجدد شد. آزمودنی ها کشور ترجيحی را دراين شش نوع محصول نمره ای بين 1 تا 
12می دهند.12بالاترين نمره و برای بهترين محصول است و 1 برای محصولی که از ساير کشورها ترجيح 
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کمتری دارد، به کار می رود. به منظور ادغام متغيرهای مربوط به کالاهای 6گانه، برای هر کشور به جمع 
نمره های کالاها اقدام گرديد. براين اساس،  با روش آلفای کرونباخ پايايی آزمون بررسی گرديد. برای کالای 
امريکايی به طور کلی 0/901، برای کالای ايرانی، 0/824، کالای آلمانی0/883، کالای ايتاليايی 0/868، کالای 
انگلستان 0/916، کالای چينی، 0/894، کالای ترکی 0/811، کالای هندی، 0/863، کالای کره ای 0/850، 
کالای فرانسوی 0/881، کالای ژاپنی، 0/843 و کالای تايوانی 0/883 به دست آمد. با توجه به تحليل عامل با 
برنامه ليزرل 4 متغير مکنون کيفيت کالا با توجه به انتخاب کشورهای صنعتی و پيشرفته، قيمت کالا با توجه 
به انتخاب کشورهايی چون چين، تايوان و هند، گرايش به ايران با توجه به مجموع نمره گرايش به کالای 
ايرانی و خرده مقياس ملی گرايی از پرسشنامه نگرش نسبت به کالاهای خارجی و گرايش به خارج با توجه 
به مجموع نمره های ترجيح کالاهای خارجی در پرسشنامه نگرش نسبت به کالاهای خارجی و تمايل به سفر 
خارج استخراج گرديد. تحليل عامل تاييدی از اين مدل حمايت کرد. نتايج نشان داد که شاخص GFI برابربا 
AGFI  ،0/86برابر با 0/81 و RMSEA برابر با 0/1بود که با توجه به نزديک بودن شاخص ها به مقدار قابل 

قبول تناسب مدل تأييد گرديد.
جامعه آماری تحقيق 

جامعه آماری تحقيق حاضر جوانان 15 تا 29 ساله در شهر يزد بودند.  جمعيت اين افراد با توجه به آخرين 
سرشماری شهر يزد برابر با 172009 بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 383 نفر تعيين گرديد. به منظور 
جلوگيری از افت آزمودنی 400 پرسشنامه توزيع ش. که پس از حذف موارد ناقص، تعداد 391 پرسشنامه مورد 
تحليل قرارگرفتند. روش نمونه گيری، روش نمونه گيری خوشه ای بود. شهر يزد بر اساس نقشه های دريافتی از 
استانداری يزد به 120 خوشه تقسيم شده بود که 40 خوشه به صورت تصادفی انتخاب و در هر خوشه با مراجعه 

به درب منازل در صورت وجود جوانان در دامنه سنی 15تا 29 سال پرسشنامه تکميل می شد.
نتايج، آمار توصيفی و استنباطی مورد استفاده قرار گرفت. در بخش آمار توصيفی، از  به منظور تحليل 
فراوانی، درصد، ميانگين و ... استفاده گرديد. در بخش آمار استنباطی به تناسب نياز برای تجزيه و تحليل داده 
ها از ضرايب همبستگی پيرسون ، t تک نمونه ای، آناليز واريانس ( ANOVA) ، رگرسيون و روش آلفای 
کرونباخ  برای محاسبه پايايی استفاده گرديد. برای سنجش اعتبار آزمون های مورد استفاده از تحليل عوامل 

استفاده و تحليل ها با استفاده از برنامه ليزرل8/5 و  SPSS20انجام گرديد.

يافته های پژوهش
   وضعيت فراوانی شرکت کنندگان از نظر سنی در جدول 1 آمده است.

جدول 1: فراوانی شرکت کنندگان ازنظر سن

درصدتراکمیدرصدفراوانیمتغيرسن
19-157418/918/9
24-1918447/166
29-2413334100

391100کل
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  همان گونه که ملاحظه می شود حدود 19 درصد شرکت کنندگان در گروه اول، يعنی 15تا 19 سال، 47 
درصد در گروه دوم، يعنی 19 تا 24 سال و 34 درصد در گروه سوم، يعنی 24 تا 29 سال قرار داشتند.

جدول 2: ميانگين و انحراف معيار متغيرهای فاصله ای در کل آزمودنی ها

تعدادانحراف معيارميانگينحداقلحداکثرمتغيرها

40320/206/58391ملی گرايی

4120234/6071/92391گرايش به کيفيت

3200121/8061/91391 گرايش به قيمت

551640/256/50391تمايل به کالای خارجی و سفر خارج

72032/2618/58391تمايل به کالای ايرانی

براساس نتايج جدول 2، ميانگين ملی گرايی 20/20 با انحراف معيار 6/58 و حداقل نمره 3 و حداکثر نمره 
40 به دست آمد. گرايش به کيفيت کالا ميانگين 234/60 و انحراف معيار 71/92 با حداقل صفر و حداکثر 412 
داشت. ميانگين گرايش به قيمت 121/80و انحراف معيار 61/91 با حداقل صفر و حداکثر 121/80 بود. تمايل 
به کالای خارجی و سفر ميانگين 40/25، انحراف معيار 6/5 و حداقل 16 و حداکثر 55  داشت. ميانگين تمايل 

به کالای ايرانی برابر با 32/26 و انحراف معيار آن 18/58 و حداکثر آن 72 و حداقل آن صفر بود.
   سؤال اول پژوهش به بررسی تفاوت در  ميزان گرايش به کالاهای خارجی در گروه های مختلف جوانان 

يزدی اختصاص داشت که  با استفاده از تحليل واريانس يکراهه نتايج درجدول 3 آمده است. 

جدول 3: نتايج تحليل واريانس روی نمره گرايش به کالاهای خارجی در گروه های سنی مختلف

 ميانگيندرجه آزادیمجموع مجذوراتميانگين گروه هامنبع تغييرات
سطح معنی داریFمقدارمجذورات

39/8417/81028/9050/2100/811)1(بين گروه ها

40/2916466/61538842/440)2(درون گروه ها

40/4416484/425390)3(کل

براساس نتايج به دست آمده با توجه به مقدارF 0/210=، تفاوت بين گروه ها معنی دار نيست. براين اساس 
در سه گروه سنی 15تا 19سال، 19تا 24و 24 تا 29 سال تفاوت معنی داری به دست نيامد.

درسؤال دوم يعنی ميزان گرايش به کالاهای مختلف، اين کالاها در 6گروه )تجهيزات و کالای الکترونيکی 
مثل کامپيوتر، لوازم خانگی مثل يخچال و تلويزيون، لوازم ساختمانی و شيرآلات، اتومبيل و لوازم يدکی، مواد 
خوراکی و پوشاک( طبقه بندی شدند. در جدول 4 بالاترين ميانگين هرگروه از کالاها و کشور توليد کننده 

آمده است.
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جدول 4: ميانگين ترجيح انواع کالاها بين 12 کشور و مقايسه با نقطه برش ميانه با آزمون t تک نمونه ای

TDfSigتفاوت با 6/5نوع کالاانحراف معيارميانگينکشور

2/3110/7513890/000الکترونيکی8/814/25امريکا

1/748/063900/000کالای خانه8/244/28امريکا

 تجهيزات7/594/33آلمان
1/094/993900/000ساختمانی

28/983900/000اتومبيل8/504/41امريکا

1/777/703900/000مواد خوراکی8/274/53ايران

0/843/833900/000پوشاک7/344/33ترکيه

در کالاهای الکترونيکی، به منظور بررسی تفاوت معنی دار با نقطه ميانه 6/5، آزمون t تک نمونه ای اجرا 
ميانگين 7/62 و  با  آلمان   ،)t=10/75( ميانگين 8/81 و با  امريکا  داد که کشورهای  نشان  نتايج  گرديد که 
)t=5/20(و ژاپن با ميانگين 7/52 و )t=4/98( به صورت معنی داری برتر بودند و دو کشور انگلستان و کره با 
نقطه ميانه درجه بندی توزيع تفاوت معنی داری نداشتند و ساير کشورها از جمله کشورمان ايران به صورت 
معنی داری پائين تر از ميانه ارزيابی شدند. در مورد کالاهای نوع دوم يعنی کالاهای خانه، کشورمان در رتبه 
هفتم بود و امريکا با ميانگين 8/24 و)t=8/06(، آلمان با ميانگين 7/78و )t=5/98( و ژاپن با ميانگين 7/63 
و )t=5/31( برتری داشتند و ساير کشورها پائين تر از ميانه ارزيابی شدند. در کالای سوم يعنی تجهيزات 
ساختمانی دو کشور آلمان با ميانگين 7/59 و )t=4/99( و امريکا با ميانگين 7/39 و )t=3/88( به عنوان برتر 
درجه بندی شدند و ساير کشورها کمتر از ميانه بودند. کشور ما در رتبه چهارم از 12 کشور ارزيابی شد. در 
کالای چهارم، يعنی اتومبيل و لوازم يدکی کشورهای امريکا با ميانگين 8/50 و )t=8/98( و آلمان با ميانگين 
تنها در مورد مواد خوراکی،  از ميانه بودند و کشورمان در رده نهم ارزيابی شد.  8/18 و )t=7/62( بالاتر 
کشورمان بالاتر ازميانه قرار گرفت و رتبه اول را به خود اختصاص داد که با ميانگين 8/27 و )t=7/70( از 
سايرين برتر تشخيص داده شد. درمورد پوشاک، جوانان يزدی به ترتيب کشورهای ترکيه با ميانگين 7/34 و 
)t=3/83( و امريکا با ميانگين 7/23 و )t=3/15( را برتر از ميانه و کشورمان را در رتبه ششم و پائين تر از 

ميانه ارزيابی کردند.
   سومين سؤال پژوهش به عوامل پيش بينی کننده مصرف کالاهای داخلی در جوانان يزدی مربوط می شد. 
به اين منظور ابتدا ضرايب همبستگی ساده بين متغيرها با تمايل به مصرف کالاهای ايرانی با استفاده از روش 

همبستگی پيرسون محاسبه گرديد که نتايج در جدول 5 آمده است.
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جدول 5: ضرايب همبستگی پيرسون بين متغيرهای مرتبط با  گرا يش به کالاها ی ايرانی
قيمتکيفيتکالای ايرانیملی  گرايیتمايل به خارجمتغيرها

1تمايل به خارج

ملی گرايی
-0/156
0/002

***391
1

کالای ايرانی
-0/205
0/000

***391

0/261
0/000

***391
1

کيفيت
-0/003
0/959
391

0/001
0/998
391

0/401
0/000

***391
1

قيمت
-0/051
0/318
391

0/125
0/014

***391

0/534
0/000

***391

0/666
0/000

***391
1

معنی  و  معکوس  رابطه  گرايی،  ملی  با  به خارج  تمايل  در جدول 5 ملاحظه می شود،  که  گونه  همان 
دار)0/156-( و با گرايش به کالای ايرانی رابطه معکوس و معنی دار)0/205-( دارد. به علاوه، روابط قيمت 
و کيفيت با کالای ايرانی به ترتيب با ضرايب )0/534( و )0/401( معنی دار است. قيمت با ملی گرايی نيز 
رابطه مثبت و معنی داری دارد)0/125(. به منظور تعيين عوامل پيش بينی کننده مصرف کالای داخلی با روش 

رگرسيون چند متغيره  داده ها تحليل شدند که نتايج در جدول 6 آمده است.

ENTER جدول 6: ضرايب همبستگی چندگانه برای گرايش به کالای ايرانی با روش

 همبستگیمتغيرهای پيش بين
MRچندگانه 

ضريب تعيين
SR

Fنسبت 
tPمقدارβضرايبPحتمال 

کيفيت کالا

0/5960/35553/025
0/000

0/1242/2410/026
0/4217/560/000قيمت کالا
0/1824/350/000ملی گرايی

0/1573/790/000-تمايل به خارج

همان گونه که ملاحظه می شود، کيفيت کالا و قيمت و گرايش به ملی گرايی به صورت مستقيم و گرايش 
به خارج به صورت معکوس، تمايل به خريد کالای ايرانی را پيش بينی می کند و 35 درصد واريانس گرايش 

به کالای ايرانی توسط اين عوامل تعيين می شود.
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بحث و نتيجه گيری
   نتايج مربوط به سؤال اول نشان داد که تفاوت گروه های سنی جوانان در گرايش به کالاهای خارجی 
معنی دار نيست؛ يعنی، از نظر نگرش به مصرف کالاهای خارجی هر سه گروه سنی مشابه هستند. نتايج اين 
پژوهش با نتايج (Kollmannová,K. D., 2012) ،(Sengiz, ekrem & Kirkbir, Fazel,2007) متفاوت بود. 
درتبيين اين تفاوت می توان به استفاده از ابزار نگرش سنج کلی در اين پژوهش اشاره کرد. در کشورهای ترکيه 
و کشورهای اروپايی، در مقايسه بين جوانان بر کالاهای مشخصی تکيه شده بود؛ چنان که در اين پژوهش وقتی 
از کالاهای مشخصی مثل کالاهای الکترونيکی امريکايی استفاده شد، نتايج نشان داد که افراد 24-19 گرايش 

بيشتری در مقايسه با دو گروه سنی ديگر داشتند. 
درمورد سؤال دوم يعنی ميزان گرايش در جوانان يزدی به کالاهای خارجی براساس نوع کالا، همان گونه که 
گزارش شد، دررابطه با کالای الکترونيکی از ميان 12 کشور، کالای داخلی در رده دهم قرار داشت و کشورهای 
امريکا، ژاپن، آلمان، انگلستان، کره جنوبی، فرانسه، ايتاليا، چين، ترکيه، ايران، تايوان و هند به ترتيب توسط 
جوانان اولويت بندی شدند. در کالاهای گروه دوم، يعنی کالای لوازم خانگی داخلی در رده هشتم اولويت 
بندی شد و کشورهای امريکا، آلمان، ژاپن، ايتاليا، انگلستان،کره جنوبی، فرانسه، ايران، ترکيه، چين، تايوان، 
هند به ترتيب اولويت بندی شدند. درمورد کالای نوع سوم، يعنی لوازم ساختمانی، ايران پس از کشورهای 
آلمان، امريکا، ايتاليا دررده چهارم قرارگرفت و پس از ايران به ترتيب، کشورهای انگلستان، ژاپن، فرانسه، کره 
جنوبی، ترکيه، چين، تايوان و هند قرار داشتند. در مورد کالای چهارم، يعنی اتومبيل و لوازم يدکی کشورهای 
امريکا، آلمان، ژاپن، فرانسه، انگلستان، ايتاليا، کره جنوبی، چين، ايران، ترکيه، تايوان و هند به ترتيب توسط 
جوانان يزدی اولويت بندی شدند. در مورد خوراکی ها، ايران در رده اول ترجيحی قرار گرفت و بعد از آن 
اولويت با کشورهای امريکا، آلمان، ايتاليا، انگلستان، فرانسه، ترکيه، ژاپن، کره جنوبی، چين، تايوان و هند بود. 
در مورد آخرين نوع کالا يعنی پوشاک، کشورهای ترکيه، امريکا، آلمان، ايتاليا، انگلستان، ايران، فرانسه، ژاپن، 
کره جنوبی، چين، تايوان و هند به ترتيب ترجيح داده شدند. در تمامی اين موارد- براساس آزمون t تک نمونه 
ای- اغلب تفاوت ها معنی دار بود. اين نتايج نشان می دهد که ترجيح جوانان بر اساس نوع کالا متفاوت 
است. اين نتايج با پژوهش (Sengiz, ekrem & Kirkbir, Fazel,2007) هماهنگ است که نشان داد در کشور 
ترکيه توليدات غذايی ايران و سوريه و سنگ های ساختمانی عربستان و توليدات الکترونيکی امريکا، آلمان، 
ايتاليا، فرانسه و فلسطين اشغالی مطلوب و قابل اعتماد ارزيابی شدند. پس عوامل کيفيت و شهرت کالا بر 
ارزيابی مصرف کنندگان اثرگذار است. به علاوه با نتايج حقيقی و حسين زاده )1387( که نشان داد گرايش 
به کالاهای خارجی در شهروندان تهرانی بيشتر است، هماهنگ است و از اين نظر که در پژوهش آنها گرايش 
به پوشاک ايرانی بيشتر بود، نتايج متفاوت است. اين نتايج نشان می دهد که درمجموع چنان که در پژوهش 
صادقی و همکاران) 1392( و طالبی دليرواکبری )1392( اشاره شده است، علل گرايش به کالاهای خارجی 
به عوامل مختلفی چون: تمايل به پرستيژ، کيفيت کالا، قيمت کالا و تبليغات رسانه ای برمی گردد و به اين 
دليل در هرگروه از کالاها شاهد نتايج متفاوتی هستيم. در مورد کالای خوراکی، موضوع گرايش جوانان به 
خوراکی های ايرانی، نمونه ای از نقش فرهنگ و شيوه زندگی است که در ترجيح خوراک ايرانی خود را نشان 
داده است. به علاوه، در موضوع پوشاک و گرايش جوانان ايرانی به سمت کشور ترکيه، بايد گفت که از نظر 
فرهنگی بين اين دو کشور تا حدودی مشابهت وجود دارد. بدين ترتيب، اين دو نتيجه از نقش فرهنگ در 

انتخاب کالاهای خوراکی و پوشاک حکايت دارد. 
نتايج مربوط به سؤال سوم پژوهش که نقش کيفيت کالا، قيمت کالا و ملی گرايی را در گرايش به کالای 
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 (Asuq, B., 2011) ،در استراليا (Poon, P., Evangelista, F. & Albaum, G., 2010 ) داخلی تأييد نمود با نتايج
در ترکيه و ( Bandara, W.M.C. & Miloslava, C.,2011) در   کشور های اروپای شرقی هم سوست که نشان 
می دهند قوم مداری و ملی گرايی با گرايش به کالای داخلی رابطه مستقيم و با گرايش به کالای خارجی رابطه 
معکوس دارد. به علاوه، با پژوهش حقيقی و حسين زاده )1387( که نشان دادند ملی گرايی با ارزيابی 

مثبت تر از کالای داخلی و ارزيابی منفی از کالای خارجی همراه است، هم جهت می باشد. 
در مجموع، می توان گفت که گرايش به کالاهای خارجی به استثنای کالای خوراکی در جوانان ايرانی بيشتر 
است. اين موضوع ضرورت توجه به کيفيت کالا را که در نتايج پژوهش اثر آن نشان داده شد، بيشتر روشن 
می سازد. به علاوه، شناسايی ساير متغيرها و پژوهش های بيشتر در اين زمينه را مطرح می کند. به نظر می 
رسد با هدف گذاری بهبود کيفيت و کاهش قيمت می توان در عمل به گرايش بيشتر جوانان نسبت به کالاهای 

داخلی اقدام کرد.
با توجه به آثار منفی گرايش به سفر های خارجی از نظر فرهنگی و اقتصادی، لازم است نسبت به افزايش 
جاذبه های سفر داخلی در راستای کاهش تمايل به سفر خارجی اقدام کرد. . با توجه به رابطه معکوس ملی گرايی 
و گرايش به  خارج، لازم است اين مقوله در عمل با هدف افزايش علائق ملی مورد توجه قرار گيرد. برنامه 
ريزی فرهنگی و اقتصادی در جهت افزايش تمايلات ملی گرايی و بهبود کيفيت کالای ايرانی و موضوع کاهش 
قيمت با افزايش توليد و بهره وری بايد مورد اهتمام قرارگيرد. انجام پژوهش های بيشتر برای شناخت ساير 
عوامل احتمالی از ديگر توصيه های اين پژوهش است. همچنين، توصيه می شود در پژوهش های بعدی در 

موقعيت های عملی مانند مراکز خريد، ميزان گرايش واقعی به کالای داخلی و خارجی اندازه گيری شود.  
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پژوهش حاضر، به بررسی و تبيين  جامعه شناختی عوامل مؤثر )نگرش به شهروندی: قانونی، هنجاری، 
مشتری، سازمانی و اقتضايی( بر نگرش جوانان شهر تهران به شهروندی  گفتگويی)نگرش به شهروندی: 
تفاهمی، ارتباطی و مشارکتی( پرداخته است. بر اين اساس، برمبنای نظرية شهروندیِ  گفتگويیِ هابرماس 
نگرش  به  مربوط  نظريه های  و  پژوهش  فرضيه های  نظری شهروندی گفت و گويی، مسيرِ  مُدل   درقالب 
شهروندی مَدنظر قرار گرفت. بنابراين، در روش شناسی تحقيق با تکيه بر روش پيمايش  از ميان جمعيت 
جوانان 18 تا 30 سال شهر تهران  به کمک فرمول کوکران حجم نمونه به ميزان 385 نفر تعيين شد، اما برای 
تعميم پذيری بيشتر 338 نفر به آن اضافه شد و کل نمونه به تعداد 723 نفر به صورت نمونه گيری خوشه ای 
چندمرحله ای و تصادفی در نظر گرفته شد. به اين ترتيب، با استفاده از ابزار پرسشنامة هدايت شده، داده های 
مورد نياز گردآوری و به کمک نرم افزار )SPSS( پردازش شد. در نتيجة آزمون ضريب همبستگی پيرسون 
)r( بين متغير وابسته )نگرش به شهروندی گفتگويی( با متغيرهای مستقل )نگرش به شهروندی: قانونی، 
هنجاری، مشتری، سازمانی و اقتضايی( رابطه معناداری مشاهده گرديد. در ضمن، بين متغير وابسته )نگرش به 
شهروندی گفت وگويی( و برخی متغيرهای زمينه ای )جنسيت، وضع تأهل، وضع اشتغال، مالکيت مسکن و 
منطقه مسکونی( رابطه معناداری مشاهده گرديد؛ اما برخی متغيرهای زمينه ای )وسيله نقليه، سن، نوع شغل، 
تحصيلات، درآمد و بعُدخانوار( رابطه معناداری را نشان نداد. نتايج حاصل از نيکويی برازش متغيرهای تحقيق 
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برای سنجش ميزان اعتبار و روايی گويه های پرسشنامه با مقدار آلفای کرونباخ بالا)0/98( تعيين شد. همچنين، 
برای نيکويی برازش دقيق تر متغيرهای تحقيق، از تحليل عاملی استفاده شد که ميزان آن در نتيجه حاصل از 
آزمون KMO=0.98 و آزمون تقريبي کُرَويتِ BTS با  مقدار مجذورکای(χ2) برابر 2/929 در سطح معناداری 
قابل قبول نشان دهندۀ معناداری ماتريس داده ها و وجود حداقل شرط لازم انجام تحليل عاملی در مورد 
ماتريس داده های مربوط به کلية متغيرهای اصلی می باشد. در ادامه فرآيند نيکويی برازش مدل نظری تحقيق، از 
آزمون رگرسيون چندگانه  و از تحليل مسير استفاده شد که در آن برمبنای مجموع اثراتِ مستقيم و غيرمستقيم 
متغيرهای آشکار، از بيشترين و قوی ترين تأثيرِ نگرش به شهروندی گفت وگويی جوانان شهر تهران می توان به 
نگرش شهروندی  سازمانی با ضريب )0/670(، شهروندی  هنجاری با ضريب )0/381( و شهروندی  اقتضايی 
با ضريب )0/181( نام برد که به صورت آشکار، مستقيم و غيرمستقيم بر متغير نگرش جوانان بر شهروندی 
گفت وگويی تاثير گذاشته اند. بقيه متغيرهای مستقل نگرش های شهروندی و متغيرهای زمينه ای، به صورت 
غير مستقيم يا پنهان بر نگرش شهروندی گفت وگويی جوانان کلان شهر تهران تاثير گذاشته اند. نتايج يافته 
های اين پژوهش نشان داد که نگرش جوانان کلان شهر تهران نسبت به شهروندی گفتگويی در وضعيت مثبت 

و مناسبی قرار ندارد و حتی گويای وضعيت بحرانی است.

واژگان کليدی: شهروندیِ گفتگويی، ارتباطی، تفاهمی، مشارکتی، قانونی، هنجاری ، مشتری، سازمانی و 
اقتضايی و جوانان 
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مقدمه
مفهوم  شهروندی1 اساساً پديده ای است که به حقوق سياسی و مدنی انسان ها از عصر روشنگری به اين سو 
و سرآغاز  دوران مدرن زندگی اجتماعی انسان  ها بر می گردد. اين موضوع با ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی 
مردم در شهرها ارتباط تنگاتنگی دارد. مفهوم شهروندی اشاره به زندگی روزمره، فعاليت های فردی و کسب 
و کار افراد، همچنين فعاليت های اجتماعی آنان دارد و به طور کلی، مجموعه ای از رفتار و اعمال افراد است. 
شهروندی از اين منظر، مجموعة گسترده ای از فعاليت های فردی و اجتماعی است- فعاليت هايی که اگرچه 
فردی هستند، اما برآيند آن ها به پيشرفت زندگی اجتماعی کمک خواهدکرد. همچنين است مشارکت های 
اقتصادی، خدمات عمومی، فعاليت های داوطلبانه و ديگر  فعاليت های اجتماعی که در بهبود وضعيت زندگی 
همه شهروندان موثر خواهد افتاد. در واقع، اين نگاه  به رفتارهای اجتماعی، اخلاقی يا خلق و خويی افراد  
می پردازد که جامعه از شهروندان خود انتظار دارد. دريافت اين مفاهيم شهروندی نيازمند فضايی مناسب برای 
گفت وگو و مشارکت مردم با نقطه نظرات متفاوت و نظارت عمومی است)سايت بنياد شهروندی(. منتسکيو 
در روح القوانين، شهروندی2 را مجموعه ای از سازوکارهای اخلاقی- مدنی می داند که بايد بر روابط ميان 
شهروندان حاکم باشد. از نظر برنارد کريک، پيش فرض تربيت شهروندی، فعال بودن در جامعه است. از نظر 
وی، شهروندان دارای علائق و ارزش های متفاوت اند و بايد ياد بگيرند که با توجه به چنين شرايطی، يک 
زندگی مطلوب را  طی کنند. شهروند در تعريف امروزی خود، شخصی است که ضمن زندگی در يک فضای 
ملی، با مجموعه های از مسئوليت هاو تعهدات روبه رو بوده و موظف است آن را ادا کند. البته اين بدان معنا 
نيست که شهروند تنها دارای مسئوليت بوده و حقی نخواهد داشت. شهروندی در معنای عام خود بيانگر نوعی 
مشارکت فعال است؛ يعنی، در جامعه، شهروند منفعل وجود ندارد و شهروند منفعل، ديگر شهروند نيست. 
شهروند فعال خود را مسئول رفتار اجتماعی خويش می داند و مسئولانه به جامعه و محيط پيرامون خود فکر 
می کند. شهروندی يک آميختگی و رابطه تنگاتنگ با اخلاق و روابط اخلاقی دارد. اين عنصر از شهروندی 
علاوه بر زمينه های سياسی بر روابط اخلاقی بين اعضای جامعه و شرايط يگانگی و همبستگی اجتماعی و 

اخلاق مدنی ناظر است)فکوهی، 1385(.
مفاهيم شهروندی و شهروندی گفتگويی دو پاية استواریِ زندگی در جامعة امروزی انسان هاست. شهروندی، 
هويت و موجوديت فردی انسان ها را به رسميت می شناسد و گفتگوی اجتماعی نسبت آن ها را با جامعه 
تنظيم می کند. شهروندی گفتگويی در واقع، مبادله اطلاعات و تبادل نظر ميان کنش گران اجتماعی است. 
اين مبادله می تواند به صورت رسمی بين فعالان اجتماعی و دولت صورت گيرد و يا به صورت داوطلبانه 
در ميان کنشگران جامعه و مستقل از دولت انجام پذيرد. بنابراين، از ديدگاه جامعه شناختی، نظم يک پديده 
جاری در کل نظام اجتماعی است که رفتار شهروندان را جهت می دهد، به عبارتی، بواسطة مجموعه ای از 
پارامترها، رابطة هماهنگ و موزون بين مجموعه عناصر را در بين گروه های اجتماعی فراهم می کند، زيرا جامعة 
شهری همواره نيازمند يک  نوع نظام هنجاری و ارزشی است و تنها همگرايی بين جهت و عمل سازمان های 
اجتماعی است که می تواند زندگی اجتماعی را برمبنای يک نظم اجتماعی، طبيعی جلوه دهد- در غير اين 
صورت تعارضات و تضادها نمايان می شود. نظم و قانون در يک نظام اجتماعی، تکميل کنندۀ يکديگرند؛ به 
بيان ديگر، جامعة قانونمند يعنی جامعة نظم پذير. لذا اگر قانون حاکم شود انتظار نظم بيشتر را هم می توان 
داشت، اما چيزی که قانون و نظم را بيشتر توضيح می دهد، شهروندی گفت وگويی3 است. از اين رو، شهروندی 

1. Citizinship
2. Citoyenete
3. Citizenship Discursive
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که حقوق و وظايف خود را می شناسد- يعنی از هنجارها، قوانين و مقررات تبعيت می کند)و بعبارتی خود را 
مُجری هنجارها، قوانين و مقرراتِ شهری می داند(- به بقای نظم در جامعة شهری کمک می کند)گرب، 1373: 
143 - 142(. در نظرية شهروندی گفتگويی هابرماس، شهروندان اجتماعی به صورتی آزادانه، برابر، منصفانه 
و عادلانه، طرحی از ايده ها، نيات، درخواست ها، نقطه نظرات، توقعات و مطالبات خود را که ناظر به ترسيم 
يک نقشة جمعی برای پيگيری اهداف عمومی مشترک لازم است به صورت ديالوگی)و نه مونولوگی( ارايه 
می دهند. از اين طريق است که حق ها و وظيفه های شهروندان ارتباطی از طريق گفتگو به صورت درونی و نه 
متأثر از عوامل بيرونی، به شکلی تفاهمی و توافقی صورت بندی می شود و در نتيجه شهروندی گفت وگويی، 
اخلاقاً هم متعهد به ايفای اين وظايف شهروندی می شوند و هم متضمن به تحقق حق های شهروندی ديگری 
می گردند. کنش های روزمرۀ شهروندان در عرصه های گوناگون اجتماعی از جمله تعاون، تفاهم، روابط 
با يکديگر، حفاظت از محيط زيست شهری، همکاری با نهادهای شهری، رعايت قوانين و مقررات شهری، 
همياری، تلاش بيشتر در مسير منافع فردی و گروهی، کم کاری  در ادارات و شرکت ها، فساد اداری، ضعف 
در شفافيت اقتصادی، ضعف های اداری و مديريتی، پايين بودن نرخ مطالعة، پايين بودن نرخ سواد از جمله 
سواد فرهنگی و رسانه ای در ميان شهروندان، ضعف ساختارهای اجتماعی و فرهنگی، پايين بودن تحمل و 
مدارا، ضعف اخلاقی، ضعف ساختارهای دموکراتيک در حوزه های سياسی، اجتماعی و فرهنگی، ضعف 
اساسی رسانه ای، حوادث و رويدادهای نامطلوب، مصرفی و کالايی شدن زندگی اجتماعی امروزی، نمانگر آن 
است که در کلان شهری چون تهران، فضای مناسبی با اشاره به مفهوم شهروندیِ گفتگويی مد نظر هابرماس، 

در ميان شهروندان قابل تصور نيست.
مسئلة اصلی تحقيق اين است که آيا در گرايش جوانان به شهروندی گفتگويی، متغيرهاي زمينه اي ازجمله: 
جنسيت، سن، تأهل، بعُد خانوار، وضعبت اشِتغال، نوع شغل، درآمد، مسکن،  تحصيلات و منطقة مسکونی 
مؤثر هستند؟  همچنين، رابطة مفهوم شهروندی گفت وگويی در ميان جوانان کلان شهر تهران از لحاظ نگرش 
شهروندی تفاهمی، ارتباطی، مشارکتی، سازمانی، قانونی، مشتری مداری، هنجاری و اقتضائی چگونه است؟ و 
کداميک از مولفه های شهروندی گفتگويی)از جمله نگرش شهروندیِ تفاهمی، ارتباطی، مشارکتی و...( رابطه 
بين آن ها را با  شهروندگفتگويی بهتر تبيين می کند؟ هدف عمدۀ اين مطالعه بررسی رابطة بين شهروندی 
گفتگويی و عوامل زمينه ای موثر)ويژگی های اجتماعی و اقتصادی پاسخگويان( و بررسی رابطة بين متغير 
شهروندی گفتگويی و مولفه های مختلف نگرش شهروندی)از جمله نگرش شهروندیِ تفاهمی، ارتباطی، 
مشارکتی و...( و  وضعيت شهروندی گفتگويی در ميان جوانان مناطق گوناگون کلان شهر تهران می باشد. 
همچنين، بررسی وضعيت ابعاد مختلف مفهوم شهروندی گفت و گويی با توجه به وضعيت ساختاری يا کنشی 
بين جوانان کلان شهر تهران و بررسی وضعيت ابعاد مختلف شهروندی   گفت وگويی از اهداف بعدی اين 

پژوهش به شمار می روند. 
 پيرامون موضوع شهروندی گفت وگويی تحقيقات چندانی در ايران به عمل نيامده است. تنها پنج عنوان 
تحقيق از سوی چند تن از پژوهشگران در خصوص مفهوم شهروندی انجام گرفته است که تنها يکی از آن ها 
به طور مستقيم به مبانی تئوريکیِ شهروندی گفت وگويیِ هابرماسی مربوط است که در ادامه به خلاصه ای 

از نتايج آن ها می پردازيم:
عباس منوچهری و سيد محمود نجاتی حسينی در تحقيقی با عنوان »درآمدی بر نظريه شهروندی گفت 
وگويی در فلسفه سياسی هابرماسی« به تحليل و تبيين نظريه شهروندي گفتگويي در فلسفه سياسي هابرماس 
نظريه هاي شهروندي  بر    مرور مختصر  و  فشرده  اي  مقايسه  واکاوي  مقاله، ضمن  اين  در  اند.  پرداخته 
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مطرح )پيشامدرن، مدرن و پسامدرن(، نظريه شهروندي هابرماسي وارسي شده است. براي تحليل شهروندي 
هابرماسي که با توجه به ماهيت فلسفه سياسي هابرماس يک شبکه تئوريک پيچيده و در هم تنيده شده از 
جامعه شناسي و فلسفه هاي اجتماعي سياسي، اخلاق و حقوق است، از سه مقوله کليدي پيوند دهنده و 
ميانجي موجود در اين شبکه تئوريک استفاده شده است:1(عقلانيت بين الاذهاني ارتباطي1، 2( اخلاق گفت  
وگويي2، 3(کنش ارتباطي3. اين مقوله هاي کليدي، علاوه بر اين هسته اصلي جامعه شناسي و فلسفه هاي 
اجتماعي سياسي و اخلاقي و حقوقي هابرماسي را شکل مي دهند، در شهروندي هابرماسي نيز دخيل اند. 
هدف اصلي مقاله نيز تحليل نسبت ميان مقوله هاي کليدي سه گانه با شهروندي هابرماسي است. اين نسبت 
کاوي از طريق رهيافت روشي هرمنوتيک متن محور)ريکور( و انکشاف- افشا )هايدگر( و انتقادي )هابرماس( 

صورت گرفته است)منوچهری، نجاتی حسينی، 1385(.
مليحه شيانی در تحقيقی با عنوان »فقر، محروميت و شهروندي در ايران« بر اين باور است که فقر از مهم ترين 
و فراگيرترين مسائل اقتصادي و اجتماعي عصر حاضر به شمار مي رود. صاحب نظران با رهيافت هاي نظري 
متفاوت به بررسي اين پديده و ارتباط آن با مسائل مختلف پرداخته اند. در اين نوشتار تلاش گرديده با مرور 
مفهومي و نظري ارتباط ميان فقر، محروميت و شهروندي از منظر جامعه شناسي بررسي و سپس در بخشي 
از جامعه ايران مورد آزمون تجربي قرارگيرد. نتايج، ارتباط پيچيده ميان فقر، محروميت و شهروندي را نشان 
مي دهد؛ به طوري که محروميت و فقر در برخي مناطق مانع تحقق شهروندي گرديده است. براساس اين، 
ارتباط شهروندي ابزار تئوريکي مناسبي براي تحليل محدوديت هاي ساختاري خواهد بود که در چارچوب آن 
افراد - فقرا - انکار نشده و حقوق فردي، مشارکت سياسي و تحليل رابطه آن ها مورد بررسي قرار مي گيرد. 
به بيان ديگر، در نگاه به فقر و محروميت مي توان شهروندي را به مثابه مفهومي پويا به شمار آورد که در آن 

هم فرايند و هم نتيجه در ارتباط متقابل و ديالکتيکي قرار گرفته اند)شيانی، 1384(.
لرستان«،  از وضعيت شهروندي در  » تحليلي جامعه شناختي  با عنوان  مليحه شيانی در تحقيق ديگری 
شهروندي را از مهم ترين ايده هاي اجتماعي- سياسي دوران می داند که در تحول تاريخي خود، راه پرفراز و 
فرودي را پيموده است. اين مفهوم بازتاب مجموعه انتظارات در زمينه حقوق و مسووليت ها در يک اجتماع 
خاص است که اعضا نسبت به يکديگر، نهادها و جامعه دارند. شهروندي، نشانگر دو اصل مهم است: يکي، 
موقعيتي که افراد بر حسب حقوق و مسووليت هايشان کسب مي کنند و ديگري، شرايطي که جامعه براي 
کسب يا اعطاي اين موقعيت پديد مي آورد. اين ايده تنها براي برخورداري از حقوق و انجام وظايف مطرح 
نشده، بلکه به منظور دستيابي به اهدافي چون توسعه اجتماعي نيز حايز اهميت است. اين مقاله بر آن است تا 
با استناد به داده هاي پژوهشي انجام شده در زمينه موضوع، به توصيف وضعيت شهروندي و تحليل عوامل 

موثر بر تغيير نحوه نگرش افراد نسبت به حقوق و وظايفشان بپردازد)شيانی، 1381(.
موضوع مقاله غلام عباس توسلی و سيد محمود نجاتی حسنی در تحقيقی با عنوان » واقعيت اجتماعي 
شهروندي در ايران«، تحليل و تبيين واقعيت اجتماعي شهروندي در ايران پس از انقلاب اسلامي است. هدف 
اين مقاله، به دست دادن تحليلي جامعه شناختي از فرايند شکل گيري شهروندي در ايران همراه با ساز و 
کارهاي شکل دهنده شهروندي است. همچنين، شکل بندي اجتماعي اين پديده مدرن در ايران پس از انقلاب 
اسلامی  نيز از حيث “ نوع اجتماعي، محتواي اجتماعي، شکل اجتماعي و قلمرو اجتماعي” شهروندي در ابعاد 
“ مدني، سياسي و اجتماعي” آن مدنظر قرار گرفته است. چهارچوب نظري مقاله نظريه اجتماعي شهروندي و 

1. Communicative – Intersubjective Rationality
2. Discursive Ethics
3. Communication Action
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روش آن جامعه شناسي تاريخي است و در آن به طرح سه پرسش از ماهيت فرايندهاي موثر بر شکل گيري 
شهروندي و ساز و کارهاي تاثيرگذار آن و ساختارهاي شکل بندي شهروندي و نيز سه فرضيه مرتبط با آن 
پرداخته شده است. اين فرضيه ها ناظر به اثرگذاري گفتمان قوانين موضوعه و قانون اساسي، جهت گيري 
برنامه هاي توسعه و همچنين شکل گيري تقاضاهاي سياسي ـ اجتماعي مدرن است)توسلی و نجاتی حسينی، 

.)1383
مفهوم  تعين  در  ارتباطي  کنش  الگوشناسي   « عنوان  با  تحقيقی  در  شاد  دهقان  و حوريه  عبدالعلی  قوام 
شهروندي« به اين نتيجه رسيدند که فضای عمومی نيازمند انجمن هاي داوطلبانه و مستقل شهروندان است. 
پس براي آزمون فرضيه هاي ذکر شده، گروه هدف سازمان هاي غيردولتي فعال در سطح شهر تهران انتخاب 
شدند. پس از مروري بر منابع، به بررسي مفهوم و معني ارتباط و نقش و تاثير رسانه ها، نظريه هاي ارتباطي و 
جامعه شناسي مرتبط با موضوع شهروندي و وسايل ارتباطي، مکتب انتقادي فرانکفورت و آشنايي با نظرات 
يورگن هابرماس، پيدايش مفهوم شهروندي در جهان و ايران )از قبل از مشروطه(، تعريف و انواع سازمان هاي 
غيردولتي پرداخته شده و در فصل سوم، تکنيک و روش تحقيق و در فصل چهارم، تجزيه و تحليل يافته هاي 
آماري بررسي شده است. فصل پنجم به نتيجه گيري از پژوهش اختصاص يافته است)قوام و دهقان شاد، 

.)1388

 چارچوب نظری
برای پوشش تئوريک فرضيه های اين پژوهش، فشرده ای از نظريه ها به ويژه نظرية شهروندی گفتگويی 
يورگن هابرماس و خلاصة ديدگاه های مربوط به نگرش شهروندی از نظر صاحب نظران اين حوزه  و نيز  
ديدگاه نظری هربرت گنز برای تبيين رابطه متغيرهای زمينه ای)ويژگی های اجتماعی- اقتصادی پاسخگويان( 

و فرضيه های مرتبط ارائه شده است.
 نظريۀ شهروندی گفت وگويی يورگن هابرماس:

در تبيين اصول نظرية شهروندی گفت وگويی1  در فلسفة سياسی شهروندی يورگن هابرماس، می توان 
به اصول پنجگانة زير  )توضيحات تکميلی آن در منظومة پساملی 1998( اشاره نمود )هابرماس، 1380: 52؛ 

منوچهری و نجاتی حسينی، 1385: 19-21(:
شمول گرايی سياسی، اجتماعی، حقوقی، اخلاقی  و اخلاق گفتگويی: از ديدگاه هابرماس،  اين شمول گرايی2  
اساسی ترين  در  ريشه  بلکه  نيست،  محلی گرايی وخاص گرايانه3  يا خواسته های  قدرت  خواسته های  صرفاً 
استعدادهای جوانان به عنوان موجودات انسانی اهل گفتگو، بحث و استدلال عقلانی دارد که براساس آن 

جوانان مايل اند زندگی اجتماعی، سياسی، اخلاقی و حقوقی را به جلو هدايت کنند.  
اخلاق گفتگويی به عنوان مبنايی برای حقوق، اخلاق و سياست: در نزد هابرماس، توانايی ذاتی و استعداد 
عقلانی،  برهان آوری  و  استلال  بحث،  برمبنای  سياست گذاری  و  تصميم گيری  گفتگويی،  اخلاق  ريشه دار 
پايه های ابداعاتی بزرگ مانند حاکميت ملی، حقوق بشر و رويه های دموکراتيک است که شهروندان را به 

صورتی عام گرايانه به يکديگر پيوند می دهد.  
عقلانيت ارتباطی به عنوان شالوده ای برای گفتمان اخلاق: عقلانيت ارتباطی هابرماسی که منجر به شناسايی، 

1. Discursive Citizenship
2. Universalism
3. Particularism
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شماره 27. بهار1394

حرمت گذاری و به رسميت شناختن متقابل جوانان در يک فرآيند عقلانی می گردد و نهادهايی که بر اين مبنا 
می رويد، از نهادهای اخلاقی حقوقی گرفته تا نهادهای سياسی اجتماعی فرهنگی و در نهايت، دولت مبتنی بر 
قانون اساسی1  جوانان را در برابر يکديگر مسئول و پاسخگو می سازد؛ ضمن آن که اين ها هيچکدام از عوارض 

يا متفرعات شرايط تاريخی نيستند و به يک زمينة عام بر می گردند.  
دموکراسی به عنوان قالبی برای تحقق عينی الزامات و نتايج عقلانيت و اخلاق ارتباطی: تضمين استمرار 
دموکراسی مستلزم ايجاد و رشد احساس مسئوليت شهروندی)وظايف شهروندی( و التزام مشارکت همگانی 

شهروندی)حقوق شهروندی( است. 
دموکراسی و شهروندی و تبلورات وطن دوستی و جهان وطنی: هم دموکراسی و هم شهروندی در هر 
دو تبلور سياسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق اخلاقی خود می بايد به شکل نوعی وطن دوستی دموکراتيک 
مبتنی بر قانون اساسی2 و نيز نوعی وحدت جهان وطنی3 تحقق يابد: 1. منظور از وطن دوستی دموکراتيک 
مبتنی بر قانون اساسی، چيزی جز نوعی هويت مشترک مبتنی بر اصول انتزاعی زندگی دموکراتيک ملحوظ در 
قانون اساسی نيست که در برابر بازخوانی غيرانتقادی مليت، فرهنگ، قوميت، مذهب، نژاد، زبان و تاريخ قرار 
می گيرد. 2. منظور از وحدت جهان وطنی نيز اتخاذ الگويی از جامعه است که بر اصول نهادين انتزاعی مانند 
آزادی  برابر تمامی شهروندان جهانی تحت حقوق شهروندی برابر جهانی بنا شده و از اصول مورد اتکای 

دولت های مبتنی بر قانون اساسی برخوردار است. 
 در مجموع، قلب شبکة تئوريک جامعه شناسی و فلسفه های اجتماعی سياسی، حقوق و اخلاق هابرماس 
که در ضمن خاستگاهی برای صورت بندی تيپ ايده آل شهروندی گفت وگويی هابرماسی نيز هست، حاوی 
سه مقوله شالوده ای است: نظرية گفتمان اخلاق، نظرية عقلانيت و کنش ارتباطی و نظرية زيست جهان تفاهمی 
توافقی. بدين ترتيب، فراتر از فلسفة سياسی شهروندی ليبراليسم )که شهروندی را تنها به حق شهروندی 
شهروندان می کاهد( و فلسفة سياسی شهروندی سوسياليسم)که شهروندی را تنها به وظيفه- تکليف شهروندان 
مقيد می سازد(، در فلسفة سياسی شهروندی يورگن هابرماس )با نگاهی تحليلی هنجاری( با اتکا به دو نظرية 
کليدی)عقلانيت ارتباطی/ اخلاق گفتگويی(، می توان پارادايمی از شهروندی را )با تکيه بر يک تيپ ايده آل 
هنجاری( برمبنای تلفيق صفاتِ شالوده ای آن به نام شهروندی گفت وگويی)با نوعی فلسفة سياسی شهروندی 
بيناشهروندانی برمبنای هرمنوتيکِ انتقادی جهت رهايی شهروندان از مقيداتِ سرکوب کنندۀ زبان و ارتباطِ 

تحريف شده، قدرت و سلطة ديگری(، از سه بعُد به تصوير کشيد: 
شهروندی تفاهمی )مُحق- موظف: تلفيق حق- وظيفه( که برمبنای ارتباط تفاهمی عقلانی، دغدغه های 

اخلاقی آن بسيار پرُ رنگ است و به شکل گيری، خودبنيادی، عدالت و همبستگی راه می برد. 
شهروندی ارتباطی)خود- ديگری: تلفيق خودبنيادی- بيناذهنيت( که منجر به شناسايی، حرمت گذاری و 
به رسميت شناختن متقابل شهروندان در يک فرآيند ارتباطی می گردد و کلية نهادها اعم از نهادهای اخلاقی، 
حقوقی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعة شهری شهروندان را در برابر يکديگر مسئول و پاسخگو 

می سازد. 
شهروندی مشارکتی)عقلانی- اخلاقی: تلفيق عقلانيت- اخلاقيت( که متضمن چند الزام عقلانی اخلاقی 
به  از طريق مشارکت همدلانه و جدی در فرآيند گفتگويی عقلانی  بيناذهنی است: 1.استحقاق حق خود 
همراه قوت بخشيدن به استدلال های مُجاب کنندۀ عقلانی جهت اقناع ديگری برای پذيرش از سَرِ رضايت 

1. Constitutional State
2. Democratic Constitutionalism Patriotism
3. Cosmopolitism
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به  اين استحقاق. 2. تقويت ساز وکار شناسايی رسمی متقابل و دوسوية خود/ ديگری، جهتِ شکل دادن 
پايگاه های هويت يابی آن ديگری از سوی خود، و استحکام دادن به زنجيرۀ حق خود/ وظيفة ديگری و متقابلًا 
حق ديگری/ وظيفة خود. 3. احترام  به تشخص انسانی و حرمت به حق های بنيانی و آزادی های مُحق و قانونی 
همزمانِ خود/ ديگری براساس پذيرش تفاهمی وفاقی مشارکتی از سَرِ رضايت و فارغ از هرگونه اجبار حقوقی 
سياسی اجتماعی فرهنگی روانی. 4. مُلزم ساختن زمينه های حقوقی سياسی اجتماعی به پذيرش رسمی حق ها 
و وظيفه های شهروندی از طريق شکل دادن به  نوعی قدرتِ ارتباطی شهروندی برای جهت دهی به قدرتِ 
اجرايی جامعه و حکومت، هموار سازی راه برای تکوين نوعی حقوق- سياست- اجتماع- فرهنگِ گفتگويی 
و تغيير شکل دموکراسی رفاهی ليبرال سوسيال ناحقيقی به دموکراسی رايزنانه مشارکتی گفتگويی شهروند-

مدار حقيقی. 5. دائرمدار نمودن خود/ ديگری در شهروندی گفت وگويی به سمت تثبيتِ ايده ال سيستم 
حقوق بشر، سيستم حق های مبنايی، حق تعيين سرنوشت، حق حاکميتِ مردمی با واسطة دموکراسی رايزنانه 
و دولتِ قانونمدار دموکراتيک.  بنابراين برای اجرای نظم، مکانيزم های زير ضروری اند )آزاد ارمکی و معيدفر، 
1376: 12؛ گرب، 1373: 143– 142(: شفافيت و وضوح در هنجارها، قوانين و مقرراتِ شهری)دربرگيرندۀ 
آگاهی و شناخت در سطوح گوناگون متغيرهای زمينه ای شهروندان(؛ شهروندی که آگاهانه و داوطلبانه خود 
را )در چارچوب مشارکتِ سياسی اجتماعی( ملزم و متعهد به اجرای هنجارها، قوانين و مقرراتِ شهری 
می داند؛ وجود مکانيزم های جامعه پذيری )اعم از: نهاد خانواده/ گروه دوستان/ سيستم های آموزشی و تربيتی/ 
سازمان های اجتماعی/ رسانه های گروهی( و نيز مکانيزم های کنترل و فشار اجتماعی)اعم از: کنترل درونی/ 
کنترل بيرونی( که بی ترديد، با هماهنگی و برنامه ريزی منطقی و عقلايی، برای درونی شدن نگرش شهروندان 

به شهروندی گفت وگويی، لازم و ضروری است.
ديدگاه های نظري مرتبط با نگرش شهروندي 

و   قانونی، هنجاری، سازمانی، مشتری  از جمله: شهروندی  پيرامون شهروندی  اجتماعی  انديشمندان     
اقتضايی نگرش های گوناگونی را  مطرح ساخته اند  که در ادامه به هريک از اين ديدگاه ها اشاره ای می کنيم:   
به قول ديويدکتز و ساموئل اسميت)کتز و اسميت، 1967(1 در کتاب “روانشناسي اجتماعي سازمان ها”، 
شهروندان نسبت به بسياري از چيزهاي اطراف محيط شهری داراي نگرش يا گرايش2  هستند. لذا اين نگرش ها 
می توانند به صُور ذيل در توصيفِ اطلاعات و داده های شهروندان نقش آفرينی داشته باشند: 1. نگرش ساختي3 
به سازمان و مديريت شهری. 2. نگرش کارکردي4 در  فايدۀ شهروندان نسبت  انتظار  ارزيابی و  در حوزۀ 
خصوص ويژگی ها و شرح وظايفِ شهروندان نسبت به رفتار شهروندی. 3. نگرش سيستمي5  در ارتباط با 
جلب رضايت شهروندان نسبت به سبک زندگی شهری به عنوان مصرف کننده. 4. نگرش تضاد6 مربوط به 
ارزيابی و انتظار شهروندان نسبت به توزيع عادلانة نمادهاي منزلتي )3P( در جامعة شهری. درواقع، اين امر 
حاکي از آن است که تغيير نگرش، نتيجة ايده هاي جديد نسبت به عملکرد7 شهروندان در برخورد با نيازهاي 
جديد در جامعة شهری است که سهمي بسزا در ارضای نيازهاي مهم رواني و اجتماعي آنان دارد)صدفي و 

بابايي،1383: 16–15(. 

1. D. Katz & S. Smith
2. Attitude
3. Structural
4. Functional
5. Systematical 
6.	Conflict
7. Performance
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به قول لوئيس ترستون1)ترستون، 1929( نگرش ها می توانند واکنش ارزشي يا عاطفي شهروندان نسبت 
به يک موضوع  و يا يک مسئله باشند؛ يعنی، ارزيابي و بيان احساساتِ شهروندان نسبت به يک موضوع و 
يا يک مسئله ای که بروز کرده باشد. بنابراين، به قول لئونارد برکوويتز2)1958(، نگرش ها می توانند واکنش 
ارزشي يا عاطفي شهروندان جهت آمادگي براي پاسخ به عنوان منظومه اي از عناصر شناختي، عاطفي و رفتاري 
باشند)کوثري، 1376: 80-79(. از اين رو، به قول موريس روزنبرگ و کارل هاولند3)1960( در اثرشان ادراکات، 
اثرات و اجزای رفتاري گرايش، نگرش ها نوعي ساختار فرضي اند که بين شيئي محسوس، محرک شيئي و 
رفتار پس از آن به صورت واسط عمل می کنند. لذا نگرش ها معمولاً با سه بعُد يا مؤلفه هاي سه گانة ذيل 
مشخص می گردند )صدفي و بابايي، 1382(: 1. بعُد عاطفي نگرش: آمادگي قبلي شهروندان براي ارزش گذاری 
مثبت يا منفي يک موضوع و يا يک مسئله  در جامعة شهری. 2. بعُد شناختي نگرش: باورها و يا شناخت های 
شهروندان در مورد يک موضوع و يا يک مسئله  به عنوان شهروند. 3. بعُد رفتاري نگرش: نحوۀ  رفتاری و 

عمکردی شهروندان نسبت به يک موضوع و يا يک مسئله  در ارتباط با ساير شهروندان. 
در تحقيقاتِ موريس روزنبرگ و کارل هاولند4 در کتاب “ادراکات، اثرات و اجزای رفتاري گرايش” در مورد 
تغيير نگرش شهروندان نسبت به جنگ و متقاعد ساختن آن ها به لزوم ازخودگذشتگي و دفاع از جامعة آمريکا، 
در ارتباط با فرآيند اقناع و متقاعدسازی5 شهروندان، پنج عنصر در تغيير نگرش آنان مؤثرند )صدفي و بابايي، 
1382:  223 – 222(:  1. وسيلة تغيير نگرش)شامل فرستنده  يا منبع پيام: کي چه می گويد؟(. 2. هدف تغيير 
نگرش)شامل گيرنده يا يابندۀ پيام: پيام ها را به چه کساني می گويند؟( و محتواي تغيير نگرش)پيام ها چه چيز 
و چه می گويند؟(، شامل: 3. فرآيند رمزگذاري تغيير نگرش)پيام ها با چه تکنيک هائی می گويند؟(. 4. فرآيند 
رمزيابي تغيير نگرش)پيام ها با چه تأثير و نفوذی می گويند؟(.  5. کانال تغيير نگرش )پيام ها از طريق تبليغاتِ 

رسانه ای، چگونه به شهروندان انتقال می يابند؟(. 
به قول گوردون آلپورت6 در کتاب “گرايش ها در تاريخ روانشناسي اجتماعي”، نگرش ها از لحاظ نظري، 
به معنی يک نظام از تمايلات، اعتقادات و عقايد شهروندان نسبت به پديده  هاي محيط شهری می باشند. اين 
نظام از تمايلات، در طول زمان در پي تأثيرات محيط شهری و تجربيات شهروندان شکل گيري می شود و 
کم و بيش داراي قوام و دوام می باشد و يک آمادگي ذهني براي يک عمل خاص را می سازند. از اين رو، 
نگرش ها براي توصيف سه بعُد رفتاري بکار می روند: 1. بعُد آمادگي جسمي و بدنی شهروندان براي پذيرش 
محرک های بيروني و تبديل آن ها به عمل. 2. بعُد فکري و آگاهي شهروندان نسبت به خوب يا بد بودن يک 
چيز در ارتباط با ديگران. 3. بعُد احساسي و عاطفی شهروندان جهت ارائه قضاوت ها و يا عکس العمل های 

ارزيابي کننده نسبت به پديده هاي اطراف. 
به قول گوردون آلپورت در اثرش “گرايش ها در تاريخ روانشناسي اجتماعي”، نگرش ها يک نوع آمادگي 
فکري و احساسي شهروندان براي پـاسخ دادن است که از خلال تجربه، سازمان يافته و بر عکس العمل  آنان 
نسبت به کلية پديده ها و موقعيت هايی که با آن ها در ارتباط است تأثيری جهت دهنده و پويا می گذارد. به 
اعتقادات  برمبناي  ارزيابي کننده اند که  از واکنش ها و عکس العمل های  عبارت ديگر، نگرش ها يک سيستم 

1. L.Thurstone
2. L. Berkowitz
3.  M. Rosenberg & K. Hoveland
4. M. Rosenberg & K. Hoveland
5.  Persuation
6.  G. Allport
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و چارچوب هايی که براساس آن ها اين ارزيابي ها انجام می شوند، قرار می گيرند. درواقع، اين چارچوب و 
پايه هاي ارزيابي کننده در دوران های مختلفِ شکل گيري شخصيت شهروندان بوجود می آيد. بدين ترتيب، 
عنصر مهم نگرش ها، عکس العمل های ارزيابي کننده است که همواره در مورد يک پديده سوگيري می کنند 
)رفيع پور، 1372:  7 – 5(. در مجموع، نگرش ها داراي ابعاد سه گانه زير می باشد: 1. بعُد عقيدتی1 نگرش ها 
که بعُد فکري و آگاهي شهروندان نسبت به خوب يا بد بودن يک چيز و يا جهت گيری در برابر يک واقعيت 
اجتماعي )مثبت/ منفي( در جامعة شهری است. 2. بعُد احساسی نگرش ها که وجود نوعي پيوند با احساسات 
ارائه قضاوت ها، عکس العمل ها و  بعُد احساسي جهت  به عبارتی،  و عواطف شهروندان را نشان می دهد؛ 
ارزيابي های شهروندان نسبت به پديده هاي محيط پيرامون در جامعة شهری به شمار می آيد. 3. بعُد عملی 
نگرش ها که آمادگي دروني بالفعل براي انجام کار شهروندان است؛ به بيان ديگر، بعُد آمادگي جسمي و بدنی 

شهروندان براي پذيرش محرک های بيروني و تبديل آن به عمل يا عملکرد در جامعة شهری است. 
با چرايی و  ارتباط  ناهماهنگي شناختي”، نگرش شهروندان در  اثرش “تئوري  لئون فستينگر2 در  به قول 
چگونگی ارضای سلسله مراتب نيازها در جامعة شهری، ممکن  است منجربه دو گونه واکنش گردد )صدفي 
و بابايي، 1383:  16 – 15؛ ازکمپ، 1370: 576 – 575(: 1. ادامة رفتار، يعني هماهنگي شناختي براساس 
تشويق، ترغيب، پاداش، سود و نظاير آن که در اين حالت دو يا چندين عنصر در مجموعة شناختي شهروندان، 
هماهنگي و انسجام دارند و شهروندان در گرايش خود احساس رضايتِ توازن شناختي می کنند. 2. تغيير 
رفتار، يعني ناهماهنگي شناختي براساس تنبيه، توبيخ، هزينه، زيان و  نظاير آن که در اين حالت وقتي دو يا 
چند عنصر در گنجينة  شنـاختي شهروندان يکديگر را نقض می کنند، وضعيت نامطلوبي به شهروندان دست 
می دهد که سعي در برطرف کردن آن می نمايند. درواقع، اين عدم توازن  ممکن است با تغيير يکي از عناصر 

گرايش که با هم در تضادند و يکديگر را دفع می کنند، کاهش يابد. 
به قول گوردون آلپورت درکتاب “گرايش ها در تاريخ روانشناسي اجتماعي”، نگرش ها به عنوان حالتِ ذهني 
است که شهروندان را براي انجام کنش آماده می سازد و جزو متغيرهاي واسطِ غيرقابل مشاهده می باشند. لذا در 
فرآيند گرايش، اهميت وضعيت کنش براي شهروندان، هنجارهاي موجود در محيط اجتماعي، ميل يا اجبار در 
رعايت هنجارها يا قوانين و نظاير آن، امکان پيش بيني رفتار شهروندان را درقبال موضوع معين، ميسر می سازد. 
بدين ترتيب، از اين ديدگاه، چهار شرط عمده می توانند موجب پيدايي نگرش های شهروندان شوند )صدفي و 
بابايي، 1383(: 1. تراکم تجربة شهروندان، بدين معنا که سروکار داشتن با موضوع يا گروهي از شهروندان و 
تجربه هاي نزديک يا مشابه آن، نگرش شهروندان را به عنوان يک شهروند می سازد. 2. تمايزگذاری شهروندان، 
يعني بواسطه اخذ تجربه هاي جديد، نگرش مشخصي از گرايش های نزديک به آن در بين شهروندان در جامعة 
شهری، متمايز می گردند. 3. ضربة عاطفي شهروندان، يعني برپاية يک تجربة تلخ، شهروندان در ارتباط با 
ديگران يا موضوعي که در آن دخيل هستند، به عنوان يک شهروند، گرايش پيدا می کنند. 4. تقليد شهروندان از 
ديگران، يعني نگرش های شهروندان از طريق تقليد از ديگران نيز حاصل می شود و اين شرط احتمالاً اهميت 

بيشتري دارد؛ زيرا در جامعة شهری تعداد زيادي از نگرش ها از اين طريق پذيرفته می شوند.  
به قول ديويد کرچ و ريچارد کراچفيلد3، نگرش ها به عنوان سازمان بادوامي از فرآيندهاي انگيزشي، عاطفي 
نگرش ها  ديگر،   عبارت  به  است.  پيرامون شهری  از وجود جهان  برخي  به  نسبت  شناختي شهروندان  و 
منظومه اي از عنصر شناختي )اطلاعاتِ شهروندان دربارۀ موضوع نگرش(، عنصر عاطفي )قضاوت و ارزيابي 

1. Opinion
2.  L. Festinger
3.	D.	Krech	&	R.	Crutchfield
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شهروندان نسبت به موضوع نگرش( و عنصر آمادگي )براي پاسخ يا رفتار مورد نظر شهروندان نسبت به مسئلة 
نگرش( هستند که در عين حال داراي چهار نوع کارکرد1 مخصوص به خود می باشند: 1. کارکرد معرفتي2 
نگرش شهروندان، مبتني بر شناخت شهروندان هنگام تنظيم رفتارها نسبت به پديده هاي اجتماعي و محيطي 
)به عنوان عامل تعميم مفاهيم انتزاعي در فرآيند شکل گيری فرهنگِ شهروندی(. 2. کارکرد سودجويانة3 نگرش 
شهروندان، مبتني بر جلب شهروندان در دستيابي به اهداف ارزشمند نسبت به پديده هاي اقتصادی، اجتماعي و 
محيطي )به عنوان ابزار يا وسيلة انطباق شهروندان به عنوان شهروند(. 3. کارکرد بياني4 نگرش شهروندان، مبتني 
بر پايبندي و اعتقاد شهروندان نسبت به يک موضوع از جنبة مثبت يا منفيِ ارزش های اجتماعی و فرهنگی )به 
عنوان عامل خويشتن يابي و بروز نوآوری ها و خلاقيت های شهروندان در جامعة شهری(. 4. کارکرد دفاعي5 
نگرش شهروندان، مبتني بر مکانيزم های دفاعي به هنگام تهديد در احساس اعتماد به نفس، عدم ارضاي نياز به 
احترام، ناامني اجتماعي، تضادهاي شديد دروني، کهتري  و يا پيش داوری های قومي و نژادي )به عنوان عامل 
دفاع از خود و مقاومتِ سياسی  و حقوقیِ شهروندان در برابر هرگونه تغيير و نوآوري در جامعة مُدرن شهری(. 
به دليل اين کارکردهاست که شهروندان درمقابل تغيير نگرش های خود مقاومت به خرج داده و به سختی 
حاضرند آن ها را تغيير دهند. لذا نگرش ها نه تنها داراي کارکردهاي بسياری  هستند، بلکه شيوه هاي مناسب 

براي تغيير آن ها نيز به اين کارکردها بستگي دارد )صدفي و بابايي، 1383: 18–17(. 
به قول جواشيم زيشه و فرانز کرومکا6 در اثرشان “گرايش روستاييان به ادارۀ ترويج”، سه  عنصر در سه بعُد 
قابل تجزيه و تحليل است: 1. عناصر ادراکي نگرش- که اطلاعاتِ ذهني شهروندان دربارۀ قوانين و مقررات 
شهروندی در ارتباط با سازمان های قابل رجوع است. 2. عناصر عملي و رفتاري نگرش- که ميزان مراجعة 
شهروندان به سازمان های ذيربط جهت حل مسائل قانوني و عقلانیِ خودشان است. 3. عناصر ارزشيابانة 

نگرش- که ميزان ارزيابي شهروندان نسبت به فايدۀ عملکرد قوانين و مقرراتِ سازمان های ذيربط است. 
به قول لوتز روزنشتيل7)1972( در کتاب “روانشناسي سازماني”، برای بررسي کارايي و اثربخشي سازمان ها 
و مديريتِ شهری، می توان به متغيرهايی نظير ارضای نيازها، تجربة قبلي، رضايتِ شهروندان، ميزان دسترسي 
به اهداف تعيين شده و کارايي بهتر براي حل مسائل شهري اشاره نمود که بر روي تغيير نگرش شهروندان 
تأثير دارند )رفيع پور، 1372: 17–16(. در واقع، مشارکتِ شهروندان در يک کنش و يا به شرکت در کنشي 
وادار شدن، می تواند راهي براي تغيير نگرش  شهروندان به حساب آيد )تاپيا، 1379: 38–36(. از اين  رو، به 
قول آيسک آيزن و مارتين فيشباين8)1980( در اثرشان “فهميدن گرايش ها و پيشگويی رفتار اجتماعي”، دو 
دسته عامل در ارتباط با هم در تعيين نگرش و قصد انجام کنش شهروندان دخالت دارند: 1. باورهايي که 
نسبت به پيامدهاي يک کنش اجتماعي در شهروندان پيدا می شوند و از نوع ارزشگذارانه  هستند و در اعتقاد 
به موفقيت يا شکست کنشي که شهروندان در پيش گرفته اند، خلاصه می شوند. اين باورها، گرايش شهروندان 
را نسبت به کنش مورد نظر تعيين می کنند. 2. باورهاي پيچيده اي که براساس گمان شهروندان شکل می گيرد؛ 
گمان در مورد نتايجي که به نظر ديگران  نصيب آنان خواهد شد و احترامي که به اين نظر خواهند گذاشت. در 
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واقع، اين باورها تعيين کنندۀ هنجارهاي ذهني شهروندان هستند. البته نگرش ها نسبت به کنشي که شهروندان 
در پيش گرفته اند و هنجارهاي ذهني که در سر می پرورانند، بطور مستقيم  قصد انجام کنش را در شهروندان 
بوجود نمی آورند، بلکه در اينجا ارزيابي شهروندان نسبت به اهميت نسبي هنجارها  نيز در انجام کنش های 

سياسی و اقتصادی ضروري است.
به قول آيسک آيزن1)1988( در کتاب “گرايش ها و شخصيت و رفتار”، رفتار در پي زنجيره اي از عوامل 
بوجود می آيد و حلقة ماقبل بروز رفتار، قصد و نيت شهروندان به انجام يک رفتار2 است. لذا بوجود آمدن 
قصد و نيتِ شهروندان به نوبة خود تابع دو متغير ديگر است )رفيع پور، 1372: 11–9(: اول( گزينش يا هنجار 
ذهني3 که منعکس کننده نفوذ و فشار اجتماعي است و شهروندان آن  را براي انجام يک رفتار، احساس و ادراک 
می کنند. بدين معنا که شهروندان به آن توجه دارند که برمبناي قوانين و مقررات شهری، تا چه حد رفتارشان 
مورد تأييد يا توبيخ ديگران که در عين حال نقش يک مرجع هدايت کنندۀ رفتار را دارند، قرار خواهد گرفت. 
بدين ترتيب، متغير هنجار ذهني، خود به دو عامل ديگر تجزيه می شود: 1. ديگران مهم4، يعني انتظار اينکه 
يک رفتار خاص از سوي ديگر شهروندان مهم، چگونه ارزيابي می شود؟ 2. انگيزش پيروي5، يعني انگيزۀ 

شهروندان براي پيروي از  انتظارات ديگران، مثبت است يا منفي؟ 
      دوم( نگرش6 يا گرايش به سوی آن رفتار که يک متغير فردي و شخصي است و طي آن شهروندان 
انجام يک رفتار يا يک پديده را از نظر هنجارها و قوانين و مقرراتِ خودشان ارزيابي می کنند که آيا خوب 
است يا بد؟ لذا نگرش بر اين اساس به نوبة خود تابع دو عنصر يا ابعاد دوگانه می باشد: 1. انتظار فايده7 ، 
يعني شهروندان از بعُد ذهني تا چه حد به طور قانوني و عقلايی از يک پديده در آيندۀ دور يا نزديک، در حل 
مسائل و مشکلاتِ شهری، انتظار فايده دارند؟ 2. ارزيابي فايده8 ، يعني آيا از بعُد عيني آن پديدۀ شهری به طور 

قانوني و عقلايی در حال حاضر نسبت به گذشته براي آن شهروندان فايده دارد يا نه؟ 
به قول جي.آر. ايزر9)1994( در اثرش “گرايش ها و بي نظمي و وابستگي فکري”، براي سنجشِ نگرش های 
پنج طيف،  به  استناد  با  به موضوعات و مسائل شهروندی،  جهت گيرانه و ارزش گذارانة شهروندان نسبت 
می توان نگرش  شهروندان را اندازه گيري  نمود )تاپيا، 1379: 35–33؛ صدفي و بابايي، 1383: 19–18(: 1. 
طيف امري بوگاردوس10)1935( که در آن گرايش يا عدم گرايش يک گروه )قومی/ نژادی/ دينی/ مذهبی/ 
جنسيتی/ طبقاتی/...( نسبت به ساير گروه های اجتماعي )با هدفِ اندازه گيري پيش داوری های بين قومي و 
قرار می گيرد. 2. طيف  اجتماعي( مورد سنجش  اجتماعي گروه های  فاصلة  ميزان  برمبنای  خرده فرهنگ ها، 
هدفِ  )با  معين  موضوعي  به  نسبت  مساعد  بيش  و  کم  باورهاي  از  آن حجمي  در  که  ليکرت11  رنسيس 
اندازه گيري نگرش به يک موضوع خاص براساس ارزش های جامعة شهری(، نگرش شهروندان را به آن 

1. I. Ajzen
2. Behavior Intention
3. Selection-Subjective  Norm
4.	Significant	Others
5. Following Motivation 
6. Attitude
7. Expectation of Outcome
8. Evaluation of Outcome
9. J.R. Eiser
10. E. Bogardus
11. R. Likert,1938



فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

71

شماره 27. بهار1394

موضوع يا مسئله تشکيل می دهد. 3. طيف چارلز آزگود)1957(1 که در آن يک بعُد ارزش گذاری )با هدفِ 
شناخت و اندازه گيري تمايز معنايي براساس معناشناسي تفاوتي يا فضاي مفهوم تفاضلي(، براي مشخص کردن 
نگرش شهروندان به آن موضوع يا مسئله کافي است. 4. طيف لوئيس ترستون)1929(2 که در آن گرايش به 
عنوان موضع گيری درقبال تعدادي باور در موضوعي است )با هدفِ اندازه گيري نگرش نسبت به يک موضوع 
يا مسئلة ويژه براساس ارزش های جامعة شهری توسط داوران يا اجماع محققين(، و اين باورها از موافق ترين 
تا مخالف ترين آن ها به ترتيب عرضه شده اند. 5. طيف لوئيس گاتمن)1947(3 که در آن گرايش ها به صورت 
مجموعه اي از باورها که به طور سلسله مراتبي نسبت به موضوع يا مسئله ای ترتيب داده شده )با هدفِ تنظيم 
سئوالات يا گويه هاي مربوط به نظرسنجي، به نحو کاملًا تراکمي يا انباشتي مبتني بر تحليل طيف نگار(، 

جلوه گر می شوند. 
تبيين جامعه شناختی عوامل مؤثر بر نگرش  بدين ترتيب، طبق مُدل نظري تحقيق، هدفِ اصلی تحقيق 
جوانان شهر تهران به شهروندی گفتگويی، بنا بر ديدگاه کورت لوين در فضاي تئوري ميدان اجتماعي يا 
تحليل ميدان نيرو، مسيرِ فرضيه های اصلی پژوهش درقالب تأثيرگذاری متغيرهاي زمينه ای و متغيرهاي اصلی 
بر متغير تأثيرپذير در چارچوب مُدل پيتر رُسی و رابرت چين مدنظر قرار می گيرد )رفيع پور، 1372 : 22-23(. 
درواقع، از اين رهگذر به نظر می رسد متغيرهاي زمينه اي به عنوان متغيرهاي تأثيرگذار اوليه )در فرآيند اجابت 
کردن جوانان از طريق جنسيت، سن، وضع تأهل، وضع اشتغال، نوع شغل، ميزان درآمد، ميزان تحصيلات،  
مالکيت مسکن و منطقة مسکوني، بر متغيرهاي اصلی به عنوان متغير کنترلي در فرآيند نگرش شهروندی گفت 
وگويی و مولفه های گوناگون آن تأثير می گذارد و آنگاه متغيرهاي اصلی سهم بسزايی بر متغير تأثيرپذير نهايی 

خواهند داشت.
شکل1: مُدل نظری تحقيق برمبنای تنظيم فرضيه های تحقيق

1. C. Osgood
2. L. Thurstone
3. L. Guttman
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فرضيه های پژوهش
   بين متغيرهای زمينه ای )به صورت دو به دو: جنسيت، سن،  مسکن، منطقه مسکونی، وضعيت اشتغال، 
نوع شغل، تحصيلات، درآمد و بعد خانوار( و متغير وابسته )نگرش جوانان به شهروندیِ گفتگويی( رابطه 

معناداری وجود دارد. 
بين متغيرهای زمينه ای )به صورت دو به دو: جنسيت، سن،  مسکن، منطقه مسکونی، وضعيت اشتغال، نوع 
شغل، تحصيلات، درآمد و بعد خانوار( و متغيرهای مستقل )به صورت دو به دو: نگرش جوانان به شهروندیِ 

قانونی، هنجاری، مشتری، سازمانی و اقتضايی( رابطه معناداری وجود دارد.
   بين متغيرهای مستقل )نگرش جوانان به شهروندیِ قانونی، هنجاری، مشتری، سازمانی و اقتضايی( و متغير 

وابسته )نگرش به شهروندیِ گفتگويی( رابطه معناداری وجود دارد.
اشتغال، شغل،  مسکونی،  منطقه  مسکن،  دو: جنسيت، سن،   به  دو  )به صورت  ای  زمينه  متغيرهای     
تحصيلات، درآمد و بعدخانوار( و متغيرهای مستقل )نگرش جوانان به شهروندیِ: قانونی، هنجاری، مشتری، 

سازمانی و اقتضايی( بر متغير وابسته )نگرش جوانان به شهروندیِ گفتگويی( رابطه معناداری دارد.

روش شناسی پژوهش
روش تحقيق

در پژوهش حاضر، برای مطالعه و بررسی ميزان تغييرات در يک يا چند عامل که در اثر تغييرات يک يا 
چند عامل ديگر بوجود آمده، سعی گرديده از روش همبستگی يا همخوانی  مبتنی بر روش تحقيق پيمايشی1  
استفاده شود. بنابراين با در دست داشتن اطلاعات و داده های لازم از جامعة آماری و نيز محاسبة ضرايب 
همبستگی بين متغيرها به روابط مبتنی بر فرضيه هاي پژوهش پرداخته می شود )صدفی و بابائی، 1382: 20-
19(. در اين تحقيق با توجه به مُدل نظری تحقيق و با توجه به وسعتِ جامعة آماری، در بستر روش اسنادی و 
روش مشاهده، مناسب ترين گزينة جمع آوری داده ها از جمعيتِ نمونه، برای نيل به اهدافِ تحقيق و همچنين 
پاسخ گويی به فرضيه های تحقيق، روش تحقيق پيمايشی است. از اين  رو، تکنيک پرسشنامه بر مبنای طيف 
ابزار جمع آوری داده ها(  و  رنسيس ليکرت درقالب روش ميدانی)روش مشاهدۀ مستقيم پهنانگر به عنوان 
ابزار سنجش و محاسبة ضرايب همبستگی بين متغيرهای موجود  تکنيک های آزمون های آماری به  عنوان 
در فرضيه های تحقيق، جهت نيل به مُدل تجربی و مقايسة آن با مُدل نظری، در اين روش لحاظ می گردد. 
به قول ديويد دوِاس2 در کتاب “پيمايش در تحقيقات اجتماعي”، مزيتِ پيمايش نسبت به ساير روش ها در 
اين گونه تحقيقات، اولاً، در کارآمدی و قدرتِ توصيف مناسب ويژگی های واحدهای تحليل و مقايسة دقيق 
خصوصياتِ آن ها به کمک استنباطاتِ عِلی است؛ ثانياً، به  عنوان مجموعة منظمی از داده ها يا ماتريس متغيرها 
بر حسب داده های موردی، توانايی خاصی در گردآوری داده ها و تجزيه و تحليل دستاوردهای تحقيق دارد 

)دوِاس، 1376: 14-13 / محسنی تبريزی، 1388: 160-161(.
جامعه آماري و روش نمونه گيري

جامعه آماري اين طرح با توجه به اهداف مطروحه شامل جوانان 15-29 ساله ساکن در شهر تهران بزرگ 
مي باشند که با توجه به تعريف جامعه آماري، هر يک از افراد اين گروه سني به عنوان واحد آماري محسوب 
نمونه،  تعيين حجم  در  معمولاً  است.  نفر  برابر 4372409  طبق سرشماری   آماري  مي شود. حجم جامعه 
1.Survey
2. D. DeVaws
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متغيرهاي عمده اي چون: حجم جمعيت کل )N(، واريانس صفت هاي مورد بررسي )S(، ميزان احتمال خطا 
در برآورد صفت هاي مورد بررسي )ضريب اطمينان( و فاصله اطمينان )d(  که ميزان دقت را نشان مي دهد و 
هزينه هاي طرح مي باشد، دخيل هستند. از آنجا که بيشتر متغيرهای اين پژوهش از نوع کيفي مي باشند، ملاک 
عمل انتخاب واريانس ها صفت هاي کيفي قرار مي گيرند. با فرض بالاترين مقدار واريانس در حجم نمونه، 
اين مقدار برابر 0/25 است. در اين پژوهش، ضريب اطمينان قابل قبول 95 درصد و خطاي احتمال 5 درصد 
مي باشد. با توجه به اينکه جمعيت مورد بررسي بزرگ مي باشد، اين فرض معقول است که توزيع نمونه 
نرمال است.  به همين دليل مقدار اشتباه استاندارد لازم  )t( براي دستيابي به ضريب اطمينان 95 درصد 1/96 
مي باشد. از آنجا که صفت هاي مورد بررسي کيفي بودند و نسبت هاي آنها در بالا برآورد شد، فاصله اطمينان 
در اين پژوهش 0/05 در نظر گرفته مي شود. با توجه به اين پارامترها، فرمول کوکران حجم نمونه را 385 نفر 
نشان مي دهد. اما برای کاهش خطا، افزايش قدرت تعميم پذيری، همچنين برای رفع مشکل عدم پاسخگويي 
پاسخگويان و کسر پرسشنامه مخدوش تعداد نمونه 750 نفر در گرفته شد. روش نمونه گيري اين پژوهش از 
نوع احتمالي به شيوه نمونه گيري ترکيبي )نمونه گيري خوشه اي متناسب با حجم جامعه و تصادفي ساده( است. 
نحوه انجام نمونه گيري به شرح زير بود: در مرحله اول، تعداد نمونه هر منطقه با استفاده از روش تخصيص 
متناسب، بر اساس تعداد و نسبت جوانان مناطق 22 گانه تهران مشخص گرديد و تعداد نمونه محاسبه شده 
به مناطق مذکور اختصاص يافت. در مرحله دوم، با استفاده از روش نمونه گيری تصادفی، افراد واجد شرايط 
سنی هر منطقه انتخاب گرديده و پرسشنامه پر گرديد. شايان ذکر است از بين اين تعداد حجم نمونه، 8 نفر 
)1/1 درصد( در سن 30 سالگي قرار دارند که با توجه به اينکه از نظر آماري حجم آماري آنها اندک مي باشد 
و در يافته هاي پژوهش خللي وارد نمي کنند، اطلاعات مربوط به آنها حذف نشده اند.  افزايش حجم نمونه از 
350 به 750 احتمال خطا و تورش و مشکل عدم پاسخگويي پاسخگويان و کسر پرسشنامه مخدوش از حجم 

نمونه را بسيار کاهش  داد.

    P= 5/0 وجود صفت                      
    q=5/0   عدم وجود صفت                 

    t=96/1 تعداد اشتباه استاندارد لازم برای دستيابی به 95درصد اطمينان       
    d=05/0احتمال يا درصد خطا         

  4372409 =N    
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تعريف مفهومی و عملياتی متغيرهای پژوهش 
تعريف مفهومی و عملياتی متغير وابسته )شهروندی گفت وگويی(

 به قول يورگن هابرماس در کتاب “گفتگوی فلسفیِ مُدرنيته”1، در فضای مفهومیِ شهروندي گفتگويی2، نه 
تنها شهروندي صرفاً به حق شهروندي شهروندان کاهش نمی يابد و نيز شهروندي صرفاً به وظيفه- تکليف 
شهروندي مقيد نمی گردد، بلکه با اتکا به دو نظرية کليدي يعنی عقلانيت ارتباطی و اخلاق گفتگويی، پارادايمی 
از شهروندي برمبنای تلفيق صفاتِ شالوده اي آن با نوعی فلسفة سياسی شهروندي بيناشهرونداني برمبنای 
هرمنوتيکِ انتقادي جهت رهايی شهروندان از مقيداتِ سرکوب کنندۀ زبان و ارتباطِ تحريف شده، قدرت و 

سلطة ديگري، از سه بعُد تشکيل می شود)هابرماس، 1994(: 
شهروندي تفاهمی )مُحق- موظف: تلفيق حق- وظيفه( که برمبنای ارتباط تفاهمی عقلانی، دغدغه هاي 
اخلاقی آن بسيار پرُرنگ است و به شکل گيري، خودبنيادي، عدالت و همبستگی راه می برد. گويه های نگرش 
به شهروندي تفاهمی به قرار زيرند:1. خُلق و خوی  مردم، درواقع ماية آسايش و آرامش عمومي شهروندان در 
اين شهر شده است. 2. توسعه و گسترش عدالت اجتماعي در اين شهر، به خاطرِ خُلق و خوی  مردم می باشد. 
3. خُلق و خوی  مردم، هرگونه نابرابری  اقتصادی و اجتماعي را در اين شهر از بين برده است. 4. تنها وسيلة 
نظم آفرين رفتار فرهنگی و اجتماعی در اين شهر، خُلق و خوی  مردم است. 5. خُلق و خوی  مردم، باعث 
جلوگيری از بروز هرگونه جُرم و مُجرم در اين شهر شده است. 6. تأمين کنندۀ ايمنی و امنيت اجتماعي در 
اين شهر، خُلق و خوی  مردم می باشد. 7. خُلق و خوی  مردم، عامل تسهيل کنندۀ نفع همگاني  آحاد شهروندان 

در اين شهر می باشد. 8. خُلق و خوی  مردم بسياری از مسائل و مشکلات را در اين شهر، حل کرده است. 
شهروندي ارتباطی )خود- ديگري: تلفيق خودبنيادي- بيناذهنيت( که منجربه شناسايي، حرمت گذاري و به 
رسميت شناختن متقابل شهروندان در يک فرآيند ارتباطی مي گردد و کلية نهادهای جامعة شهری، شهروندان را 
در برابر يکديگر مسئول و پاسخگو مي سازد. گويه های نگرش به شهروندي ارتباطی عبارت اند از: 1. رعايت 
داوطلبانة مقررات و قوانين در اين شهر، فقط به خاطرِ خُلق و خوی  مردم می باشد. 2. خُلق و خوی  مردم، 
باعث مطلوبيتِ فعاليت های مدنی شهروندان در اين شهر شده است. 3. منافع   سياسی و اقتصادی شهروندان 
در اين شهر، براساس خُلق و خوی  مردم حفظ شده است. 4. خُلق و خوی  مردم، عامل پيرويِ بدون اجبار 
شهروندان از قوانين و مقررات در اين شهر است. 5. مهم ترين مکانيزم اجرايي عادلانة عملکرد شهروندان در 
اين شهر، خُلق و خوی  مردم است. 6. خُلق و خوی  مردم، تعاملاتِ فرهنگی و اجتماعي شهروندان را در اين 
شهر مُيسر  ساخته است. 7. خُلق و خوی  مردم، فرآيند احِقاق حق همة شهروندان را در اين شهر شفاف کرده 

است. 8. اساس مشروعيتِ  رفتار عملي و  دروني شهروندان در اين شهر، خُلق و خوی  مردم می باشد. 
شهروندي مشارکتی )عقلانی- اخلاقی: تلفيق عقلانيت- اخلاقيت( که متضمن چند الزام عقلانی اخلاقی 
بيناذهنی است. گويه های نگرش به شهروندي مشارکتی به قرار زيرند: 1. خُلق و خوی  مردم، آگاهانه به رفع 
نيازهای شهروندان در اين شهر کمک زيادی کرده است. 2. رشد و توسعة فرهنگی و روانی شهروندان فقط به 
خاطرِ خُلق و خوی  مردم می باشد. 3. خُلق و خوی  مردم، عامل اصلی پيروی داوطلبانة شهروندان از ارزش های 
اين شهر می باشد. 4. خُلق و خوی  مردم، همة شهروندان را آمادۀ همياري و مشارکت   در امور اين شهر کرده 
است. 5. خُلق و خوی  مردم، موجب آگاهي شهروندان از مقرراتِ  شهرنشينی و شهروندی شده است. 6. الزام 
 همگاني شهروندان  در رعايت رفتار   شهروندی، مربوط به خُلق و خوی  مردم می باشد. 7. خُلق و خوی  مردم 

1. philosophical Discourse of modernity
2. Citizenship Discourse
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منجر به وظيفه شناسيِ  مسئولانة شهروندان در امور اين شهر شده است. 8. خُلق و خوی  مردم، عاملِ اعتماد و 
اطمينان شهروندان به عملکرد  مسئولانِ اين شهر می باشد. 

تعريف مفهومی و عملياتی متغيرهای مستقل )عوامل مؤثر(
 به قول آيسک آيزن و مارتين فيشباين در کتاب “فهميدن گرايش ها و پيشگويي رفتار اجتماعي” و آيسک 
آيزن  در اثرش “گرايش ها و شخصيت و رفتار”، در تبيين رفتار و حلقة ماقبل بروز رفتار- يعني قصد و نيت 
به انجام يک رفتار- درقالب متغيرهای مستقل )عوامل مؤثر( به دو متغير بنيادي زير اشاره می گردد )رفيع پور، 

1372: 9؛ صدفی و بابائی، 1383: 17(:   
نگرش يا گرايش به سوي آن رفتار  که يک متغير فردي و شخصي است و طي آن شهروندان انجام يک 
رفتار يا يک پديدۀ شهری را از نظر طرز تلقي خود مورد ارزيابي قرار می دهند) آيا رفتار يا پديدۀ مذکور خوب 
است يا بد؟( لذا نگرش بر اين اساس به نوبة خود تابع دو بعُد می باشد )رفيع پور، 1372: 10؛ آيزن و فيشباين، 
1977: 918-888(: 1. انتظار فايده که نوعی درخواست و مطالبة ذهنی شهروندان نسبت به يک رفتار يا پديدۀ 
شهری در آيندۀ دور يا نزديک است و به طور قانوني و عقلايی می تواند در حل مسائل و مشکلات موجود، 
فايده داشته باشد. گويه های نگرش به شهروندي هنجاری عبارت اند از : 1. در اين شهر خُلق و خوی  مردم، 
مسير  روابط  اجتماعیِ  آيندۀ شهروندان را تضمين  کرده است. 2. بروز مهر و محبتِ متقابل در روابط  اجتماعي 
به دليل خُلق و خوی  مردم در اين شهر است. 3. خُلق و خوی  مردم در روابط  اجتماعي، منجربه علاقمندي 
شهروندانِ اين شهر به هم شده است. 4. با تغييراتِ جديد تکنولوژی، خُلق و خوی  مردم اين شهر نيز شديداً 
تطبيق پيدا کرده است. 5. روابط  اجتماعي مردم اين شهر، در بستر خُلق و خوی  منظم و آينده گرايانه برقرار 
می باشد. 6. مردم اين شهر، دارای خُلق و خوی  لبريز از اعتقاد و اعتماد متقابل به همديگر می باشند. 7. خُلق 
و خوی  مردم اين شهر، سرشار از رفتار شايسته  سالارانه در مناسبات  اجتماعي می باشد. 8. مردم اين شهر، در 
روابط  اجتماعي خود با ديگران با خُلق و خوی  مثبت و هدفمند رفتار می کنند. 2. ارزيابي فايده، نوعی قضاوت 
و ارزش گذاری عينی شهروندان نسبت به رفتار يا پديدۀ شهری در حال حاضر نسبت به گذشته است که فعلًا 
به طور قانوني و عقلايی در حل مسائل و مشکلات موجود، فايده دارد يا ندارد. گويه های نگرش به شهروندي 
مشتری عبارت اند از: 1. در اين شهر در مواجهه با بوروکراسیِ سازمان ها، مشتريان از خُلق و خوی  بهينه ای 
برخوردارند. 2. در فرآيند بوروکراسیِ سازمان های اين شهر، خُلق و خوی  مشتري گرايي حرف اول را می زند.  
3. مشتريانِ بوروکراسیِ سازمان ها در اين شهر، با خُلق و خوی  پرُ از اعتماد به پيگيري می پردازند. 4. خُلق 
و خوی  مشتريان در بوروکراسیِ سازمان ها در اين شهر، از شفافيتِ بالايی برخوردار است. 5. در اين شهر 
مشتريان با خُلق و خوی  محبت آميزی با بوروکراسیِ سازمان ها، مواجه می شوند. 6. خُلق و خوی  مشتريان، راه 
اختلاس و ارتشا را در بوروکراسیِ سازمان های اين شهر بسته است. 7. خُلق و خوی  مشتريان، مانع سودمداري 
 و فردگرايي در بوروکراسیِ سازمان های اين شهر شده است. 8. در بوروکراسیِ سازمان های اين شهر، خُلق و 

خوی  مشتريان امکان بروز تبعيض رويه ها را نمی دهد.
گزينش يا هنجار ذهني که منعکس کنندۀ نفوذ و فشار اجتماعي است که شهروندان آن را براي انجام يک 
رفتار، احساس و ادراک می کنند. در واقع، شهروندان برمبناي قوانين و حقوق شهروندی، تا چه حد رفتارشان 
مورد تأييد يا توبيخ ديگران که در عين حال نقش يک مرجع هدايت کنندۀ رفتار را دارند، قرار خواهد گرفت. 
لذا گزينش يا هنجار ذهني، به نوبة خود تابع دو بعُد می باشد )رفيع پور، 1372: 11- 10(:  1. ديگران مهم، 
يعني انتظار اينکه يک رفتار يا پديدۀ شهری برمبنای قوانين و حقوق شهروندی در سازمان های اداری و مراجع 
قانونی مهم، از سوی شهروندان در حل مسائل و مشکلات موجود، به طور قانوني و عقلايی چگونه ارزيابي 
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می شود؟ گويه های نگرش به شهروندي سازمانی به قرار زيرند: 1. امنيت و رفاه اجتماعي شهروندان، به خاطر 
خُلق و خوی  کارکنان ادارات در اين شهر می باشد. 2. رعايتِ کامل مقررات و قوانين، مربوط به خُلق و خوی  
کارکنان ادارات در اين شهر می باشد. 3. خُلق و خوی  کارکنان ادارات در اين شهر، حريم ها و حُرمت های 
شهروندان را حفظ کرده است. 4. خُلق و خوی  کارکنان ادارات در اين شهر، منجربه عدالت اجتماعي در بين 
شهروندان شده است. 5. عاملِ اصلی کارايي و اثربخشي سازمان ها، خُلق و خوی  کارکنان ادارات در اين شهر 
می باشد. 6. رعايتِ ضوابط قانونمندِ سازمان ها، ناشی از خُلق و خوی  کارکنان ادارات در اين شهر می باشد. 
7. به خاطر خُلق و خوی  کارکنان ادارات، شهروندان بدون ترس و وحشت ابِراز عقيدۀ می کنند. 8. خُلق و 
خوی  کارکنان ادارات در سازمان ها، راه های نامشروعِ زر و زور و تزوير را از بين برده است. گويه های نگرش 
به شهروندي قانونی عبارت اند از: 1. شهروندان از خُلق و خوی  کارگزاران مراجع قانوني در حل مسائل اين 
شهر رضايت دارند. 2. شهروندان از عملکرد مراجع قانوني در اين شهر، به دليل خُلق و خوی  کارگزاران آن 
راضی اند.  3. خُلق و خوی  کارگزاران مراجع قانوني در اين شهر، مانع اتِلاف منابع و وقتِ شهروندان می شود. 
4. شهروندان با مشاهدۀ خُلق و خوی  کارگزاران مراجع قانوني، همة مشکلات را فراموش می کنند. 5. خُلق 
و خوی  کارگزاران مراجع قانوني در اين شهر، به مسائل شهروندان سروسامان داده است. 6. تأثيرگذار اصلی 
کاهش انحرافات و جرائم اين شهر، خُلق و خوی  کارگزاران مراجع قانوني می باشد. 7. خُلق و خوی  کارگزاران 
مراجع قانوني در اين شهر، حافظِ آبرو و حيثيتِ همة شهروندان است. 8. اعادۀ حقوق شهروندان در اين شهر، 
متکی بر خُلق و خوی  کارگزاران مراجع قانوني می باشد. 2. انگيزش پيروي، يعني انگيزۀ شهروندان در حل 
مسائل و مشکلات موجود، به طور قانوني و عقلايی، به اقتضای پيروي از قوانين و حقوق شهروندی منتج 
از انتظارات ديگران، به صورت مثبت است يا منفي؟ گويه های نگرش به شهروندي اقتضايی عبارت اند از: 
1. خُلق و خوی  شهروندانِ اين شهر در موقعيت های  مختلف، به هيچ وجه ماشينی و غيرانسانی نيست. 2. با 
هرگونه تغيير در اين شهر، خُلق و خوی  شهروندان در موقعيت های  مختلف، قابل کنترل است. 3. موقعيتِ 
فرهنگي اين شهر، به خاطر خُلق و خوی  شهروندان در هر  وضعيت، مطلوب می باشد. 4. شهروندانِ اين شهر 
با خُلق و خوی  مقتدرانه، به مقابله با هرگونه مسائل و مشکلات می پردازند. 5. شهروندانِ اين شهر با خُلق 
و خوی  مسئولانه، نسبت به مسائل حقوقی و سياسیِ روز آگاهند. 6. خُلق و خوی  شهروندانِ اين شهر در 
موقعيت های  مختلف، پرُ از نوآوری و خلاقيتِ نهفته است. 7. بهترين گزينه در نيل به توسعة اقتصادی اين 
شهر، استعداد نهفتة خُلق و خوی  شهروندان است. 8. خُلق و خوی  شهروندانِ اين شهر، بهترين  ترازوی اجرای 

عدالت  در موقعيت های  مختلف می باشد. 

يافته های پژوهش 
 آمار توصيفی )نيکويی برازش متغيرهای اصلی تحقيق(

ميانگين پاسخ های جوانان به برخی از متغيرهای زمينه ای از جمله: جنسيت، وضعيت شغلی و منطقه 
سکونت نشان می دهد که هر چند کم و بيش تفاوت هايی در ميانگين نگرش آنها به شهروندی  ارتباطی  
مشاهده می گردد، اما در کل هيچ نگرش مثبتی نسبت به متغير شهروندی  گفتگويی وجود ندارد. ميانگين 
انواع نگر ش   شهروندی تفاهمی، مشارکتی، سازمانی، قانونی،  پاسخ های مربوط به متغير »جنسيت« به 
با  با ميانگين حداقل1/3491 و حداکثر1/7109 و زنان  به زنان  اقتضايی مردان نسبت  مشتری، هنجاری و 
حداقل ميانگين1/2195 و حداکثر1/6430 نشان داد که مردان نگرش  مثبت تری به مولفه های شهروندی 
دارند، هرچند در نگاه کلی به نتايج پاسخ ها، هم زنان و هم مردان نگرش مثبتی نسبت به مولفه های شهروندی 
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ندارند. همچنين، ميانگين پاسخ های متغير مستقل زمينه ای »وضعيت اشتغال«)اعم از رسمی، قراردادی و 
پيمانی( و غيرشاغلين نشان دهندۀ آن است که پاسخگويان غير شاغل با ميانگين پاسخ های حداکثر1/8958 
و حداقل1/5995 نسبت به پاسخگويان با مشاغل رسمی، پيمانی و قراردادی نگرش مثبت تری به مولفه های 
شهروندی دارند. هرچند وضعيت شغلی پاسخگويان نيز در کل از نگرش مثبتی برخوردار نمی باشد. در متغير 
زمينه ای »منطقه مسکونی« بيشترين ميانگين پاسخ ها به مناطق11؛ 15؛ 18؛ 3؛ 4؛ 9؛ 13 - حداکثر ميانگين 
به ميزان1/9534 به منطقه11 و حداقل ميانگين با ميزان1/5613 به منطقه13- اختصاص  يافت. در بخش دوم 
به  به حداکثر 1/4762   پاسخگويان  ميانگين  مسکونی)22؛19؛5؛14؛7؛2؛10؛12؛1؛21؛16؛8؛20؛17(،  مناطق 
منطقه 22 و حداقل با ميانگين 1/2344 به منطقه17 تعلق داشت. در نتيجه، بيشترين ميانگين به منطقه 22 و 
کمترين ميانگين پاسخ ها به منطقه 17 اختصاص يافت. به عبارت ديگر، نگرش جوانان ساکن در منطقة 22 
نسبت به منطقة 17 پيرامون شهروندی گفتگويی مثبت تر می باشد- هر چند به طور کلی نتايج پاسخ ها نشان 
دهندۀ نگرش مثبت در بين جوانان مناطق 22گانة کلان شهر تهران نسبت به نگرش شهروندی ارتباطی نمی 

باشد.
 همچنين آمار توصيفی متغيرهای اصلی پژوهشی در جدول1 نشان می دهد که بالاترين ميزان ميانگين پاسخ 
ها به نگرش شهروندی مشارکتی به ميزان 1/7859 و پايين ترين ميانگين پاسخ ها در ميان متغيرهای اصلی 
تحقيق به نگرش شهروندی مشتری به ميزان 1/2962می باشد. هر چند در کل، ميانگين هيچ يک از متغيرهای 

اصلی نشان دهنده نگرش مثبت جوانان تهرانی به شهروندی گفتگويی نمی باشد.
 می توان به توصيف متغير وابسته )نگرش به شهروندی گفتگويی شامل شهروندی تفاهمی، ارتباطی و 
مشارکتی( و متغيرهای مستقل )نگرش به شهروندی: قانونی، هنجاری ، مشتری، سازمانی و اقتضايی( پرداخت:

جدول 1: توصيف آماری متغيرهای اصلی تحقيق

 شمارۀ گويه درانحراف معيارميانگينمتغيرهای اصلی
پرسشنامه

 نگرش به
شهروندی گفت وگويی

1-1/61480/854858شهروندی تفاهمی

9-1/64590/8460216شهروندی ارتباطی

17-1/78590/9011824شهروندی مشارکتی

عوامل مؤثر

25-1/49000/9260132شهروندی سازمانی

33-1/41780/8861540شهروندی قانونی

41-1/29620/8941948شهروندی مشتری

49-1/62680/8876456شهروندی هنجاری

57-1/69520/8652664شهروندی اقتضايی

يکی از روش های نيکويی برازش متغيرهای تحقيق از ديدگاه لی. جی. کرونباخ، استفاده از ضريب پايايی 
است که به کمک آزمون تحليل گويه ها همزمان قابليتِ اطمينان همبستگی گويه ها انجام می گيرد )دوِاس، 
1376: 262- 253(. طبق جدول 2 ، همة گويه ها درقالب متغيرهای اصلی اين تحقيق، از پايايی قابل قبولی 
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برخوردارند:

جدول2: دستاوردهای ناشی از روش های نيکويی برازش مُدل نظري- آزمون تحليل گويه ها و آزمون تحليل عاملي

آلفا کرونباخمتغيرهای اصلی
)Alpha(

Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling 

Adequacy )KMO(

Bartlett›s Test of 
Sphericity Approx. 

Chi- Square
 )BTS(

(df.)Sig. 

0/9050/9092705280/000شهروندی تفاهمی
0/9210/9222446280/000شهروندی ارتباطی
0/9310/9313016280/000شهروندی مشارکتی
0/8860/9233347280/000شهروندی سازمانی
0/9200/9012783280/000شهروندی قانونی
0/9120/9363783280/000شهروندی مشتری
0/8910/9303356280/000شهروندی هنجاری
0/8970/9113054280/000شهروندی اقتضايی

     
  يکی ديگر از روش های نيکويی برازش متغيرهای اصلی تحقيق، استفاده از تحليل عاملی به کمکِ آزمون 
های KMO و BTS می باشد. در واقع، آزمون تحليل عاملی که به باور ماريجا نوروسيس، به  عنوان ابزار 
مهم اعتبار سازه ای در دسته بندی گويه ها و همبستگی مجموعه گويه های مشابه در حد يک عامل )به  عنوان 
تحليل عاملی اکتشافی يا تکنيک تقليل داده ها( است، در تحليل مؤلفه هاي اصلي جهتِ برازندگي مُدل نظري با 
داده هاي مشاهده شده )به  عنوان تحليل عاملی تأييدی يا تکنيک تلخيص داده ها( از اهميت خاصی دارد و  مبتنی 
بر دو روش مرتبط با هم براي تعيين مناسب بودن مجموعة گويه ها در ماتريس همبستگي است)دوِاس،1376: 
256-254(: 1.آزمون کفايتِ نمونه برداري کيزر- ماير- الُکين )KMO()ساروخاني، 1386: 222- 210(. 
برمبنای تحليل عاملی تأئيدي مقدار KMO در بين کلية متغيرهای اصلی بيش از90 درصد برآورد شده است. 
لذا روابط موجود در بين گويه ها براي تحليل عاملي مورد نظر بسيار مناسب اند و براي سنجش متغيرهاي 
مربوطه در تحقيق از برازندگي کافي و اعتبار وافي برخوردارند. پس مقادير مأخوذۀ KMO علاوه بر اينکه 
نشانگر کفايتِ نمونه برداری محتوايی عالی مقياس می باشند، نشان می دهند که کلية متغيرهای اصلی از نظر 
 )BTS( کفايت نمونه برداری نيز مشکلی برای انجام تحليل عاملی ندارند. 2. آزمون تقريبي کُرَويتِ بارتلت
)سرمد و حجازي، 1382: 274- 268(. آزمون BTS نيز با مقدار مجذور کای )χ2( در سطح معناداری قابل 
قبول، نشان دهندۀ معناداری ماتريس داده ها و وجود حداقل شرط لازم انجام تحليل عاملی در مورد ماتريس 
داده های مربوط به کلية متغيرهای اصلی می باشد. لذا بدين وسيله کفايتِ ماتريس همبستگی گويه های مربوط 
به متغيرهای اصلی و احرازِ اعتبار سازه ای پرسشنامة تحقيق در بين جوانان کلانشهر تهران، اعلام می گردد. برای 
نيکويی برازش متغيرهای اصلی تحقيق، تحليل عاملی از شاخص ها و کل گويه های تحقيق به عمل آمد که 
نتايج آن در جدول 3 حاصل از آزمون KMO با ميزان بالای 0/97و BTS با ميزان Chi-Square قابل قبول 
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و نتايج معنادار و تبيين واريانس تحليل عاملی کل شاخص ها و گويه ها،  نشانگر کفايتِ ماتريس همبستگی 
گويه های مربوط به متغيرهای اصلی و احرازِ اعتبار سازه ای پرسشنامة تحقيق حاضر است.

جدول 3: آزمون KMOو BTS شاخص ها و گويه ها

KMO.0/973آزمون

BTS.آزمون

Approx. Chi-Square29290

Df2016

Sig.0/000

بدين ترتيب، واريانس کل حاصل از تحليل عاملی کلية گويه های تحقيق اعم از متغير وابسته )نگرش به 
شهروندی گفتگويی شامل شهروندی تفاهمی، ارتباطی و مشارکتی( و متغيرهای مستقل )نگرش به شهروندی 
قانونی، هنجاری، مشتری، سازمانی و اقتضايی(، که در مدل نظری بيشترين تاثير را دارد، در جدول 4 نشان 

داده شده است:   
جدول4:  تبيين واريانس کل تحليل عاملی گويه ها

Component

ارزش ويژه اوليه
)Initial Eigenvalues(

مجموعة بارهاي مجذور شدۀ عوامل استخراج شده
)Extraction Sums of Squared 

Loadings(

 درصدکل
واريانس

 درصد
درصد تجمعیدرصد واريانسکلتجمعی

131/68649/50949/50931/68649/50949/509
23/0264/72854/2363/0264/72854/236
32/3883/73157/9672/3883/73157/967
41/7152/67960/6471/7152/67960/647
51/2081/88862/5341/2081/88862/534
61/1561/80764/3411/1561/80764/341
71/0151/58665/9271/0151/58665/927
81/0121/58167/5081/0121/58167/508
90/8801/37568/883
100/8411/31570/198

640/1040/163100/000
Extraction Method: Principal Component Analysis/
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   با توجه به مقادير جدول فوق، يکي از متداول ترين طُرق تعيين مؤلفه ها و عامل هاي مقتضي، استفاده 
از آمارۀ مقدار ويژه يا ارزش ويژه1 است که مبتني بر آن بهترين مدل، ساده ترين مدل می باشد- يعني، با 
کمترين عامل، بيشترين واريانس مجموعة اولية گويه هاي مربوط به متغيرهاي پژوهش را تبيين می کند. از اين  
رو، بهترين مؤلفه ها و عامل ها آنهايی هستند که بيشترين واريانس مجموعة گويه هاي منفرد را در متغيرهاي 
پژوهش تبيين می کنند. بنابراين مقدار ويژه )E.V( اندازه اي است که نشان دهندۀ مقدار واريانس2  در مجموعة 
عامل هاي اوليه است که توسط عامل مورد نظر تبيين می شود. هر چه اين مقدار بيشتر باشد، آن عامل واريانس 
بيشتري را تبيين می کند و هر چه مقدار کل واريانس تبيين شده بيشتر باشد، راه حل بهتر است. درواقع، مقدار 
ويژه )E.V( هر عامل مقدار واريانس همة متغيرهاست که توسط آن عامل تبيين می شود. عامل هايی که مقدار 
ويژه آن ها از يک بيشتر است )E.V > 1( يعنی هشت عامل اول در جدول فوق، بهترين عامل ها هستند و بقيه 
عامل ها که  کمتر از 1 می باشند، ضعيف ترين عامل ها تلقی می شوند. چنانچه مقدار ويژه تعداد زيادي عامل 
از يک بيشتر شود، يکي از طُرق حذفِ اين نوع عامل ها بررسي مقدار کل واريانس تبيين شدۀ مجموعة تمامي 
گويه ها بوسيلة شماري از عامل هاست. لذا داده هاي درصد تجمعي3  اين اطلاعات را به محقق می دهد. برمبناي 
داده هاي درصد تجمعي که با افزايش تعداد عامل ها بر مقدار واريانس تبيين شده افزوده می شود، در اينجا بايد 
نقطه اي را که بعد از آن افزايش عامل ها منجربه افزايش زيادي در مقدار کل واريانس تبيين شده نمي شود 
تعيين کرد و فقط عامل هاي بالاي اين نقطه را انتخاب نمود- همانطور که در نمودار سنگ ريزه زير نشان داده 
شده است. البته استخراج مقدماتي عامل ها مشخص نمي کند که چه گويه هايی به چه عامل هايی تعلق دارند و 
بسياري از گويه ها بار )Load( چند عامل می شوند و پاره اي از عامل ها هم تقريباً حامل تمامي گويه ها هستند. 
از آنجا که طبق ستون مربوط به مجموعة بارهاي مجذور شدۀ عوامل استخراج شده قبل از چرخش عوامل4 ، 
گويه هاي استخراج شده هر يک مقداري از واريانس کل را تبيين می کنند و در عين حال طبق ستون مربوط به 
مجموعة بارهاي مجذور شدۀ عوامل استخراج شده بعد از چرخش عوامل5 ، به نظر تغييراتي در داده ها مشاهده 
گردد. همانطور که در نمودار سنگ ريزه زير نيز قابل مشاهده است، بهترين عامل، عامل های 1تا9 است  که 

مقدار ارزش ويژه آن ها بالاتر از 1  يا  )E.V > 1( باشد.

نمودار 1: نمودار  سنگريزه ای حاصل از تحليل 
عاملی 

1. Eigenvalue=E.V
2. Variance
3. Cumulative Percent
4. Extraction Sums of Squared Loadings
5. Rotation Sums of Squared Loadings
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آمار استنباطی )آزمون فرضيه های پژوهش( 
 اول( آزمون فرضيه های دومتغيره )دو به دو(

براساس آزمون فرضية روابط بين متغيرهای مستقل )نگرش به شهروندیِ قانونی، هنجاری، مشتری، سازمانی 
و اقتضايی( و متغير وابسته )نگرش به شهروندیِ گفتگويی )شامل نگرش به شهروندی تفاهمی، ارتباطی و 
مشارکتی( ملاحظه می گردد که طبق جدول 5، رابطه معناداری بين نگرش به شهروندی گفتگويی )شامل 
شهروندی تفاهمی، ارتباطی و مشارکتی( و نگرش به شهروندی قانونی، نگرش به شهروندی هنجاری، نگرش 
به شهروندی مشتری، نگرش به شهروندی سازمانی و نگرش به شهروندی اقتضايی وجود دارد و اين رابطه 

در حد نسبتاً بالا و شديد می باشد. 

جدول5: ماتريس همبستگی بين متغيرهای اصلی تحقيق

همبستگی پيرسون
R

عوامل مؤثر بر نگرش به شهروندیِ گفتگويی
 نگرش به شهروندی

گفت وگويی اقتضايیهنجاریمشتریقانونیسازمانی

شهروندی سازمانی
10/767**0/707**0/692**0/640**0/801**

0/0000/0000/0000/0000/000

شهروندی قانونی
0/767**10/807**0/732**0/657**0/725**

000/00/0000/0000/0000/000

شهروندی مشتری
0/707**0/807**10/774**0/664**0/688**

0/0000/0000/0000/0000/000

شهروندی هنجاری
0/692**0/732**0/774**10/848**0/777**

0/0000/0000/0000/0000/000

شهروندی اقتضايی
0/640**0/657**0/664**0/848**10/741**

0/0000/0000/0000/0000/000

شهروندی گفتگويی
0/801**0/725**0/688**0/777**0/741**1

0/0000/0000/0000/0000/000

          طبق جدول 6 و 7 ، نتيجة آزمون فرضية روابط بين متغيرهای زمينه ای)به صورت دو به دو: جنسيت، 
سن،  مسکن، منطقه مسکونی، اشتغال، نوع شغل، تحصيلات، درآمد و بعدخانوار( با متغير وابسته )نگرش 
به شهروندیِ گفتگويی( و همچنين با متغيرهای مستقل )به صورت دو به دو: نگرش به شهروندیِ قانونی، 

هنجاری، مشتری، سازمانی و اقتضايی( ملاحظه می گردد:
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متغير جنسيت و نگرش شهروندی گفت وگويی با مقدار مجذور کای)χ2( 199/6 و سطح معنی داری 
0/014 نشان داد که بين جنسيت و نگرش شهروندی گفت وگويی رابطه معنی داری وجود دارد. 

 متغير وسيلة رفت و آمد و نگرش شهروندی گفت وگويی با مقدار مجذور کای)χ2( 209/1 و سطح معنی 
داری 0،55 نشان داد که بين وسيلة رفت و آمد و نگرش شهروندی گفت وگويی رابطه معنی داری وجود دارد. 
متغيرتأهل و نگرش شهروندی گفت وگويی با مقدار مجذور کای)χ2( 1088و سطح معنی داری 0/000 

نشان داد که بين تأهل و نگرش شهروندی گفت وگويی رابطه معنی داری وجود دارد. 
 متغير وضعيت اشتغال و نگرش شهروندی گفت وگويی با مقدار مجذور کای)χ2( 400/5 و سطح معنی داری 

0/000 نشان داد که بين وضعيت اشتغال و نگرش شهروندی گفت وگويی رابطه معنی داری وجود دارد. 
 متغير وضعيت مسکن و نگرش شهروندی گفت وگويی با مقدار مجذور کای)χ2( 556/9 و سطح معنی داری 

0/001  نشان داد که بين وضعيت مسکن و نگرش شهروندی گفت وگويی رابطة معنی داری وجود دارد. 
متغير منطقه مسکونی و نگرش شهروندی گفت وگويی با مقدار مجذور کای)χ2( 3659 و سطح معنی داری 

0/000 نشان داد که بين مناطق مسکونی و نگرش شهروندی گفت وگويی رابطة معنی داری وجود دارد.  
بين متغير نوع شغل و نگرش شهروندی گفت وگويی با مقدار مجذور کای)χ2( 331/7 و سطح معنی داری 
0/32  رابطه معنی داری وجود ندارد. پس فرضية مربوط به داشتن رابطة معنادار بين سطح تحصيلات و 

شهروندی گفت وگويی رد می شود. 
بين متغير سطح تحصيلات و نگرش شهروندی گفت وگويی در سطح معنی داری 0/31 رابطة معنی داری 
وجود ندارد. پس فرضية مربوط به داشتن رابطة معنادار بين سطح تحصيلات و شهروندی گفت وگويی رد 

می شود. 
بين متغير سطح درآمد و نگرش شهروندی گفت وگويی در سطح معنی داری 0/71 رابطة معنی داری وجود 

ندارد. پس فرضية مربوط به داشتن رابطه معنادار بين سطح درآمد و شهروندی گفت وگويی رد می شود. 
بين متغير بعُد خانوار و نگرش شهروندی گفت وگويی در سطح معنی داری 0/94 رابطة معنی داری وجود 

ندارد. پس فرضية مربوط به داشتن رابطه معنادار بين بعدخانوار و شهروندی گفت وگويی رد می شود. 
بين متغير سن و نگرش شهروندی گفت وگويی در سطح معنی داری 0/176 رابطة معنی داری وجود ندارد. 

پس فرضية مربوط به داشتن رابطه معنادار بين سن و نگرش شهروندی گفت وگويی رد می شود.  

جدول6: رابطه متغيرهای زمينه ای با نگرش به شهروندی گفت وگويی

آماره

متغيرزمينه ای

پيرسون - کای اسکوئر
(Pearson Chi-Square)

ضريب وی- کرامرز
(Cramer’s V)

مقدار
Value

درجه آزادی
Df.

سطح معناداری
Sig.

مقدار
value

سطح معناداری
Sig.

199/61580/0140/530/014جنسيت

209/11550/0020/560/002وسيله نقليه

10884840/0000/710/000وضع تأهل

400/52980/0000/550/000وضعيت اشتغال
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331/72860/030/540/032نوع شغل

556/94560/0010/520/001وضعيت مسکن

365930450/0000/520/000منطقه سکونت

جدول7: رابطه متغيرهای زمينه ای با نگرش به شهروندی گفت وگويی

همبستگی 
متغير زمينه ای

  )Pearson Correlation(همبستگی پيرسون 

 .Sigسطح معنی داری )Valueمقدار (
(-2tailed)

0/0380/31-تحصيلات

0/0140/71-سطوح درآمدی

0/0030/94بعد خانوار

0/510/18-سن

)R( آزمون فرضيۀ  با استفاده از رگرسيون چندگانه )دوم
 طبق آزمون فرضية تأثير متغيرهای زمينه ای )به صورت دو به دو: جنسيت، سن،  مسکن، منطقه مسکونی، 
اشتغال، شغل، تحصيلات، درآمد و بعدخانوار( و متغيرهای مستقل )نگرش به شهروندیِ: قانونی، هنجاری، 
مشتری، سازمانی و اقتضايی( بر متغير وابسته )نگرش به شهروندی گفت وگويی(، ملاحظه می گردد که طبق 
جدول 8 تا جدول 11-  با استفاده از آزمون تحليل رگرسيون چندگانه )R( که يکی ديگر از روش های نيکويی 
برازش مُدل نظری است- برمبنای کاربرد ضرايب بتای استاندارد )βi( می توان برآوردهای کمّی روابطِ عِلّی 
بين مجموعه ای از متغيرها را به دست آورد )محسنی تبريزی و شيرعلي، 1388: 161-160(. در ضمن آمارۀ 
R2 علاوه بر تبيين نمايش مقدار واريانس متغيرهای مستقل بر متغير وابسته، نشان می دهد که مُدل تا چه اندازه 
برازندۀ مجموعه ای از داده هاست. هر چه مقدار R2 بالاتر باشد، مُدل قوی تر است؛ لذا با مجذور ميزان خطا 

)e2(، واريانس تبيين نشدۀ متغيرهای باقيمانده به دست می آيد )حبيب پورو صفری، 1388: 520(.
 لذا مُدل های رگرسيونی که برای تبيين اثراتِ جداگانة متغيرهای تأثيرگذار بر متغير تأثيرپذير مورد نيکويی 
برازش قرار گرفته اند )حبيب پور و صفری، 1388: 534-516(، در مجموع جدول 8 نشانگر اين است  که 
شهروندی  نگرش  (؛   R2=0/552(تعيين با ضريب   سازمانی  شهروندی  نگرش  شامل  موثر  اصلی  عوامل 
سازمانی+ هنجاری با ضريب تعيين )R2=0/657( و نگرش شهروندی سازمانی+ هنجاری+ اقتضايی با ضريب 
تعيين )R2=0/667( در سطح نسبتاً بالايی رابطه بين نگرش جوانان به شهروندی گفت وگويی راتبيين می نمايند. 
بنابراين بين نگرش جوانان به شهروندی گفتگويی و نگرش شهروندی سازمانی، نگرش شهروندی هنجاری، 
نگرش شهروندی اقتضايی رابطه معنادار و نسبتاً شديدی وجود دارد. همچنين، از ميان عوامل مستقل زمينه ای، 
متغير جنسيت با ضريب تعيين)R2=0/072 ( در سطح ضعيف با نگرش جوانان به شهروندی گفت وگويی 

رابطه معنی داری داشته است. 
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همچنين طبق جدول 9 نتايج آزمون فرضيات برای تعيين ضرايب رگرسيون چندگانة عوامل مؤثر بر نگرش 
جوانان به شهروندی گفت وگويی، نگرش شهروندی سازمانی با )βi= 0/491(، نگرش شهروندی هنجاری 
 )βi= -0/072( و متغير زمينه ای جنسيت با ضريب )βi=0/167(و نگرش شهروندی اقتضايی با )βi=0/274(با

توانستند بيشتر از ساير عوامل در نيکويی برازش مدل نظری تحقيق موثر واقع شوند.

جدول8:.آزمون تحليل رگرسيون چندگانۀ عوامل مؤثر بر نگرش به شهروندی گفت وگويی

مدل
Method= 
Stepwise

RR SquareAdjusted   
R Square

Std. Error of 
the Estimate

Change Statistics

R 
Square 
Change

F 
Changedf1df2Sig/ F 

Change

 شهروندی
0/743a0/5520/550/497350/552371/63813030/000سازمانی

 شهروندی
 سازمانی +
هنجاری

0/810b0/6570/6550/435660/10592/26313020/000

 شهروندی
 سازمانی+
 هنجاری +
اقتضايی

0/817c0/6670/6640/429890/0109/17313010/003

 شهروندی
 سازمانی+
 هنجاری +
 اقتضايی+
جنسيت

0/820d0/6720/6680/427910/0054/70512990/031

جدول 9: ضرايب رگرسيونی تأثير مستقيم عوامل مؤثر بر نگرش به شهروندی گفت وگويی

مدل

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

TSig.
CorrelationsCollinearity 

Statistics

BStd. 
ErrorBetaZero-

orderPartialPartToleranceVIF

 مقدارثابت 
(Constant)0/5690/102-505900/000-

 شهروندی
0/4050/0350/49111/720/0000/7430/5610/3880/6241/604سازمانی

 شهروندی
0/2470/0530/2744/6940/0000/7070/2620/1550/3223/104هنجاری

 شهروندی
0/1610/0530/1673/0290/0030/6490/1720/1010/3662/732اقتضايی

0/0720/9881/012-0/124-0/086-2/1690/031-0/072-0/1080/050-جنسيت
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جدول ANOVA :10 تأثير مستقيم عوامل مؤثر بر نگرش به شهروندی گفت وگويی

مدل
Method= Stepwise

Sum of 
Squares

مجموع مجذورات

Df
 درجه
آزادی

Mean 
Square

مجذور ميانگين
FSig.

شهروندی سازمانی
Regression92/160192/160371/6380/000a

Residual74/9503020/248

Total167/060303

شهروندی سازمانی
شهروندی هنجاری

Regression109/730254/865288/1050/000b

Residual57/3213010/190

Total167/050303

شهروندی سازمانی
شهروندی هنجاری
شهروندی اقتضايی

Regression111/439337/146200/3890/000c

Residual55/6113000/185

Total167/050303

شهروندی سازمانی
شهروندی هنجاری
شهروندی اقتضايی

جنسيت

Regression112/300428/075153/3240/000d

Residual54/7502990/183

Total167/050303

جدول 11: ضرايب رگرسيونی تأثير غيرمستقيم عوامل مؤثر بر نگرش به شهروندی گفت وگويی

.Beta InTSigمدل
Collinearity Statistics

ToleranceVIFMinimum 
Tolerance

0/022d0/6400/5230/0370/9231/0830/321تاهل

0/060d1/7770/0770/1020/9431/0600/305منطقه

0/016d-0/4650/642-0/0270/9751/0260/322-تحصيلات

0/014d0/4270/6700/0250/9821/0180/318مسکن

0/003d-0/0870/931-0/0050/9491/0530/321-اشتغال

0/008d0/2350/8150/0140/9651/0370/320نوع شغل

0/001d-0/0370/971-0/0020/8491/1770/321-وسيله رفت و آمد

0/007d0/1970/8440/0110/9531/0500/322درآمد

0/001d0/0350/9720/0020/9871/0130/322بعد خانوار
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0/013d-0/3980/691-0/0230/9941/0060/320-سن

0/054d1/0160/3110/0590/3952/5320/295شهروندی قانونی

0/016d0/2910/7710/0170/3762/6620/266شهروندی مشتری

همانطور که جدول11  نشان می دهد هيچ کدام از عوامل موثر )اصلی و زمينه ای( فوق رابطه معنی داری 
با نگرش جوانان به شهروندی گفت وگويی ندارند و ميزان ضرايب تاثير آن ها به صورت غير مستقيم - بين 

حداقل  0/02 تا حداکثر 0/06- می باشد.
 سوم( تحليل مسير عوامل مؤثر بر نگرش جوانان به شهروندی گِفتگويی

طبق جدول 12 سعی شده در قالب تحليل مسير عوامل مؤثر بر نگرش جوانان شهر تهران به شهروندی 
ِگفتگويی، به ترسيم نيکويی برازش مُدل نظري پرداخته شود. لذا از ميان عوامل اصلی که به صورت آشکار 
و مستقيم بر نگرش جوانان بر شهروندی گفتگويی تاثير گذاشته اند می توان به شهروندی سازمانی با ضريب 
تاثير)0/468(، شهروندی هنجاری با ضريب تعيين)0/241( و شهروندی اقتضايی با ضريب تاثير)0/181( نام 
برد. همچنين، برمبنای مجموع اثراتِ مستقيم و غيرمستقيم متغيرهای آشکار، از بيشترين و قوی ترين تأثيرِ بر 
نگرش جوانان به شهروندی گفت وگويی، سه نگرش شهروندی سازمانی با ضريب تاثير)0/670(، شهروندی 
هنجاری با ضريب تاثير)0/381( و شهروندی اقتضايی با ضريب تاثير)0/181( عواملی اصلی هستند که به 
صورت مستقيم و غير مستقيم و آشکار بر متغير نگرش جوانان به شهروندی گفت وگويی تاثير گذاشته اند. 
همچنين از ميان عوامل اصلی ديگری که به صورت پنهان و غير مستقيم بر نگرش جوانان بر شهروندی گفت 
و گويی تاثير گذاشته اند می توان از نگرش شهروندی قانونی با ضريب تاثير )0/485( و نگرش شهروندی 
مشتری با ضريب تاثير )0/255(نام برد. از ميان عوامل زمينه ای که به صورت متغير پنهان و غير مستقيم بر 
نگرش جوانان بر شهروندی گفت و گويی تاثير گذاشته اند می توان از متغير جنسيت با ضريب تاثير)0/072-(، 
منطقه مسکونی با ضريب تاثير )0/032-(، وضع اشتغال با ضريب تاثير )0/027( و وسيله رفت و آمد با ضريب 
تاثير)0/104-(  نام برد. بقيه متغيرهای زمينه ای از جمله سن، تأهل، تحصيلات، مسکن، نوع شغل ، درآمد و 

بعدخانوار هيچ گونه تاثيری بر نگرش جوانان بر شهروندی گفتگويی نگذاشته اند. 

جدول12: تحليل مسير عوامل مؤثر بر نگرش جوانان به شهروندی اِرتباطی

 عوامل موثر بر نگرش جوانان به شهروندی گفت
وگويی

Method=Enter
 مجموع تاثير مستقيمتاثير غيرمستقيمتاثير مستقيم

و غيرمستقيم

متغيرهای آشکار
0/4680/2020/670شهروندی سازمانی
0/2410/1400/381شهروندی هنجاری
0/181-0/181شهروندی اقتضايی

متغيرهای پنهان

0/4850/485شهروندی قانونی
0/2550/255شهروندی مشتری

0/076-0/076-جنسيت
--سن
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متغيرهای پنهان

--تاهل
0/023-0/023-منطقه سکونت

-تحصيلات
-مسکن

0/0270/027وضع اشتغال
-نوع شغل

0/104-0/104-وسيله رفت و آمد
--درآمد

--بعُد خانوار

چهارم( مدل علِّیِ عوامل مؤثر بر نگرش جوانان به شهروندی گِفتگويی
نمودار 2 مدل تحليل مسير و نيکويی برازش مدل نظري تحقيق برمبنای مجموع اثراتِ مستقيم و غيرمستقيم، 
متغيرهای آشکار و پنهان و مُدل علّیِ عوامل مؤثر تبيين کنندۀ نگرش جوانان شهر تهران به شهروندی گفت 

وگويی می باشد:

نمودار 2: مدل علِّیِ عوامل مؤثر بر نگرش جوانان به شهروندی گِفتگويی
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بحث و نتيجه گيری 
مفاهيم شهروندی و شهروندی گفتگويی، دو پاية استواریِ زندگی در جامعة امروزی انسان هاست. شهروندی، 
هويت و موجوديت فردی انسان ها را به رسميت می شناسد و گفتگوی اجتماعی، نسبت آن ها را با جامعه 
تنظيم می کند. شهروندی گفتگويی در واقع، مبادله اطلاعات و تبادل نظر ميان کنش گران اجتماعی است. اين 
مبادله می تواند به صورت رسمی بين فعالان اجتماعی و دولت صورت گيرد و يا به صورت داوطلبانه در ميان 
کنشگران جامعه و مستقل از دولت انجام پذيرد. بنابراين از ديدگاه جامعه شناختی، نظم يک پديده جاری در 
کل نظام اجتماعی است که رفتار شهروندان را جهت می دهد. به عبارت ديگر، بواسطة مجموعه ای از پارامترها، 
رابطة هماهنگ و موزون بين مجموعه عناصر را در بين گروه های اجتماعی فراهم می کند، زيرا جامعة شهری 
همواره نيازمند يک  نوع نظام هنجاری و ارزشی است و تنها همگرايی بين جهت و عمل سازمان های اجتماعی 
است که می تواند زندگی اجتماعی را برمبنای يک نظم اجتماعی، طبيعی جلوه دهد- در غير اين صورت، 
تعارضات و تضادها نمايان می شود. در واقع، نظم و قانون در يک نظام اجتماعی تکميل کنندۀ يکديگرند يا به 
عبارتی، جامعة قانونمند يعنی جامعة نظم پذير. لذا اگر قانون حاکم شود انتظار نظم بيشتر را هم می توان داشت، 
اما چيزی که قانون و نظم را بيشتر توضيح می دهد شهروندی گفت وگويی1 است. هدف عمدۀ اين مطالعه، 
بررسی رابطة بين شهروندی گفتگويی و عوامل زمينه ای موثر)ويژگی های اجتماعی و اقتصادی پاسخگويان( 
و بررسی رابطة بين متغير شهروندی گفتگويی)ابعاد تفاهمی، ارتباطی. مشارکتی( و مولفه های مختلف نگرش 
شهروندی)از جمله نگرش شهروندیِ سازمانی، قانونی، هنجاری، مشتری و اقتضايی( و  وضعيت شهروندی 

گفتگويی در ميان جوانان مناطق گوناگون کلان شهر تهران بود.  با توجه به يافته های به دست آمده: 
ميانگين پاسخ های جوانان به برخی از متغيرهای زمينه ای از جمله: جنسيت، وضعيت شغلی و منطقه سکونت 
نشان می دهد که با وجود تفاوت در ميانگين پاسخ ها، در کل هيچ نگرش مثبتی نسبت به متغير شهروندی 
گفتگويی وجود ندارد.  ميانگين پاسخ های مربوط به متغير »جنسيت« به انواع نگر ش  شهروندی سازمانی، 
قانونی، مشتری، هنجاری و اقتضايی، مردان نسبت به زنان با ميانگين حداقل1/3491 و حداکثر1/7109 و زنان 
با حداقل ميانگين1/2195 و حداکثر1/6430 نشان داد که مردان نگرش مثبت تری به مولفه های شهروندی 
دارند، هرچند در نگاه کلی به نتايج پاسخ ها، هم زنان و هم مردان نگرش مثبتی  نسبت به مولفه های شهروندی 
ندارند. همچنين، ميانگين پاسخ های متغير مستقل زمينه ای »وضعيت اشتغال«)اعم از رسمی، قراردادی و 
پيمانی(و غيرشاغلين نشان دهندۀ آن است که پاسخگويان غير شاغل با ميانگين     پاسخ های حداکثر1/8958 
و حداقل1/5995 نسبت به پاسخگويان با مشاغل رسمی، پيمانی و قراردادی، نگرش مثبت تری به مولفه های 
شهروندی دارند. هرچند وضعيت شغلی پاسخگويان نيز در کل از نگرش مثبتی برخوردار نمی باشد. در ميان 
متغيرزمينه ای »منطقه مسکونی« در بخش اول مناطق، بيشترين ميانگين پاسخ ها به مناطق11؛ 15؛ 18؛ 3؛ 4؛ 9؛ 
13 در بين آن ها، حداکثر ميانگين به ميزان1/9534 به منطقه11 و حداقل ميانگين در اين گروه با ميزان1/5613 
مسکونی)22؛19؛5؛14؛7؛2؛10؛12؛1؛21؛16؛8؛20؛17(،  مناطق  دوم  بخش  در  يافت.  اختصاص  منطقه13  به 
ميانگين پاسخگويان به حداکثر 1/4762  به منطقه 22 و حداقل با ميانگين 1/2344 به منطقه17 تعلق داشت. 
در نتيجه، بيشترين ميانگين به منطقه 22 و کمترين ميانگين پاسخ ها به منطقه 17 اختصاص يافت. به عبارت 
ديگر، نگرش جوانان ساکن در منطقة 22 نسبت به منطقة 17 پيرامون شهروندی گفت وگويی مثبت تر می 
باشد- هر چند به طور کلی نتايج پاسخ ها نشان دهندۀ نگرش مثبت تری در بين جوانان مناطق 22گانة کلان 

شهر تهران نسبت به نگرش شهروندی گفت وگويی نيست.

1. Citizenship Discursive



فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

89

شماره 27. بهار1394

همچنين آمار توصيفی متغيرهای اصلی پژوهش در جدول 1 نشان می دهد که بالاترين ميزان ميانگين پاسخ 
ها به نگرش شهروندی مشارکتی به ميزان 1/7859  و پايين ترين ميانگين پاسخ ها در ميان متغيرهای اصلی 
تحقيق به نگرش شهروندی مشتری به ميزان 1/2962، است- هر چند در کل ميانگين هيچ يک از متغيرهای 

اصلی نشان دهنده نگرش مثبت شهروندان جوان تهرانی به شهروندی ارتباطی نمی باشد.
نتايج آزمون آلفای کرونباخ برای تحليل گويه ها و شاخص های شهروندی گفت وگويی با ميزان اعتبار 
)Alpha ≤ 0/88( نشان دهندۀ نيکويی برازش بالای گويه های شاخص های شهروندی گفتگويی است. 
همچنين، برمبنای تحليل عاملی تأئيدي مقدار KMO در بين کلية متغيرهای اصلی بيش از90 درصد برآورد 
شده است. لذا  روابط موجود در بين گويه ها براي تحليل عاملي مورد نظر بسيار مناسب به نظر رسيد و براي 
سنجش متغيرهاي مربوطه در تحقيق از برازندگي کافي و اعتبار وافي برخوردار بودند. پس مقادير مأخوذۀ 
KMO علاوه بر اينکه نشانگر کفايتِ نمونه برداری محتوايی عالی مقياس می باشند. در ضمن نشان می دهند 

که کلية متغيرهای اصلی از نظر کفايت نمونه برداری مشکلی برای انجام تحليل عاملی ندارند. 
آزمون تقريبي کُرَويتِ بارتلت )BTS( )سرمد و حجازي، 1382: 274- 268(. آزمون BTS نيز با مقدار 
مجذور کای )χ2( در سطح معناداری قابل قبول نشان دهندۀ معناداری ماتريس داده ها و وجود حداقل شرط 
لازم انجام تحليل عاملی در مورد ماتريس داده های مربوط به کلية متغيرهای اصلی می باشد. لذا بدين وسيله 
کفايتِ ماتريس همبستگی گويه های مربوط به متغيرهای اصلی و احرازِ اعتبار سازه ای پرسشنامة تحقيق در بين 

جوانان کلانشهر تهران اعلام گرديد.
طبق جدول 5 ماتريس همبستگی متغيرهای موثر بر نگرش شهروندی گفت وگويی، رابطه معناداری بين 
شاخص های)هشتگانة( شهروندی و شهروندی گفت وگويی وجود دارد و اين رابطه  در حد نسبتاً بالا و 
شديد است. نتيجه اين که بين  نگرش شهروندی تفاهمی، ارتباطی، مشارکتی، سازمانی، قانونی، مشتری، 

هنجاری و اقتضايی جوانان با يکديگر و شهروندی گفت وگويی رابطه معنی داری وجود دارد.
براساس جدول 6 و 7 ، نتيجة آزمون فرضية روابط بين متغيرهای زمينه ای)به صورت دو به دو: جنسيت، 
سن،  مسکن، منطقه مسکونی، اشتغال، نوع شغل، تحصيلات، درآمد و بعد خانوار( با متغير وابسته )نگرش 
به شهروندیِ گفتگويی( و همچنين با متغيرهای مستقل )به صورت دو به دو: نگرش به شهروندیِ قانونی، 
هنجاری، مشتری، سازمانی و اقتضايی(، وجود رابطه معنی داری بين فرضيات را تأييد نمود، اما براساس نتيجه 
آزمون، فرضيه رابطة معنی داری بين متغيرهای زمينه ای از قبيل تحصيلات، سطح درآمد، بعد خانوار و سن و 

متغير نگرش جوانان به شهروندی گفتگويی مشاهده نگرديد.
در ادامه نيکويی برازش مدل نظری تحقيق برمبنای مجموع اثراتِ مستقيم و غيرمستقيم متغيرهای آشکار، 
از بيشترين و قوی ترين تأثيرِ نگرش شهروندی گفتگويی جوانان شهر تهران، می توان به نگرش شهروندی 
سازمانی با ضريب تاثير)0/670(، شهروندی هنجاری با ضريب تاثير)0/381( و شهروندی اقتضايی با ضريب 
تاثير)0/181( نام برد که به صورت آشکار و مستقيم و غيرمستقيم بر متغير نگرش شهروندی گفتگويی تاثير 

گذاشته اند. 
بقيه متغيرهای مستقل نگرش های شهروندی)قانونی با ضريب تاثير )0/485(، شهروندی مشتری با ضريب 
تاثير)0/255( و متغيرهای زمينه ای)جنسيت با ضريب تاثير )0/076-(، منطقه مسکونی با ضريب تاثير )0/032-(، 
وضعيت اشتغال با ضريب تاثير )0/027(، وسيله رفت آمد با ضريب تاثير )0/104-( نيز به صورت غير مستقيم 

و يا پنهان بر نگرش شهروندی گفتگويی جوانان کلان شهر تهران تاثير گذاشته اند. 
در فرايند مدل نظری نيکويی برازش مدل علی تحقيق نتيجه می گيريم که سطح تحصيلات، سن، تأهل، 
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مسکن، سطح درآمد، بعد خانوار، نوع شغل )دولتی يا غيردولتی( نتوانستند در تبيين رابطه بين متغيرهای مستقل 
زميته ای و متغير وابسته نگرش شهروندی گفت وگويی  موثر واقع شوند. شايد اين نتيجه نشانگر آن است 
که اغلب جوانان کلان شهر تهران  با توجه به متغيرهای مذکور از سطح نازلی از نگرش شهروندی گفت و 

گويی با يکديگر برخوردارند. 
در نهايت، نتايج يافته های اين پژوهش نشان داد که وضعيت نگرش شهروندی گفتگويی در بين جوانان 
کلان شهری چون تهران درميان هر دو جنس از وضعيت مثبت و مناسبی برخوردار نيست و بهتر است بگوييم 
در وضعيت بحرانی قرار دارد. نتايج سنجش تاثير عواملِ زمينه ای و ساير عواملِ موثر در نگرش شهروندی 
گفت و گويی در بين جوانان اين شهر به روشنی گويایِ اين ادعاست. اين نتايج  می تواند زنگ خطری 
اجتماعی برای خانواده ها به عنوان کارگزار اصلی و اوليه فرهنگ پذيری و جامعه پذيری فرزندان و نهادهای 
سياسی، فرهنگی، آموزشی  و رسانه ای به عنوان کارگزاران ثانوية فرهنگ پذيری و جامعه پذيری مجدد 

جوانان باشد. 

پيشنهادها
با توجه به پژوهش های گوناگونی که دراين زمينه انجام گرفت  برخی از آن ها فقط در زمينه های نظری 
بوده و پژوهش های معدودی نيز در يکی دو شهر متوسط  صورت گرفته که نتايج آن قابل تعيمم به کلان 
شهرها نيست- پيشنهاد می شود در ساير کلان شهرهای ايران نيز تحقيقات مشابهی صورت گيرد تا شايد بتوان 

به نتايج متفاوت تری دست يافت.
همچنين با توجه به نتايج پژوهش های انجام شده در اين خصوص، انجام پژوهش هايی در اين زمينه در 

ميان ساير گروه های اجتماعی و صنوف شهری پيشنهاد می گردد.
نظر به اهميت موضوع اين پژوهش که در دنيای مدرن، مخاطره آميز و بحرانی امروز بر موضوع مهمی چون 
شهروندی گفت و گويی تمرکز يافته و بر فراهم سازی فضايی برابر، آزاد و دمکراتيک به معنای واقعی کلمه 
برای گفتگوی مستقل افراد و حضور ديالوگی و نه مونولوگی آنها در زندگی اجتماعی تاکيد دارد و  همچنين 
با توجه به فقر ادبيات و پيشينه پژوهشی ناکافی در اين حوزه به ويژه در جامعه شهری ايران، انجام پژوهش های 

بيشتر، منظم تر، دقيق تر و کاربردی تر در اين زمينه پيشنهاد می گردد.
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    امروزه، ورزش به عنوان يک امر اجتماعی مورد توجه همگان قرار دارد و به جهت جذابيت های نهفته 
در آن به ويژه در برخی از رشته های ورزشی ازجمله فوتبال همواره شاهد حاشيه هايی از نوع نابهنجارهای 
فرهنگی- اجتماعی در بين تماشاگران هستيم. اين پژوهش کيفی بر اساس فرايند ارزيابی تاثيرات اجتماعی 
)اتا( صورت گرفته است. بدين منظور براساس متغيرهای )اتا( به سه عامل فرهنگی، مديريتی- سياسی و 
نهادی- اجتماعی در بروز رفتار نابهنجار تماشاگران رسيديم و براساس پارادايم تفسيری، از روش کيفی با 
رويکرد نظريه زمينه ای )استراوس و کوربين( - که يک روش پژوهشی استقرايی واکتشافی است که براساس 
داده های واقعی امکان تدوين تئوری را نيز فراهم می کند- استفاده نموديم. جامعه آماری اين پژوهش، روسای 
فدراسيون های ورزشی، جامعه شناسان و مديران فرهنگی شاخص کشور بوده اند که با توجه به سمت و عدم 
دسترسی به اين افراد، از نمونه های قابل دسترس )16نفر( سود جستيم. با توجه به روش تحقيق اين پژوهش 
و استفاده از يافته های حين تحقيق، فرضياتی درباره تاثير سياست های فرهنگی و مولفه های آن در بروز 
نابهنجاری های فرهنگی و اجتماعی تماشاگران در مجموعه های ورزشی پرداخته شد و در نهايت، فرضيات 
فوق مورد تاييد محقق قرار گرفت. يافته های اين تحقيق )اتا( در ابعاد مختلف نشانگر بی توجهی در برخی 
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زمينه ها و حوزه ها و لزوم برنامه ريزی در سياست گذاری ها، استراتژی ها، برنامه ها، اقدام ها و فعاليت ها 
در حوزه ورزش است که بايد به آن جنبه ها توجه خاصی مبذول شود، بويژه در رشته فوتبال که با هويت 
ملی و قومی ما گره خورده است. در مجموع، ضروری است که سياست های فرهنگی در ايران با حساسيت 

و آگاهی، از يک سازماندهی منسجم برخوردار گردد.

واژگان کليدی: مخاطب، نابهنجاری، سياست فرهنگی، ساختار اجتماعی و تماشاگران
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مقدمه
 پيشينه علاقه به بازی،  به انسان های نخستين باز می گردد که در طی زمان با کارکردهای تربيتی و نظامی به 
شکل کنونی رسيده است. آنچه که در يونان گذشته و بعد در رم اتفاق می افتاد، با آنچه که امروز به آن ورزش 
می گوييم، خيلی تفاوت دارد. درآن زمان، جوامع نظامی و سبک ورزش به صورت تن به تن و نمادين بود و 
ورزش بخشی از جامعه پذيری افراد را تشکيل می داد؛ اما در عصر مدرن، عليرغم اينکه ورزشگاه ها تقريبا 
به شکل دوران باستان ساخته و طراحی می شوند، ولی در نوع و سبک ورزش تفاوت های بسياری حاصل 

گرديده است )خليلی ، 1393(.
در ورزش مدرن، اقتصاد، سياست و فرهنگ همگی نقشی ايفا می کنند و ورزش از حالت تک بعدی خارج 
شده است. در اين رهگذر، مخاطبان ورزشی نيز شکل نوينی به خود گرفته اند. اين نوع ورزش بواسطه هيجان 
و حواشی که ايجاد می نمايد باعث بروز بسياری از معضلات در جنبه های فردی و اجتماعی شده است. 
درگيری در استاديوم های ورزشی، مصاحبه های تند بازيگران بر عليه يکديگر و حرکات ناشايست آنان در 

زمين و .....همه و همه نشان از معضلات صنعت ورزش در جامعه مدرن امروزی دارد.
ورزش در عصر کنونی تبديل به يک فرايند علمی، اقتصادی، سياسی و اجتماعی  شده است و رشته ای 
ميان رشته ای در علوم اجتماعی محسوب می شود. ورزش با جذابيتی که در درون خود دارد، افراد جوامع 
مختلف را ضمن اينکه به گرد خود جمع می نمايد، بعضا موجب نابهنجاری ها در بين آنان می شود و 
تعارضاتی را دامن می زند. در اين ميان، نقش دولت ها برای کاستن از نابهنجاری ها از طريق سياست هايی 
که  در اين جهت طراحی و برنامه ريزی می نمايند، قابل تعمق است. برای آسيب شناسی  اين رفتارها که 
متاسفانه در برخی کشورها از جمله ايران روز به روز بر دامنه آنها افزوده می شود، بايد به طور ساختاری و 
بنيانی به سياست های فرهنگی دولت پرداخت. بديهی است که پس از آسيب شناسی سياست ها می توان  با 
ارايه راهکارهايی که از اين تحقيق به دست می آيد، در جهت اعتلای فرهنگی تماشاگران در مجموعه های 

ورزشی گام برداشت.

 بيان مسئله 
ورزش و فعاليت های مربوط به آن، انرژی و زمان فراوانی از افراد جوامع امروزی را به خود اختصاص داده 
و جايگاه مهمی در فرهنگ آنها پيدا کرده است. اينک، نياز به ورزش و وجود مجموعه های ورزشی، امری 
جدايی ناپذير از زندگی عامه مردم شده، بی آن که شرايط سن، جنس، قوميت و ...  لحاظ شود. هر کسی با 
هر ذائقه و سليقه ای می تواند در اماکن ورزشی حضور يابد و در چنين شرايطی، مسائلی چون رفتارهای 
مغاير اصول اخلاقی و فرهنگی بويژه با توجه به  نوستالژی مرام پهلوانی و مشکلات مربوط به عرصه مخاطبان 
و تماشاگران می تواند يک بحران را بنيان نهد. از نگاه های مختلفی می توان به اين مسئله نگريست و آن را 
تحليل کرد. در اين جا و در حوزه تخصصی مديريت و برنامه ريزی امور فرهنگی، نگاه آسيب شناسانه به 

سياست های فرهنگی در حوزه ورزش را مورد توجه قرار می دهيم.
در رويکردهای انسان شناسانه به فرهنگ،  ادوارد بارنت تيلور- پدر انسان شناسی اجتماعی در بريتانيا-  
کتاب کلاسيک و مشهور خود با عنوان “فرهنگ ابتدايی” را  با ارائه اين تعريف از فرهنگ آغاز کرده: “فرهنگ 
عبارت است از کليتی در هم پيچيده از مجموعه ای از دانش ها، فناوری ها، عادات، آداب، رسوم، آيين ها و 
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تمام چيزهايی که انسان به عنوان عضوی از جامعه آنها را به دست می آورد.” 
فرهنگ و تمدن در معنای وسيع مردم نگارانه اش عبارت است از: »کليت در هم تافته ای شامل دانش، هنر، 
اخلاق، قانون، آداب و رسوم و هرگونه قابليت سعادتی که از طريق آن انسان به عنوان....« در اين تعريف ابعاد 
گوناگون سازمان اجتماعی و بويژه دولت و نظام سياسی کاملًا ناديده گرفته شده است. )تيلور،فرهنگ ابتدايی ، 

)1871
فرهنگ عمومی عرصه ای است که در آن  هويت ها و خرده فرهنگ ها و نيز  الگوهاي موجود سبک زندگي 
شامل رفتار مسکن گزيني، فرهنگ رانندگی، فرهنگ سخن گفتن، فرهنگ پوشاک و لباس، نحوه گذراندن 
اوقات فراغت، مصارف فرهنگي و نظاير آن ... تعريف و باز تعريف می شوند. سياست فرهنگی نيز به عنوان 
يک مفهوم انتزاعی، در يک معنا به مثابه يک واقعيت، بيانگر مجموعه ای ازاقدام هاست. اين اقدام ها به صورت  
مجموعه ای از خط مشی ها، سياست ها، برنامه ها و فعاليت ها شناخته می شوند. هر يک از اين سياست ها 
و تصميم ها دارای تاثيراتی در حوزه تصميم خود و در درون جامعه است. امروزه با عناوين مختلفی از جمله 

»اتا« يا ارزيابی تاثيرات اجتماعی به اين تاثيرها می پردازند.
در اين ديدگاه، دولت به عنوان نمايندۀ مردم می تواند تحت لوای قانون با اجرای سياست ها و خط مشی 
های مربوط به اوقات فراغت برای بهزيستی عمومی و پاسخگويی به نيازهای غير مادی يا فرامادی شهروندان 
و تأمين نيازها و حقوق فرهنگی آنان در شئون مختلف زندگی، حضوری فعال داشته باشد. بدين ترتيب، ذيل 
هدف کلان بررسی سياست های فرهنگی کشور در حوزه ورزش و جوانان، پرسش اصلی اين خواهد بود که 
تاثيرات اجتماعی- فرهنگی اين سياست های فرهنگی چه بوده است؟ ارزيابی تاثيرات اجتماعی )اتا( سياست 
های فرهنگی بيانگر چه دلالت ها و پيشنهاداتی برای مقابله و پيشگيری از کژتابی های رفتاری و فرهنگی 

تماشاچيان مسابقات ورزشی است؟
 آيا رابطه ای معنادار ميان بروز خشونت های فرهنگی در ميادين ورزشی با محتوای سياست های فرهنگی 
شامل سياست ها، برنامه ها، اقدام ها و فعاليت های فرهنگی صورت گرفته وجود دارد؟ به منظور پيشگيری ا ز 
بروز چنين رفتارهايی، وزارت ورزش و جوانان، کنفدراسيون ها و کميته های انضباطی و در نهايت، مجموعه 
های ورزشی که عمدتاً نيز از پسوند يا پيشوند فرهنگی بهره می برند، چه نقش يا نقش هايی را ايفا نموده اند؟

اهميت و ضرورت انجام پژوهش 
در ميان اسناد بالادستی می توان به طور خاص به ضرورت  تدوين » الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني« در 
سند قانون برنامه پنجم توسعه اشاره نمود.  در چشم انداز سال 1404 و شصت و شش هدف ذکر شده در اسناد 
پشتيبان سند چشم انداز توسعه کشور به موارد زير اشاره شده است: دستيابی به کشوری توسعه يافته متناسب با 
مقتضيات فرهنگي، ... دستيابی به کشوری برخوردار از دانش پيشرفته، دستيابی به کشوری توانا در توليد علم و 
فناوري،  دستيابی به کشوری برخوردار از اقتدار، دستيابی به پيوستگي مردم و حکومت،  فاصله گرفتن از فساد،  
دستيابی به جامعه ای فعال، مسئوليت پذير و  رضايت مند، دستيابی به جامعه ای منضبط، دستيابی به جامعه 
ای برخوردار از روحيه تعاون،  دستيابی به جامعه ای برخوردار از سازگاری اجتماعی، دستيابی به جامعه ای 
مفتخر به ايراني بودن خود، تحقق جنبش نرم افزاری  توليد علم،  دستيابی به ايرانی الهام بخش در جهان اسلام،  
دستيابی به توسعه  کارآمد، تحکيم الگوي مردم سالاري ديني، دستيابی به نوانديشي و پويايي فکري، دستيابی 
به نوانديشي و پويايي اجتماعي. )کميسيون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخيص مصلحت نظام، 1391(
در جامعه کنونی، برخی از سياستگذاران به ندرت دانش فرهنگی را در تصميم گيری های خود وارد می کنند و 
بعض از  سياستگذاران از دانش نظری در فهم فرهنگ  بی اطلاع يا کم اطلاع اند. از اين رو، هزينه های بسياری 
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را در شرايط دشوار امروز به جامعه تحميل می نمايند. 
سياستگذاری های فرهنگی نمی تواند مبتنی بر درکی اتفاقی باشد. رشته يا discipline”مديريتِ فرهنگی” 
بويژه با وضعيت جديد آن شاخه ای متاخر نسبت به تجربه صد ساله سياستگذاری فرهنگی در ايران است. 
برقراری پيوندهای ارگانيک و کارکردی ميان رشته های علمی، جامعه و دولت، منجر به نهادينه شدن علوم 

بويژه در حوزه سياست فرهنگی در ايران خواهد شد.
چنانچه تحقيقات مسئله مند به ارايه ی »نظريه« نيز منتهی شود، ضمن دست يابی به فرصت شناخت و تحليل 
ريشه های معضلات و »شبه معضلات« فرهنگی - اجتماعی می تواند به عنوان يک ايده و منش در مسير بهبود 

کيفيت مديريت فرهنگی و تعامل علمی با جهان علم نيز قرار گيرد.
همچنين سياست های فرهنگی- در تجربه زيسته مردم جريان دارند. ضرورت اثربخشی  سياست ها – 
مديريتِ فرهنگی و کاستن از ريسک تصميمات در اين حوزه ايجاب می کند تا رابطه و کيفيت تعامل دولت 
و فرهنگ در حوزه فرهنگ عمومی در مصاديق مختلف مورد مطالعه قرار گيرد. يکی از اين جايگاه ها، نحوه 
حضور دولت و سياست های فرهنگی آن در حوزه ورزش است. در حقيقت، سياستِ فرهنگی بايد از حيث 
مخاطب مداری و يا مشتری- محوری در حوزه های تاثير آثار، نتايج و پيامدهايی که دارند و ارزيابی آن بسيار 

مهم است، بايد مورد تحليل واقع شوند. 
متأسفانه طی چندسال اخير، شاهد برخوردهای خشن و غيراخلاقی دور از شأنی از سوی تماشاگران در مجموعه 
های ورزشی بوده ايم که عليرغم اعمال توجه شناختی از رويکرد جامعه شناختی و روانشناسی و يا انضباطی- 
تنبيهی در اين عرصه ها مشکل همچنان باقی است و تکرار مشکل در علوم انسانی به منزله وجود يک مسئله است.
حال که راهکارهای ارائه شده نيز حداقل تا آنجايی که مشاهده می شود پاسخگو نبوده- در حالی که 
اينگونه برخوردها رشد بيشتری پيدا کرده و دامنه آنها نيز توسعه يافته است-  توجه به نقش فرهنگ و سياست 
فرهنگی در نظم و انتظام سياسی- حاکميتی کشورها در کنار توجه دقيق به مخاطب در حوزه فرهنگ و هنر 
می تواند عناصری را در حيات سياسی کشور، حيات گروه های اجتماعی، گروه های در تقابل با آنها)تضاد 
ميان فرهنگ نخبه گرا  و فرهنگ توده، ميان موضع اجتماعی متعلق به هر رده اجتماعی و ميان نخبگان و عام 
مردم( و حيات آفرينشگری و اداره اجتماعی آن به وسيله ساختارهای نهادين که شکل گيری مخاطب به آنها 

سپرده شده است، به ارمغان آورد.
همچنين، توجه به امور فرهنگی با پشتوانه فرهنگ غنی ايرانی- اسلامی و تاکيد بر مولفه های هويتی و سبک 
زندگی، انجام تحقيقاتی از اين نوع  با موضوعاتی خاص در حوزه های مختلف به ويژه ورزش را ضروری 

و اجتناب ناپذير می سازد.
باتوجه به يافته های اين تحقيق، سازمان ها و نهادهای ذيربط از جمله وزارت ورزش وجوانان، کميته ملی 
المپيک، سازمان های فرهنگی شهرداری، فدراسيونه ای ورزشی، صدا و سيما و.... می توانند درجهت سياست 
گذاری  وبرنامه ريزی و ارائه دستورالعمل های سازمانی درحوزه های فعاليتی خود به منظور بسترسازی 
فضاهای فرهنگی در مجموعه های ورزشی استفاده نمايند. بويزه اين که در حوزه تخصصی مديريت و برنامه 

ريزی فرهنگی اين تحقيق به لحاظ موضوع، رويکرد و نوع طرح مسئله نوآورانه است.

اهداف پژوهش
هدف کلی

بهبود شرايط پيش رو،  افزايش رضايتمندی و تغيير هدفمند در الگوهای سبک زندگی
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 اهداف ويژه و کاربردي
شناسايی قلمروهای فرهنگی موجود يا ابعاد فرهنگی مغفول مانده در حوزه مديريت فرهنگ؛

ارزيابی تاثيرات اجتماعی )اتا( سياست های فرهنگی و احصای دلالت های آن در مقابله و پيشگيری از 
کژتابی های رفتاری و فرهنگی تماشاچيان مسابقات ورزشی؛ 

ارائه نتايج برای رفع نياز تصميم سازان در  اخذ تصميمات مسوولانه تر با ارزيابی آسيب شناسانه از جنبه های 
اجتماعی-  فرهنگی سياست های فرهنگی در حوزه ورزش.

فرضيه هاي تحقيق
با توجه به اينکه روش پژوهش حاضر، کيفی با رويکرد نظريه زمينه ای )استراوس وکوربين( می باشد، 
محقق پس از تجزيه و تحليل به فرضيات دست پيدا می کند و در نهايت، اين فرضيه ها در صورت تاييد به 

نظريه تبديل می شوند:
عدم توجه به ابعاد فرهنگ ورزش)سياسی و اقتصادی ورزشی( در سياست های فرهنگی وزارت ورزش و 

جوانان منجر به نابهنجاری های فرهنگی در رفتار تماشاچيان است.
عدم اطلاع سياستگذاران در حوزه مخاطب و تماشاچی در سياست های فرهنگی وزارت ورزش و جوانان 

منجر به نابهنجاری های فرهنگی در رفتار تماشاچيان است.
عدم بهره مندی از متخصصان جامعه شناسی و امور فرهنگی در سياست های فرهنگی وزارت ورزش و 
جوانان شامل سياست ها، برنامه ها، اقدام ها و فعاليت های فرهنگی منجر به نابهنجاری های فرهنگی در رفتار 

تماشاچيان است.
عدم تصحيح نگاه حاکميت به فرهنگ شادی درسياست های فرهنگی وزارت ورزش و جوانان شامل 
سياست ها، برنامه ها، اقدام ها و فعاليت های فرهنگی منجر به نابهنجاری های فرهنگی در رفتار تماشاچيان 

است.
عدم توجه به ايجاد مکانهای ورزشی و نيازهای زير ساختی شامل کميت و کيفيت محل استقرار تماشاچيان، 
دسترسی به امکانات جانبی مکان های، ضروری و رفاهی در سياست های فرهنگی وزارت ورزش و جوانان 
نابهنجاری های فرهنگی در رفتار  شامل سياست ها، برنامه ها، اقدام ها و فعاليت های فرهنگی منجر به 

تماشاچيان است.
عدم توجه به نقش مهم نهاد ورزش در کاهش انحرافات اجتماعی در سياست های فرهنگی وزارت ورزش 
و جوانان شامل سياست ها، برنامه ها، اقدام ها و فعاليت های فرهنگی منجر به نابهنجاری های فرهنگی در 

رفتار تماشاچيان است.
عدم بکارگيری مديران در حوزه های تخصصی در سياست های فرهنگی وزارت ورزش و جوانان شامل 
سياست ها، برنامه ها، اقدام ها و فعاليت های فرهنگی منجر به نابهنجاری های فرهنگی در رفتار تماشاچيان است.

عدم توجه به دستاوردهای دانشگاه ها و انتقال مفاهيم فرهنگی در سياست های فرهنگی وزارت ورزش 
و جوانان شامل سياست ها، برنامه ها، اقدام ها و فعاليت های فرهنگی منجر به نابهنجاری های فرهنگی در 

رفتار تماشاچيان است.
عدم تعيين نهادی نظارتی مختص فوتبال و برخورد با عوامل فساد در سياست های فرهنگی وزارت ورزش 
و جوانان شامل سياست ها، برنامه ها، اقدام ها و فعاليت های فرهنگی منجر به نابهنجاری های فرهنگی در 

رفتار تماشاچيان است.
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تعريف مفاهيم و اصطلاحات 
سياست فرهنگی

 مفهوم1Cultural policies يا سياست فرهنگی، مفهومی مدرن است که سرآغاز پيدايش آن، در يک 
گذشته تاريخی، به ورود حکومت ها  به حوزه فرهنگ بازمی گردد. سياست های فرهنگی ماموريت شکل دهی 
به فرهنگِ جامعه را توسط دولت ها، سازمان ها و نهادهای مختلف از جمله وزارت ورزش و جوانان عهده 

دار هستند.
بيانگر  انتزاعی در يک معنا به مثابه يک واقعيت،  به طور خاص سياست فرهنگی به عنوان يک مفهوم 
مجموعه ای از اقدام هاست. مفهوم سياست فرهنگی در معنای محدود، عبارت است از اقداماتی که متوليان 
امور فرهنگ و دولت ها انجام می دهند و نتايج پيامدهای اقدامات سياست گذاری آنان و در معنای گسترده 

چالش های فکری در موضوعات فرهنگی است. )مک گوئيکان، 1388 :25(
سياست های فرهنگی، ماموريت شکل دهی به فرهنگِ جامعه را توسط دولت ها، سازمان ها و نهادهای 
مختلف عهده دار هستند. سياست هايی چون: سياست سلامت، سياست انرژی، سياست حمل و نقل، سياست 
مسکن، سياست محيط زيستی، سياست آموزشی، سياست مالياتی و نيز سياست فرهنگی هدايتگر تصميمات 
و اقداماتی هستند که به وسيله بخش های دولتی در سطح ملی مانند وزارت خانه ها يا استان ها و دولت های 

محلی اتخاذ و به اجرا گذاشته می شوند. 
مخاطب  شناسی

از نگاه دنيس مک کوايل،  منشاء اوليه مخاطبان رسانه ای امروز در اجراهای تئاتر و موسيقيايی عمومی و نيز 
در مسابقات و نمايش های دوران باستان نهفته است. نخستين برداشت های ما از مخاطب به گردآمدن مردم 

در يک مکان خاص اشاره دارد.
هربرت بلومر يکی از نخستين اعضای مکتب جامعه شناسی شيکاگو در باب مخاطب می گويد: “تجمعی 

که در نتيجه شرايط خاص جوامع مدرن امکان وجود يافته بود. وی پديده فوق را يک »توده« ناميده است.”
)دنيس مک کويل،  1385(

با توجه به تمامی موارد بالا و تعاريف ذکر شده درباب مخاطب به اين نتيجه می رسيم که مخاطب، گروهی 
از افراد )يا کنشگران( هستند که مورد نظر و روی خطاب و سخن با آنان است.

کژرفتاری
يکی از موارد مهم در موضوع ناهنجاری،  ونداليسم  و رفتار ونداليسمی است. در اغلب تعاريف ارايه 
شده در باب مفهوم ونداليسم در مباحث انحرافات و آسيب های اجتماعی، محققان و صاحب نظران از آن به 
عنوان رفتار معطوف به تخريب و خرابکاری اموال، تأسيسات و متعلقات عمومی نام برده اند. جامعه شناسان 
و علمای علوم اجتماعی می گويند: هنجارها، قواعد رفتار اجتماعی به شمار می آيند که اجرای اصول و 
قواعد رفتاری هر جامعه را تضمين می کنند. بقا و استمرار حيات هر جامعه در گرو متابعت اعضای جامعه 
از هنجارها و ارزش فرهنگی مقرر است. از اين رو، جامعه متابعت کنندگان هنجارهای اجتماعی را همنوا 

)Conformist( و متناقضين آنها را ناهمنوا )Non-Conformist( می نامند.
رفتاری اغراق آميز تلقی می شود که به عنوان رفتار غيرعادی تعريف شود. بيکر در اين باره می نويسد: 
انحراف، چگونگی عملی که شخصی مرتکب می شود، نيست، بلکه نتيجه عملی است که ديگران برحسب 

1. concept
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ضمانت اجرايی قوانين به يک تخلف نسبت می دهند. )محسنی تبريزی، 1383: 42(
ساختاراجتماعی

ساختار اجتماعی به جنبه هايی از روابط موجود ميان افراد يک سازمان اشاره می کند که به صورت الگو  و 
يا قاعده درآمده اند. ساختار اجتماعی هر تشکل انسانی را می توان به طور تحليلی به دو جزء تقسيم نمود. 

همان طور که »کينگزلی ديويس« )Davise, 1949:52( مطرح می کند:
“... در جامعه انسانی همواره مسئله ای به نام واقعيت دوگانه وجود دارد : در يک طرف، يک سيستم هنجاری 
شامل آنچه بايد باشد قرار دارد و در طرف ديگر، يک نظم واقعی1 شامل آنچه هست ... اين دو نظم نمی تواند 

کاملًا منطبق بر هم و يا جدا از هم  باشند”.
ما به اولين جزء نظريه »ديويس « با عنوان ساختار هنجاری اشاره خواهيم نمود. اين جزء شامل ارزش ها، 
هنجارها و انتظارات نقش است. به طور خلاصه، ارزش ها معيارهايی هستند که در انتخاب هدف های رفتاری 
به کار می روند. هنجارها، قواعد تعميم يافته ای هستند که رفتار را مشخص می کنند و در حالت خاص، 
وسايل مناسب برای تعقيب اهداف اند و نقش ها، انتظارات يا استانداردهايی هستند که برای ارزيابی رفتار 
کسی که يک موقعيت اجتماعی خاص  را اشغال کرده، به کار می روند. يک موقعيت اجتماعی تنها جايگاه 
خاصی در سيستم روابط اجتماعی است. ارزش ها و نقش ها در هر گروه اجتماعی به صورت تصادفی قرار 
نمی گيرند، بلکه در قالب مجموعه ای هماهنگ و منسجم از باورها و تجويزات )بايدها و نبايدها( که رفتار 

افراد را جهت می دهد، تشکل می يابند. به همين دليل ما از آنها به عنوان ساختار هنجاری ياد می کنيم.
ما دومين جزئی را که »ديويس« fh عنوان »نظم واقعی« به آن اشاره می کند، ساختار رفتاری2 می ناميم. اين 
 :1950 ,Homans( »جزء به جای تجويزات رفتاری، بر رفتار واقعی توجه دارد. طبقه بندی معروف »هومانز
33-40( از رفتار اجتماعی سه عامل فعاليت ها، کنش های متقابل و احساسات را به عنوان عوامل تشکيل 
دهنده ساختار رفتاری معرفی می کند. به دليل اينکه کار ما بيشتر در ارتباط با ساختار رفتاری است تا صرفاً 
رفتار، لذا به آن دسته از فعاليت ها، کنش های متقابل و احساساتی توجه می کنيم که تا حدودی از نظم معينی 
پيروی می کنند؛ به عبارت ديگر، رفتار تکراری يک فرد خاص يا رفتارهای مشابه يک دسته از افراد، مدنظر 

است.
همان طور که مرور نظريات »ديويس« به ما يادآوری می نمايد، ساختار هنجاری و ساختار رفتاری يک 
گروه، مستقل و منطبق بر هم نيستند، بلکه به ميزان متفاوتی به هم وابسته اند. ساختار هنجاری محدوديت های 
عمده ای را بر ساختار رفتاری تحميل می کند، رفتار را شکل و آن را جهت می دهد و مسئول بسياری از قواعد 
و الگوهای رفتاری موجود است. از طرف ديگر، بسياری از رفتارها از ساختار هنجاری تجاوز می کنند و منبع 

عمده توسعه )عوامل( و تغييرات در آن ساختار ]هنجاری[ می شوند.)اسکات،  1392: 38(

مدل مفهومی تحقيق
طبق نمودار زير، سه عامل اجتماعی/نهادی، مديريتی/سياسی و فرهنگی متغيرهای مستقل هستند و نابهنجاری 

های رفتاری – فرهنگی تماشاچيان مسابقات ورزشی متغير وابسته است.

1. actual order
2. behavioral structure
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نظريه آنومی دورکهايم
به نظر دورکهايم، کژ رفتاری و بزهکاری يک واقعيت اجتماعی و از اين رو بهنجار است و نه نابهنجار. در 
تعريف وی، آنومی اشاره به نوعی بی سازمانی، اختلال، اغتشاش، گسستگی های هنجاری در نظام جمعی 

دارد. به طور کلی، سه نوع کجروی در آثار دورکهايم می توان يافت: 
اين نوع  تنها نوع کژ رفتاری در اجتماع کامل و بی عيب و نقص است.    : کژرفتاری زيستی و روانی 

کژرفتاری نمونه کردار فرد بيمار در جامعه سالم است) جامعه سالم – فرد بيمار(.
کژرفتاری انقلابی: برای دگرگونی وضع نابسامان اجتماعی پديد می آيد)جامعه بيمار – فرد سالم(. 

کژرفتاری چوله: نمايانگر کردار افرادی است که هم تربيت اجتماعی مناسب نيافته اند و هم در جامعه بيمار 
زندگی می کنند)جامعه بيمار – فرد بيمار(.

جرايم از نظر دورکهايم، ويژگی مشترکی دارند که در تمامی جرايم صرف نظر از نوع آنها مشاهده می شود 
و آن تعارض آنها با احساسات جمعی است. پس همين تضاد عامل ايجاد جرم می شود، نه اين که خود از آن 
ناشی شده باشد. باتوجه به رابطه معنی دار همبستگی اجتماعی و اعتقادات اجتماعی، دورکهايم معتقد است 

دو دسته از خواص در جريان تبيين علمی نقش بسزايی دارند: 
کميت واحدهای اجتماعی يا حجم جمعيت يا تعداد واحدهای اجتماعی؛

تراکم کميت يا تمرکز جرم يا تراکم حرکتی.
 هرچه بيشتر افراد گردهم آمده، نزديکی مکانی پيدا کنند و متراکم تر شوند، گرايشات فرهنگی، معنوی و 
اخلاقی آنان افزايش می يابد. بدين وصف می توان نتيجه  گرفت که هرچه گسستگی ميان اعضای خانواده 

کمتر شود، گرايشات اختلافی و اعتقادات اخلاقی افزايش می يابند.
بنا به نظر دورکهايم، حضور فيزيکی، روابط همبسته، اعتقادات اخلاقی و وابستگی های عاطفی با يکديگر 
توضيح داده می شوند و هسته اوليه آن، مجاورت افراد است. مجاورت بر تعدد کنش ها و تشديد تأثيرات 
متقابل افراد تأثير بسزايی می گذارد و سازمان دهنده همبستگی مبتنی بر قواعد اخلاقی، اعتقادی و هنجاری  

می باشد)محسن تبريزی،  1382(.
نظريه آنومی و انحراف مرتن

مرتن، انحراف و کژرفتاری را ناشی از گسستگی و انفعال بنيادی بين هدف های فرهنگی و مسائل نهادی 
شده جهت نيل به آنها می داند. از اين رو، انحراف از شخصيت های مريض ناشی نمی شود و  نه يک مسئله 
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خاص فردی، بلکه به عنوان امری اجتماعی و برخاسته از ساخت اجتماعی است.
 توجه ويژه مرتن به فرهنگ ها و جوامعی است که تأکيد زايدالوصفی بر ارزش ها و اهداف فرهنگی دارند 
و در مقابل اسباب وصول به آن اهداف کمتر تأکيد و مشخص شده است. از اين رو، به واسطه عدم تناسب بين 
هدف و وسيله، تشکل يکپارچگی فرهنگی بوجود نيامده و حالتی از احساس بی هنجاری يا آنومی در جامعه 

حاکم است)محسنی تبريزی، 1370 :60(.     
نظريه های انتقال فرهنگی و کژرفتاری

اين نظريه ها بيشتر به فراگرد يادگيری فرهنگی تأکيد می کنند که در جريان آن کژرفتاری آموخته می شود. 
اين نظريه ها همچنين وضعيت رفتار را بيشتر از نظر زمينه های رشد و پرورش شخصيت فرد در نظر     می 
آورند. از سوی ديگر، نظريه های انتقال فرهنگی از نظريه های انواع مردم بزهکار که برپايه روانکاوی استوارند 
کاملًا متمايز می شوند، چرا که نظريه های روانکاوی مجموعه شخصيت و منش فرد را عامل اصلی کژرفتاری 
و انحراف می دانند- حال آنکه نظريه های انتقال فرهنگی انگيزش و تمايل فرد به نوع خاصی از کژرفتاری را 
محصول و معلول معلومات و يادگيری فرد می داند که به طور آشکار با زمينه های فرهنگی، محيط تربيتی و 

يادگيری اجتماعی ارتباط دارد)محسنی تبريزی1388 ،45(.
نظريه روانکاوی فرويد

يکی از بهترين و پرآوازه ترين نظريات درباب منشاء و ريشه رفتار و نيز تبيين روانی کژرفتاری و انحراف 
نظريه روانکاوی فرويد است. او نخست در نظريه شخصيت، کژرفتاری را به عنوان گونه ای بيماری روانی در 
نظر آورده که از نابسامانی ها در يکی از لايه های سه گانه شخصيت )نهاد، خود و فراخود( فرد و يا روابط 
آنها با يکديگر پديد می آيد. او معتقد است کجروی ها و جرائم افراد به شرايط روانی و وضعيت شخصيتی 
آنها مرتبط است. به نظر فرويد رفتار اجتماعی بوسيله کشش های اساسی بيولوژيک ظرفيت فکری يا خود و 
بالاخره تجربه های اجتماعی يا خودبرتر شکل می گيرد و جريان جامعه پذيری افراد در کشش روانی نقش 

مهمی ايفا می کند)محسنی تبريزی،1388 :45(.

پيشينه پژوهش
محمد رحيمی، دانشجوی رشته تربيت بدنی در رساله خود با عنوان “بررسی و مقايسه عوامل مؤثر در 
خشونت و پرخاشگری تماشاگران فوتبال از ديدگاه مديران و مربيان باشگاه های شهر تهران” آورده است 
که هدف از انجام اين تحقيق، بررسی و مقايسه عوامل مؤثر در خشونت و پرخاشگری تماشاگران  فوتبال از 
ديدگاه مديران و مربيان باشگاه های شهر تهران می باشد و از روش توصيفی پيمايشی بهره برده است و با 
استفاده از آزمون های مختلف جهت رتبه بندی عوامل مؤثر در خشونت به يافته های زير دست يافته است. 

يافته های تحقيقی نشان داد که رفتار مربی و بازيکن مورد علاقه، اولين عامل مؤثر در خشونت و پرخاشگری 
تماشاگران از ديد مديران و مربيان می باشد و پس از آن، برد و باخت، عدم امکانات رفاهی و عدم رضايت  

از داوری در رتبه های بعدی قرار دارند.
نوح منوری بيگدلی،  دانشجوی ارشد جامعه شناسی در رساله خود با عنوان “ارزيابی سياست های فرهنگی 
کنونی ايران” که با روش تحليل محتوا صورت پذيرفته است، بر ارزيابی سياست های فرهنگی کنونی ايران 
پرداخته است. وی پس از تدوين چهارچوب ارزيابی و پيداکردن نتيجه ها و مقوله های مورد نياز در تحليل 
محتوا، به طرح برداشت ها و تعابير مختلفی که از فرهنگ وجود دارد و تأثير هريک بر سياست گذاری می پردازد. 
همچنين، ابعاد مختلف سياست گذاری فرهنگی واکاوی شده و سپس مروری کلی به جريان های فرهنگی 
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موجود در جامعه ايران دارد. او مقوله های کلی که در تحليل محتوای سياست های فرهنگی مورد استفاده قرار 
می گيرد را به شرح زير اعلام می دارد: نوع گزاره های سياست گذاری، تعريف فرهنگی به کار گرفته شده، 
سرمشق و منشا، کارکرد مورد انتظار از فرهنگ، حوزه سياست گذاری شده، محدوده فرهنگ، ويژگی مورد 
تأکيد از فرهنگ و نهاد متولی اجرای سياست مورد نظر. يافته های تحقيق نشان می دهد که در سياست های 
فرهنگی ايران، تعريف وسيعی از فرهنگ مورد نظر است و بيشتر حجم سياست های فرهنگی ايران را، ارزش 

گذاری و هدف گذاری تشکيل داده است نه سياست به معنای واقعی کلمه.
مقاله “رفتارهای تهاجمی تماشاگران فوتبال و عوامل روانی و اجتماعی آن” )محسن پاک نژاد، کمال دوانی، 
1388( به انواع و ميزان رفتارهای اجتماعی در استاديوم های ورزشی فوتبال و نيز بررسی ارتباط عوامل 
فردی تماشاگران، رفتار کلامی مديران و کارکنان استاديوم، جبهه گيری و سوگيری رسانه های ورزشی، الگو 
برداری از تماشاگران تيم های معروف جهانی، داوری بازی ها و روحيه خشونت طلبی تماشاگران با رفتارهای 
تهاجمی  تماشاگران پرداخته است. همانگونه که مشخص است اين مقاله در تبيين مسئله می تواند به تحقيق 

حاضر کمک کند. 
مقاله “عوامل روان شناختی موثر بر بروز رفتارهای تخريبی جمعی)مورد کاوی تماشاگران فوتبال(” )ابراهيم 
جان بزرگی، 1388( به بررسی عوامل موثر بر بروز رفتارهای تخريبی جمعی در ميان گروه افراد پرداخته 
است. اين بررسی با مورد کاوی تماشاگران فوتبال برای شناسايی عواملی که موجب بروز رفتارهای جمعی 
بوِيژه رفتارهای تخريبی می شود، انجام شده است. يافته های اين تحقيق نشان می دهد که هنگامی که جمعی 
تشکيل می شود، واکنش های هيجانی از فردی به فرد ديگر سرايت می کند و اين مسئله تا جايی پيش می رود 
که هويت و خويشتن داری فرد از بين می رود. مواردی چون: احساس گمنامی، نگرش ضد اجتماعی، عدم 
اعتماد به مسئولان، احساس ناکامی، پرخاشگری و... باعث از ميان رفتن هويت و خويشتن داری فرد می شود.
گفتنی است که رويکرد اين مقالات جامعه شناسانه است، اما آنچه ما در اين جا به دنبال آن هستيم، زير 
رويکرد تحليل سياست است. اين تحليل سياست بر مسئله خشونت  و پرخاشگری و نابهنجاری در رفتارهای 

فرهنگی– اجتماعی مخاطبان در حوزه ورزش متمرکز است.

روش شناسی پژوهش 
روش مورد استفاده در انجام اين پژوهش، روش نظريه زمينه ای است. نظريه زمينه ای، يک روش تحقيق 
کيفی است که برای بررسی فرايندهای اجتماعی موجود در تعاملات انسانی و ساختار و روندی که به آن منجر 
شده است، به کار می رود. با استفاده از اين روش، نظريه ای با روش استقرايی از تجارب روزمره، تعاملات، 
مستندات، ادبيات و مشاهدات، کشف می شود )استرابرت و کارپنتر،1999، به نقل از حاج باقری، پرويزی و 
صلصالی، 1386(. با توجه به اينکه ارزيابی آسيب شناسانه از سياست های فرهنگی ايران درحوزه ورزش با 
تاکيد بر نابهنجاری ها ی فرهنگی- اجتماعی تماشاگران در مجموعه های ورزشی نيز عمدتا به عنوان فرايندی 
اجتماعی مورد نظر است که در تعاملات افراد با يکديگر شکل می گيرد، بنابراين روش تحقيق نظريه زمينه ای 
می تواند به عنوان يکی از بهترين روش ها در اين حيطه، مورد استفاده قرار گيرد. شايان ذکر است که منظور 
از نظريه زمينه ای، نظريه ای در مقياس متوسط است؛ يعنی، نظريه ای که بين فرضيه و نظريه کاملا تعميم يافته 
قرار دارد و مربوط به يک موقعيت خاص می باشد)اسکافيلد،1200 (. جامعه آماری در اين پژوهش جامعه 
شناسان، مديران و متوليان فرهنگی و مديران عرصه ورزش می باشند که از اين تعداد 16 نفر با روش گلوله 

1.Schofield
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برفی به عنوان نمونه جهت انجام مصاحبه در نظر گرفته شدند.

مراحل انجام پژوهش
جهت انجام پژوهش حاضر توسط روش کيفي نظريه زمينه ای، گام هاي زير طی شدند:

گام اول: تصريح گروه مورد مطالعه و برقراري تعامل با آنان؛           
گام دوم: مصاحبه؛  

گام سوم:  تحليل مصاحبه؛
قابليت اعتماد داده ها

جهت تامين اعتبار روش نظريه زمينه ای از معيارهاي چهارگانه گابا و لينکلن1 )1994( استفاده شد. اين 
صاحب نظران در پژوهش هاي کيفي از اين اصطلاح با عنوان قابليت اعتماد2 از رعايت چهار معيار شامل باور 

پذيري3، انتقال پذيري4،  اطمينان پذيري5 و تاييد پذيري6 نام مي برند. 
باور پذيری، بيانگر ميزان باور داشتن به يافته های پژوهش است.  مفهوم انتقال پذيری شبيه به مفهوم 
اعتبار بيرونی است و به کاربرد يافته های پژوهش ارتباط دارد. اطمينان پذيری نيز عبارت از توانايی شناسايی 
چگونگی گردآوری و کاربرد داده های جمع آوری شده، می باشد. سرانجام، تاييد پذيری به کيفيت عينی7 
گزارش طبيعت گرايانه کيفی اشاره دارد. در اين رابطه پژوهشگر بايد نشان دهد که يافته های وی واقعا مبتنی 
بر داده ها هستند. اين معيار با استاندارد سازی روش ها تا حد امکان و نيز يادداشت کردن همه   بينش ها و 

تصميم های مربوط به پژوهش کامل می شود )محمد پور، 1388(. 
يادآوری می شود با توجه به شرايط موجود و محدوديت های حين مصاحبه ها، دو معياراطمينان پذيری و 

تاييد پذيری در پايان مصاحبه ها مورد توجه قرارگرفت و به تاييد مصاحبه شوندگان رسيد.

روش تحليل داده ها
هدف عمده پژوهش کيفی، بررسی عميق و کسب شناخت در خصوص مفاهيم گوناگون است. برای دست 
يافتن به اين مفاهيم دقيق، روش تئوری زمينه ای انتخاب شد. رويکرد زمينه ای حاضر از رويکرد زمينه ای 
سيستماتيک )استراوس و کوربين( سود برده که از طريق کد گذاری در سه مرحله شامل کد گذاری باز، 
کدگذاری محوری و کدگذاری گزينشی)هسته ای( به تدوين نظريه انجاميده است- طی آن محقق به جدا 
سازی مفهوم بندی و ادغام و يکپارچه کردن داده ها می پردازد. دراين فرايند، واحد بنيادين  “مفهوم”  است.

درکدبندی باز که اولين مرحله کدبندی است، داده ها سطر به سطر يا به صورت پارگرافی کدبندی و مفهوم بندی 
می گردند. در مرحله بعدی يعنی مرحله کد گذاری محوری، مفاهيم بر اساس اشتراکات و يا هم معنايی درکنار هم 
قرار گرفته و مقوله محوری را تشکيل می دهند و در نهايت، در مرحله کدگذاری گزينشی، مهمترين موضوع پژوهش 
استخراج می گردد. کدبندی مستلزم دقت فراوان است، چراکه در مدل زمينه ای نهايی، اين مقولات سهم عمده ای 

1. Lincoln & Guba 
2. trustworthiness
3. credibility
4. transferability
5.dependability
6.conformability
7.qualitative objectivity
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دارند و شرايط و پيامدها را به تصوير می کشند. در پژوهش حاضر، مرحله کدگذاری باز در دو سطح کدگذاری 
محوری و کدگذاری گزينشی در تحليل داده ها اجرا و در نهايت تئوری زمينه ای ارائه شده است.

کدگذاری هسته ای کدگذاری محوری
کدگذاری

کدگذاری سطح بازسطح دوم کدگذاری سطح بازسطح اول
مختلفی ابعاد  به  توجه   با 
در بايد  شد،  برشمرده   که 
فرهنگی، های   سياست 
ها، برنامه  ها،   استراتژی 
در ها  فعاليت  و  ها   اقدام 
 حوزه ورزش توجه خاصی
رشته در  ويژه  به   نمود؛ 
و ملی  هويت  با  که   فوتبال 
است. ما گره خورده   قومی 
های سياست  است   بديهی 
با بايد  ايران  در   فرهنگی 
 وسواس و آگاهی و از يک
 سازماندهی منسجم و خوبی

برخوردار باشد.

 1-لزوم بازنگری در سياست
به باتوجه  خارجی   های 
مجامع در  ورزش     اهميت 
همچنين و  المللی   بين 
سياست در  ريزی   برنامه 
 های داخلی با توجه به نقش
جايگاه و  ورزش   کليدی 
قالب در  بين جوانان  در   آن 

برنامه های  بلند مدت.

اين پردامنه   2-اثرگذاری 
 بعد و متعاقب آن عدم توجه
های مقوله  از  يک  هر   به 
همه بنوعی  که   شده   ذکر 
نبود يا  بود  از  جامعه   اقشار 
لزوم گردند.  می  منتفع   آن 
و حاکميتی  نگاه   تصحيح 
 ورود به اين مقوله با تشکيل
تخصصی های   کارگروه 
های پتانسيل  از  استفاده   و 

علمی کشور.

بعد سیاست فرهنگی:
در سرگردانی  از  نوعی   _وجود 
از نشان  بخوبی  ورزش   حوزه 
 عدم وجود یک برنامه و سیاست
پنج های   برنامه  درقالب   کلان 

ساله و بلند مدت دارد.
بالادستی اسناد  در  دقت  با   _ 
 وبرنامه های توسعه کشور متوجه
عنوان با  آنچه  که  شد   خواهیم 
آمده، فرهنگی  های   سیاست 
باشد می  باز  و  کلی   موضوعاتی 
مشخص آن  شمول  دایره   که 

نیست.

و موثر  ای  رسانه   _ورزش 
سخنرانی یک  همانند   تریبونی 

است.
مهمترین از  یکی   _ورزش 
 دروازه های گفتگو با سایر ملت

ها و دولت هاست.
خوب حس  ورزشی،   _شادی 
و مدرن  جامعه  در   زیستن 

مشارکت درآن است.
شادی نوعی  ورزشی،   _شادی 

  دموکراتیک نیز هست.

نابسامان اوضاع  که  ای   جامعه 
در شده  تلنبار  خشمی  و   است 
می دیده  گوناگون   قشرهای 
عرصه از  مهیاتر  بستری   شود، 
نمی پیدا   تخلیه  برای   ورزش 

شود.
ورزشی علوم  های  دانشکده   _ 
اشاعه فرهنگ  بطور کلی وظیفه 

ورزش را دارند.

بعد سیاست فرهنگی:
و ورزش  مقوله  شناخت  در   _ما 
 فلسفه وجودی آن دچار مشکلات
 عدیده ای هستیم. به همین دلیل،
سیاستگذاری در  آن   متعاقب 
زبان ورزش  حوزه  در   فرهنگی 

گفتمانی ورزش را نمی دانیم.
های سیاست  در  شفافیت   _عدم 
 فرهنگی در حوزه های عمومی به
 خصوص ورزشی از دیگر نکات

مورد توجه است.
های سازمان  فعالیت  شاهد   _ 

موازی در امر فرهنگی هستیم.
فراگیر و  اهمیت  به  باتوجه   _ 
آن، ابعاد  و  فرهنگ  مقوله    بودن 
مشاوره و  نظرات  از  گیری   بهره 
 های نخبگان و کارشناسان جامعه
سیاستگذاری امر  در   شناسی 

ضروری می نماید.
است. دیپلماسی  یک  _ورزش 
در هم  و  داخلی  عرصه  در   )هم 

عرصه خارجی(
می بر  را  سیاسی  قوای   _ورزش 

انگیزاند.

مشترک زبان  نوعی  به   _ورزش 
از هرگونه فارغ  مردم،   بين همه 
شمار به  زبانی  و  نژادی   تفاوت 
از اجتماعی  نهاد  اين  رود.    می 
 ظرفيت بالايی در حوزه تربيتی و

فرهنگی برخودار است.
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کدگذاری هسته ای کدگذاری محوری
کدگذاری

کدگذاری سطح بازسطح دوم کدگذاری سطح بازسطح اول
کارکردهای  به  توجه   -3
جهت  در  ورزش  اقتصادی 
جذب سرمایه و ایجاد مشاغل 

جدید

به رعایت  اخلاق    4-توجه 
بت  اثرات  و  ورزش  در 
شدن  اسطوره  و  انگاری 

ورزشکاران

بعد اجتماعی – فرهنگی:
از بزرگی  گنجینه   _ورزش 

نمادها و نشانه هاست.
تئاتر بازی  یک  مثل   _ورزش 

است. پس هنر است.
در است.  مبارزه  یک   _ورزش 

ورزش صلحی نداریم.
می زدایی  هویت   _ورزش 

کند)در سطح قهرمانان(.
و هویت  دنیای  در   _مخاطبان 

فرهنگ خودشان قرار دارند.
 _فوتبال به مثابه کنش اجتماعی،
شدن اجتماعی  عامل  تواند   می 

باشد )در سطح آماتوری(.
از اجتماعی  تحولات   _بروز 
اعتراضی از  نشان  فوتبال،   خلال 
نوعی و  دارد  فوتبال   شدن 
واکنش “کژکارکردی” است.

مطلوب ریزی  برنامه   _یک 
به نوع ورزشی، منجر  از   فراغتی 
 کاهش آسیب پذیری نسل جوان

می گردد.
در زا  آسیب  عوامل  جمله   _از 
از: اند  عبارت  ورزش   مدیریت 
نهادهای میان  هماهنگی   نبود 
و نبودن  محور  برنامه-   فراغتی، 
تابستان، در  آنها  بودن   مقطعی 
های بودجه  مناسب  صرف   عدم 
 تخصیص داده شده، کم توجهی
برای ورزش  سازی  فرهنگ   به 
به تمرکز  ها،  خانواده  و   جوانان 
ها، رسانه  در  قهرمانی   ورزش 
اطلاع و  آموزش  وجود   عدم 
غلبه جنبه های و   رسانی درست 
افراد تعداد  جذب  مثل   کمی 

بیشتر بر جنبه های کیفی.

بعد اجتماعی – فرهنگی:
 _  ورزش راهبردی میانجی برای
اجتماعی مسائل  حل  به   کمک 

است.
  _ورزش بخشی از سبک زندگی

است.
 _به عنوان شاخص تمدن دريک

صنعت تکاملی است.
ارتباطات ورزش   _هدف 
فرستنده يک  خود  )و   است. 
عنوان به  گيرندگانی  که   است 
 مخاطب دارد، شامل تماشاچيان،
يا و  مجلات   خوانندگان 

شنوندگان راديو ورزش(
می بر  را  هويت   _ورزش 
هويتی های  تقابل  و   انگيزاند 

ايجاد می کند.
“دموکراسی قاعده  به   _بنا 
حوزه در   ،“  فرهنگی 
نبايد ديد  سياستگذاری فرهنگی 
 خود مطلق انگارانه داشته باشيم.
پژوهش برای  را  راه   _هراندازه 
 های اجتماعی فرهنگی باز کنيم،
هايی حل  راه  به  رسيدن   امکان 
مشکلات از  گشايی   درگره 
)ورزش( حوزه  اين  در   موجود 
اندازه هر  و  ايم  کرده  بيشتر   را 
و آمرانه  های  راه حل  سوی   به 
رويم، پيش  صرف   انضباطی 
دراز و  مدت  ميان  منفی   تبعات 

مدت آن بيشتر خواهد شد.
 _ورزش رشته ای بين رشته ای
پديده و  اجتماعی  نهاد  يک   و 
اجتماعی فرهنگی فراگير است.
موثر فراغت  دسته  دو   _وجود 
توجه لزوم  و  مخرب  فراغت   و 
و موضوع  اين  به   خانواده 
تفريحات دسته  دو   همچنين 

فردی و خانوادگی.



فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

107

شماره 27. بهار1394

کدگذاری هسته ای کدگذاری محوری
کدگذاری

کدگذاری سطح بازسطح دوم کدگذاری سطح بازسطح اول
و مخاطب  بین   5_تمایز 
 تماشاچی و نگاه جامعه شناسی

به این امر.

نهاد اهمیت  به   6_باتوجه 
اقوام انواع  حضور  و   ورزش 
متفاوت های  فرهنگ   با 
ورزشی، های  مجموعه   در 
 ضرورت کار فرهنگی  جهت
 فراهم آوردن  بستری خالی از

 تنش احساس می شود.

بعد اقتصادی – فرهنگی:
به ورزش  در  دوگانگی   _نوعی 
ای پدیده  )ورزش  آمده   وجود 
 اقتصادی- فرهنگی شده( در عین
هم قومی  هویتی-  بعدی   حال، 

پیدا کرده است.
ورود به  منجر  فوتبال   _صنعت 
احساسات فساد،  عوامل   گسترده 
پولشویی  و اوباشگری،   خشن و 
 قوم گرایی می شود که به روابط

اجتماعی ضربه می زند.

بعدفرهنگ ورزش:
حضور امروزی،  دنیای   _در 
باشگاه )تاسیس  ورزش   شکلی 
 ها( مبنی بر احساس نیاز فرهنگی-
 اجتماعی صورت می گیرد، ولی
احساس وجود  برمبنای  ایران   در 

سیاسی است.

_فوتبال افیون ملت هاست.

بعد مخاطب مداری:
تیم در  تفاوت  بجز  ایران  در   _ 
 های مورد علاقه، متغیر فرهنگی-
چشم به  دیگری  مهم   اجتماعی 
نظر از  طرفداران  و  خورد   نمی 
اجتماعی فرهنگی-   متغیرهای 
های تفاوت  ورزشی  حتی   و 

معناداری باهم ندارند.

ورزش نهاد   بعداهمیت 
درتوسعه فرهنگی:

صحیح طور  به  توسعه   اگر   _ 
 هدایت نشود، تضادهای اجتماعی
 را در  پی دارد. در جامعه ای که
خشمی و  است  نابسامان   اوضاع 
 تلنبار شده در قشرهای گوناگون
از مهیاتر  بستری  شود،  می   دیده 
پیدا تخلیه  برای  ورزش    عرصه 

نمی شود.
ورزشی علوم  های  دانشکده   _ 
فرهنگ اشاعه  وظیفه  کلی   بطور 

ورزش را دارند.

بعد اقتصادی – فرهنگی:
هویتی و  است  تجارت   _ورزش 

اقتصادی دارد.
شدن، نمایشی  شدن،   _کالایی 
و نامطلوب  بسیار  عناصر   ورود 
 سودآوری درون این ورزش، منشاء
اجتماعی های  آسیب  از   گروهی 

خرد وکلان می باشد.
 _کمبود فضاهای ورزشی منجر به
تجاری مراکز  که  است  شده   این 
اوقات ها محل گذران  دانشگاه   و 

فراغت شود.
بعد فرهنگ ورزش:

مختلف ابعاد  ورزشی   _فرهنگ 
فرهنگ سیاسی،   دارد.)فرهنگ 

اقتصادی ورزشی(
در مفاهیم  از  دقیق  تعریف   _عدم 
 ورزش و عدم ارائه مدل و ابهام در
هویت ورزش، آسیب مهمی است.
به ایران:  ورزش  در  فلسفه   _نبود 
یک مبنای  بر  ورزش  که    طوری 
 فلسفه ای وارد کشورهای مختلف
ورزش ایران  در  ولی  است،   شده 
 بدون فهم فلسفه وجودی آن وارد
 شده و باعث گردیده تا در ورزش
به طبیعی  تولد  و  رشد  عدم   یک 

چشم  بخورد.
بعد مخاطب مداری:

 _بی اطلاعی سیاستگذاران در حوزه
 سیاستگذاری، از اهمیت مخاطب و
 عدم بهره مندی از متخصصان امر از
 جمله جامعه شناسان و متخصصان
 امور فرهنگی در وزارت ورزش از
 اثربخشی فعالیت های فرهنگی در

این حوزه می کاهد.
ورزش نهاد  بعداهمیت    

درتوسعه فرهنگی:
نهاد مهم  نقش  به   توجهی  بی   _ 
انحرافات کاهش  در   ورزش 

اجتماعی.
 _ورزش به نوعی زبان مشترک بین
 همه مردم، فارغ از هرگونه تفاوت
 نژادی و زبانی به شمار می رود.  این
 نهاد اجتماعی از ظرفیت بالایی در
برخودار فرهنگی  و  تربیتی   حوزه 

است.



  تاثير سياست فرهنگی بر نابهنجاری های فرهنگی–  اجتماعی تماشاگران در   مجموعه های ورزشی شهر تهران

108

بحث و نتيجه گيری
دراين مقاله، باتوجه به مدل ارزيابی آسيب های اجتماعی  - اتا-  سه حوزه تاثير:

فرهنگی 
 مديريتی/سياسی 
نهادی/اجتماعی 

مفروض گرفته شد با اين استدلال که بروز ناهنجاری های فرهنگی در رفتار تماشاچيان در حوزه ورزش 
بدون ارتباط با تاثير سياست های فرهنگی در اين سه حوزه نيست. انتخاب صاحب نظرترين اساتيد جامعه 
شناسی، متوليان و مديران فرهنگی، رؤسای فدراسيون های ورزشی و کارشناسان مجرب برای  گفتگو و 

مصاحبه  نيز بر اساس اين مدل ارزيابی است. 
يافته های اين پژوهش از بعد سياست فرهنگی

نتايج حاکی از آن  است که اولا، ما در شناخت مقوله ورزش و فلسفه وجودی آن دچار مشکلات عديده 
ای هستيم. به همين منظور و متعاقب آن در سياستگذاری فرهنگی در حوزه ورزش، زبان گفتمانی ورزش 
را نمی دانيم. به علاوه،  وجود نوعی از سرگردانی در حوزه ورزش بخوبی نشان از عدم وجود يک برنامه 
و سياست کلان در قالب برنامه های  پنج ساله و بلند مدت دارد.. همچنين، عدم شفافيت در سياست های 
فرهنگی در حوزه های عمومی به خصوص ورزشی از ديگر نکات مورد توجه است. با دقت در اسناد بالادستی 
و برنامه های توسعه کشور متوجه خواهيم شد که آنچه با عنوان سياست های فرهنگی آمده است، موضوعاتی 
کلی و بازمی باشد که دايره شمول آن مشخص نيست و به نوعی تفسيرهای متفاوتی ازآن ساطع می شود. از 
طرفی، متولی اقدام آن فعاليت ها نيز مشخص نيست  و نوعی آشفتگی در آن ديده   می شود. به همين دليل 
ما شاهد فعاليت سازمان های موازی در امر فرهنگی هستيم. اگر در قانون يک سازمان اجتماعی، متولی امر 
سياستگذاری های فرهنگی ديده شود، قطعا با انسجام بيشتری به امر فرهنگ پرداخته خواهد شد و متعاقب آن، 
نحوه ارتباط با دانشگاه ها و استفاده بهينه از توان علمی کشور در اين امر نمود پيدا می کند و باعث اعتلای 

فرهنگ جامعه خواهد گرديد. 
امروزه، شاهد بی توجهی به رده های سنی پايين اجتماع)نوجوانان و جوانان( در برنامه ها و سياست های 
کلان جامعه می باشيم. اين موضوع نه تنها در امر فرهنگ و ورزش، بلکه در بسياری از زمينه های ديگر 
ازجمله: آموزش و پرورش، نهاد خانواده ، صدا و سيما ، وزارت ارشاد و....نيز به چشم می خورد که البته در 

هريک بايد کنکاش و پژوهش دقيقی صورت گيرد.
با توجه به اهميت و فراگير بودن مقوله فرهنگ و ابعاد آن، بهره گيری از نظرات و مشاوره های نخبگان و 
کارشناسان جامعه شناسی در امر سياستگذاری ضروری می نمايد- موضوعی که به نظر می رسد کمتر به آن 

بها داده شده و معمولا از اهل فن در زمينه تخصصی )در هر حوزه ای( بهره کمتری گرفته می شود.  
يافته های تحقيق از بعد اجتماعی - فرهنگی

•   ورزش، راهبردی ميانجی برای کمک به حل مسائل اجتماعی است.	
• ورزش، بخشی از سبک زندگی  است.	
• ورزش، گنجينه بزرگی از نمادها و نشانه هاست.	
•  به عنوان شاخص تمدن دريک صنعت تکاملی است.	
• هدف ورزش ارتباطات است)و خود يک فرستنده است که گيرندگانی به عنوان مخاطب دارد شامل  	

تماشاچيان، خوانندگان مجلات و يا شنوندگان راديو ورزش(
• ورزش، مثل يک بازی تئاتر است. پس هنر است.	
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• ورزش، هويت را بر می انگيزاند و تقابل های هويتی ايجاد می کند.	
• ورزش، يک مبارزه است. در ورزش صلحی نداريم.	
• ورزش، هويت زدايی می کند) درسطح قهرمانان(.	
• مخاطبان در دنيای هويت و فرهنگ خودشان قرار دارند.	
• بنا به قاعده “دموکراسی فرهنگی “، در حوزه سياستگذاری فرهنگی نبايد ديد خود مطلق انگارانه داشته 	

باشيم. 
• فوتبال به مثابه کنش اجتماعی، می تواند عامل اجتماعی شدن باشد )در سطح آماتوری(. 	
• بروز تحولات اجتماعی از خلال فوتبال، نشان از اعتراضی شدن فوتبال و نوعی واکنش “کژکارکردی” 	

دارد.
• هراندازه راه را برای پژوهش های اجتماعی- فرهنگی باز کنيم، امکان رسيدن به راه حل هايی در گره 	

گشايی از مشکلات موجود در اين حوزه )ورزش( را بيشتر کرده ايم و هر اندازه به سوی راه حل 
های آمرانه و انضباطی صرف پيش برويم، تبعات منفی ميان مدت و دراز مدت آن بيشتر خواهد شد.

• ملی گرايی ورزشی يعنی فرايند پيوند متقابل ملی گرايی و ورزش .	
• ورزش، رشته ای بين رشته ای است و يک نهاد اجتماعی و يک پديده اجتماعی- فرهنگی فراگير به 	

شمار می آيد.
• يک برنامه ريزی مطلوب فراغتی از نوع ورزشی منجر به کاهش آسيب پذيری نسل جوان می گردد.	
• از جمله عوامل آسيب زا در مديريت ورزش عبارت اند از: نبود هماهنگی ميان نهادهای فراغتی، 	

برنامه- محور نبودن و مقطعی بودن آنها در تابستان، عدم صرف مناسب بودجه های تخصيص داده 
شده، کم توجهی به فرهنگ سازی ورزش برای جوانان و خانواده ها، تمرکز بر ورزش قهرمانی در 
رسانه ها و عدم وجود آموزش و اطلاع رسانی درست و غلبه جنبه های کمی مثل جذب تعداد افراد 

بيشتر بر جنبه های کيفی.
• وجود دو دسته فراغت موثر و فراغت مخرب و لزوم توجه خانواده ها به اين موضوع و همچنين دو 	

دسته تفريحات فردی و خانوادگی.
• توجه به وجود رابطه ميان غرور بی جا و ضربه	
•  انضباط  و يا عدم تمکين با قانون در فرهنگ جامعه و اجتماعات که از جمله دلايل توسعه نيافتگی 	

ورزش ايران است در بروز بداخلاقی ها و اشاعه آن ميان تماشاچيان.
• به نظر می رسد با حضور بانوان و خانواده ها در ورزشگاه ها برای تماشای رويدادهای ورزشی، می 	

توان نظارت و کنترل اجتماعی را در ورزشگاه تا حد زيادی افزايش داد، زيرا خرده فرهنگ اوباشگری 
در مقابله با فرهنگ ناموس پرستی، فرصت ابراز وجود و آلوده سازی محيط ورزشگاه را نخواهد يافت.

• عدم شفافيت موضوع  ورزش بانوان و نحوه حضور آنان در محافل ورزشی داخلی و خارجی، با توجه 	
به محدوديت های اسلامی- ايرانی و وجود گزارشات موجود حاکی از کژرفتاری های به مراتب بيشتر 
از آقايان در ميان بانوان، نياز به تحليل های جامعه شناسی در جای خود دارد تا اين اطمينان حاصل 

شود که پاک کردن صورت مسئله به جای حل مسئله ننشسته است.
يافته های تحقيق از بعد سياسی- فرهنگی

• ورزش، يک ديپلماسی است.)هم در عرصه داخلی و هم خارجی(	
• ورزش، رسانه ای موثر و تريبونی همانند يک سخنرانی است.	
• ورزش، قوای سياسی را بر می انگيزاند.	
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• ورزش، يکی از مهمترين دروازه های گفتگو با ساير ملت ها و دولت هاست.	
• شادی ورزشی، حس خوب زيستن در جامعه مدرن و مشارکت در آن است.	
• شادی ورزشی، نوعی شادی دموکراتيک نيز هست.	

يافته های تحقيق از بعد اقتصادی - فرهنگی
• ورزش، تجارت است و هويتی اقتصادی دارد.	
• اينک، نوعی دوگانگی در ورزش به وجود آمده )ورزش پديده ای اقتصادی- فرهنگی شده است( در 	

عين حال، بعد هويتی قوی هم پيدا کرده است.
• کالايی شدن، نمايشی شدن، ورود عناصر بسيار نامطلوب و سودآوری به ورزش، منشاء گروهی از 	

آسيب های اجتماعی خرد و کلان می باشد.
• صنعت فوتبال منجر به ورود گسترده عوامل فساد، احساسات خشن و اوباشگری، پولشويی  و قوم 	

گرايی می شود که به روابط اجتماعی ضربه می زند.
• کمبود فضاهای ورزشی منجر به اين شده است که مراکز تجاری و دانشگاه ها به محل گذران اوقات 	

فراغت تبديل شود.
يافته های تحقيق از بعد فرهنگ ورزش

• فرهنگ ورزشی ابعاد مختلفی دارد.)فرهنگ سياسی ، فرهنگ اقتصادی ورزشی(	
• فوتبال، افيون ملت هاست.	
• نبود فلسفه در ورزش ايران: ورزش بر مبنای يک فلسفه ای وارد کشورهای مختلف شده است، ولی 	

ورود ورزش به ايران بدون فهم فلسفه وجودی آن باعث شده تا در ورزش شاهد نوعی عدم رشد و 
تولد طبيعی باشيم.

• در دنيای امروزی، حضور شکلی ورزش )تاسيس باشگاه ها( مبنی بر احساس نياز فرهنگی- اجتماعی 	
صورت می گيرد، ولی در ايران، بر مبنای وجود احساس سياسی است.

• فقدان تعريف دقيق از مفاهيم در ورزش و عدم ارائه مدل و ابهام در هويت ورزش، آسيب مهمی است.	
يافته های تحقيق از بعد مخاطب مداری

• تفاوت های تماشاگران فوتبال با ساير رشته ها مثل تنيس )با عنوان فرهنگ مخاطب(	
•  بی اطلاعی سياستگذاران در حوزه سياستگذاری از اهميت مخاطب و عدم بهره مندی از متخصصان 	

امر ازجمله جامعه شناسان و متخصصان امور فرهنگی در وزارت ورزش از اثربخشی فعاليت های 
فرهنگی در اين حوزه می کاهد.

• در ايران بجز تفاوت در تيم های مورد علاقه، متغير فرهنگی- اجتماعی مهم ديگری بچشم نمی خورد 	
و طرفداران از نظر متغيرهای فرهنگی- اجتماعی و حتی ورزشی تفاوت های معناداری با هم ندارند.

يافته های تحقيق از بعد اهميت نهاد ورزش در توسعه فرهنگ و توسعه فرهنگی
بی توجهی به نقش مهم نهاد ورزش در کاهش انحرافات اجتماعی

• اگر توسعه به طور صحيح هدايت نشود، تضادهای اجتماعی را در پی دارد. در جامعه ای که اوضاع 	
نابسامان است و خشمی تلنبار شده در قشرهای گوناگون ديده می شود، بستری مهياتر از عرصه ورزش 

برای تخليه پيدا نمی شود.
• ورزش به نوعی زبان مشترک بين همه مردم، فارغ از هرگونه تفاوت نژادی و زبانی به شمار می رود.  	

اين نهاد اجتماعی، از ظرفيت بالايی در حوزه تربيتی و فرهنگی برخودار است.
• دانشکده های علوم ورزشی بطور کلی وظيفه اشاعه فرهنگ ورزش را دارند.	
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پيشنهادها
در بعد سياست فرهنگی

با توجه به يافته های اين بعد و نيز اهميت ورزش در مجامع بين المللی، لزوم بازنگری در سياست های 
خارجی به خصوص در حوزه ورزش بيشتر نمايان می شود. با مدنظر قرار دادن اين موضوع که ورزش يک 
رسانه است، می توان با يک برنامه ريزی عقلانی و مدون علاوه بر آوردن نشاط به درون کشور، نسبت به 
تبليغ فرهنگ ايرانی- اسلامی خود در مقياس وسيع جهانی اقدام و از فرصت سوزی جلوگيری نماييم. به 
عنوان مثال، اکنون بيش از چهل سال است که نتوانسته ايم در مسابقات المپيک در رشته فوتبال که برای ما از 
اهميت ويژه ای نيز برخوردار است، حضور داشته باشيم که همين موضوع بر فقدان برنامه ای دقيق و مدون 

دلالت دارد.
در بعد اجتماعی فرهنگی

با توجه به يافته های اين بعد و اثرگذاری پر دامنه آن که عدم توجه به هريک از مقوله های ذکر شده که 
بنوعی همه اقشار جامعه از بود و نبود آن منتفع می گردند، پيشنهادهای زير ارائه می گردد:

• پذيرش واقعيتي غير قابل انکار به عنوان وجود و رسوخ خشونت فرهنگی در بين مخاطبان ورزش 	
مدرن عليرغم نوستالژی های مربوط به ورزش سنتی تحت هر پيش فرضی؛

• تشکيل کار گروه جامعه شناسی مخاطب در وزارت ورزش به منظور سامان دهي نيازمندي جوانان 	
در اين حوزه؛

• تصحيح نگاه حاکميتي و مردم به فرهنگ شادی با محوريت اصالت بخشي به نگاه اجتماعي و فرهنگي؛  	
• مکانيسم های کنترلی قديم از بين رفته و مکانيسم های کنترلی جديدی هم جايگزين نشده است. 	

بهتر است يک مکانيسم کنترلی جديد با توجه به شرايط فرهنگی- اجتماعی جامعه و منطبق با اصول 
اسلامی طراحی و تدوين شود؛

• لزوم انتقال مفاهيم فرهنگی و دستاوردهای دانشگاه در حوزه ورزشی و آگاه سازی و تقويت ذهنی و 	
فکری جامعه در اين زمينه امری است که بايد به خصوص از طريق رسانه ها مورد تاکيد قرار گيرد؛ 

• بررسی و ارزيابی اثرات عرفی کردن و يا سکولاريزه کردن جامعه از لحاظ فرهنگی؛ 	
• تعيين نهادی نظارتی مختص فوتبال و برخورد با عوامل فساد )مالی، پولشويی، اوباشگری و قوم گرايی 	

که نظم اجتماعی را به خطر می اندازد( در هر سطح  به منظور جلوگيری از فرافکنی های موجود؛
• مشخص نمودن تکليف بانوان در خصوص حضورشان در ورزشگاه ها  چرا که ممنوعيت بيهوده، 	

نوعی جذابيت کاذب ايجاد می نمايد.
در بعد سياسی فرهنگی

• ايجاد  چتر حمايتي از سوي حاکميت  بر سر فعالان و فعاليت هاي تعريف شده غيردولتی در اين 	
عرصه؛ 

• به کار گيری مديران در حوزه های تخصصی خود تا در بحث های محتوايی حرفی برا ی گفتن داشته 	
باشند و دچار ضعف نگردند؛

• توجه به ابعاد فرهنگ ورزش)فرهنگ سياسی ، فرهنگ اقتصادی ورزشی(؛	
• مشخص شدن سازمان اجتماعی سياستگذاری فرهنگی ورزش؛	
• در سياستگذاری ها، کل و جزء با هم ديده شود؛ 	
• برای  هر سنخی از جامعه بايد  با زبان خودشان حرف زد و برنامه ريزی کرد؛	
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• بهره مندی از متخصصان جامعه شناس و متخصصان امور فرهنگی در امر سياستگذاری های فرهنگی 	
و متعاقب آن، استفاده از اين متخصصان به عنوان مشاور در حوزه وزارتخانه ورزش؛

• بررسی علمی و دقيق از وضعيت فرهنگ در فرهنگ سياستگذاری که مبنای تصميمات و برنامه ها 	
قرار گيرد؛

• تعيين حدود حوزه دخالت دولت در امر فرهنگ)آيا بايد دخالتی وجود داشته باشد. اگر بلی، به چه 	
ميزان؟(

• مشارکتی کردن سياستگذاری فرهنگی در نهادها؛	
• مادامی که به شناخت و آگاهی درست از استعدادها و نيازهای جامعه آن هم در زمانی بهنگام نرسيم، 	

نمی توانيم شاهد برنامه ريزی های موثر در جامعه فرهنگی باشيم) اين شناخت و آگاهی چگونه و از 
جانب چه کسانی بايد حاصل شود(؛

• جايگاه نخبگان فرهنگی در سياستگذاری های فرهنگی؛	
• نبايد در سياستگذاری فرهنگی به گونه ای عمل شود که تنها برای گروه اقليتی اقناع کننده باشد؛	
• در سياست فرهنگی؛ نهادهايی که وجهه فرهنگی دارند )ذينفعان فرهنگ( بايد حضور داشته باشند؛	
• جهت داشتن سياست های فرهنگی موثر، مولفه های مورد نياز شناسايی شود؛	
• بهره گيری از توان علمی و تجربی جامعه شناسان، مديران وکارشناسان فرهنگی به عنوان مشاور در 	

وزارت ورزش و فدراسيون های ورزشی؛
• تغيير ميزان دخالت دولت در فرهنگ و نوع آن از ميزان حداکثری به يک سطح ميانی و متوسط؛	
• در سياستگذاری فرهنگی بايد قلمرو سياستگذاری ها و ميزان آنها مشخص باشد.	

در بعد اقتصادی فرهنگی
• همانگونه که ورزش بعد اقتصادی پيداکرده،  به همان ميزان نيز عواقب مخرب فرهنگی به دنبال دارد. 	

لذا علاوه بر امعان نظر بر يافته های اين بخش و لزوم سياستگذاری فرهنگی به جهت جلوگيری 
ازکالايی شدن ورزشکاران، پيشنهاد می نمايد:

• تعيين نهادی نظارتی مختص فوتبال و برخورد با عوامل فساد)مالی، پولشويی، اوباشگری و قوم گرايی 	
که نظم اجتماعی را به خطر می اندازد( درهرسطح  بمنظور جلوگيری از فرافکنی های موجود؛

• توجه به ورود کالاهای ورزشی با مارک هايی که مغاير باملاک های اخلاقی و عرفی ايرانی و اسلامی 	
است؛

• ايجاد مکان های ورزشی برای جذب حداکثری نوجوانان و جوانان  که اين امر علاوه بر جنبه ورزشی 	
با توجه به ايجاد اماکن جانبی از بعد اقتصادی نيز امکان فراهم آمدن مشاغل ديگر را در پی خواهد 

داشت.
در بعد فرهنگ و ورزش

• رابطه رسانه ها با ورزشکاران بايد براساس يک سازوکار و روند عقلانی به دور از احساس صورت 	
پذيرد؛

• معضلات و مشکلات ورزشی بايد در دانشگاه مطرح شود و برنامه ريزی های مرتبط با آن طرح و 	
مورد بررسی قرار گيرد که متاسفانه به دانشکده های علوم ورزشی اهميت لازم داده نمی شود؛

• لزوم انتقال مفاهيم فرهنگی و دستاوردهای دانشگاه در حوزه ورزشی و آگاه سازی و تقويت ذهنی و 	
فکری جامعه در اين زمينه امری است که بايد  به خصوص از طريق رسانه ها مورد تاکيد قرار گيرد؛
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•  توجه به بحث اخلاق در ورزش حرفه ای و قهرمانی کشور؛	
• بايد تعريف دقيقی از مفاهيم در ورزش داشته باشيم و برآن اساس نسبت به ارائه مدل و اقدامات اقدام 	

گردد؛
• بررسی اثرات اسطوره شدن، مد گرايی و بت انگاری ورزشکاران نزد تماشاگران و ارائه راهکارهای 	

پيشگيرانه؛
• بررسی اثرات “الينه “ شدن alienation )ازخود بيگانگی( ورزشکاران حرفه ای و تاثير متقابل برروی 	

تماشاگران.
در بعد مخاطب مداری

با توجه به اينکه در ايران بجز تفاوت در تيم های مورد علاقه، متغير فرهنگی- اجتماعی مهم ديگری به 
چشم نمی خورد و طرفداران از نظر متغيرهای فرهنگی- اجتماعی و حتی ورزشی تفاوت های معناداری باهم 
ندارند و نيز از آن جا که عمده ناهنجاری ها در رشته های پر طرفدار تيمی است و تماشاگران نيز اغلب از 
قشر جوان می باشند، بهره گيری از مشاوران خبره و متخصص جهت ارائه راهکارهای فراغتی حين برگزاری 
مسابقات و بعد از آن و تبديل ورزشگاه به  محيط فرهنگی امن و جذاب برای حضور خانواده ها- به عنوان 

مثال، ايجاد نمايشگاه يا بازارچه های مختلف و.....- می تواند راه گشا باشد.
در بعد اهميت نهاد ورزش در توسعه فرهنگی

• ابتدا بايد آسيب ها و خود باختگی های ورزشی را شناسايی کنيم. سپس، در حوزه عملی، در جامعه 	
ورزش کشور و در حوزه نظری، در مراکز دانشگاهی و آکادميک با فکر و تدبير به اصلاح سياست 

های فرهنگی بپردازيم؛ 
• عدم اهميت دادن به جنبه های فرهنگی- اجتماعی و هويتی و الگوسازی و تربيت بدنی در رشته های 	

علوم اجتماعی و علوم ورزشی؛
• بايد تحليل های ساختاری عميقتری در مورد اينکه چرا در يک جامعه انحرافات زياد می شود، داشته 	

باشيم؛
• برای توسعه ورزش، عناصر پشتيبان مانند آموزش و پرورش و باشگاه ها نيز بايد با هم تعامل ارگانيکی 	

داشته باشند؛
• مراکز آموزش و غير آموزشی حرفه ای و غير حرفه ای ورزش خود يک حوزه کار آفرين بسيار بزرگ 	

جامعه را تشکيل می دهند که بايد مديريت شوند.
• اصلاح نهاد مديريت ورزش )مسير ورود ايده های علمی به نهاد ورزش فراهم شود(؛	
• يک برنامه ريزی دقيق و مدون برای ورزش کشور به ويژه در سطح فدراسيون های ورزشی، مسئله 	

نگاه آزمايش و خطا به ورزش را به حداقل می رساند.

موانع تحقيق
در اين پژوهش، موانع و مشکلات زير پيش روی محقق قرار داشت:

1-عدم همکاری تعدادی از مديران و روسای فدراسيون های ورزشی؛
2-خود سانسوری تعدادی از نمونه ها؛

3-مشکلات مسافت و ترافيکی محقق جهت حضور بموقع در وقت مصاحبه؛
4-عدم تمايل برخی از نمونه ها به ثبت و ضبط مصاحبه توسط محقق.  
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پيشنهادات برای تحقيقات بعدی 
در اينجا براساس )اتا(، پيشنهاداتی برای محققان بعدی   در سه دسته ارائه می نماييم:

1-در باب عامل سياسی مديريتی
•   تکرار ارزيابی آسيب شناسانه از جنبه های اجتماعی- فرهنگی سياست های فرهنگی در حوزه ورزش 	

با ظرفيت سازی  capacity building و نهادينه سازی الگوهای نوين ارزيابی سياست ها در حوزه 
فرهنگ و فرهنگ عمومی برای ارائه نتايج بهتر به منظور رفع نياز تصميم سازان برای اخذ تصميمات 

مسوولانه تر؛
• ورزش به عنوان عامل افزاينده سرمايه فرهنگی و توسعه دهنده سرمايه اجتماعی )تصحيح نگرش(؛ 	
• 	 Benchmark( تکيه بر اسناد بالادستی )درونی + بين المللی + کشورهايی که مسئله مشابه داشته اند

برای يافتن مسائلی شبيه اين تحقيق.
2-در باب عامل نهادی اجتماعی

• مقوله ايمنی و ورزش)فارغ از نگرش هنجاری(؛	
• نسبت ورزش با سبک زندگی )فرهنگ های زندگی(؛	
• و 	 گرا  توفيق  گرا،  اخلاق  پارادايم های  نهاد ورزش شامل  برای  دوره های سياستگذاری  شناسايی 

قهرمانی؛
• نگاه نهاد ورزش به مسائل فرهنگی چيست يا فرهنگ در نهاد ورزشی چه جايگاهی دارد؛	
• کارکردهای ورزش در حوزه فرهنگی اجتماعی اقتصادی؛	
• رابطه اقتصاد و ورزش. 	

3- در باب عامل فرهنگی
• رابطه ميان شهروندی و نهاد ورزش؛	
• سياستگذاری های فرهنگی معطوف به اخلاق؛	
• تفاوت فرهنگ ورزشی با فرهنگ و ورزش؛	
• پيوند ورزش و سياست در جامعه؛ 	
• ورزش چيست و رابطه آن با نهاد فرهنگ؛ 	
• واکاوی مرز بين هويت ورزشی و هويت زدايی؛	
• بررسی تاثير ملی گرايی ورزشی يعنی فرايند پيوند متقابل ملی گرايی و ورزش .	

در پايان، يادآوری می نمايد که با توجه به ابعاد مختلفی که برشمرده شد، ما در سياست های فرهنگی، 
استراتژی ها، برنامه ها، اقدام ها و فعاليت ها در حوزه ورزش بايد به اين جنبه ها توجه خاصی نماييم بويژه 
در رشته فوتبال که با هويت ملی و قومی ما گره خورده است. بديهی است که سياست های فرهنگی در ايران 

بايد با وسواس و آگاهی اتخاذ شود و از يک سازماندهی منسجم برخوردار باشد.
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مقدمه
   تحولات اجتماعی دهه های گذشته در سطح جهانی، نظام های خانواده را با تغييرات، چالش ها و نيازهای 
جديدی مواجه کرده و طی همين مدت خانواده به شکلی فزاينده به علل متعدد و پيچيده ای در معرض تهديد 
قرار گرفته است. (Amato, 2001: 35) در کشور ما نيز در سال های اخير، با رشد نگران کننده ميزان طلاق رو 
به رو بوده ايم. مروری بر آمار اين واقعه در کشور طی سه دهه گذشته نشانگر روند رو به افزايش اين پديده 
است؛ به طوری که از 18021 مورد واقعه در سال 1356 به 33433 مورد در سال 1366 و 41816 مورد در 

سال 1376 رسيده است. )ميری آشتيانی، 1382: 188( 
جديدترين  آمار طلاق نشان می دهد که در سال 1392 تعداد 158 هزار و 753 طلاق در دفاتر طلاق به 
ثبت رسيده که در مقايسه با سال 1391، 4/6 درصد افزايش داشته است. در سال 1391 نيز تعداد طلاق های 
ثبت شده نسبت به سال 1390 معادل 4/8 درصد رشد داشته است. با بررسی بيشتر می توان گفت طی 5 
ساله اخير، تعداد طلاق های ثبت شده هر سال افزايش يافته که اين افزايش در سال 1388 معادل 17 درصد، 
در سال 1389 بيش از 10 درصد و در سال 1390 بيش از 7 درصد بوده است. بيشترين آمار طلاق مربوط به 
استان های البرز و تهران و کمترين مربوط به استان های سيستان و بلوچستان و يزد می باشد.)سازمان ثبت 

اسناد و املاک کشور، 1393(
 (Zahirodin, 2003:48).در مجموع، اطلاعات آماري ايران در مورد طلاق، بيانگر افزايش شمار آن می باشد
در سال هاي اخير ميزان طلاق در ايران افزايش بيشتري داشته است. هم اکنون ايران از نظر آمار طلاق در رتبه  
چهارم دنيا قرار دارد. (Foroutan, 2008:12) جدول زير تعداد پرونده هاي مختوم شده طلاق را در مراجع 

مختلف قضايي تهران بين سال 1378 تا سال 1386 نشان مي دهد.

جدول 1: پرونده های مختوم شده طلاق در دادگاه های عمومی استان تهران
1378137913801382138313851386سال
27267346133893538190321944278718910تعداد

مأخذ: )دادگستری کل استان تهران، 1388(

   طلاق، منجر به بروز اختلال های اساسی در زندگی کودکان می شود و مهم ترين عامل از هم گسيختگی 
ساختار بنيادی ترين بخش جامعه، يعنی خانواده است و بالا رفتن آن نشانه بارز اختلال در سيستم اجتماعی 
و روابط فردی- خانوادگی است. )ميری آشتيانی، 1382: 188( نتايج تحقيقات نشان داده است که بچه های 
والدينی که طلاق گرفته اند در مقايسه با بچه های والدينی که با هم زندگی می کنند، در متغيرهای سازگاری 
 Amato and) .روانی، خودپنداره، تحصيلات دانشگاهی و روابط اجتماعی نمرات پايين تری دريافت نموده اند

(keith, 2001: 355
  در کنار افزايش ميزان  طلاق و پيچيده تر شدن پيامدهای منفی طلاق بر والدين، کودکان و جامعه، به همان 
ميزان شاهد رشد فزاينده تحقيقات در حوزه آسيب شناسی اجتماعی از جمله در زمينه طلاق بوده ايم؛ به عبارت 
ديگر، مسائل اجتماعی در جامعه ما نسبت به ساير حوزه های جامعه شناسی گسترش بيشتری يافته و حجم 
قابل توجهی از پژوهش های انجام شده در عرصه علوم اجتماعی به پژوهش های آسيب شناسی اجتماعی 
اختصاص پيدا کرده است. )صديق سروستانی، 1379: 68( اما اين حجم گسترده، خود جنگلی از داده ها را 
فراهم آورده که اطلاع و تسلط بر تمامی ابعاد اين حوزه را تا حدود زيادی ناممکن ساخته است. نتايج مطالعات 
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در اين زمينه نيز در مقايسه با هم متفاوت بوده اند. به عنوان مثال، در تحقيق فرجاد با عنوان “پژوهش علمی 
پيرامون طلاق به عنوان يک مسئله اجتماعی” مهمترين علت تقاضای طلاق، ناسازگاری های رفتاری بيان 
شده، در حالی که در تحقيق قطبی و همکاران با عنوان “وضعيت طلاق و عوامل موثر بر آن”، مهم ترين عامل 
طلاق عدم تفاهم بوده است. در مجموع، پژوهش ها در حوزه  آسيب های اجتماعی از روش معينی پيروی 
نکرده و بيشتر تابع سليقه و علاقه پژوهشگر بوده است.  )اسماعيل زاده، 1388: 67( بنابراين،  در اين حوزه 
با انباشت تحقيقات و پايان نامه  هايی رو به رو هستيم که بصورت جزيره ای انجام شده اند و به نظر می رسد 
انجام يک مرور سيستماتيک  بتواند چکيده و نتايج تحقيقات را در يک موضوع خاص  به شيوه ای نظام مند 
و علمی فراروی پژوهشگران و برنامه ريزان قرار دهد. مشکل ديگر اين است که با وجود انجام پايان نامه ها و 
تحقيقات فراوان در اين حوزه، فقط يک تحقيق فراتحليلی در مورد طلاق انجام شده است که آن هم تفاوت 
هايی با تحقيق حاضر دارد. علاوه بر اين، پديده های مورد مطالعه علوم اجتماعی به دليل آن که موجود انسانی 
موضوع اصلی و عمده تحقيق می باشد، پيچيده تر از آن است که بتوان در چهارچوب مطالعه واحدی به تبيين 
آنها پرداخت. لذا سوال اساسی تحقيق اين است که طبقه بندی و دسته بندی پژوهش های اجتماعی انجام شده 

در زمينه طلاق چگونه ممکن است؟
ترکيب و تلفيق ديدگاه های نظری، يکی از چالش های ساختاری جامعه شناسی در چند دهه اخير بوده که 

نه تنها نتايج رضايت بخشی در بر نداشته، بلکه حتی بقول “گيدنز” بحث بی فايده ای نيز بوده است. 
در بررسی طلاق، هر نظريه ای از ديدگاه خاصی به اين پديده می نگرد و  واقعيت اين است که تنها يک 
رويکرد نظری مسلط بر کل تحقيق، وجود ندارد-  ممکن است اين امر، نشانه ای از ضعف محقق باشد، زيرا 
رفتار انسانی، پيچيده و دارای جنبه های متعدد است و بسيار نامحتمل است که يک ديدگاه نظری برخاسته از 
زمان و مکان ويژه به تنهايی بتواند همه جنبه های پديده طلاق را در طبقات اجتماعی در برگيرد. گوناگونی در 
تفکر نظری، منبعی غنی از انديشه ها را فراهم می سازد که می توان از آن در اين تحقيق استفاده کرد. تحقيق 

حاضر کوشيده است تا ضمن جمع بندی ديدگاه های مختلف، به تدوين نظريه ای ترکيبی مبادرت ورزد.
از آنجا که يکی ديگر از اهداف اين تحقيق، دستيابی به علل منجر به طلاق و همچنين دسته بندی نظريه ها 
جهت تبيين طلاق در نمونه های آماری مورد بررسی می باشد، نويسنده مقاله کوشيده است تا – به اختصار- 

نگاه جامعی در حوزه طلاق را بر اساس نمونه های مورد بررسی در مطالعه حاضر ارائه نمايد. 
در مجموع، ديدگاه های موجود پيرامون طلاق را می توان به سه دسته کلی جامعه شناختی)کلان، ميانه و 
خرد(، روان شناختی و روان شناختی- جامعه شناختی تقسيم نمود.از نظر آنتونی گيدنز، هر تحقيقی در علوم 
اجتماعی با کنش يا ساخت سر و کار دارد.)ريترز، 1376: 600( گيدنز در تحليل جامعه شناسی خرد و جامعه 

شناسی کلان اعتقاد دارد که ترکيب خرد و کلان می تواند برای جامعه شناسی مفيد باشد.
نظريه های تبيينی طلاق در سطح کلان

اين سطح تحليلی به ساختار جامعه ايران می پردازد و ميزان آسيب زايی آن را مورد بحث قرار می دهد. 
آسيب زايی جوامع از شرايط و تحولات تاريخی آنها برمی خيزد که به فرد تحميل می شود. برای مثال، جامعه 
ايران قرن ها دارای ساختار سياسی استبدادی بوده و بر محور مرد سالاری به حيات خود ادامه داده است. از 
اين رو، بسياری از ناسازگاری های خانوادگی در تحليل نهايی به تضاد بين مرد سالاری سنتی و انعکاس شيوه 
های استبدادی در نظام خانوادگی، از يک سو و دادن نقش های صوری به زن )در رابطه با تحولات جديد( 

از سوی ديگر  باز می گردد.
در جامعه شناسی کلان، توجه به فشارهای ساختاری، بی هنجاری، از خود بيگانگی و عوارض ناشی از 
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تقسيم کار در جامعه مدرن، از مفاهيم عمده به شمار می آيند. بروز دگرگونی و تغييرات اجتماعی مربوط به 
ساخت هستند. در اين سطح، توجه به برهم خوردن ساختاری اقتصادی و اجتماعی بسيار مهم است. طلاق به 
عنوان يک پديده اجتماعی معلول علل متعددی چون: مشکلات مالی و يا ناسازگاری ميان افراد و خانواده ها 
می باشد. از ديدگاه جامعه شناسی کلان می توان گفت که يکی از عوامل گسترش طلاق در ايران بخصوص 
شهر تهران، برهم خوردن ساختاری اقتصادی و اجتماعی است که اين امر دگرگونی اجتماعی را در پی دارد، 
زيرا بسياری از بخش های سنتی را دستخوش دگرگونی، جابه جايی، بی ثباتی و تزلزل نموده است. توسعه 
شهرنشينی، تحول طبقاتی، پيدايش مشاغل جديد، اشکال جديد تقسيم کار اجتماعی و تقاضا برای زندگی 
مدرن موجب سست شدن اخلاق مشترک در جامعه شده است. پديده طلاق با توجه به شرايط اقتصادی، 

اجتماعی، فرهنگی و مردم شناسی می تواند از دو بعُد جامعه شناسی کلان و خرد مورد ارزيابی قرار گيرد.
نظريه های تبيينی طلاق در سطح خرد

در سطح جامعه شناسی خرد به ذهنيت افراد می توان اشاره نمود که موجب تغيير نقش های محوله و تضاد 
نقش ها در ساختار خانواده می گردد. در اين سطح، افراد متقاضی طلاق مطرح می شوند و ويژگی های فردی، 
کنش ها و روابط متقابل نمادی مورد مطالعه قرار می گيرد. سطح خرد در واقع، سطح بروز واقعيت طلاق و 
نقطه شروع تحقيق طلاق است. در ترکيب نظريه های طلاق، تئوری ساخت يابی آنتونی گيدنز بسيار موثر بود.

طلاق يک فرايند روان شناختی
اين ديدگاه، توصيفی روان شناختی از پديده طلاق است. نظريه تحليلی کسلر1 )1957( بر اساس مشاهدات 
بالينی وی طی سال ها کار بر روی افرادی که طلاق گرفته اند، شکل يافته است. از ديدگاه  وی، فرايند طلاق 
به هفت مرحله هيجانی يا عاطفی تقسيم می شود: الف. مرحله بيداری2 يا آگاهی اوليه؛ ب. مرحله افول3 علاقه 
يا تقليل ارتباط زن و شوهر؛ ج. مرحله کناره گيری4؛ د. مرحله جدايی فيزيکی يا جسمی5؛ ه. مرحله ماتم؛ و. 

مرحله آگاهی يا بيداری ثانويه6  ز. مرحله کشف خود و تلاش جدی. 
کسلر تاکيد می کند که افراد مختلف اين هيجانات يا عواطف را به طرق متفاوتی تجربه می نمايند؛ به گونه 
ای که نقطه شروع و خاتمه فرايند به خوبی مشخص نيست. هم چنين، مدت زمان طی اين مراحل به ساختار 

روان شناختی افراد بستگی دارد و ممکن است در افراد مختلف، متفاوت باشد. )نيازی و ارفعی، 1388: 59(
نظريات روان شناختی ـ جامعه شناختی فرايند طلاق

طلاق نيز مانند ازدواج دارای ابعاد فردی ـ اجتماعی بسيار پيچيده ای است. اگرچه وقوع هر طلاقی دارای 
ويژگی های منحصر به فرد است، اما برخی از نقاط مشترک اين پديده ما را قادر می سازد که عوامل روان 

شناختی ـ جامعه شناختی موثر بر اين فرايند را مشخص سازيم.
عمده ترين چارچوب های نظری در مورد طلاق دراين حوزه مبتنی بر اصول تغييرات اجتماعی است. 
)رايت7، 1988( در يک عبارت کلی، اين نظريه ها بر کيفيت تعاملات اجتماعی بر پايه ميزان و سطح ارضای 
فردی تاکيد می نمايند. سطح ارضای فردی به وسيله ارزشيابی ميزان منفعتی که فرد از ارتباط مورد نظر به 

1. Kesler
2. Disillusion
3. Erosion
4. Detachment
5. Physical separation
6. Second Adolescence
7. Wright
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دست می آورد، تعريف می گردد.

روش شناسی پژوهش
روشي اصلی در تحقيق حاضر، مطالعه اسنادي از نوع “فراتحليل کيفی” و يا “مرور سيستماتيک” است که در 
آن تحليل کمّی اسناد پژوهشی در مورد طلاق، هدف اصلی تحقيق می باشد. اين روش تلاش مي کند با ترکيب 
نتايج تحقيقات گذشته در يک چارچوب کمي به نتايج جديدي دست پيدا کند. از نتايج اين گونه تحقيقات 
می توان در غني سازي متون درسي، اصلاح و يا تغيير قانون خانواده، فرهنگ سازي از طريق رسانه هاي 
جمعي و استفاده از آن در نظام دانشگاهي سود جست. از  اين رو هدف از اجراي اين طرح، بررسي تحقيقات 
انجام شده در زمينه طلاق است. در روش فراتحليل، رويکرد يا مسير واحدی وجود ندارد. )طباطبائی، 1389: 
73( در اين پژوهش، ابتدا گزارش های متعدد براساس موضوعات مورد مطالعه دسته بندي شدند و سپس 

روش هاي بکار گرفته شده، مورد بررسي و تحليل قرار گرفتند. 
با توجه به جامعه آماری تحقيق، اطلاعات مورد نياز از  آثار مورد نظر به لحاظ موضوعات، روش شناسي و 
اعتبار دسته بندی شدند و مورد تحليل و فراتحليل قرار گرفتند. قبل از مطالعه و بررسی متون، فرمتی بر اساس 
اهداف تحقيق طراحی شد که پس از آموزش نحوه تکميل آن، فرم در اختيار تيم پژوهشی جهت استخراج داده 

های مورد نياز از منابع مورد نظر، قرار گرفت. 
جامعه آماري مطالعه را طرح های پژوهشی، پايان نامه تحصيلی و مقاله های علمی و پژوهشی تشکيل      

می دادند که در فاصله سال های 1378 الی1390 – محدوده ای 13 ساله- پيرامون طلاق انجام شده بودند. 
در مرحله اول،  با کليد واژه های “طلاق”، “ازدواج”، “نارضايتی زناشويی” و “خانواده گسسته” در مجموع 
6286 عنوان اثر در قالب رساله تحصيلی، مقاله )علمی-پژوهشی، همايش و ترويجی(، طرح  پژوهشی و کتاب 
شناسايی و مطالعه شدند. در مرحله بعد، پس از مطالعه عناوين، 285 چکيده اثر که احتمال می رفت ارتباط 
مستقيم با تحقيق حاضر داشته باشند نيز مورد بررسی قرار گرفتند. پس از بررسی آثار از نظر فنی و شاخص 
های ارزيابی توسط شش متخصص حوزه  آسيب های خانواده، 23  مطالعه که از حداقل شرايط علمی لازم 
براي مرور سيستماتيک همچون: روايی و پايايی مناسب، روش نمونه گيری و روش آماري صحيح، فرضيه 
ها و سوال هاي مناسب با موضوع پژوهش برخوردار بودند، گزينش شدند. براي استخراج داده ها، از چک 
ليست محقق ساخته مشخصات طرح هاي پژوهشی استفاده شد که در دو بخش مؤلفه های شکلی و جنبه های 
محتوايی آثار را مورد سنجش قرار دادند. داوری لازم طی دو مرحله توسط سه نفر برحسب يک طيف ترتيبی 
پنج درجه ای از خيلی ضعيف تا عالی صورت گرفت. سپس اين تحقيقات براساس نمره حاصل از ارزيابی، 

رده بندی و دارای رتبه عالی به عنوان پژوهش برگزيده در نظر گرفته شدند.

يافته های پژوهش
   قبل از تحليل داده های مربوط به نمونه های آماری تحقيق، ابتدا جهت ارائه تصويری ساختاری و کلان 
نسبت به مسئله طلاق در سطح کشور، کليه مطالعات شناسايی شده در تحقيق حاضر در طول سه دهه اخير به 
تفکيک ابعاد طلاق، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. پس از اتمام اين بخش، به تحليل نمونه های تحقيق در 

دو بخش بررسی مؤلفه های شکلی و بررسی جنبه های محتوايی آثار پرداخته خواهد شد.
قلمرو رشته ای آثار علمی

   از آنجا که موضوع طلاق و ابعاد مرتبط با آن می تواند تحت تأثير متغيرهای حقوقی، اجتماعی، سياسی، 
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اقتصادی و فرهنگی قرار گيرد، آثار موجود هم در حوزه های مختلف می باشند. جدول زير، حوزه های بررسی 
موضوع طلاق را به تفکيک در رشته های جامعه شناسی، حقوق، علوم تربيتی و روان شناسی، حقوق و ساير 
موارد )علوم پزشکی، فلسفه، ادبيات( همچنين در ابعاد بررسی به تفکيک توصيف ويژگی های متقاضيان طلاق 
و مطلقه )نيم رخ شخصيتی متقاضيان طلاق، گرايش به طلاق، شاخص های ازدواج و طلاق(، علل پيدايش 
آسيب  عنوان  به  مسئله طلاق)طلاق  تبيين  پيامدهای طلاق، کودکان طلاق،  تاثير گذار(،  )متغيرهای  طلاق 
اجتماعی، گونه شناسی طلاق( و ساير موارد)حقوق زوجين پس از طلاق، طلاق در آيات قرآن کريم، طلاق 
در اصول فقه، تفسير و زبان شناسی، بهداشت روانی طلاق، طلاق قضايی، تصميمات دادگاه در مورد طلاق 
و تاثيرات آن، تعارض قوانين، حق طلاق، تصور از خدا در نزد زوجين متقاضی طلاق، سوء استفاده از حق 
طلاق، طلاق توافقی و تامين نفقه( نشان می دهد. به عبارت ديگر، جدول زير نگاهی ساختاری و کلان نگر به 

مسئله طلاق را در بعُد قلمرو رشته ای و ابعاد بررسی نمايان ساخته است.

جدول 2: دسته بندی قلمرو رشته ای آثار علمی و ابعاد مورد بررسی طلاق

ف
ابعاد )زمينه های( بررسی طلاقردي

حوزه بررسی

درصدفراوانی

سی
شنا

عه 
جام

سی
شنا

وان
ر

وق
حق

ی*
ه ا

شت
ن ر

بي

اير
س

294/4--25پيشگيری1

1125/9--47توصيف متقاضيان طلاق و مطلقه2

1126733/6-3222علل طلاق3

52/5----5پيامدها4

5
 تبيين مسئله طلاق و تغييرات آن،
 طلاق به عنوان آسيب اجتماعی

و گونه شناسی
90002115/4

9220133517/4کودکان طلاق6

0060026230/8ساير موارد7

615660222201100جمع کل ستون)فراوانی(

30/327/929/8110/9100جمع کل ستون)درصد(

   با توجه به جدول فوق، ماهيت چند وجهی مسئله طلاق را- که در طرح مسئله تحقيق هم بدان اشاره 
شد- می توان دريافت، زيرا اين موضوع از ديدگاه جامعه شناسی، مديريت، روان شناسی، اقتصاد، حقوق، 
فلسفه، جغرافيا و حتی بطور خاص در قالب ميان رشته ای، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نتايج 
تحقيق حاکی از آن است که بيشتر مطالعات انجام شده در زمينه طلاق )مقاله، طرح پژوهشی و رساله تحصيلی( 
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پيرامون “علل طلاق” يا “متغيرهای تاثير گذار بر طلاق” )33/6 درصد( می باشد. 30/8 درصد مطالعات هم 
در زمينه هايی چون: حقوق زوجين پس از طلاق، طلاق در آيات قرآن کريم، طلاق در اصول فقه، تفسير و 
زبان شناسی، بهداشت روانی طلاق، طلاق قضايی، تصميمات دادگاه در مورد طلاق و تاثيرات آن، تعارض 
قوانين، حق طلاق، تصور از خدا در نزد زوجين متقاضی طلاق، سوء استفاده از حق طلاق، طلاق توافقی و 
تامين نفقه بوده است. 17/4 درصد بررسی ها درباره “کودکان طلاق” و “فرزندان والدين طلاق گرفته”، 5/9 
درصد پيرامون توصيف ويژگی های شخصيتی متقاضيان طلاق و “زوجين طلاق گرفته”، 5/4 درصد در مورد 
تبيين مسئله طلاق و تغيرات آمارهای طلاق و تنها 4/4 درصد در ارتباط با “پيشگيری و اثربخشی برنامه های 

مداخله ای در کاهش طلاق صورت گرفته است.
همچنين، در زمينه قلمرو رشته ای، 30/3 درصد مطالعات در حوزه جامعه شناسی، 29/8 درصد در حوزه 
حقوق، 27/9 درصد در حوزه علوم تربيتی و روانشناسی، 10/9 در ساير رشته ها –بيشتر در حوزه علوم 
پزشکی- و تنها 1 درصد به صورت بين رشته ای بوده اند. وجود تنها دو مطالعه تطبيقی در مورد طلاق در 

زمينه های جامعه شناسی و روانشناسی ناشی از خلاء مطالعاتی در زمينه مطالعات بين المللی است.

بررسی مؤلفه های شکلی و روش شناسی
- معرفی قالب آثار علمی

در بخش تحليل داده ها، لازم است تا آثار بررسی شده در تحقيق حاضر در چهار قالب طرح های پژوهشی، 
پايان نامه های تحصيلی، کُتب و مقالات معتبر علمی که در نشريات علمی- پژوهشی چاپ شده بودند، معرفی 
شوند. البته، نبايد از نظر دور داشت که شمار مطالعات پيرامون طلاق بسيار بيشتر از آثار بررسی شده در تحقيق 

حاضر بودند، اما به دلايل زير از اين بررسی کنار گذاشته شدند:
- بسياری از آثار مطالعه شده در مورد طلاق، تنها در زمينه های حقوقی، روانشناسی، روانپزشکی، متون 

اسلامی و ساير حوزه ها بودند که خارج از هدف تحقيق به شمار می آمدند.
- براساس شاخص های در نظر گرفته شده در تحقيق حاضر، بعضی آثار از حداقل استاندارد های لازم 

برخوردار نبودند.
بدين ترتيب، از مجموع 23 اثر بررسی شده، 6 عنوان طرح پژوهشی، 6 عنوان پايان نامه  در مقاطع تحصيلات 
تکميلی، 10 عنوان مقاله علمی- پژوهشی و 1 عنوان کتاب بودند؛ به عبارت ديگر، 26/1 درصد آثار مورد 
بررسی را طرح های پژوهشی، 26/1 درصد پايان نامه ها، 43/47 درصد مقالات و 4/34 درصد را کتاب ها 

تشکيل می دادند. 
- محل انجام پژوهش

بيشتر مطالعات مورد بررسی، در شهر تهران انجام شده  و 30/4 درصد کل آثار را به خود اختصاص داده 
است. 17/4درصد آثار در سطح ملّی، 13 درصد در استان اصفهان، 8/7 درصد در استان های خراسان، 8/7 
درصد در سطح استان کرمانشاه، 8/7 درصد در سطح استان فارس، 4/3 درصد در سطح استان آذربايجان غربی، 
4/3 درصد نيز در سطح استان مرکزی و 4/5 درصد آثار نيز در محل های نامعلوم انجام شده اند. در انتخاب 
آثار به عنوان جامعه آماری نيز تلاش شد تا براساس توان تحقيق، گستره جغرافيايی مطالعات انجام شده تا حد 

ممکن سطح کشور و يا حداقل استان های مهم را پوشش دهد که نتايج نيز تا حدودی آن را تاييد می کند.
- روش تحقيق آثار

در آثار مورد بررسی، تقريبا از همه روش های رايج در مطالعات استفاده شده است. اما روش پژوهش غالب 



مرور سيستماتيک تحقيقات انجام شده در زمينه طلاق 

124

در آثار بررسی شده، روش پيمايشی بوده که 56,7 درصد حجم کل آثار را شامل شده است. به عبارت ديگر، 
پرکاربرد ترين روش مورد استفاده در بررسی طلاق، روش ميدانی بوده است. 14 درصد از روش اسنادی و 
کتابخانه ای، 8,7 درصد از  روش علّی- مقايسه ای، 8,7 درصد از  فن تحليل ثانويه، 4,3 درصد از ترکيب 
پيمايش و اسنادی و 4,3 درصد از روش آزمايش استفاده نموده بودند- روش مطالعه 4,3 درصد نيز نامعلوم 

بود.
براساس يافته های فوق، متاسفانه استفاده از روش هايی مانند “مشاهده” و “روش کيفی” که در مقايسه با 
ساير روش ها، روش های توانمندتری در بررسی آسيب هايی همچون طلاق به شمار می آيند، بسيار کمرنگ 
بود. با توجه به بحث های نظری تحقيق، مطالعه مسئله طلاق که نيازمند ورود به يکی از خصوصی ترين   
حيطه های رابطه يک زوج می باشد، استفاده از روش های کيفی و ژرفانگر را جهت درک واقعی تر مسئله و 

اعتبار بيشتر يافته های مطالعات می طلبد.
- بررسی جنبه های محتوايی

در بخش دوم تحليل داده ها، جنبه های محتوايی آثار با مؤلفه های بررسی اهداف، فرضيات تحقيق، مبانی 
نظری، متغيرهای تأثيرگذار بر طلاق و راهکارها مورد سنجش قرار گرفتند.

- بررسی وضعيت فرضيه ها در آثار بررسی شده
با توجه به نتايج تحقيق، تنها 3 اثر)13 درصد( فاقد فرضيه- که اهتمام محققان را به داشتن فرضيه در 
پژوهش ها نشان می دهد- و 20 اثر)86,9 درصد( دارای فرضيه بوده اند. در مجموع، 169 فرضيه مطرح شده که  
ميانگين آن 7,3  فرضيه برای هر تحقيق بوده است. حداقل تعداد فرضيه آثار 1 و حداکثر 23 فرضيه بوده که 
ناشی از واريانس زياد تعداد فرضيات در مطالعات مورد بررسی می باشد. نکته قابل توجه در بخش فرضيه ها 

اين بود که بيش از نيمی از فرضيه ها، اثبات شده اند. اين ميزان می تواند ناشی از دو مسئله باشد:
الف: اين مطالعات به پشتوانه يک چارچوب نظری قوی شکل گرفته اند و فرضيه ها بيشتر از درون آن 
چارچوب مشخص استخراج شده اند. لذا مصاديق متنوع آن آموزه نظری به تکرار تأييد شده است. اين آموزه 
نظری بيشتر در نظريه های شبکه، ناهمسان همسری و بويژه نظريه مبادله بوده است؛ به عبارت ديگر، نظريه 
های ياد شده، از قوی ترين نظريه ها در تبيين طلاق بوده اند. البته نظريه مبادله در شهرهای بزرگ بويژه تهران، 
بيشترين فراوانی را داشته و هرچقدر محيط  اجرای مطالعات به شهرهای کوچک تر و سنتی تر حرکت می 

کند، نظريه های “ناهمسان همسری” و بويژه “نظريه شبکه” نمايان تر می شود.
ب: بيشتر محققان، فرضيه های خود را به صورت تقليدی از مطالعات ديگران اقتباس نموده اند و لذا تکراری 

هستند. در پژوهش های حاضر اين مشکل تا حدی وجود دارد. 
- بررسی مبانی نظری آثار و دسته بندی آنها

در بررسی آثار مشخص شد:
- مبانی نظری برخی پژوهش ها بسيار از هم گسيخته و مبهم بودند که به سختی می توان تشخيص داد که 

دقيقاً از کدام تئوری استفاده نموده اند. لذا بصورت شفاف به تئوری خاصی اشاره نکرده اند؛
- برخی آثار، بصورت ترکيبی از بيش از يک نظريه استفاده نموده اند.

- برخی آثار نيز فاقد تئوری بودند که 17/4 درصد کل آثار را شامل می شد. 
برای تبيين علت های طلاق، نظريه های مختلفی در پژوهش های بررسی شده مورد استفاده قرار گرفته اند؛ 
از جمله: نظريه شبکه، نظريه ناهمسان همسری، نظريه آنومی، نظريه ساخت يابی آنتونی گيدنز، نظريه تبيين 
کارکردی، نظريه انتقال فرهنگی، نظريه برچسب زنی، نظريه کنش اجتماعی، بيگانگی رابرت مرتون، تقسيم کار 
اجتماعی، بحران وجدان جمعی و ديگر تئوری ها که در بخش نظری تحقيق و بويژه مدل علّی به آنها پرداخته 
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خواهد شد. از بين انواع نظريه های تبيين کننده طلاق نيز نظريه “مبادله” با 17/5 درصد، بيشترين فراونی را 
در بين آثار داشت. نظريه “شبکه”، ساخت گرايی آنتونی گيدنز  و همسان همسری از جمله نظريه های مهم 

در مطالعات مورد بررسی بودند.
جدول 3: بررسی نظريه های تبيين کننده طلاق در آثار بررسی شده

درصدفراوانيمبانی نظری آ ثار

717/5مبادله

615ساخت گرايي

512/5شبکه

410همسان همسري

37/5کارکردگرايي

37/5توسعه خانواده

25کنش متقابل نمادين

1025ساير

40100کل

در دسته بندی نظريه های آسيب شناسانه در مطالعات پژوهشی، هدف اين است که چه نوع تئوری هايی 
بيشتر مورد استفاده قرار گرفته اند و چه تئوری هايی از سهم کمتری برخوردار بوده اند و اينکه آيا اين 
پژوهش ها توانسته اند وظيفه به آزمون کشاندن تئوری ها را عهده دار شوند و نتيجه آزمون چه بوده است؟ 

در مطالعه حاضر، نظريه های مربوط به طلاق به سه دسته تقسيم می شوند: 
الف( آثاری که در سطح کلان و با نگاه ساختاری به پديده طلاق پرداخته اند، مانند نظريه ساخت يابی 

آنتونی گيدنز و نظريه آنومی که اين آثار 52/1 درصد مجموعه را تشکيل می دهند.
ب( آثاری که در سطح خرد، به کنش افراد و تاثير آن بر پديده طلاق توجه نموده اند، مانند نظريه کنش 
متقابل نمادين، تئوری توزيع قدرت، تئوری نياز- انتظار، تئوری کرختی وجدان جمعی و تئوری خود   ميان 

بينی و دوری از همدلی که اين آثار 26/2درصد مجموعه را تشکيل می دهند.
ج( نظريه هايی که در حوزه روان شناختی قرار گرفته اند و از تئوری های نظريه رشدی- تحولی و نظريه 
شش مرحله ای طلاق استفاده نموده اند که 13 درصد آثار را تشکيل می دهند. البته در 8/7 درصد مطالعات 

نيز در کنار ساير تئوری ها، از نظريه های زيست شناختی و ديدگاه های اسلامی استفاده شده بود.
در تقسيم بندی جامع تر، نظريه هاي پيرامون طلاق به دو دسته کلي تقسيم مي شوند: دسته اول، نظرياتي 
در مورد خانواده يا همان نظريات جامعه شناسي خانواده شامل نظريات مبادله، توسعه خانواده، شبکه ، نظام 
ها و نقش ها؛ دسته دوم، نظريه هايي پيرامون آسيب شناسي اجتماعي شامل نظريات آنومي دورکيم و مرتن. 
در چارچوب نظري اين تحقيق از نظريه هايي جامعه شناسي خانواده، متغيرهايي مثل منزلت شغلي زن و 
مرد، سطح تحصيلات زن و مرد، درآمد و ناتواني جنسي و عقيم بودن زن يا مرد از نظريه مبادله )نظريه منابع 
ارزشمند( گرفته شده است. از نظريه نقش ها، شيوه انتخاب همسر )مشارکت زن درانتخاب همسر(، فرمانبردار 
بودن يا تحت سلطه بودن زن و ميزان شناخت از همسر اخذ شده است. همچنين، از نظريه شبکه، متغيرهاي 
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دخالت والدين زوجين، خويشاوندان و همسايگان در امور خانواده و تصميم گيري هاي زوجين گرفته شده 
است. اما از نظريه آسيب شناسي اجتماعي دورکيم و مرتن، متغيرهايي که به ساخت اجتماعي مربوط هستند 
مانند محل سکونت زن و شوهر يعني روستايي يا شهري بودن آنها، مصرف مواد مخدر توسط يکي يا هر دوي 
زوجين گرفته شده است. همچنين، از متغيرهاي جمعيت شناختي مانند سن زن در ابتداي ازدواج، سن مرد، 

مدت ازدواج و تعداد فرزندان و غيره استفاده شده است.
براساس تقسيم بندی فوق، 39/1 درصد آثار از نظريه های جامعه شناسی خانواده، 13 درصد از  نظريه های 
آسيب شناسی اجتماعی و بقيه نيز بصورت ترکيبی از نظريه های خانواده و آسيب شناسی استفاده نموده اند.

- بررسی متغيرهای تاثير گذار بر طلاق در آثار بررسی شده
در بررسی مطالعات انجام شده، متغيرهای زيادی بر طلاق مؤثر بوده اند که در يک جمع بندی کلی می توان 
آنها را در چهار بعُد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روانشناختی)فردی و شخصيتی( دسته بندی کرد. جدول 
زير، مهم ترين و تاثيرگذارترين متغير طلاق در هر مطالعه را به تفکيک جايگاه آن متغير در ابعاد اجتماعی، 

فرهنگی، اقتصادی و روانشناختی مورد مقايسه قرار داده است.

جدول 4: بررسی متغيرهای تأثير گذار بر طلاق در آثار بررسی شده به تفکيک نوع عامل

متغيرها
نوع عامل طلاق

درصدفراوانی
روانشناختیاقتصادیفرهنگیاجتماعی

626/2******عدم تفاهم و تعارضات فکری

313/2***برآورده نشدن انتظارت از همسر

28/7**شناخت کم از همسر

28/7**نارضايتی زناشويی

28/7**کيفيت پايين زندگی

 بحران ارزش ها)توجه به منافع
28/6**فردی(

14/3*اعتياد

 ضعف در برقراری رابطه با
14/3*همسر

14/3*دخالت نابجای اطرافيان

 ضعف مهارت های رفتاری
14/3*زوجين

28/7**توسعه اقتصادی و شهرنشينی

1711423100جمع کل

با توجه به يافته های جدول فوق، متغير “عدم تفاهم، تعارضات فکری و اخلاقی زوجين” با ميزان 26/1 
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درصد، مهم ترين عامل تاثيرگذار بر طلاق در بين نمونه های آماری مورد بررسی بوده است. همچنين، متغير 
“ميزان برآورده نشدن نقش انتظارت از همسر)تناقض نقش(” با 13 درصد به عنوان دومين عامل تاثرگذار بر 
طلاق معرفی شده است. متغيرهای “عدم شناخت و شناخت کم از همسر در قبل از ازدواج” با 8/7 درصد، 
“نارضايتی زناشويی )عدم رضايت از زندگی جنسی(”، “اعتياد”، “ضعف در برقراری رابطه اجتماعی با همسر”، 
“دخالت نابجای پدر و مادر و ساير افراد دو فاميل”، “ضعف مهارت های رفتاری زوجين)حل مشکل(”، 
“سست شدن باورهای مشترک)شرايط آنوميک( و “بحران ارزش ها)توجه به منافع فردی(” به عنوان ساير 

متغيرهای تاثيرگذار بر طلاق شناسايی شده بودند.

معرفی مدل نهايی طلاق
پس از بررسی نظريه های تبيين کننده طلاق و بررسی چندين مدل فرضی از ميان مدل های علّی طلاق در 
آثار بررسی شده، می توان يک مدل نهايی جهت تبيين طلاق معرفی نمود. به بيان ديگر، با استفاده از اين مدل 
می توان دريافت که چه نظريه هايی از قدرت تبيين يا اولويت بيشتری برخوردارند. هرچند بايد پذيرفت که 
با وجود روابط بسيار پيچيده متغيرهاي سطوح مختلف برحسب شرايط گوناگون اجتماعي، ارائه الگوي کلي 

تبيين کننده وضعيت و نسبت متغيرها تنها با قدري ساده سازي و تسامح امکان پذير است.
در توضيح اين مدل که پس از ترکيب مدل های استفاده شده در نمونه های آماری تحقيق به دست آمده 

می توان گفت که شناخت طلاق، نيازمند بکارگيری تئوری ها در همه سطوح و در نظر گرفتن تاثير و تاثرات 
متقابل متغيرها- روان شناختی، اقتصادی و متغيرهای زمينه ای- است. يکی از ويژگی های مهم متغيرهای 
طلاق اين است که همواره ثابت نيستند؛ به عبارت ديگر، متغيرهای ساختاری گرچه از بالا بر سطوح ديگر 
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ميانی و خرد تاثيرگذار هستند، ولی خود نيز از سطوح پايين تر می توانند تاثيرپذير باشند.

بحث و نتيجه گيری
براساس يافته ها، روش هايی مانند “مشاهده” و “روش کيفی” که به نظر روش های توانمندتری در مقايسه با 
ساير روش ها در بررسی آسيب های همچون طلاق هستند، بسيار کمرنگ بودند. با توجه به بحث های نظری 
تحقيق، مطالعه مسئله طلاق نيازمند ورود به يکی از خصوصی ترين حيطه های رابطه يک فرد و زوج می باشد 
که نيازمند استفاده از روش های کيفی، جهت درک واقعی تر مسئله و اعتبار بيشتر يافته های مطالعات می باشد. 
استفاده از نظريه های همسان همسری، مبادله و شبکه، ويژگی مشترک – تقريبا- تمام مطالعات انجام شده 
در زمينه طلاق در ايران بوده است. به عبارت ديگر، هر مطالعه بدنبال تکرار مطالعات قبلی است و کمتر 
محققان اين جسارت را به خود داده اند تا به دنبال علت های پنهان شده طلاق خارج از چارچوب های قبلی 
بگردند. لذا نتايج مطالعات مشابه هستند. با توجه به يافته ها، توزيع جغرافيايی طلاق بدين صورت بوده که 
برای تبيين طلاق در اجتماعات روستايی و يا محيط هايی با همبستگی مکانيکی، نظريه همسان همسری از 
کارائی بيشتری برخوردار بوده –حداقل از اين تئوری بيشتر استفاد شده- اما هر چه قدر به سمت کلان شهرها 
از جمله شهر تهران حرکت می کنيم، نظريه هايی مانند مبادله از قدرت تبيين بالاتری برخوردارند. به نظر 
می رسد در زمينه نظريه پردازی در حوزه مسائل خانواده ايرانی با فقر تئوريک مواجه می باشيم و اين ضعف 

در اغلب پژوهش ها مشهود است.
بر اساس يافته ها، متغير “تفاوت سنی” نقش غيرقابل انکاری بر طلاق دارد؛ به طوری که با افزايش اختلاف 
سنی زوجين، شاهد افزايش طلاق بوده ايم. ضمن اينکه متغير ياد شده در بيشتر تحقيقات با هر هدفی که انجام 
شده به عنوان يک متغير زمينه ای و بطور ثابت استفاده شده است. البته اين اختلاف سن، از 3 سال اختلاف به 
بعد بيشتر به عنوان يک عامل افزايش وقوع طلاق خود را نشان می دهد. همچنين، با وجود نتايج متفاوتی که 
تحقيقات در مورد رابطه تعداد فرزندان و طلاق ارائه نموده اند، اما در يک جمع بندی کلی و براساس مباحث 
نظری می توان گفت که با افزايش “تعداد فرزندان” و همچنين متغير “مدت زندگی مشترک” شاهد کاهش 
وقوع طلاق در آثار بررسی شده بوديم که با نتايج قبلی از جمله مطالعه قطبی )1382( همخوانی دارد. به بيان 
ديگر، وجود فرزندان و تعداد آنها به عنوان يک عامل بازدارنده قوی در کاهش احتمال وقوع طلاق– حداقل 
در جامعه ما- می تواند تاثيرگذار باشد. متغيير “عدم تفاهم اخلاقی” و يا “تعارضات فکری” هم پای ثابت 
فرضيه ها در مطالعات مربوط به طلاق بود که در بيشتر موارد به عنوان يک متغيير غيرقابل انکار در وقوع 

طلاق، در آزمون فرضيات تاييد شده بود.
متغيرهاي اختلاف تحصيلي زوجين، اختلاف سن زوجين )14-8 سال(، تحصيلات زن و سن ازدواج 
زن با گرايش به طلاق زنان رابطه معنادار و مستقيمي داشته که با نتايج پژوهش های ديگر نيز همخوانی 
دارد.1 متغيرهاي مدت شناخت و ميزان شناخت همسر قبل از ازدواج با گرايش زنان به طلاق رابطه معنادار 
و معکوسي دارند؛ به طوري که با افزايش مقدار اين متغيرها از مقدار گرايش زنان به طلاق کاسته مي شود. 
زنان شهري نسبت به زنان روستايي، زناني که با همسرشان خويشاوند نبوده اند نسبت به زوجين خويشاوند و 
زناني که شوهرشان بيش از يک زن داشته اند نسبت به تک همسران از گرايش بيشتري به طلاق برخوردارند. 
همچنين، شيوه آشنايي زوجين بر گرايش زنان به طلاق مؤثر بوده است. متغيرهاي مدت شناخت و ميزان 

1. متغيرهای سن و تحصيلات به عنوان متغيرهای دموگرافيک مورد بررسی قرار گرفته اند، اما در جدول شماره 4، متغيرهای 
غيردموگرافيک آمده اند.
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شناخت همسر قبل از ازدواج با گرايش مردان به طلاق رابطه معنادار و معکوسي دارند. 
يافته ها نشان دادند که در پنج سال نخست زندگي، بيشترين امکان طلاق وجود دارد و زوجين متقاضي 
طلاق اغلب بين20 تا 25 سال سن دارند. اين يافته با يافته های زرگر )1386(، مارتين و بومباس )1989(، 
اند،  ثباتی زناشويی موثر دانسته  ازدواج را در بی  کوردک )1993(، لارسون و هلمن )1994( که سن کم 
همخوانی دارد. دخالت بی جای اطرافيان در زندگی زوجين براساس نظريه شبکه، به عنوان يک عامل مشترک 
تاثيرگذار بر طلاق در نمونه های مورد بررسی بوده است؛ به گونه ای که زوجينی که بدون کمک والدين و 
به تنهايی همسرشان را انتخاب نموده اند و به صورت مستقل زندگی می کنند، از شانس بيشتری برای دوام 

زندگی زناشويی برخوردارند. 
علت های طلاق در مردان و زنان متفاوت است و بيشتر تحقيقات در بررسی علت طلاق، زوجين را به 
عنوان واحد تحليل در نظر گرفته اند. به عبارت ديگر، در بررسی تاثير يک متغير مستقل بر طلاق، علاوه بر 
تاثير کلی آن متغير بر طلاق بايد به تاثير تفکيکی آن بر زنان و مردان نيز توجه داشت. به عنوان مثال، زنان بيشتر 
از مردان، نظرات ديگران را در زندگی زناشويی خود دخالت می دهند و تصورات مثبت مردان از پيامدهای 
طلاق، بيشتر متوجه زنان است و زندگی آنان را بيشتر از مردان تحت تاثير خود قرار می دهند که با نتايج 
ديگر همخوانی داشت )فاتحی دهاقانی،1390(. به عبارت ديگر، ممکن است نظريه شبکه در مجموع عامل 
تاثيرگذاری در گرايش زوجين به طلاق نباشد، اما همين عامل )دخالت بی جای اطرافيان در زندگی زناشويی( 
در بين زنان تاثيرگذار باشد و از طرفی برعکس، متغييری ديگر يعنی تصورات مثبت از پيامدهای طلاق، در 
مردان تاثيرگذارتر باشد. همچنين، تحصيلات زوجين هر چه بالاتر باشد، احتمال طلاق کاهش مي يابد، ولي 
اگر بين ميزان تحصيلات زوجين اختلاف وجود داشته باشد، احتمال طلاق افزايش مي يابد و برعکس، هر چه 
تحصيلات زوجين مشابه باشد، احتمال وقوع طلاق کاهش مي يابد. به لحاظ تفاوت سني، اگر سن زن بيشتر 

از مرد باشد، احتمال وقوع طلاق بيشتر مي شود.
اما متغيری مانند “تعداد فرزندان” و “مدت زندگی مشترک”، هم در بين زنان و هم در بين مردان باعث 
کاهش گرايش به طلاق می شود که البته اين نکته، حکايت از پيچيده تر شدن مطالعه عوامل مربوط به طلاق 
دارد. يافته های مطالعه حاضر در تحکيم مبانی نظری و تاييد يافته های پژوهشی پيشين می باشند. به عنوان 
مثال، براساس نظريه شبکه، هر چه دخالت اطرافيان در زندگی زناشويی بيشتر باشد، گرايش آنان به طلاق 
افزايش می يابد. همچنين، نظريه مبادله پيش بينی می کند زمانی که هر يک از زوجين، هزينه های زندگی 

زناشويی را بيش از منافع آن ارزيابی نمايند، احتمال گسستن اين رابطه وجود خواهد داشت.
در برخی مطالعات به نقش متغير بهداشت جنسی پرداخته شده )آزادی، 1389( اما در مجموع، کم رنگ بودن 
متغيرهای اقتصادی و رضايت زناشويی بويژه متغيرهای بهداشت جنسی، بيماري هاي جسمي و مستمر زن 
و مرد، ناباروری و روابط نامشروع جنسی يکی از زوجين )خيانت جنسی(، از ديگر يافته های مطالعه حاضر 
می باشد که به به عنوان “تابوهای پژوهشی” از آن ياد می شود. نقش پايين متغيرهای اقتصادی با يافته های 
مارتين و بومباس )1989(، کوردک )1993(، ويدانوف )1990( و وستمن )2004( مطابقت نداشت- شايد به 
اين دليل که متغيرهای اقتصادی به عنوان علت طلاق بسيار کم مورد سنجش قرار گرفته اند و از وزن کمتری
در پيش بينی طلاق برخوردارند. متغير “خيانت جنسی”، در مطالعات آماتو1 و راجرز2 )1997(  و سوت3 

1. Amato
2. Rogers
3. South
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و ليود1 )1995(، به عنوان قوی ترين پيش بينی کننده طلاق بوده اند که شايد دليل آن تفاوت های فرهنگی و 
اجتماعی جوامع باشد. به هرحال به نظر می رسد متغير ياد شده، نقش مهمی را در تبيين طلاق ايفا می کند که 
در نمونه های مطالعه حاضر، ناديده گرفته شده اند. هم اکنون، “هنجاری شدن طلاق”، آن را از شکل تابوگونه 
ای که در پيش داشت خارج نموده و به تبع آن، سهل گيرانه تر شدن نگرش افراد جامعه به طلاق را در پی 

داشته است.
از نظر محقق، نبايد مسئله طلاق را تنها يک آسيب تلقی نمود، بلکه بايد به آن يک نگاه تحوّلی هم داشت؛ 
چرا که از ديدگاه دورکيم، هر جامعه می تواند ميزانی از طلاق داشته باشد، اما بايد اين ميزان، کم باشد. اين 
که هر جامعه بتواند ميزانی از طلاق داشته باشد، نشان دهنده آن است که آزادی انجام طلاق در جامعه وجود 
دارد. لذا جامعه بی طلاق جامعه ايده آل نيست. به بيان ديگر، بهتر است که آمارهای طلاق در استان ها در کنار 
آمار ساير آسيب های اجتماعی بررسی شود و از ايجاد تفکری که لزوماً ازدواج های باقی مانده را در شرايط 
بروز  به  توانند  ثانويه، خود می  اجتماعی  ارزيابی می کند، جلوگيری کرد؛ چرا که همين آسيب های  مثبت 
آسيب های ديگر بينجامند. به عنوان مثال، کم بودن نرخ آمار طلاق در استانی چون ايلام با 637 مورد2 در 
سال 1391 می تواند دلايل بسياری داشته باشد که لزوماً مثبت و سازنده نيست.  قبح اجتماعی و عرفی بيش 
از حد طلاق و تأکيد بر ادامه زندگی تحت هر شرايطی، نداشتن امکان گذران اقتصادی زندگی در صورت 
طلاق، وجود قتل های ناموسی و تهديد به آن در صورت درخواست طلاق زن و ترس از طرد اجتماعی پس 
از طلاق، همگی از مسائلی هستند که می توانند از بروز طلاق در اين استان جلوگيری کنند و خود ايجادکننده 
آسيب های اجتماعی ديگری همچون: خودکشی و خودسوزی زنان، قتل شوهر، قتل زن يا فرزندان در حين 
خشونت های خانگی، اعتياد، فرار از منزل و ارتباط نامشروع هستند- آسيب هايی که مرتب اخبارشان را در 
رسانه های جمعی می بينيم و می خوانيم. اين جامع نگری به مسئله طلاق در مطالعات انجام شده در ايران، 

بسيار کم رنگ و گذرا ست.
در مجموع با توجه به نتايج تحقيق می توان نتيجه گرفت که مطالعات انجام شده در زمينه طلاق )بويژه پايان 
نامه های تحصيلی( نياز مبرم به سامان دهی دارند؛ از جمله: انتخاب موضوعات مطالعات، تدوين اهداف و 
فرضيات، روش های پژوهش، ابزارهای مورد استفاده، تحليل داده ها و ارائه راهکارها. دستيابی به دقت علمی، 
مديون مطالعاتی همانند فراتحليل هاست تا از طريق آنها با رفع کاستی های روش شناختی، پژوهش ها سامان 

بيشتری يابند. 
عناوين پژوهشی کلی که در نتيجه اهداف گسترده ای را نيز به دنبال دارند، از جمله ضعف های عمده اين 
تحقيقات بود. ارائه راهکارهای کلی برای کاهش ميزان طلاق و عملياتی نبودن آنها نيز از ديگر انتقادات وارد 
به اين مطالعات بود. تقريباً هيچ کدام از موضوعات، در تکميل و يا ادامه تحقيقات قبلی نبودند که اين نکته، 
“جزيره ای بودن” مطالعات در اين حوزه را نشان می دهد. به عبارت ديگر، پژوهش ها در کشور ما، در حمايت 
و تکميل يکديگر انجام نمی شوند و لازم است تا متولی خاصی برای اين مقوله تعيين شود تا در حد امکان، 

پژوهش ها را جهت دهی نمايد و از پراکندگی موجود بکاهد. 
هم اکنون، طلاق اين پديده شوم، به يک دغدغه ملّی بدل شده و نيازمند عزمی ملی و هماهنگی تمامی سازمان های 
ذيربط از جمله قوه قضائيه، وزارت کشور، نيروی انتظامی، آموزش و پرورش، آموزش عالی و سازمان بهزيستی می باشد. 

1. Lioyd
2. توضيح اينکه آمار طلاق استان ايلام در بخش مقدمه، فقط مربوط به آبان ماه 1390 بوده، در حالی که در قسمت بحث و نتيجه 

گيری، مربوط به طول سال 1391 می باشد.



فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

131

شماره 27. بهار1394

منابع 
• آزادی، شهدخت و همکاران )1389( "ارزيابی عوامل اجتماعی زمينه ساز طلاق عاطفي در ميان 	

کارکنان زن شرکت بهره برداري نفت گچساران". مجله زن و بهداشت. دوره پاييز.
• نخبگان". 	 مهاجرت  حوزه  در  شده  انجام  مطالعات  "فراتحليل  اصغر)1388(  علی  زاده،  اسماعيل 

سازمان ملی جوانان. 
• ريتزر، جرج )1376(  نظريه جامعه شناسی در دوران معاصر.  محسن ثلاثی. تهران: علمی	
• ساروخانی، باقر)1376( طلاق. تهران: دانشگاه تهران	
• شناسی 	 آسيب  حوزه  در  شده  انجام  مطالعات  "فراتحليل  الله)1379(  رحمت  سروستانی،  صديق 

اجتماعی ايران". نامه علوم اجتماعی. شماره 15، بهار و تابستان 1379، تهران: دانشگاه تهران.
• طباطبائی، قاضی و ودادهير، ابوعلی)1389( فراتحليل در پژوهش های اجتماعی و رفتاری. تهران: 	

جامعه شناسان
• فاتحی دهاقانی، ابوالقاسم)1390( "تحليل جامعه شناختي عوامل موثر بر گرايش زوجين به طلاق در 	

استان اصفهان". مطالعات امنيت اجتماعی. شماره 25: 13-54.
• الهام)1382( مقدمه ای بر آسيب شناسی مسائل اجتماعی در ايران. تهران: فرهنگ 	 ميری آشتيانی، 

گفتمان
• نيازی، محسن و صديقی ارفعی، فريبرز)1390( جامعه شناسی طلاق. تهران: نشر سخنوران	

فهرست مقاله ها، پايان نامه ها، طرح ها و کتاب های استفاده شده )نمونه های تحقيق(
• آقاجانی مرسا، حسين)1384( "عوامل مؤثر در طلاق بر حسب طبقه اجتماعی مورد: شهر تهران". 	

فصلنامه تخصصی جامعه شناسی. سال اول، شمار 2.
• طلاق 	 حال  در  زوجهاي  خانوادگي  عملکرد  "مقايسه  سيدمهدي)1383(  صابري،  فرشاد،  بهاري، 

ارجاعي به سازمان پزشکي قانوني و زوج هاي غيرمطلقه”. مجله علمي پزشکي قانونی.10)34(: 75-79.
• بهاري، فرشاد )1388( "تاثير آموزش مهارت هاي ارتباط همسران بر ميزان تعارض هاي زناشويي 	

زوجهاي متعارض متقاضي طلاق". پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره. سال اول، شماره 1.
• پيران، پرويز )1369( "در پی تبيين جامعه شناختی طلاق: برخی ملاحظات روش شناختی". ماهنامه 	

اجتماعی - اقتصادی رونق. شماره 1.
• ثنايي ذاکر، باقر وباقريان نژاد، زهرا)1382( "بررسي ابعاد نارضايتي زناشويي زنان و مردان متقاضي 	

طلاق در شهر اصفهان". فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسي کاربردي. سال پنجم، شماره 15.
• جليليان، زهرا )1375( "عوامل اجتماعی موثر بر درخواست طلاق در شهر تهران". رساله کارشناسی 	

ارشد. دانشگاه علامه طباطبايی.
• زندگي 	 کيفيت  "مقايسه   )1388( منوچهر  کامکار،  و  اصغر؛ کجباف، محمدباقر  ليلا؛آقايي،  حفاريان، 

)و ابعاد آن( در زنان مطلقه و غيرمطلقه و رابطه آن با ويژگي هاي جمعيت شناختي در شهر شيراز". 
فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسي کاربردي. سال يازدهم، شماره 41.

• رياحي، محمداسماعيل؛ علي وردي نيا، اکبر، بهرامي، کاکاوند سياوش )1386( "تحليل جامعه شناختي 	
ميزان گرايش به طلاق”. زن در توسعه و سياست )پژوهش زنان(. 5 )3(: 109-140.

• زرگر، فاطمه؛ نشاط دوست، حميدطاهر )1386("بررسی عوامل موثر در بروز طلاق در شهرستان 	
فلاورجان". فصلنامه خانواده پژوهی. 3)11(: 737-749.



مرور سيستماتيک تحقيقات انجام شده در زمينه طلاق 

132

• سپهريان، فيروزه)1379( "بررسی مقدماتی عوامل موثر بر طلاق و راه های پيشگيری از آن". فصلنامه 	
اصول بهداشت روانی. سال دوم. بهار و تابستان 1379، شماره پنجم و ششم.

• فروتن، سيدکاظم و جديد ميلانی، مريم)1386( "بررسي شيوع اختلالات جنسي در متقاضيان طلاق 	
مراجعه کننده به مجتمع قضايي خانواده". دوماهنامه دانشور پزشکي. شماره 78، دي 1387.

• قطبی، مرجان و همکاران)1382( وضعيت طلاق و برخي عوامل مؤثر بر آن در افراد مطلقه. تهران: 	
دانشگاه علوم پزشکی تهران

• غياثي، پروين؛ معين، لادن و روستا، لهراسب)1388( "بررسي علل اجتماعي گرايش به طلاق در بين 	
زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده ي شيراز". فصلنامه جامعه شناسي زنان. سال اول، شماره 3.

• قطبی و ديگران )1382( "وضعيت طلاق و برخی عوامل موثر بر آن در افراد مطلقه ساکن در منطقه 	
دولت آباد". فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی. سال سوم، بهار 1383، شماره 12، تهران: دانشگاه 

علوم بهزيستی و توانبخشی.
• کاملی، محمدجواد )1386( "بررسي توصيفي علل و عوامل موثر در بروز آسيب اجتماعي طلاق در 	

جامعه ايران با توجه به آمار و اسناد موجود”. فصلنامه دانش انتظامي. 9 )3(.
• بر سرشماری سال 	 تأکيد  با  ايران  در  ازدواج و طلاق  پويايی  "بررسی  کردزنگنه، جعفر )1387( 

1385". تهران: ماهنامه مهندسی فرهنگی. سال سوم، شماره 21 و 22.
• با طلاق از ديدگاه زوجين 	 بررسي وضعيت و عوامل مرتبط  مشکی، مهدی و همکاران )1390(" 

مطلقه شهرستان گناباد در سال هاي 88-1387". افق دانش. شماره 17 )پياپی 51(: 43-35.
• ملتفت، حسين )1381(" بررسی عوامل موثر بر گرايش زوجين به طلاق در شهرستان داراب". رساله 	

کارشناسی ارشد، دانشگاه شيراز.
• هاشم زهی، نوروز)1386( "فراتحليل پژوهش های طلاق در کلان شهر تهران". دفتر مطالعات اجتماعی 	

و فرهنگی شهر تهران.
• ياري، مازيار؛ وظيفه دوست، حسين)1383( "وضعيت طلاق و برخي عوامل موثر بر آن در افراد 	

مطلقه ساکن در منطقه دولت آباد". رفاه اجتماعي. بهار.1383
•	 Amato,P. R & Keith,B. (2001) “Children of Divorce in the 1990s: An Update of 

the Amato and Keith Meta-Analysis”. Journal of Family Psychology.Volume 
15, Issue 3, Pages 355-370

•	 Amato,P. R & Keith,B.(1991) “Parental Divorce and the Well-Being of Children: 
A Meta-Analysis”. Psychological Bulletin. Volume 110, Issue 1, Pages 26-46

•	 Foroutan, S.K.(2008) “The prevalence of sexual dysfunction among divorce 
requested”. Daneshvar Medical Journal 2008; 16(78): 11-17. 

•	 Zahirodin, A.R., Khodaeefer, F.(2003) “Personality profile review referred to 
family court in Tehran in 2001”. Feiz Magazine 2003.4(25):47-50

•	 Wagner, M. &Weiss, B.(2004) “On the variation of divorce risks in Europe: 
a meta-analysis “. The 3rd Conference of the European Research Network on 
Divorce. 

•	 Wright, G. (1988) “Revitalizing exchange models of divorce”. Social casework 
56, (4). 205-212.



نقش هويت های تيمی، منطقه ای و مذهبی در رشد هويت ملی هواداران تيم های 
ملی ايران

بهنام نقی پور گيوی1 
حسن اسدی2

تاريخ دريافت مقاله: 1393/5/26
 تاريخ پذيرش مقاله:1393/7/19

هدف از انجام اين تحقيق، بررسی نقش هويت های تيمی، منطقه ای و مذهبی در تکوين  هويت ملی 
هواداران تيم های ملی جمهوری اسلامی ايران بود. اين تحقيق از نوع کاربردی و ماهيت تحقيق، توصيفی از 
نوع پيمايشی و چون تاثير متغير پيش بين بر ملاک سنجيده می شود، از نوع همبستگی بود .            برای جمع آوری 
اطلاعات از روش های کتابخانه ای، مطالعه ادبيات موضوع و پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش 
حاضر را هواداران پسر تيم های ملی ايران از مناطق فارس نشين، آذری نشين و کرد نشين کشور تشکيل 
می دادند. حجم جامعه آماری17000 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 567 نفر بر آورد شد. ابزار 
پژوهش، پرسشنامه گروه های  هويتی،3 )هويت تيمی، هويت منطقه ای، هويت مذهبی و هويت ملی ( است. 
پايايی ابزار در نمونه ای 30 نفره مورد ارزيابی قرار گرفت و مقدار آن (a = 0/88) برآورد شد و روايی آن به 
تاييد متخصصان رشته مديريت ورزشی رسيد. نتايج تحليل رگرسيون، معنادار بودن رابطة بين متغير های پيش بين 
هويت تيمی، هويت منطقه ای و هويت مذهبی بر متغير ملاک هويت ملی هواداران را نشان می داد. نتايج تحليل 
 (sig=0/001), (Sig=0/05) در معادله رگرسيون B نشان دهندۀ معنادار بودن رگرسيون و ضريب ANOVA
می باشد.  با توجه به اين يافته ها به مديران و برنامه ريزان عرصه ورزش کشور توصيه می شود به ابعاد گوناگون 
متغيير های هويت مرتبط با ورزش توجه بيشتری نمايند و اقدامات و برنامه ريزی های لازم را در اين زمينه 

انجام دهند.

واژگان کليدی: هويت تيمی، هويت منطقه ای، هويت مذهبی، هويت ملی، هوادار، فارس، آذری و کرد
 E-mail:behnam.naghipour@gmail.com )1. دانشجوی دکتری مديريت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبايی)نويسنده مسئول

2. استادتمام، مديريت تربيت بدنی،  دانشگاه تهران
3. Identity Group 
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مقدمه
هويت و فرايند هويت يابی همواره در ميان ملل مختلف دارای اهميت بوده است. ورزش نيز همواره جايگاه 
بالايی در روند هويت بخشی به ملت ها داشته است. در اين ميان، تيم های ملی کشور ها به عنوان نمايندگان 
اقشار مختلف  جامعه ای که از آن برخاسته اند، نقش والايی در اين فرآيند دارند. در طول تاريخ ورزش، 
مذهب، قوميت يا هويت های محلی و هويت ملی به عنوان اجزايی جدايی ناپذير به هم مربوط بوده اند. پس 
از پيروزی انقلاب اسلامی و پشت سر گذاشتن جنگ تحميلی، هيچ چيز همانند غلبه بر تيم استراليا و راه يابی 
به جام جهانی فوتبال 1998 فرانسه و سپس پيروزی بر استراليا، نتوانسته بود بالاترين حد غرور و هويت ملی 

را در ايرانيان به وجود آورد. 
امروزه، ورزش  به خصوص فوتبال به زمينه ای برای توسعه هويت ملی تبديل شده است و محققان همواره 
اذعان داشته اند که فوتبال با هويت ملی ارتباط دارد)برينر1، 2001(. با توجه به اينکه پژوهش های مرتبط 
با حوزه هويت و ورزش از اهميت خاصی برخودار می باشد و در ادبيات پژوهشی اغلب کشور ها به اين 

موضوع توجه عميقی شده است، به نظر می رسد در کشور ما عنايت کافی به اين موضوع نشده است.
اين تحقيق به تعيين تاثيرات هويت تيمی هويت، منطقه ای و قومی و هويت مذهبی بر هويت ملی، پرداخته 
است. بررسی تفاوت های اين تاثيرات و اينکه هويت تيمی می تواند بر ساير انواع گروه های  هويتی تاثير 
بگذارد، توسط)هير و جيمز2، 2007( قبلا شناسايی و انجام شده بود. هويت تيمی3  عموما اشاره به ارتباط 
روانی و رفتاری با يک تيم معين دارد. هويت تيمی  به عنوان “تعهد فردی و درگيری عاطفی که مشتريان با 
)سازمان( تيم های ورزشی دارند” تعريف شده است)لی،پارک وکانگ4، 2009(. هويت قومی5 نوعی تجمع 
فرهنگی که بر نقش افسانه  ای اجداد و خاطرات تاريخی تأکيد می کند و براساس يک يا چند تفاوت فرهنگی 
نظير مذهب، رسوم، زبان ها يا نهادها شناخته می شوند)احمدی، 1388(. هويت دينی و مذهبی6 در واقع نشان 
دهنده يا احساس تعلق و تعهد به دين و جامعه دينی می باشد. بنابراين، برخورداری از دين و تعاليم مذهبی 
مشترک، پايبندی و وفاداری به آن، اعتقاد و تمايل به مناسک و آئين  های مذهبی فراگير در فرايند هويت  دهی 
مذهبی بسيار موثر است. به عبارت ديگر، تاثير و انعکاس دين بر فعاليت  های روزمره است)گنجی وديگران، 

 .)17 :1389:
تحقيقات متعددی در زمينه  ورزش و هويت ملی با مفاهيم ديگر صورت گرفته است. اين تحقيقات بيشتر به 
بررسی رابطه بين مفاهيم هويتی حوزه ورزش با هويت ملی پرداخته اند که برخی از اين مفاهيم عبارت اند از: 
هويت تيمی، هويت اجتماعی، هويت مذهبی يا دينی، هويت قومی و هويت منطقه ای. در اين راستا محققان 
سعی کرده اند رابطه بين سازه  های مختلف همچون ورزش را با هويت ملی، هويت تيمی با هويت ملی، 
هويت جمعی و ورزش، هويت مذهبی و ورزش، مسئوليت اجتماعی و ورزش، سرمايه اجتماعی و ورزش و 
.... را در اشکال مختلف بررسی و تبيين کنند يا بالعکس. در طول دوران مدرنيته، ميدان ورزش همواره بستری 
مساعد برای بيان و تقويت انواع ملی گرايی و محلی گرايی بوده است. مفهوم “ملی گرايی ورزشی”) باقری، 

1. Bairner
2. Heere and Jamse 
3.	Team	Identification
4.   Lee,and Park and  Kang,
5.  Ethnic Identity
6.  Religious identity
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1389( به اين مسئله می پردازد)هابرمن1 به نقل از بيرنر 2001(. رضوی آل هاشم و همکاران ) 138( بيان 
کردنده اند که در حال حاضر، اکثريت کشورهای جهان، چند قوميتی و چند فرهنگی هستند. در جهان امروز ، 
حفظ و نگهداری هويت های فرهنگی در چارچوب ملت سازی معنا و مفهوم پيدا می کند. ادغام شهروندان در 
يک ملت واحد، آرمان ناسيوناليست های کلاسيک است که در برابر اقليت های قومی ناشکيباست و در تاريخ 
با دولت هايی که اقليت های ملی را به اجبار و سرکوب وادار می کند، پيوند خورده است. ناسيوناليسم جديد 
به ترکيبی از همگرايی و انسجام اجتماعی متکی است که جامعه با ثبات را برمبنای يک پلوراليسم فرهنگی 
در يک دولت چند مليتی مبتنی بر دموکراسی بنا می کند. نتيجه اين ناسيوناليسم ، ايجاد يک دولت ملی است 
که برای حل مسائل قوميت های داخل خود به راه حل های دموکراتيک و انسانی تری متوسل می شود. اين 
راهکارها شامل پلوراليسم فرهنگی، دموکراسی اجتماعی، سياست های اقدام مثبت و اعطای خودمختاری و...  
می باشد. حسينی )1389( در تحقيقی با عنوان” پيش بينی سبک های هويت بر اساس جهت گيری های 
مذهبی در ميان دانشجويان دانشگاه شيراز” بيان کرد که جهت گيری مذهبی درونی، سبک هويت اطلا عاتی را 
به صورت مثبت پيش بينی می کند. جهت گيری هويت مذهبی،  سبک هويتی سر درگم- اجتنابی را به صورت 
منفی پيش بينی می کند. گودرزی )1388: 13( در تحقيق خود با عنوان “بررسی هويت دينی و ملی جوانان 
فوتباليست و کشتی گير شهر تهران” نشان داد وضيعت پايبندی نظری وعملی به هويت دينی کمتر از متوسط 
و در مورد پايبندی عملی و نظری هويت ملی ضعيف است. در مقايسه ساير مولفه ها به جز در مورد پايبندی 
عملی به هويت ملی در ساير مولفه ها تفاوت معناداری مشاهده نشد. شجيع)1388:67( در نتايج پژوهش خود 
با عنوان “تعيين سلسله مراتب هويت نقش بازيکنان تيم های ملی هندبال ايران و رابطة آن با هويت ورزشی، 
سن و سابقة قهرمانی” بيان کرد که هدف از انجام اين پژوهش عبارت بود از تعيين سلسله مراتب هويت 
نقش بازيکنان تيم های ملی هندبال ايران و رابطة آن با هويت ورزشی، سن و سابقة قهرمانی. به همين منظور 
مقياس هويت نقش کاری و همچنين مقياس تکميلی هويت ورزشی در اختيار 69 بازيکن ملی پوش نوجوان، 
جوان، و بزرگسال هندبال ايران قرار گرفت .بر اساس يافته ها، هويت نقش خانوادگی، ورزشی، تحصيلی و 
مذهبی به ترتيب رتبه های اول تا چهارم سلسله مراتب هويت نقش ورزشکاران را تشکيل می دهند.  ضياء 
هاشمی و يگانه در مقاله خود با عنوان “فوتبال و هويت ملی”، فوتبال را از عناصر سازنده هويت ملی قلمداد 
کرده اند)ضياء هاشمی و يگانه، 1386 : 124(. امروزه تعداد فزاينده ای از مطالعات در ورزش مدرن، به تأمل 
و نظريه پردازی در مورد پديده های پيچيده اجتماعی مانند جهانی شدن، ناسيوناليسم، جهان وطن گرايی و 
جهان محلی گرايی اختصاص يافته است. اعتقادات و مناسک، پيش بينی کننده مثبت و معنی دار بعد هويت 
مذهبی می باشد )هاشمی، جوکار؛ 389(. همچنين، اخلاق پيش بينی کننده ابعاد هويت فردی و ارتباطی به 
شکل مثبت و نيز پيش بينی کننده بعد هويت مذهبی می باشد. جهت گيری مذهبی درونی، سبک هويت 
اطلاعاتی را به صورت مثبت پيش بينی می کند )حسينی، 1389: 70(. جهت گيری مذهبی هويت مذهبی 
سبک هويتی سر درگم- اجتنابی را به صورت منفی پيش بينی می کند. پس از شکست تيم ملی فوتبال ايران 
در مقابل مکزيک و پرتغال، نمره های هويت ملی در ابعاد مختلف و به صورت کلی کاهش يافت، اما پس از 
کسب تساوی در مقابل آنگولا ضمن اينکه روند کاهش نمره های هويت ملی متوقف شد، افزايش معناداری نيز 
مشاهده نشد)احمدی،1386، 94(. تعامل ورزش و سياست به يکی از موضوعات مهم تبديل شده و حکومت 
ها می کوشند از ظرفيت های آن به بهانه های مختلف بهره گيرند.  مهمترين کار ويژه سياسی ورزش به ويژه 
ورزش فوتبال کنترل و جهت دهی به افکار عمومی، نشان دادن چهره ای کارامد از  دولت و در نهايت، ملت 

1. Habermane
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سازی است. در اين ميان، گروه های اقليت واقوام نيز می کوشند تا از پتانسيل بالای ورزش در جهت نشان 
دادن مخالفت خود با دولت ها و تقويت همگرايی قومی بهره گيرند. دولت جمهوری اسلامی ايران نيز در 
مواردی توانسته از ظرفيت فوتبال ملی در جهت تقويت همگرايی و هويت ملی سود جويد. مجموعه مقالات 
فوق همگی بر نقش موفقيت ها و حضور قهرمانان، در عرصه های مختلف تاکيد دارد، اگرچه هر کدام از 
منظری متفاوت به موضوع پرداخته اند. با توجه به ادبيات و پيشينه فوق، محقق در اين پژوهش به دنبال پاسخ 
گويی و يافتن پاسخ هايی برای مسائل مربوط به حوزه هويت و ورزش، هويت تيمی و  هويت تيم های ملی، 
هويت منطقه ای و ملی، هويت مذهبی و ملی خواهد بود. دغدغه اصلی محقق پاسخگويی به اين  سوال است 
که هويت تيمی، هويت منطقه ای و هويت مذهبی تا چه ميزان از هويت ملی هواداران تيم های ملی را 
تشکيل می دهد؟ هر کدام از اينها چه نقشی در تعيين هويت ملی افراد دارند؟ مهمترين عوامل تعيين هويت 

ملی هواداران تيم های ملی کدام اند؟ 

روش شناسی پژوهش 
اين تحقيق، از نوع کاربردی و ابزار اجرای آن پرسشنامه بوده است. ماهيت تحقيق، توصيفی از نوع پيمايشی 
و چون تاثير متغير پيش بين بر ملاک سنجيده می شود، از نوع همبستگی بود .            جامعه آماری پژوهش حاضر را 
دانشجويان پسر هوادار تيم های ملی ايران  تشکيل می دادند که مشغول به تحصيل در دانشگاه تهران و از مناطق 
فارس نشين، آذری نشين و کرد نشين کشور بودند. تعداد کل دانشجويان پسر مشغول به تحصيل تمام وقت 
  D =0/06 دانشگاه تهران حدود 17000 نفر بود. از فرمول کوکران جهت تعيين تعداد نمونه ها با ضريب خطا
استفاده شد. هرکدام از گروه ها حداکثر 5000 نفر درنظر گرفته شد. از اين رو، حجم نمونه 189 نفر برای 
هرکدام از  گروهای هويتی فارس، آذری و کرد در نظر گرفته شد. با احتمال ريزش حدود 15 درصد، 225 
پرسشنامه در ميان هرکدام از گروه های هويتی توزيع شد. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه گروه 
های هويتی)هويت تيمی، هويت منطقه ای، هويت مذهبی و هويت ملی ( بود که در سال 2007 توسط جيمز 
و هير ساخته و معرفی شده  و در پژوهش های مختلف خارجی مورد استفاده قرار گرفته است.     برای قابل اجرا 
شدن فرم فارسی پرسشنامه، ابتدا پرسشنامه توسط استاد راهنما و محقق به فارسی ترجمه شد و برای تست هم 
ارز بودن آن دوباره توسط يک مترجم حرفه ای به انگليسی ترجمه شد. سپس برای بررسی صحت ترجمه، 
يکی از هواداران پرسشنامه را تکميل نمود. پس از آن، يکی از مترجمان مسلط، به نسخه انگليسی پرسشنامه 
جهت بررسی هرگونه اختلاف بين نسخه  اصلی پرسشنامه و نسخه ترجمه شده، پاسخ دادند. در نهايت پس از 
مقايسه دو شکل، هر دو نفر به اين نتيجه رسيدند که هر دو پرسشنامه از نظر مفهومی معادل هستند. روايی ابزار 
به تاييد متخصصان رشته مديريت ورزشی رسيد و پايايی آن در نمونه ای 30 نفره مورد ارزيابی قرار گرفت که 
در اکثر مولفه ها، ضريب آلفای کرونباخ بالاتر از 0/70 به دست آمد. پرسشنامه استفاده شده شامل سه بخش 
بود: بخش اول مربوط به متغيرهای جمعيت شناختی1 شامل نام تيم ملی مورد علاقه، سن، ميزان تحصيلات، 
محل تولد، محل سکونت دائم و مذهب، قوميت و رشته تحصيلی بود. بخش دوم شامل 4 گروه هويتی به نام 
هويت تيمی، هويت منطقه ای، هويت مذهبی و هويت ملی بود و به وسيله مقياس 5 امتيازی ليکرت)شامل 

1:کاملًا مخالفم و 5: کاملًا موافقم( اندازه گيری شد. 
در  تجزيه و تحليل داده ها، نتايج آزمون کلموگراف- اسميرنف برای توزيع، حاکی از نرمال بودن داده ها 
بود. از روش های آماری استنباطی پارامتريک استفاده شد. همچنين، يک تحليل عامل تاييدی برای مقايسه 

1. Demographic
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اهميت هر کدام از ابعاد هويت از ديدگاه آزمودنی ها انجام شد. در بخش دوم نيز از آمار استنباطی شامل 
ضريب همبستگی پيرسون و رگرسيون گام به گام استفاده شد. کليه محاسبات در اين پژوهش با استفاده از نرم 

افزار spss ورژن 20  و Amos ورژن 20 صورت گرفته است. 

يافته های پژوهش
بيشترين تعداد آزمودنی ها از لحاظ سطح سواد در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد )82/3 درصد در 
هواداران مناطق فارس نشين، 88/5 در صد در هواداران مناطق آذری نشين، 87/2 درصد در هواداران مناطق 
کرد نشين( بود. آزمودنی های مقطع کاردانی و دکتری نيز درصد کمتری را به خود اختصاص دادند. از آنجا 
که تحقيق در محيط دانشگاهی صورت گرفته، اکثريت آزمودنی ها دارای تحصيلات بالا بوده اند. اين موضوع 
می تواند از لحاظ مديريتی معنادار و قابل توجه باشد، زيرا که نتايج به دست آمده از اين تحقيق به نحوی 
از افراد نخبه، جوان و با سطح تحصيلات بسيار بالا به عمل آمده است. نتايج به دست آمده از نوع علاقه 
مندی هواداران به رشته های ورزشی و طرفداری از تيم ملی نشان داد که اولويت اول تا سوم هواداران در 
هرسه منطقه مورد پژوهش) فارس نشين: فوتبال 40/9 درصد، کشتی19/1، واليبال14/1 درصد و آذری نشين: 
فوتبال36/4 درصد ، کشتی33/6 درصد، واليبال17/5 درصد و کرد نشين: فوتبال41/1 درصد، کشتی30 درصد، 
واليبال10/6 درصد( فوتبال، کشتی و واليبال بود. نکته بسيار حساس و تامل برانگيز اين نتايج آن بود که 
هواداری از رشته های پايه  از قبيل  دو و ميدانی و شنا بسيار ناچيز و کم بود. شايد بتوان دليل اين موضوع را با 
سرمايه گذاری کلان کشور در رشته های پر طرفدار مرتبط دانست، اما نبايد غافل شد که در کشور ما سرمايه 
گذاری لازم در زمينه زير ساخت رشته های پايه کافی نبوده و توجه رسانه ای لازم نيز به اين قضيه نشده 
است- اين موضوع نيازمند توجه ويژه می باشد. جامعه آماری اين پژوهش از لحاظ سنی بيشترين فراوانی را 
در دامنه سنی 18-27 سال)هواداران مناطق فارس نشين88/4 درصد، هواداران مناطق آذری نشين7/ 91 درصد 
و هواداران مناطق کرد نشين0/85 درصد( داشت و گروه های  سنی 27 تا 33 و 33 تا 38 نيز درصد کمی را 
به خود اختصاص دادند. به لحاظ مذهبی،  مذهب تشيع در هر دو گروه فارس و آذری  بيشترين فراوانی را 
داشت)فارس؛ 94/44، آذری؛ 88/48(. اين موضوع در هواداران مناطق کرد نشين به نحوی نزديک به هم 

بود) تشيع؛ 53/3 و تسنن؛ 46/67(. 

جدول 1: ميانگين و انحراف معيار مولفه های متغير های مستقل ) هويت تيمی، هويت منطقه ای و هويت مذهبی( و  متغير ملاک هويت ملی

 مولفه های تشکيلمتغير ها
دهنده ابعاد هويت

 دانشجويان مناطق فارس
دانشجويان مناطق کرد نشيندانشجويان مناطق آذری نشيننشين

انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين

هويت تيمی

3/121/103/191/013/051/20ارزيابی عمومی
3/231/163/251/223/021/20ارزيابی شخصی

1/850/941/880/931/820/90تعلق و يکپارچگی
1/771/071/940/991/760/89حس وابستگی متقابل

1/851/01211/860/90مشارکت
2/501/162/641/152/391/25آگاهی
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 هويت
منطقه ای

3/321/063/311/043/041/14ارزيابی عمومی

3/571/103/701/123/631/19ارزيابی شخصی

3/571/103/701/123/631/19تعلق و يکپارچگی

3/261/133/331/122/811/14حس وابستگی متقابل

2/831/123/131/112/861/22مشارکت

3/561/093/481/143/5711/1آگاهی

هويت مذهبی

3/251/043/251/103/021/02ارزيابی عمومی

2/891/192/911/312/751/29ارزيابی شخصی

2/731/142/681/292/561/22تعلق و يکپارچگی

77/107/194/199/01/760/89حس وابستگی متقابل

85/101/1203/11/860/90مشارکت

2/501/162/641/152/391/25آگاهی

هويت ملی

2/601/082/681/172/521/17ارزيابی عمومی

3/471/213/291/293/121/12ارزيابی شخصی

2/821/122/741/252/441/12تعلق و يکپارچگی

3/091/103/051/282/871/20حس وابستگی متقابل

1/851/01211/870/91مشارکت

3/491/083/281/143/291/09آگاهی

سوال اصلی تحقيق  نقش هويت های تيمی، منطقه ای و مذهبی در تکوين هويت ملی هواداران بوده است. 
همانطور که در جدول 2 مشاهده می شود، نتايج تحليل رگرسيون معنادار بودن رابطة بين متغير های مستقل 
هويت تيمی، هويت منطقه ای و هويت مذهبی بر متغير ملاک هويت ملی هواداران را نشان می دهد. نتايج 
تحليل معنی داری کل مدل را مورد تاييد قرار می دهد. نتايج تحليل ANOVA نشان دهندۀ معنادار بودن 
رگرسيون و ضريب B در معادله رگرسيون می باشد(Sig=0/05) ,  (Sig=0/001). اين نتايج و معنی داری مدل 

با استفاده از مدل تحليل رگرسيون گام به گام ( Stepwise) به دست آمده است.
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جدول 2 : خلاصه مدل رگرسيون برای اندازه گيری، تاثير متغيرهای پيش بين هويت تيمی، هويت منطقه ای و هويت 
مذهبی بر متغير ملاک هويت ملی در دانشجويان 

sig D F 2 D F 1 F S E Adjusted 
R Square

R 
Square R متغير های

 پيش بين

0/000 196 1 125/463 0/544 0/387 0/390 0/625 هويت تيمی
 هويت ملی

0/000هواداران فارس 195 1 46/983 0/490 0/504 0/509 0/713 هويت منطقه ای

0/017 194 1 5/822 0/484 0/516 0/523 0/723 هويت مذهبی

0/000 215 1 181/340 0/630 0/455 0/458 0/676 هويت تيمی
 هويت ملی

0/000هواداران آذری 214 1 31/899 0/589 0/523 0/528 0/727 هويت منطقه ای

0/000 213 1 23/774 0/560 0/569 0/575 0/758 هويت مذهبی

0/000 178 1 56/371 0/601 0/236 0/241 0/490 هويت تيمی
 هويت ملی

0/000هواداران کرد 177 1 56/733 0/525 0/418 0/425 0/652 هويت منطقه ای

0/005 176 1 8/139 0/514 0/441 0/450 0/671 هويت مذهبی

يکی از سوالات تحقيق اين بود که هرکدام از هويت های تيمی، منطقه ای  و مذهبی چه مقدار از هويت 
مذهبی هواداران تيم های ملی را تشکيل می دهد؟ 

ضرايب بتای استاندارد شده برای ارزيابی سهم هر يک از متغير ها در مدل، اندازه ای را برحسب انحراف 
استاندارد ارائه می دهد. بتا تغيير پيش بينی شده در انحراف استاندارد متغيير ملاک است. برای تغيير يک 
انحراف استاندارد در متغيير پيش بين)در حالی که ساير متغير های پيش بين را کنترل می کند(  VIF اندازه 
بين  ارتباط قوی  تواند جانشين هم خطی شود که در آن مقادير بزرگ نشان دهنده  ديگری است که می 
 (Sig=0/01(متغيير های پيش بين است. همانطور که در جدول 3 ملاحظه می شود، در سطح معنی داری
و(Sig=0/05) هويت تيمی، هويت ملی و هويت مذهبی، هويت ملی را به گونه معنی داری پيش بينی می کنند. 
تحمل يا تلرانس1 يک متغير به صورت  -1  يک متغيير مستقل محاسبه می شود. برای محاسبه تحمل برای 
هر متغيير مستقل، SPSS  يک تحليل رگرسيون جداگانه انجام می دهد که در آن متغيير پيش بين مذکور نقش 
متغيير ملاک را دارد که به وسيله ساير متغيير های مستقل موجود در تحليل پيش بينی می شوند. مقادير تحمل 
در دامنه 0 تا 1 قرار دارند. در صورتی که مقدار تحمل برای يک متغير خاص 1% يا کمتر باشد حاکی از هم 
خطی چند گانه است. چنان که در جدول 3 می توان ديد، شاخص تحمل همه متغيير های پيش بين از 1 درصد 

فاصله زيادی دارند و اين نشان می دهد که مشکل هم خطی چند گانه وجود ندارد.

1. Tolerance
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جدول 3: تحليل  رگرسيون برای بررسی ارتباط هويت تيمی، هويت منطقه ای و هويت مذهبی با هويت ملی هواداران

VIF ToleraNce Sig T B بتا S E  B B متغير های
پيش بين

1/000 1/000 0/000 11/201 0/625 0/056 0/629 هويت تيمی

ين
نش

س 
فار

ق  
ناط

ز م
ی ا

 مل
يم

ن ت
دارا

هوا

1/115
1/115

0/897 0/000
0/000

9/591
6/854

0/508
0/363

0/053
0/039

0/512
0/270

هويت تيمی
هويت منطقه ای

0/897

4/000
0/131
0/042

0/250
0/002
0/000
0/017

0/305
0/348
0/241

0/305
0/348
0/241

0/100
0/039
0/098

0/307
0/258
0/327

هويت تيمی
هويت منطقه ای
0/884هويت مذهبی

0/247

1/000 1/000 0/000 0/676 0/676 0/58 0/777 هويت تيمی

ين
نش

ی 
ذر

  آ
طق

منا
از 

ی 
 مل

يم
  ت

ران
وادا

ه

1/279
1/279

0/782
0/000
0/000

0/536
0/300

0/536
0/300

0/061
0/045

0/616
0/254

هويت تيمی
هويت منطقه ای

0/782

2/899
1/385
3/110

0/345
0/001
0/000
0/000

0/259
0/229
0/384

0/259
0/229
0/384

0/087
0/045
083

0/298
0/194
0/405

هويت تيمی
هويت منطقه ای
هويت مذهبی

0/722

0/322

1/000 1/000 0/000 0/490 0/490 0/071 0/536 هويت تيمی

ين
نش

رد 
  ک

طق
منا

از 
ی 

 مل
يم

ن ت
دارا

هوا

1/121
1/121

0/892 0/000
0/000

0/341
0/455

0/341
0/455

0/066
0/048

0/373
0/360

هويت تيمی
هويت منطقه ای

0/892

2/283
1/281
2/606

0/438
0/047
0/000
0/005

0/169
0/391
0/257

0/169
0/391
0/257

0/092
0/050
0/095

0/185
0/309
0/272

هويت تيمی
هويت منطقه ای
هويت مذهبی

0/781

0/384
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سوال ديگر تحقيق اين بود که آيا هويت تيمی بر هويت ملی هواداران )به تفکيک در سه 3 گروه منطقه 
ای( تاثيردارد؟  

در پاسخ به اين سوال ضريب همبستگی بين هويت تيمی و هويت ملی در هواداران  نشان دهندۀ همبستگی 
مثبت و معنادار ميان دو متغير بود با )R=0/63( برای هواداران مناطق فارس نشين، با ضريب )R=0/65( برای 
هواداران مناطق آذری نشين و برای هواداران مناطق کرد نشين)R=0/51(.  لذا با ضريب اطمينان  99 درصد 
می توان گفت که افزايش هويت تيمی هواداران موجب افزايش هويت ملی هواداران  آنان می شود. سوال دوم 
تحقيق به بررسی تاثير هويت منطقه ای بر هويت ملی هواداران )به تفکيک در سه گروه منطقه ای( پرداخت. 
ضريب همبستگی بين هويت منطقه ای و هويت ملی در هواداران  نشان دهندۀ همبستگی مثبت و معنادار ميان 
دو متغير بود  با )R =0/56( برای هواداران مناطق فارس نشين،  با ضريب )R =0/50( برای هواداران مناطق 
آذری نشين و برای هواداران مناطق کرد نشين)R =0/60(.  لذا با ضريب اطمينان 99درصد می توان گفت که به 
افزايش هويت منطقه ای هواداران موجب افزايش هويت ملی هواداران می شود. در پاسخ به سوال سوم تحقيق 
مبنی بر اينکه آيا هويت مذهبی بر هويت ملی هواداران )به تفکيک در سه گروه منطقه ای( تاثير دارد؟ ضريب 
همبستگی بين هويت مذهبی و هويت ملی در هواداران  مورد بررسی قرار گرفت که نشان دهندۀ همبستگی 
مثبت و معنادار ميان دو متغير بود با )R =0/62( برای هواداران مناطق فارس نشين، با ضريب )R =0/69( برای 
هواداران مناطق آذری نشين و برای هواداران مناطق کرد نشين)R =0/59(. لذا با ضريب اطمينان 99درصد 

می توان گفت که  افزايش هويت مذهبی هواداران موجب افزايش هويت ملی هواداران می شود.

بحث و نتيجه گيری
در پاسخ به سوال اصلی تحقيق، خلاصه تحليل رگرسيون گام به گام مدل ارتباط هويت تيمی، هويت منطقه 
ای و هويت مذهبی بر متغير ملاک هويت ملی نشان می دهد. در هواداران دانشجوی مناطق فارس نشين با 
وارد کردن مدل 1)هويت تيمی ( 38 درصد از واريانس را توجيه می شود) مجذور آر تنظيم شده = 0/38(، 
اضافه کردن هويت منطقه ای باعث افزايش 12 درصدی واريانس شده و در نهايت اضافه شدن هويت مذهبی 
باعث شده R توجيه شده به 51/6 درصد افزايش يابد. در بررسی خلاصه تحليل رگرسيون مدل، در هواداران 
مناطق آذری نشين مدل 1 يعنی هويت تيمی 45 درصد از واريانس را توجيه می کند و اضافه شدن هويت 
منطقه ای و هويت مذهبی به ترتيب باعث افزايش واريانس توجيه شده، به ترتيب به 52 درصد و 56 درصد 
شده است. در بررسی خلاصه تحليل رگرسيون مدل، در هواداران مناطق کرد نشين مدل1 يعنی هويت تيمی 
23 درصد از واريانس را تبين می کند و اضافه شدن هويت منطقه ای و هويت مذهبی به ترتيب باعث افزايش 
واريانس توجيه شده، به ترتيب به 41,2 درصد و 44 درصد شده است. اين يافته مبين نقش هويت های 
تيمی، منطقه ای و مذهبی در تکوين هويت ملی هواداران می باشند و با يافته های لائو، لام، لئونگ، چوئی و 
رانسديل)2012(،  ايوانز و کللی)2002(، احمدی)1386(،  گودرزی)1389( و شجيع )1389( همسو می باشد. 
بدين ترتيب، می توان گفت با توجه به نتايج به دست آمده هواداری از تيم های ورزشی توانسته به عنوان 
يک نهاد فرهنگی مدرن در فرايند معنا سازی هواداران نقش ايفا کند. محقق بر اين باور است که شايد بتوان 
گفت که هويت تيمی و هواداری از يک تيم ملی يا باشگاهی، بخشی نوين و اضافه شده به هويت جمعی 
است و بخشی از بار معنا دهی به زندگی انسان امروزی هوادار ورزش شده را به دوش را می کشد. با توجه به 
يافته های معنادار پژوهش مبنی بر ارتباط معنادار هويت تيمی، منطقه ای و مذهبی با هويت ملی هواداران، به 
نظر محقق، ورزش همچون سرزمينی است که همه گروه ها و مذاهب ساکن در کشور را در بر گرفته و همه 
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ساکنان آن بر اين سرزمين ادعای مالکيت دارند. تيم های ملی ايران، محملی برای هويت بخشی به ايرانيان 
امروزی شده است. پس بجاست که مسئولان و برنامه ريزان اين فرصت عظيم برای همبستگی و آبادانی اين 

سرزمين را مغتنم بشمارند. 
در پاسخ به سوال اول اختصاصی تحقيق که آيا هويت تيمی بر هويت ملی هواداران تيم های ملی )به 
تفکيک 3 گروه منطقه ای( تاثير دارد؟ ضريب همبستگی بين هويت تيمی و هويت ملی در هواداران نشان 
دهندۀ همبستگی مثبت و معنادار ميان دو متغير است با )R =0/63( برای هواداران مناطق فارس نشين، با 
ضريب )R =0/65( برای هواداران مناطق آذری نشين و برای هواداران مناطق کرد نشين)R =0/51(. لذا با 
ضريب اطمينان 99 درصد می توان گفت که به ازای يک شاخص تغيير در هويت تيمی هواداران مناطق فارس 
نشين0/39، هواداران مناطق آذری نشين0/45، هواداران مناطق کرد نشين 0/23 تغيير را در هويت ملی شان 
شاهد خواهيم بود؛ بدين معنی که هر چه هويت تيمی افزايش يابد، هويت ملی نيز افزايش خواهد يافت. اين 
نتايج با يافته های تحقيقات برينر )2001(، بوگدانو )2011( ، گافنی1 )2008(، سواک و سوستر2  )2008(، 
ونر3 )2011( و  نقی پور، اسدی و جلالی )1391و2013( همخوانی دارد. ملت گروهی از مردم است که دارای 
عناصر مشترک و مشخصی از فرهنگ، سيستم اقتصادی يکپارچه، حقوق شهروندی برای همه اعضا، تمايلات 
و همبستگی ناشی از تجارب مشترک و اشغال يک سرزمين می باشند)اسميت4، 1993(. هويت ملی متضمن 
تعهد اجتماعی، مشارکت و وفاداری است )لائو، لام، لئونگ، چوئی و رانسديل؛2012(. با توجه به نتايج تحقيق 
مبنی بر ارتباط قوی هويت تيمی و ملی از آنجا که هواداران خود را دارای مشترکات فرهنگی، اجتماعی، 
شهروندی و سکونت در سرزمين ايران می دانند، می توان گفت هويت تيمی و هواداری از تيم های ملی تا 
حدی  توانسته نقش ملت سازی را در جامعه اماری مورد بررسی به وجود آورد. صرف هوادار تيم ملی بودن 
و داشتن  هويت تيمی به افزايش هويت ملی نمی شود. با توجه به نتايج تحقيق و ارتباط هويت تيمی با هويت 
ملی می توان گفت تعاملات ناشی از هواداری تيم های ملی توانسته موجبات انسجام اجتماعی و افزايش 
همستگی را در هواداران داشته باشد. از اين رو، هويت ملی بالا که در يافته های اين پژوهش نيز برای هواداران 
تيم های ملی فوتبال و کشتی به دست آمده، نمی تواند موضوعی دائمی و پايدار باشد، بلکه ممکن است تحت 
تاثير نتايج مطلوب تيم های ملی و ساير موضوعات اجتماعی که در زندگی مردم تاثير می گذارد، افزايش يافته 
يا با کاهش مواجه شود. ايرانيان اکنون تيم های ملی را که توسط نهاد های رسمی حکومتی به تورنمت های بين 
المللی فرستاده می شوند، به عنوان”نماد” و نماينده ملت ايران پذيرفته اند و مرز های ايدئولوژيک و سياسی 
که برخی از آنان را از نهاد های رسمی حکومتی جدا کرده است، ناديده گرفته اند)هاشمی و جوادی يگانه، 
1386(. در پاسخ به سوال دوم تحقيق” آيا هويت منطقه ای چه تاثيری بر  هويت ملی هواداران )به تفکيک 
3 گروه منطقه ای( دارد؟”با توجه به ضريب همبستگی بين هويت منطقه ای و هويت ملی در هواداران که 
نشان دهندۀ همبستگی مثبت و معنادار ميان دو متغير است با )R =0/56( برای هواداران مناطق فارس نشين،  
با ضريب )R =0/50( برای هواداران مناطق آذری نشين و برای هواداران مناطق کرد نشين)R =0/60(. لذا با 
ضريب اطمينان 99درصد می توان گفت که  به ازای افزايش يک شاخص به هويت منطقه ای هواداران ، 0/11 
در هواداران مناطق فارس نشين، 0/7 در هواداران مناطق آذری نشين و 0/18 تغيير در هويت ملی  ايجاد می شود؛ 
بدين معنی که هر چه هويت منطقه ای افزايش يابد، هويت ملی نيز افزايش خواهد يافت. اين موضوع با يافته 

1. Gaffney
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های پژوهش های احمدی)1386(، بوردسی1 )2006( ، جاسکا2)2011( و  ون هيلورد3 )2010(  به نحوی 
همخوانی دارد. با توجه به يافته های تحقيق، هر چند هواداران مناطق مختلف کشور احساس تعلق متفاوتی 
به تيم های ملی دارند، با وجود اين به نظر نمی رسد هيچ يک انديشه های جدايی طلبانه داشته باشند. اين 
موضوع با اظهارات صدر )1390( مبنی بر اينکه عليرغم اظهارات جدايی طلبانه، هيچ کدام از اسکاتلندی ها 
خواهان جدايی از بريتانيا نيستند همخوانی دارد. با توجه به يافته های تحقيق در مورد هويت ملی هواداران 
مناطق و اقوام گوناگون کشور می توان اظهار داشت که اقوام و گروه های ساکن در کشور هويت منطقه ای 
خود را در ارتباط با هويت ملی خود  می دانند.  ورزش مدرن نقشی مهم در احساس تعلق مردم به دولت ها 
دارد افراد به عنوان عضوی از يک دولت ورزش را به عنوان بخشی از هويت شان در نظر می گيرند و به ميزان 
افزايش موفقيت های ورزشی همبستگی حس هويت فردی )هاشمی س. , 1386( با هويت جمعی بيشتر می 
شود. در کنار اين گراميداشت رويداد های خاص، آيين ها و جشن های ملی نيز از عوامل تجربه بيشتر حس 
هويت ملی می باشد)ون هيلوورد، 2010(. نخبگان ورزشی اغلب به عنوان يکی از ابزارهای اساسی بيان غرور 
و افتخار ملی و محرک انسجام ملی برای ملت ها حساب می آيند)ون هيلورد و همکاران؛ 2010(. سونداس 
و هيس4) 2013( در پژوهش خود با اذعان به پيچيده بودن مقوله هويت ملی بيان کردند که اغلب بريتانيايی 
های نزديک به لندن از هويت ملی بيشتری برخوردار بودند که اين يافته با نتايج اين پژوهش همسوست. 
همچنين، آنها به اين يافته نيز دست يافتند که بريتانيايی های مناطق شمالی دورتر از لندن از هويت ملی کمتری 
برخوردارند. با توجه به رگرسيون و مدل تحقيق، هواداران مناطق کرد نشين مورد پژوهش در اين تحقيق، 
هويت ملی کمتری نسبت به هواداران ساير مناطق داشتند که يافته های اين پژوهش در مورد هوادارن مناطق 
کرد نشين با تحقيق سونداس و هيس )2013( همسو و در مورد هواداران مناطق آذری نشين و فارس نشين 
نا همسو بود. طبق نظر هنريکه روليم5 )2009( شواهد نشان می دهد مکانيسم های دولتی ايجاد شده برای 
ساخت هويت ملی برزيلی در ايالت ريو گرانده و به خصوص در پورتو الگره با ورزش  تقويت شد. علاوه بر 
اين نهاد اجتماعی، تلاش باشگاه ها به خصوص در ورزش، مديران پورتو الگره که ابتدا در مراسم بازی های 
المپيک در برلين حضور داشتند را به اين نتيجه رسانيد که از ورزش برای رسيدن به وحدت ملی و انسجام 
ملی استفاده کنند. با توجه به يافته های اين پژوهش محقق بر اين باور است که ورزش در کشور ايران توانسته 
عليرغم برخی اختلاف سليقه ها نقش مهمی در انسجام ملی و همبستگی ملی داشته باشد. لند ميسر6 )2013( 
معتقد است که ارائه تنها يک منبع هويت به اسم “مکان” نمی تواند پاسخگوی نيازهای هويتی بشر امروز باشد، 
بلکه انسان امروز نيازمند منابع هويتی ديگری همانند فرهنگ، تاريخ و اجتماع می باشد. وی هوادار بودن را 
برای هواداران باشگاه شالکه 4 به عنوان يکی از منابع هويت می داند. محقق بر اساس مبانی نظری موجود 

و  يافته های پژوهش حاضر، اين نکته را در مورد هواداران تيم های ملی ايران نيز صادق )همسو(می داند. 
در پاسخ به سوال سوم تحقيق”هويت مذهبی چه تاثيری بر هويت ملی هواداران دارد؟”ضريب همبستگی 
بين هويت مذهبی و هويت ملی در هواداران نشان دهندۀ همبستگی مثبت و معنادار ميان دو متغير است 
با)R =0/62( برای هواداران مناطق فارس نشين، با ضريب )R =0/69( برای هواداران مناطق آذری نشين 
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و برای هواداران مناطق کرد نشين)R =0/59(. لذا با ضريب اطمينان 99 درصد می توان گفت که  به ازای 
هر واحد افزايش به هويت مذهبی هواداران مناطق فارس نشين 0/01 ، هواداران مناطق آذری نشين 0/04و 
هواداران مناطق کرد نشين 0/03 به هويت ملی شان افزوده خواهد شد؛ بدين معنی که هر چه به هويت مذهبی 
افراد افزوده شود، به هويت ملی شان نيز افزوده خواهد شد. اين مضوع با يافته های تحقيق هاشمی )1389(، 
حسينی)1389(و اسابرگر1 )2008( همسويی دارد. در اين پژوهش، هويت دينی توانسته بخشی از هويت ملی 
افراد را تشکيل دهد. از آنجا که در پژوهش گنجی و همکاران ابعاد تعلقی و تعهدی مورد بررسی بوده و 
افزايش آن موجب افزايش سرمايه اجتماعی و مشارکت شده، همسويی در 3 متغيير مورد بحث در پزوهش 
گنجی با 3 مولفه همبستگی، تعلق و مشارکت هويت مذهبی اين پژوهش مشهود است. وقتی افراد بر شباهت 
های درون گروهی و تفاوت های برون گروهی تاکيد دارند، بحث هويت جمعی مطرح است. به اعتقاد 
آسابرگر فوتبال- با تاکيد بر فوتبال حرفه ای- از خيلی جهات شبيه مذهب است)اسابرگر، 2008(. ورزش 
به عنوان جايگزين مذهب معرفی شده و شايد بتوان گفت مذهب و ورزش ارتباطی متقابل با يکديگر دارند. 
با توجه به معنادار بودن ارتباط هويت مذهبی با هويت ملی هواداران و از آنجا که همه هواداران مورد آزمون 
مسلمان بودند، می توان گفت دين اسلام به عنوان يکی از مهمترين ارکان هويت بخشی به همه گروه های  
اجتماعی و از جمله هواداران ورزش شده است. هواداران تيم های ملی ايران که تيم های ملی ايران را هواداری 
می کنند، با پس زمينه پر رنگ اسلامی در اين عرصه حضور می يابند. به نظر بديهی می رسد که بخش قابل 
توجهی از هواداران هنگام رويارويی تيم های ملی ايران با تيم های ملی ساير کشور ها علاوه مليت، مذهب 
آن تيم ها را نيز در مورد نظر قرار می دهند. بی هويتی، نوعی زوال در ارزش های اجتماعی، تعرض به ارزش 
ها و هنجار ها و در نهايت، تضعيف فضای معرفت شناختی جوانان محسوب می شود. روان شناسان اجتماعی 
بر اين واقعيت تاکيد دارند که هويت به واسطه ميان فرد و جامعه شکل می گيرد. به نظر محقق، ورزش حرفه 
ای و متعلقات آن به عنوان يک پديده نوين وارد شده به زندگی انسان امروزی، توانسته به عنوان يک نهاد 
اجتماعی نقش هويت سازی را  به خوبی انجام دهد. با وجود زمينه های بالقوه فراوان ورزش اين موضوع نبايد  
به اين عرصه محدود بماند. به هر ميزان که زمينه مشارکت و تجارب گروهی هواداران بيشتر باشد، آنان در 
ابعاد ارزيابی شخصی، ارزيابی عمومی، احساس تعلق و يکپارچگی، حس وابستگی متقابل، مشارکت و آگاهی 

هويت های تيمی، منطقه ای و مذهبی و ملی خود نمرات بالاتری را به دست خواهند آورد.
با توجه به نتايج حاصل از تحقيق مبنی بر اينکه افزايش در هويت تيمی)تيم های ملی( موجب تغيير و 
افزايش در هويت ملی هواداران می شود، پيشنهاد می گردد که مسئولان و عوامل ذيربط برنامه ريزی و اقدامات 
عملی لازم را درجهت تقويت حس وابستگی، احساس تعلق و يکپارچگی، آگاهی و بخصوص مولفه بسيار 
مهم مشارکت در رويداد های مربوط به تيم های ملی انجام دهند. در اين راستا بايد زمينه های لازم را برای 
  NGO،مشارکت هواداران در رويداد ها و مناسبت های مربوط به تيم ملی افزايش داد. به تشکيل تشکل ها
ها و باشگاه های هواداری از تيم های ملی مبادرت ورزيد. همچنين، از پتانسيل های   رسانه ای برای افزايش 
هويت تيمی بهره گيری و به برگزاری مراسم های گراميداشت پيشکسوتان عرصه ورزش توسط هواداران 
ياری رسانده شود. در اين راستا می توان با افزايش تعاملات ميان قهرمانان ملی و باشگاهی با تشکل های 

هواداری و عموم مردم، هويت تيمی و ملی را افزايش داد.

1.  Asaberger 
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هدف از تحقيق حاضر، شناسايی عوامل موثر بر گسترش برند باشگاه های ليگ برتر فوتبال در ايران بود. 
روش تحقيق مورد استفاده، روش کيفی و از نوع زمينه يابی بود و اطلاعات مورد نياز تحقيق با استفاده از 
مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان به دست آمد. جامعه آماری تحقيق شامل اساتيد دانشگاهی با 
تخصص در زمينه بازاريابی ورزش و برندينگ، اعضای کميته بازاريابی فدراسيون فوتبال و مديران باشگاه های 
فوتبال ليگ برتر کشور بود. روش نمونه گيری به صورت نظری بود و مصاحبه با خبرگان تا رسيدن به اشباع 
نظری ادامه يافت)16 مصاحبه(. در مجموع، تعداد 43 عامل موثر بر گسترش برند    باشگاه های ليگ برتر 
فوتبال شناسايی شد که اين عوامل در قالب 4 عامل کلی ارزش ويژه برند باشگاه، هويت تيمی هواداران، 
اقدامات بازاريابی و قوانين و مقررات دسته بندی شدند. همچنين، ويژگی های تداعی برند، مزايای تداعی 
برند، نگرش تداعی برند و وفاداری به برند عوامل ارزش ويژه برند باشگاه بودند و اقدامات بازاريابی نيز با 
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مقدمه
در دنيای پيچيده و پر از رقابت تجارت، ابزارهای راهبردی که شرايط تعهد و تکرار مصرف، افزايش ارزش 
اقتصادی برای سهامداران و گسترش دامنه فعاليت های اقتصادی به فراسوی مرزهای جغرافيايی، فرهنگی و 
سياسی را برای سازمان ها فراهم کند، بسيار ارزشمند و صد البته معدود هستند. شايد بتوان ادعا کرد که تنها 
ابزاری که می تواند تمامی ويژگی های بالا را به صورت موثر گرد هم آورده و خود نيز به عنوان يک دارايی، 
ارزش اقتصادی سازمان را افزايش دهد، برند يا همان نام تجاری است)يعثوبی،1391(. برند يا نام تجاری 
از اين موارد که به منظور شناساندن  يا ترکيبی  نام، اصطلاح، علامت، نشانه، نماد، طرح  از:  عبارت است 
محصولات و خدمات فروشنده و يا گروهی از فروشندگان و متمايز کردن آن ها از محصولات شرکت های 
رقيب استفاده می شود. برند تعهد دائمی فروشنده برای ارائه مجموعه ای از ويژگی ها، مزايا و خدمات خاص 

به مشتری است)کاتلر،1385، ص352(.
يک برند موفق نه تنها نقطه اتکای منحصر به فردی برای تمايز نسبت به رقبا است، بلکه برای بازار هدف 
خود، ارزش افزوده ايجاد می نمايد. دانش و هنرِ ايجاد، راهبری و ايجاد ارزش افزوده به وسيله برندها به يکی 
از چالش برانگيزترين جنبه های فعاليت های بازاريابی و بازرگانی تبديل شده است. علی رغم نوپا بودن اين 
مبحث، پيشرفت سريع ابزارهای ارتباطی و جهانی شدن اقتصادها و همچنين اشباع شدن بازارهای جهانی همگی 
از عوامل محرک دانش برند بوده اند و خواهند بود. به همين دليل دستيابی به بازارهای جهانی و منطقه ای 
با توجه به ويژگی های هر بازار و معرفی برندهای مناسب، از مهمترين ابزارهای موفقيت و توسعه پايدار 

سازمان های تجاری و حتی غيرتجاری در دنيای رقابتی آينده به شمار می رود)يعثوبی،1391(.
امروزه در صنعت ورزش، هواداران بيشتر برای جنبه نمادين هزينه می کنند که مهمترين آن ها برند هر باشگاه 
است. برند، اصلی ترين فرآيند سودآوری است و اساس و زيربنای اقتصاد کنونی به شمار می رود)فيلو، 2008(. در 
صنعت ورزش هر تيمی را می توان به عنوان برند و هواداران آن را به عنوان مشتريان در نظر گرفت. بنابراين 
مديران نام تجاری در اين صنعت می توانند از راهبردهای حوزه برندينگ استفاده نمايند)سلطان حسينی،1392(. 
گلادن1 پيشنهاد می کند که تاکيد مديران باشگاه های حرفه ای بايد بر ايجاد يک نشان قوی، برقراری ارتباط 
قوی با مصرف کنندگان و پاسخگويی به نيازها و خواسته های آنان از تيم باشد)معماری،1386(. وی متعقد 
است که سال های 2000 تا 2010 دهه ای است که فعاليت مديران از تمرکز روی پيروزی تيم ها به عنوان 
وسيله ای برای تحقق سود کوتاه مدت به طرف تمرکز روی مديريت استراتژيک برند تيم يا سازمان به عنوان 

وسيله تحقق طولانی مدت دارايی شرکت انتقال خواهد يافت)گارلند،2004(.
اگرچه استفاده از فنون بازاريابی و برندينگ در صنعت ورزش اهميت خود را نشان داده است، اما فعاليت های 
تحقيقی نسبت به اجرا دارای تاخير است. مطالعه فعاليت های مديريت برند در تيم های ورزشی حرفه ای 
موضوع نسبتا جديدی است که اخيرا توجه بيشتری به آن شده است. در اين زمينه کشورهای ايالات متحده 
و پنج کشور اروپايی انگليس، اسپانيا، ايتاليا، آلمان و فرانسه که دارای ليگ های حرفه ای معتبر و قدرتمندی 
هستند در زمينه بازاريابی و فعاليت های برندينگ پيشتاز هستند)ابوزج،2012(. تيم هايی مثل منچستر يونايتد، 
رئال مادريد، نيويورک يانکيز2 و دالاس کاوبويز3 تلاش کرده اند که خود را بيش از يک تيم ورزشی مطرح 

1. Gladden, J. M
2.  New York Yankees
3.  Dallas Cowboys
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سازند و در واقع، خود را به عنوان برندهای پيشرو در سطح ورزش حرفه ای معرفی کنند)کوولير،2005(.
فشارهای زيادی که سازمان های ورزشی در قرن بيست و يکم با آن روبرو هستند )نياز به افزايش درآمد و 
سود و تقويت ارتباط با هواداران( آنها را مجبور کرده است تا به دنبال منابع جديد درآمد باشند. يکی از اين 
راه ها، معرفی محصولات و خدمات جديد با نام تيم است که “گسترش برند”1 ناميده می شود. از ديدگاه مالی، 
سازمان های ورزشی دارای ارزش ويژه برندی هستند که می توانند از آن برای موفقيت های مالی در ساير 
فعاليت های خود استفاده کنند)آپوستپولو،2002(. گسترش برند به معنی به کارگيری يک برند ثبت شده در يک 
رده محصول برای استفاده از آن در رده ديگری از محصولات است)اميرشاهی،1390(. گسترش برند به کالاها 
و خدمات جديد، يک راه سريع برای جابجايی ويژگی های برند اصلی در ذهن مصرف کنندگان است. به دليل 
هزينه کم و احتمال موفقيت زياد اجرای استراتژی گسترش برند، بيش از 80 درصد شرکت ها تمايل دارند تا 
از اين طريق محصولات جديد خود را در بازار عرضه کنند)سواميناتن،2002(.  مثال های زيادی از گسترش 
برند در سطح ورزش حرفه ای وجود دارد؛ به عنوان مثال، فروشگاه های تجاری تيم، رستوران ها، وب سايت 
ها، مجلات، مجموعه های ورزشی و غيره. همه اين فعاليت ها به تيم اجازه می دهد تا برند خود را از دسته 
محصولات ورزش حرفه ای و سرگرمی به دسته جديدی از محصولات گسترش دهد. باشگاه منچستر يونايتد 
با داشتن فروشگاه آنلاين، محصولات باشگاه همچون لوازم و تجهيزات ورزشی، انواع لباس و پوشاک و هدايا 
را با نام باشگاه ارائه می دهد. همچنين، اين باشگاه دارای شبکه تلويزيونی، رستوران، هتل و چندين آکادمی 
فوتبال در سراسر دنيا می باشد. باشگاه بنفيکا ليسبون پرتغال که پرافتخارترين باشگاه فوتبال در کشور پرتغال 
است، برند خود را از رشته فوتبال به ساير رشته های ورزشی نظير فوتسال، هاکی، واليبال، دو ميدانی، راگبی، 
تنيس و جودو گسترش داده است. به علاوه، اين باشگاه دارای شبکه تلويزيونی با نام بنفيکا تی وی، شبکه 
اجتماعی به نام ال اس بی فنس2، هفته نامه ابُنفيکا3 و دوماهنامه ميستيکا4 می باشد. گسترش هايی نظير اين 
موارد به طور روز افزونی عموميت يافته است، چرا که به تيم ها اجازه می دهد تا به صورت بالقوه درآمدهايی 

را از روش های غير سنتی به دست آورند و سبب تعامل بيشتر مشتريان و برند تيم گردد)والش،2010(. 
عليرغم نتايج مثبت بالقوه گسترش برند، نتايج منفی نيز ممکن است از شکست گسترش برند به دست آيد. 
اگر گسترش برند با شکست مواجه شود ممکن است به ارزش ويژه برند تيم ضربه وارد گردد)لوکن،1998(. 
بعضی از محققان تخمين زده اند 30 تا 35 درصد از همه محصولات جديد با شکست مواجه می شوند. بر 
طبق يک ديدگاه بدبينانه تر، برخی محققان بر اين باورند که از هر 10 گسترش برند فقط دو مورد موفق می 
شود)حسينی،1391(. با وجود خطراتی که اين راهبرد به همراه دارد، اکثر اوقات تصميماتی که برای گسترش 
برند گرفته می شود، با تمرکزی نزديک بينانه به مزايای فراوان بالقوه آن است. در حقيقت، بعضی از تيم ها 
تصميم به گسترش برندی می گيرند که با هويت يا موقعيت آنان سازگار نيست به اين اميد که از مزايای کوتاه 
مدت مالی بهره مند گردند؛ در حالی که درآمدهای کوتاه مدت مفيد هستند، تصميم گيری سريع و شتابزده در 
مورد گسترش برند ممکن است منجر به اين شود که سازمان درک درستی از تاثيرات غير مستقيم و بلند مدت 
آن بر ارزش ويژه برند تيم و سودآوری بلند مدت نداشته باشند. هر گونه آسيبی به ارزش ويژه برند تيم می تواند 
در نهايت، بر توانايی تيم در توليد درآمد تاثير منفی بگذارد و ديدگاه هواداران نسبت به تيم را مخدوش کند. 
تيم های ورزشی حرفه ای بايد با شناسايی عوامل موثر بر موفقيت گسترش برند، روش گام به گامی را در 

1.  Brand Extension
2. LSB Fans
3.	O	Benfica	weekly	newspaper
4.  Mística
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پيش گرفته تا در مفهوم سازی و تصميمات گسترش برند موفق باشند)ريچليو،2009(. در زمينه عوامل موثر 
بر گسترش برند در صنعت ورزش تحقيقاتی در خارج از کشور انجام شده است که در ادامه ارائه می شود:

آپوستپولو1 )2002( تحقيقی در مورد انگيزه ها و عوامل کليدی موفقيت گسترش برند تيم های حرفه ای 
ورزشی ايالات متحده  انجام داد. محقق 5 نوع گسترش برند را که توسط تيم های حرفه ای ايالات متحده 
انجام شده است را شناسايی کرده است: گسترش مرتبط با ورزش )به عنوان مثال، کمپ ها و کلينيک های 
ورزشی(، مرتبط با حوزه تفريحات و سرگرمی)به عنوان مثال، تورهای تفريحی(، مرتبط با رسانه)به عنوان 
مثال، برنامه های راديويی و تلويزيونی(، مرتبط با اطلاع رسانی)به عنوان مثال، انتشار روزنامه و مجله( و يا 
گسترش با ادراک پايين از تناسب)به عنوان مثال، رستوران(. بر اساس نتايج اين تحقيق، مهمترين هدف اين 
تيم ها از گسترش برند توليد درآمد و هدف ثانوی آنان تقويت ارتباط عاطفی هواداران و تيم بوده است. 
قدرت برند اصلی، ادراک تناسب بين برند اصلی و محصول جديد، اقدامات ترويجی و تبليغات، کيفيت 
محصول يا خدمت ارائه شده،  استراتژی توزيع و مديريت قراردادها از جمله عوامل موثر بر گسترش برند 
شناخته شدند. طبق نتايج تحقيق از جمله عواملی که مختص محيط ورزش است، پيروزی و شکست در 
مسابقات است که اين مولفه بر روی قدرت برند تيم تاثير گذار می باشد)آپوستپولو، 2002(. والش2)2010( 
تحقيقی در زمينه گسترش برند تيم های حرفه ای بيسبال ايالات متحده انجام داد. نتايج تحقيق نشان داد که 
سطح هويت هواداران تاثير معنی داری بر ارزيابی آنان از گسترش برند دارد. همچنين، نتايج تحقيق نشان 
داد که تاثير گسترش برند بر تضعيف تداعی برند پايين است و تنها در حالتی اتفاق می افتد که گسترش 
برند در محصولات و خدماتی انجام شود که تناسب کمی با فعاليت اصلی تيم دارند)والش، 2010(. پاتاکو و 
همکاران3)2011( تحقيقی در مورد گسترش برند باشگاه های فوتبال پرتغال به ساير رشته های ورزشی و اثر 
آن بر ارزش ويژه برند باشگاه انجام داد. نتايج تحقيق نشان داد فعاليت در ساير رشته های ورزشی بر ارزش 
ويژه برند تيم فوتبال تاثير دارد. همچنين، نتايج تحقيق نشان داد که ارتباط عاطفی با تيم بر ارزش ويژه برند و 
نيز گسترش برند تيم تاثير دارد. ادراک از تناسب بين برند اصلی و گسترش يافته از ديد هواداران بر موفقيت 
گسترش برند تاثير دارد)پاتاکو، 2011(. ابَوزج و همکاران4)2012( در تحقيق خود بر روی  باشگاه های حرفه ای 
فوتبال نروژ به اين نتيجه رسيدند که ارتباط معنی داری بين وابستگی عاطفی به تيم و ادراک از قدرت برند 
تيم وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد هر دو مولفه وابستگی عاطفی و ادراک از قدرت برند تيم، ارتباط 
معنی داری با پذيرش گسترش برند از سوی هواداران دارد)ابوزج، 2012(. والش و لی)2012( در تحقيقی پنج 
مرحله جهت اجرای استراتژی های گسترش برند معرفی می کند: 1- ارزيابی ارزش ويژه برند تيم و هويت 
تيمی هواداران، 2- توسعه مفاهيم و استراتژی های بازاريابی، 3- آزمون مفاهيم که شامل بررسی بازار، بررسی 
تاثير گسترش برند بر ارزش ويژه برند، هويت برند و وفاداری به برند و پيش بينی درآمدهاست، 4- اجرای 
گسترش برند با استفاده از طرح بازاريابی و 5- اقدامات پس از اجرا که شامل بررسی نتايج مالی و ارزش ويژه 
برند، وفاداری و هويت برند تيم است)والش، 2012(. سيمونسون5)2012( در تحقيق خود به اين نتايج دست 
يافت: همه ابعاد ارزش ويژه برند شامل وفاداری به برند، آگاهی از نام، تداعی برند و کيفيت ادراک شده از 

محصول بر گسترش برند شرکت توليد لوازم ورزشی سالومون تاثير دارند)سيمونسون، 2012(. 

1. Artemisia Apostolopoulou 
2. Walsh, P
3. Vitor Pataco 
4. Ibrahim Abosag & et.al
5. Elin Simonsson 
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باشگاه های فوتبال ليگ برتر در کشور با داشتن هواداران پرشمار و اقبال عمومی، دارای پتانسيل بالايی در 
زمينه درآمدزايی از طريق فعاليت های مديريت برند و به خصوص استفاده از استراتژی گسترش برند هستند، 
اما همان طور که ادبيات تحقيق بيان می کند و تجربه های اندک در زمينه گسترش برند  باشگاه های فوتبال 
کشور نشان داده است، چنانچه اين اقدامات بدون تحقيق و بررسی علمی از شرايط و عوامل موثر بر آن انجام 
شود، نه تنها درآمدزا نبوده، بلکه باعث تخريب وجهه و ارزش برند باشگاه خواهد شد. بنابراين، تحقيق حاضر 

به دنبال شناسايی عوامل موثر بر گسترش برند باشگاه های فوتبال ليگ برتر بر اساس ديدگاه خبرگان بود.

روش شناسی پژوهش
با توجه به هدف تحقيق- شناسايی عوامل موثر بر گسترش برند باشگاه های فوتبال- روش تحقيق حاضر 
کيفی و از نوع زمينه يابی است؛ بدين صورت که ابتدا مطالعات کتابخانه ای )مطالعه مقالات، کتب، اسناد و 
وب سايت باشگاه ها( به منظور تهيه فهرستی از عوامل موثر بر گسترش برند در بخش صنعت، خدمات و 
ورزش انجام گرفت، سپس برای شناسايی عوامل موثر در باشگاه های فوتبال کشور مصاحبه نيمه ساختاريافته 

با خبرگان صورت پذيرفت. 
جامعه آماری تحقيق شامل اساتيد دانشگاهی با تخصص در زمينه بازاريابی ورزش و برندينگ، اعضای 
کميته بازاريابی فدراسيون فوتبال و مديران باشگاه های فوتبال ليگ برتر کشور بود. با توجه به ماهيت تحقيق، 
روش نمونه گيری از نوع نظری)هدفمند و غيرتصادفی( بود. براساس مطالعات و بررسی ها، نمونه گيری از 
افرادی انجام شد که بيشترين فرصت را برای گردآوری مربوط ترين داده ها دربارۀ پديدۀ تحت مطالعه فراهم 
می کردند. در انتخاب افراد برای انجام مصاحبه، داشتن تجربه و پژوهش در زمينه بازاريابی و مديريت برند 
مدنظر بود. زمانی که موضوع به حد اشباع نظری رسيد، فرآيند انجام مصاحبه و جمع آوری داده ها پايان يافت. 
در منابع علمی انجام 12 تا 18 مصاحبه را برای رسيدن به اشباع نظری کافی می دانند)بازرگان،1389(. در 
اين تحقيق نيز پس از انجام 16 مصاحبه  با 15 نفر)با يکی از افراد دو بار مصاحبه شد( محقق به اشباع نظری 
رسيد. مصاحبه شوندگان شامل 10 نفر اساتيد مديريت ورزشی، يک نفر از اساتيد مديريت بازرگانی، 2 نفر از 

مديران باشگاه ها و 2 نفر از اعضای کميته بازاريابی فدراسيون فوتبال بودند.
گردآوری داده ها از طريق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه صورت گرفت. مصاحبه با خبرگان به صورت 
نيمه ساختارمند و عميق به منظور شناسايی عوامل موثر بر گسترش برند باشگاه های فوتبال کشور انجام شد. 
گفتنی است با توجه به مبانی نظری پژوهش های کيفی، همزمان با انجام مصاحبه ها، تحليل و کدگذاری آن ها 
نيز انجام شد؛ به طوری که تحليل هر مصاحبه به همراه يافته های قبلی به عنوان راهنمای مصاحبه و معياری 

برای انتخاب افراد بعدی بود. انجام مصاحبه های کيفی تا حد رسيدن به اشباع نظری ادامه پيدا کرد. 
تجزيه و تحليل داده ها در يک فرآيند شش مرحله ای صورت گرفت:

1- مرور متن نوشتاری داده ها، کسب احساس کلی نسبت به آن ها و تعيين چگونگی بخش بندی متن 
نوشتاری؛2 - انتخاب بخش هايی از متن نوشتاری داده ها به صورت اطلاعات کدگذاری شده؛ 3- مرور 
کدهای تدوين شده و ادغام آن ها به صورت دسته های عمده تر اطلاعات؛ 4- کاهش دسته ها، حذف 
دسته های تکراری و ادغام دسته های کوچکتر در دسته های عمده تر؛ 5- تبديل دسته کدها به 5 تا 7 موضوع؛ 
6- انتخاب کدهايی )مقوله هايی( به عنوان موضوع بحث و مشخص کردن بقيه مقوله ها برای توصيف آن ها 

در گزارش تحقيق)بازرگان،1389(.
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يافته های پژوهش
پس از انجام مصاحبه ها، در مجموع تعداد 43 عامل موثر بر گسترش برند باشگاه های ليگ برتر فوتبال 
شناسايی شد که اين عوامل در قالب 4 عامل اصلی و 8 زير مجموعه از عوامل اصلی به شرح جدول زير دسته 

بندی شدند:

جدول 1: عوامل موثر بر گسترش برند باشگاه های ليگ برتر فوتبال

مولفه هازير مجموعه هاعواملی اصلی

 ارزش ويژه برند1
باشگاه

ويژگی های تداعی برند

موفقيت تيم در مسابقات
انجام بازی های زيبا

داشتن بازيکنان ستاره
داشتن مربی معروف

 مديريت باشگاه
طراحی مناسب لوگوی باشگاه

داشتن استاديوم اختصاصی
کيفيت استاديوم محل برگزاری مسابقات

تاريخچه باشگاه

مزايای تداعی برند

ارتقای وجهه عمومی شهر به واسطه باشگاه
ايجاد اعتبار برای شهر

ايجاد حس نوستالژيک برای هواداران
ايجاد احساس غرور در هواداران

ايجاد فضای تعامل و دوستی برای هواداران
ايجاد احساس رضايت در هواداران

نگرش تداعی برند
اهميت داشتن تيم برای هواداران

نگرش مثبت هواداران نسبت به باشگاه
آگاهی و دانش هواداران از باشگاه

وفاداری به برند
استقبال هواداران از تيم

حضور هواداران در ورزشگاه
حمايت هواداران از باشگاه

اقدامات بازاريابی2

 محصول)شامل کيفيت و
تناسب(

 ارائه محصولات با کيفيت
ارائه خدمات با کيفيت

 فعاليت در ساير رشته های ورزشی)متناسب با فعاليت اصلی
باشگاه(

ارائه محصولات ورزشی)متناسب با فعاليت اصلی باشگاه(
ارائه محصولات و خدمات در زمينه تفريحات و سلامتی)متناسب(

قيمت گذاری مناسب با توجه به بازار رقابتقيمت
 قيمت گذاری با توجه به کيفيت

توزيع
داشتن فروشگاه با نام باشگاه

داشتن فروشگاه اينترنتی و فروش محصولات آنلاين
فروش محصولات و خدمات نزديک استاديوم، محل تمرين و يا باشگاه

در دسترس بودن محصولات در تمام کشور
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ترويجاقدامات بازاريابی2
معرفی و تبليغ محصولات و خدمات توسط باشگاه

تبليغ محصولات و خدمات در بازی های تيم
صحه گذاری توسط بازيکنان، مربيان و اسطوره های باشگاه

ارائه تخفيف به هواداران دارای کارت هواداری

 هويت تيمی3
هواداران

احساس وابستگی عاطفی نسبت به باشگاه
احساس تعهد نسبت به باشگاه

احساس تعلق به باشگاه

قوانين و مقررات4
قوانين مربوط به کپی رايت

قوانين حق پخش تلويزيونی
قانون صحه گذاری

قوانين حراست از برند

بحث و نتيجه گيری
هدف از تحقيق حاضر، شناسايی عوامل موثر بر گسترش برند باشگاه های ليگ برتر فوتبال در ايران بود. 
پس از انجام مصاحبه ها و تحليل آن ها، 4 عامل ارزش ويژه برند باشگاه، هويت تيمی هواداران، اقدامات 

بازاريابی، قوانين و مقررات شناسايی شدند که در ادامه مورد بررسی قرار می گيرند.
يکی از مهمترين عوامل موثر بر موفقيت گسترش برند در باشگاه های فوتبال، ارزش ويژه برند باشگاه 
است. ارزيابی مشتريان از محصول جديد بر پايه ديدگاه آن ها از برند اصلی شکل می گيرد. اگر آن ها برندی 
را قدرتمند و دارای ارزش بالا بدانند، استقبال بيشتری از محصولات جديد آن برند می کنند. اين امر در مورد 
باشگاه های فوتبال نيز صدق می کند؛ زمانی که هواداران ديدگاه مثبتی نسبت به يک باشگاه دارند و آن را 
به عنوان باشگاهی قدرتمند و معتبر می شناسند، نگرش بهتری نيز از گسترش برند باشگاه خواهند داشت و 
احتمال موفقيت ارائه محصولات و خدمات با برند باشگاه افزايش می يابد. در تحقيقات انجام شده چه در 
صنعت ورزش و چه خارج از ورزش، تاثير ارزش ويژه برند بر گسترش برند مورد تاييد قرار گرفته است. 
ولکنر و ساتلر1)2006( در تحقيقی ارزش ويژه برند اصلی را عامل مهمی در گسترش برند کالاهای مصرفی 
معرفی می کنند)ولکنر، 2006(. رحمان2)2012( در تحقيقی تجربی در مورد نوشيدنی های غيرالکلی بيان می 
کند که ارزش ويژه برند دارای اثر مستقيم بر موفقيت گسترش برند است. سيمونسون )2012( می گويد که 
ارزش ويژه برند و ابعاد آن بر موفقيت گسترش برند شرکت توليدی لوازم ورزشی سالومون تاثير داشتند که 
نتايج اين تحقيقات در حوزه بازاريابی محصولات، همسو با يافته های تحقيق حاضر است. آپوستوپولو)2002( 
در تحقيق خود قدرت برند باشگاه را يکی از عوامل موثر بر گسترش برند باشگاه های حرفه ای امريکا معرفی 
می کند. ابوزج)2012( ادراک از قدرت برند باشگاه را از عوامل موثر بر پذيرش گسترش برند توسط هواداران 
می داند. والش و لی)2012( در مدل تصميم گيری اجرای استراتژی گسترش برند برای باشگاه های ورزشی، 
اولين گام را ارزيابی ارزش ويژه برند باشگاه می دانند. آن ها بيان می کنند که قبل از هر کار بايد ارزش ويژه 
برند باشگاه مورد بررسی قرار گيرد، چرا که عامل مهمی در موفقيت گسترش برند باشگاه است. نتايج اين 
تحقيقات در حوزه بازاريابی ورزشی نيز همسو با يافته های پژوهش حاضر بر اهميت ارزش ويژه برند و 
قدرت برند باشگاه در موفقيت گسترش برند تاکيد دارد. در صورتی که ارزش ويژه برند باشگاه پايين باشد، 
ابتدا مديران باشگاه بايد با اتخاذ برنامه های صحيح، ارزش ويژه برند باشگاه را ارتقا دهند و سپس به انجام 

1.  Franziska Völckner & Henrik Sattler
2.  Muhammad Anees-ur-Rehman
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برنامه های گسترش برند مبادرت ورزند.
بر اساس تحليل مصاحبه ها 22 عامل مرتبط با ارزش ويژه برند باشگاه شناسايی شد که اين عوامل می توانند 
به ايجاد ارزش ويژه برند باشگاه کمک کنند و از اين طريق بر موفقيت گسترش برند موثر باشند. اين عوامل 
در 4 دسته ويژگی های تداعی برند، مزايای تداعی برند، نگرش تداعی برند و وفاداری هواداران به برند قرار 
گرفتند. ويژگی های تداعی برند خصايص يک محصول يا خدمت است. در حقيقت آنچه مصرف کننده فکر 
می کند يک محصول يا خدمت دارد)تکلی، 1391(. در تحقيق حاضر، موفقيت تيم در مسابقات، انجام   بازی 
های زيبا، داشتن بازيکنان ستاره، داشتن مربی معروف، مديريت موفق باشگاه، طراحی مناسب لوگوی باشگاه، 
داشتن استاديوم اختصاصی، کيفيت استاديوم محل برگزاری مسابقات و تاريخچه باشگاه جزو ويژگی های 
تداعی برند قرار گرفتند که می توانند باعث ارتقای ارزش ويژه برند باشگاه شوند. در واقع، عوامل فوق سبب 
ايجاد تداعيات مثبت و قوی از ويژگی های باشگاه در ذهن هواداران می گردد و بر اساس اين تداعيات، 

هواداران ادراک بالاتری از قدرت و ارزش برند باشگاه خواهند يافت.
مزايای تداعی برند ارزش هاي شخصي اند که مصرف کننده براي يک برند قائل است. در واقع، آنچه 
مصرف کننده فکر می کند محصول يا خدمت می تواند برای او انجام دهد)تکلی، 1391(. در تحقيق حاضر، 
ارتقای وجهه عمومی شهر به واسطه باشگاه، ايجاد اعتبار برای شهر، ايجاد حس نوستالژيک در هواداران، ايجاد 
احساس غرور در هواداران، ايجاد فضای تعامل و دوستی برای هواداران و ايجاد احساس رضايت در هواداران 
از جمله مزايای تداعی برند هستند که از ديد مصاحبه شوندگان بر ارزش ويژه برند باشگاه تاثير دارند. هنگامی 
که هواداران اين مزايا را از باشگاه محبوب خود در ذهن تداعی می کنند، در نتيجه ارزش بالاتری برای باشگاه 

قائل هستند.  
نگرش تداعی برند ارزيابی کلی مصرف کننده از يک برند است)تکلی، 1391(. نگرش مثبت هواداران 
نسبت به باشگاه، اهميت داشتن تيم برای هواداران و آگاهی و دانش هواداران از باشگاه عوامل سازنده نگرش 
تداعی برند باشگاه بودند که بر ارزش برند باشگاه تاثير دارند. در مورد اين يافته ها، کلر1)1993( معتقد است 
که عوامل تداعی برند بر ارزش ويژه برند موثر است. ريو و همکاران2)2001( تداعي برند را به عنوان عنصر 
کليدي در تشکيل و مديريت ارزش ويژۀ برند مطرح کرده اند و بيان می کنند که ارزش ويژۀ برند قوي، 
مبين اين مطلب است که مشتريان همخواني و رابطة مثبت زيادي با برند احساس می کنند. همچنين، گلادن 
و فانک)2002( تداعی برند را مهمترين عامل سازنده ارزش ويژه برند در تيم های ورزشی عنوان می کند و 
تداعی برند را به سه دسته ويژگی، مزايا و نگرش تداعی برند تقسيم می کند که با يافته های تحقيق حاضر 

همسو است. 
وفاداری هواداران نسبت به باشگاه، عامل ديگری بود که به عنوان يکی از فاکتورهای ارزش ويژه برند باشگاه 
شناسايی شد. حضور هواداران در ورزشگاه به هنگام بازی های تيم، استقبال و حمايت آن ها از باشگاه می 
تواند در ارتقای ارزش ويژه برند باشگاه موثر باشد. کلر)1993(، گلادن و فانک)2002( وفاداری مشتريان را از 
جمله عوامل ارزش ويژه برند معرفی می کنند. همچنين، سيمونسون)2012( در تحقيق خود وفاداری مشتريان 
را از جمله فاکتورهای سازنده ارزش ويژه برند می داند که بر گسترش برند تاثير دارد که با نتايج اين پژوهش 
همسو است. بر اساس ديدگاه مصاحبه شوندگان، اين هواداران وفادار هستند که عليرغم نتايج بازی ها و افت 
و خيز تيم ها در مسابقات، تيم را همراهی و حمايت می کنند و در نتيجه، اين گروه از هواداران تمايل بيشتری 

1. Kevin Lane Keller
2.  Rio, A. & et.al
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به پذيرش گسترش برند باشگاه و خريد محصولات باشگاه خواهند داشت.
برند  با  يا خدمتی است که  برای محصول  بازاريابی مناسب  اقدامات  دومين عامل اصلی شناسايی شده 
باشگاه ارائه می شود. پس از تصميم باشگاه به انجام گسترش برند و ارائه محصول يا خدمت جديد، مديران 
باشگاه بايد با استفاده از آميخته بازاريابی اقدامات مناسب را برای موفقيت گسترش برند انجام دهند. والش و 
لی)2012( نيز در مدل تحقيق خود دومين مرحله از انجام موفق گسترش برند را تدوين استراتژی بازاريابی و 

اقدامات صحيح بازاريابی برای محصول جديد بيان می کنند که با نتايج تحقيق حاضر همسوست.
 يافته های تحقيق در مورد عامل محصول نشان می دهد که دو مولفه کيفيت محصول يا خدمت جديد و 
تناسب محصول يا خدمت جديد با فعاليت اصلی باشگاه بايد مدنظر قرار گيرد. در مورد کيفيت می توان گفت 
که هر چند هواداران ممکن است به خاطر علاقه و وفاداری خود به يک باشگاه اقدام به خريد محصولات 
يا خدمات باشگاه نمايند، اما اين کيفيت است که سبب تکرار خريد آن ها می شود. در واقع، اگر محصول يا 
خدمت ارائه شده دارای کيفيت لازم نباشد، گسترش برند نه تنها موفق نخواهد بود، بلکه ممکن است ارزش 
برند باشگاه نيز به خطر بيفتد و سبب شکل گيری ديدگاه منفی در هواداران نسبت به باشگاه شود. تناسب 
نيز عامل مهمی است که در ادبيات بازاريابی و در تحقيقات گذشته در حيطه ورزش مورد توجه قرار گرفته 
است و به عنوان يکی از عوامل اصلی موفقيت گسترش برند از آن ياد می شود. اگر محصولات يا خدمات 
ارائه شده در زمينه ورزش باشند، هواداران تداعيات ذهنی خود را از برند اصلی راحت تر به محصول جديد 
منتقل می کنند و اين امر باعث اقبال بيشتر هواداران به گسترش برند می شود. آپوستوپولو)2002( 5 نوع 
گسترش برند را برای باشگاه های ورزشی شناسايی کرده است )گسترش مرتبط با ورزش، مرتبط با حوزه 
تفريحات و سرگرمی، مرتبط با رسانه، مرتبط با اطلاع رسانی و گسترش برند با ادراک پايين از تناسب( و 
بيان می کند ادراک هواداران از تناسب گسترش برند با حيطه ورزش بر موفقيت گسترش برند موثر است. 
پاتاکو)2011( نيز معتقد است که ادراک از تناسب بين برند اصلی و گسترش يافته از ديد هواداران بر موفقيت 
گسترش برند تاثير دارد. والش)2010( نيز ادراک از تناسب را از عوامل موثر بر گسترش برند معرفی می کند. 
همچنين، پاپا دی ميتريو1)2004( در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد که هواداران زمانی برند اصلی و گسترش 
يافته را دارای تناسب می دانند که فعاليت گسترش يافته مرتبط با ورزش باشد. در صورتی که هواداران ادراک 
بالايی از تناسب داشته باشند، ارزيابی بهتری از گسترش برند دارند و بيشتر تمايل به خريداری محصولات 
و خدمات نشان می دهند. نتايج اين چهار تحقيق که همگی در حوزه باشگاه های ورزشی انجام شده است 
با نظر مصاحبه شوندگان مبنی بر نقش تناسب محصول ارائه شده با حوزه ورزش در موفقيت گسترش برند 

باشگاه ها همسو می باشد.
قيمت گذاری مناسب با توجه به محصول يا خدمت ارائه شده و همچنين با توجه به بازار رقابت، عامل 
ديگری است که در گسترش برند بايد به آن توجه داشت تا محصول و خدمت جديد مورد توجه نه تنها 
هواداران، بلکه عامه مردم قرار گيرد. عامل سوم در اقدامات بازاريابی، توزيع مناسب محصول در سطح کشور 
است؛ به گونه ای که محصولات و خدمات ارائه شده توسط باشگاه به راحتی در دسترس هواداران و مشتريان 
قرار گيرد. در اين راستا داشتن فروشگاه اينترنتی و فروش آنلاين محصولات، تاسيس فروشگاه با نام باشگاه 
در شهرهای مختلف، ارائه محصولات و خدمات نزديک استاديوم محل برگزاری مسابقات، انجام تمرين و يا 
ارائه محصولات نزديک محل باشگاه می تواند در موفقيت گسترش برند باشگاه موثر باشد. آپوستوپولو)2002( 
توزيع محصولات از کانال های مناسب را از عوامل موثر بر گسترش برند باشگاه های ورزشی معرفی می کند 

1. Dimitra Papadimitriou 
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که با نتايج تحقيق حاضر همسوست. 
عامل آخر در مورد اقدامات بازاريابی ترويج است. تا محصول يا خدمت جديد به خوبی معرفی نشود و در 
معرض ديد عموم قرار نگيرد و تبليغات مناسب در مورد آن صورت نپذيرد، نبايد انتظار داشت که گسترش 
برند مورد توجه هواداران قرار گيرد. معرفی و تبليغ محصولات و خدمات توسط باشگاه، تبليغ محصولات 
و خدمات هنگام بازی های تيم، صحه گذاری توسط بازيکنان، مربيان و اسطوره های باشگاه و ارائه تخفيف 
به هواداران دارای کارت هواداری از جمله اقدامات ترويجی است که می تواند در گسترش برند باشگاه موثر 

باشد.
سومين عامل موثر بر گسترش برند از ديدگاه مصاحبه شوندگان، هويت تيمی هواداران بود. هويت هواداران 
در واقع تعهد شخصی فرد و درگيری احساسی او با يک باشگاه است. احساس وابستگی عاطفی نسبت به 
باشگاه، احساس تعهد نسبت به باشگاه و احساس تعلق به باشگاه، مولفه هايی بودند که در رابطه با هويت 
تيمی هواداران شناسايی شدند. هويت تيمی عاملی فراتر از وفاداری به برند است و جنبه های روان شناختی و 
رفتاری را در هم می آميزد. والش و لی)2012( بررسی هويت تيمی هواداران را جزو گام نخست مدل اجرای 
استراتژی گسترش برند می دانند و بيان می کنند که داشتن هواداران با هويت تيمی بالا عاملی است که به 
باشگاه های دارای ارزش ويژه برند پايين نيز اجازه می دهد تا گسترش برند موفقی داشته باشند. اين ديدگاه 
با نظر مصاحبه شوندگان در مورد نقش هويت تيمی هواداران در موفقيت گسترش برند باشگاه های فوتبال 
کشور همسوست. پاتاکو)2011( و ابوزج)2012( نيز وابستگی عاطفی هواداران به تيم را از عوامل موثر بر 
گسترش برند می دانند که با نتايج اين تحقيق همسو می باشد. هواداران با هويت تيمی بالا از هيچ اقدامی برای 
موفقيت باشگاه خود دريغ نمی کنند و تمايل بيشتری به خريد محصولات يا استفاده از خدمات تحت برند 
باشگاه دارند و از اين طريق پاسخگوی احساس تعهد و تعلق خود به باشگاه هستند. همچنين، اين دسته از 
هواداران در صورت عدم موفقيت باشگاه در گسترش برند، اعتماد خود به برند باشگاه را از دست نمی دهند 

و همچنان از باشگاه خود حمايت می کنند.
چهارمين عامل موثر بر گسترش برند تصويب و اجرای قوانين و مقررات لازم بود. اجرای قوانين مربوط به 
کپی رايت، قوانين حراست از برند، حق پخش تلويزيونی و اصلاح قانون منع صحه گذاری توسط ورزشکاران 
از جمله عواملی هستند که می توانند در موفقيت گسترش برند باشگاه ها موثر باشند. در صورت اجرا نشدن 
اين قوانين، باشگاه ها نمی توانند درآمدزايی مناسبی از گسترش برند خود داشته باشند و در نتيجه، اقدامات 
باشگاه در ارائه محصولات يا خدمات جديد با شکست مواجه می شود. شايد بتوان گفت که اين عامل مختص 
کشور ما می باشد که در آن قوانين مربوطه يا وجود ندارد و يا به خوبی اجرا نمی شود. برطرف کردن اين 
مشکل قبل از انجام گسترش برند توسط باشگاه ها ضروری به نظر می رسد و در اين راستا نه تنها مديران 
باشگاه ها بايد تلاش کنند، بلکه نيازمند ورود فدراسيون فوتبال، وزارت ورزش و جوانان و دستگاه های 

قانونگذار کشور است تا باشگاه ها بتوانند از حقوق مالکيت معنوی خود استفاده ببرند.
در مجموع با توجه به نتايج تحقيق می توان گفت ارتقای ارزش ويژه برند باشگاه و تقويت هويت تيمی 
هواداران، اقداماتی است که مديران باشگاه ها قبل از انجام گسترش برند بايد به انجام آن مبادرت ورزند. 
همچنين، تصويب و اجرای قوانين مربوط، از عوامل مهم تاثيرگذار بر گسترش برند است که بايد مورد توجه 
قرار گيرد. همزمان با ارائه محصولات و خدمات جديد، اقدامات بازاريابی مناسب برای موفقيت گسترش 
برند باشگاه های فوتبال ضروری است. توجه به اين عوامل می تواند به مديران باشگاه ها کمک کند تا بتوانند 

گسترش برند موفقی داشته باشند و در راستای درآمدزايی و کاهش وابستگی به دولت حرکت نمايند. 
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هدف اين مطالعه، شناسايی و رتبه بندی مهم ترين چالش های ورزش قهرمانی ايران در رشته های پر مدال 
المپيکی و تفاوت ديدگاه ها در اين زمينه بود. مطالعه حاضر،  به روش آميخته اکتشافي و در دو فاز کيفی و 
کمی و به صورت پی در پی انجام شد: در مرحله اول، با روش نمونه گيری هدفمند به 19 متخصص حوزه 
ورزش  قهرمانی در ايران مراجعه و از طريق مصاحبه عميق به جمع آوري اطلاعات از آنها پرداخته شد. سپس 
داده هاي حاصل از بيست مصاحبه به روش رمز گذاری گزينشی تجزيه و تحليل گرديد. نتيجه گروه بندي 
داده ها، ارائه سيزده عامل ساختاری اثر گذار زير بود: تجهيزات و امکانات، استعداديابی و استعدادپروری، 
مديريتی، آموزش و مربيان، آموزش و پرورش، رسانه، رويدادهای ورزشی، اقتصادی، دانشگاه و تحقيقات، 

انگيزش، حمايت قانونی، فرهنگی، سياسی. 
در مرحله دوم، پرسشنامه ای براساس يافته های مرحله اول و ادبيات موضوع طراحی و پس از  بررسی و 
تاييد ويژگی های روانسنجی آن بين 260 نفر شامل 151 نفر ورزشکار، 36 نفرمربی، 38 نفرمدير و 35 نفر 
هيئت علمی که به روش نمونه گيری تصادفی طبقه ای تعيين شده بودند، توزيع و جمع آوری گرديد. سپس از  
آزمون  واريانس يک طرفه و آزمون تعقيبی توکی و برای رتبه بندی نظرات از آزمون فريدمن استفاده گرديد. 
يافته ها نشان داد که استعداد يابی و استعداد پروری، رسانه ها، اقتصاد، تجهيزات و امکانات، مهمترين چالش ها 
هستند. همچنين، تفاوت معنی داری بين ديدگاه نخبگان در مولفه های استعداد يابی، رسانه ها، حمايت قانونی 

  E-mail: sharam4@yahoo.com     )1. کارشناس ارشد مديريت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آيت الله آملی)نويسنده مسئول
2. دانشيار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آيت الله آملی

3. استاديار، دانشگاه آزاد، واحد کرج
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و آموزش و پرورش مشاهده گرديد.
نقش استعداديابی و استعدادپروری، رسانه ها، مسائل اقتصادی و تجهيزات و امکانات در موفقيت رشته های 
ورزشی پر مدال در نتيجه اين تحقيق بارز گرديد. از اين رو، لازم است که متوليان ورزش کشور نسبت به 
رفع چالش های معرفی شده در اين تحقيق اقدام نمايند تا شاهد شکوفايی رشته های پر مدال المپيکی در 

ايران باشيم.

واژگان کليدي: ورزش قهرمانی، پرمدال المپيکی، خبرگان ورزشی و نخبگان ورزشی
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مقدمه
ارتقاي ورزش قهرمانی موجب مطرح شدن نام ملت های پيروز در سطح جهان می شود. سرفرازي و افتخار 
ملی، يکی از عوامل روحيه آفرين در ميان ملت هاست. ازاين رو، دستاوردها و پيامدهاي توسعه ورزش ملی 
دايره گسترده ای دارد و موجب رونق اقتصادي و شکوفايی اجتماعی می شود. بر اين مبناست که پيروزي پيوستة 
ملت ها در عرصه رقابت های ورزش فراملی، موضوعی درخور اعتناي ويژه است و دولت ها براي تحقق آن 
به ملت ها تعهد دارند. رقابت بين ملت ها هميشه مهم ترين خصوصيت بازی های المپيک بوده است و با وجود 
اعتراض های مکرر کميته بين المللی المپيک نسبت به جدول مدال های المپيک، تعداد و رنگ مدال ها از طرف 
سياست گذاران و همچنين رسانه های جمعی مبناي مقايسه موفقيت های بين المللی در ميان کشورها قرار گرفته 

است )مونی جونگ چا1، 2004(.
ورزش قهرمانی همواره مورد توجه و علاقه مردم و مسئولان کشور می باشد. به همين دليل هرساله سعی 
می شود بودجه قابل  توجهی به ورزش قهرمانی اختصاص داده شود. با وجود اين، بيشتر فعاليت ها و برنامه ها 
بدون در نظر داشتن اهداف منطقی به اجرا گذاشته می شوند و تحقق آرزوهاي بزرگ به صورت تصادفی و 
سليقه ای دنبال می شود. اين در حالی است که امر توسعه و موفقيت ورزشی در بسياري از کشورها با نگاهی 
علمی در حال تحقق است و قله های بلند يکی پس از ديگري فتح می شود. کشور ما، ايران نيز درياي استعداد 
انسانی است و از اين حيث زمينه مناسبی وجود دارد، ولی ظاهراً ريشه مشکل را بايد در فقدان برنامه ريزی 
شايسته و مناسب جستجو کرد- خود اين مسئله نيز احتمالاً ريشه عميق تری در عدم شناخت و آگاهی نسبت 

به نيازهاي اصلی و واقعی دارد )قره خانلو، 1387(.
اظهارنظرهای  و  تحقيقات  مطالعات،  مختلف،  جنبه های  و  ابعاد  در  قهرمانی  و ورزش  مورد ورزش  در 
فراوانی شده است. فعاليت های قشر دانشگاهی و دست اندرکاران تجربی ورزش، از يک سو و برنامه ها و 
استراتژی های علمی و غيرعلمی، همايش ها و چاپ مقالات و کتاب های متنوع از سوی ديگر، در سال های 
اخير رشد چشمگيری داشته است، ولی همچنان اين سؤال باقی است که چرا برنامه ها و استراتژی ها در مورد 
ورزش قهرمانی در همان مرحله نخست دچار مشکل می شوند و قابليت اجرايی پيدا نمی کنند يا آن هايی که 
به صورت برنامه های کوتاه مدت و ميان مدت اجرا می شوند، نتايج مطلوب چندانی ندارند؛ چنان که جز در دو 
يا سه مورد در رشته هايی همچون: کشتی، تکواندو،  وزنه برداری و اخيراً تنها در پرتاب ديسک در دووميدانی 

در هيچ يک از رشته های ورزشی در بازی های المپيک مقامی کسب نکرده ايم.

نتايج بازی های المپيک
از سال 1948 تاکنون، ايران در 15 دوره بازی های المپيک تابستانی شرکت کرده که حاصل تلاش ورزشکاران 

ايرانی 60 مدال شامل 15 مدال طلا، 20 مدال نقره و 25 مدال برنز بوده است. )جدول 1(

1, Monijoong cha
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جدول 1: نتايج کلی تيم ايران از شرکت در بازی های المپيک تابستانی

 شهر ميزبانسال
بازی ها

 تعداد
 رشته های
ورزشی

 تعداد
 کشورهای

شرکت کننده

 تعداد کل
 ورزشکاران
شرکت کننده

 تعداد
 ورزشکاران

ايران
مجموعبرنزنقرهطلا

رتبه ايرانمدال ها

1759409936۰۰۱۱34لندن ۱۹۴۸

1769492522۰۳۴۷30هلسینکی ۱۹۵۲

1767318417۲۲۱۵14ملبورن ۱۹۵۶

1783534625۰۱۳۴27رم ۱۹۶۰

1993514063۰۰۲۲34توکیو ۱۹۶۴

18112553014۲۱۲۵19مکزیکوسیتی ۱۹۶۸

21122715650۰۲۱۳28مونیخ ۱۹۷۲

2192608586۰۱۱۲33مونترآل ۱۹۷۶

شرکت نکرد )تحریم کرد)مسکو ۱۹۸۰

شرکت نکرد )تحریم کرد(لس آنجلس ۱۹۸۴

23159847327۰۱۰۱36سئول ۱۹۸۸

25169936840۰۱۲۳44بارسلون ۱۹۹۲

261971073818۱۱۱۳34آتلانتا ۱۹۹۶

281981099935۳۰۱۴27سیدنی ۲۰۰۰

282021070038۲۲۲۶29آتن ۲۰۰۴

282051070055۱۰۱۲51پکن ۲۰۰۸

282041082053۴۵۳۱۲17لندن ۲۰۱۲

15202560مجموع

منبع: وب سايت رسمی کميته ملی المپيک جمهوری اسلامی ايران

همان  طور که در جدول فوق مشاهده می شود، بيشترين تعداد مدال در المپيک 2012 لندن با 12 مدال )4 
طلا، 5 نقره و 3 برنز( و کمترين مدال در المپيک 1948 لندن )1 برنز( و 1988 سئول )1 نقره( بوده است.

جدول 2: مدال های کسب شده بر پايه رشته در 15 دوره المپيک
جمعبرنزنقرهطلامسابقات

0101دو و ميدانی
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2125تکواندو
55616وزنه  برداری

8131738کشتی
15202560مجموع

منبع: وب سايت رسمی کميته ملی المپيک جمهوری اسلامی ايران

بهترين جايگاه ايران در مسابقات المپيک 1956 ملبورن )رده 14 ام( و بدترين رتبه ايران در تمام دوره های 
حاضر در مسابقات المپيک در مسابقات المپيک 2008 پکن با رده بندی کلی 51  بوده است.

سجادی )1388( در تحقيقی با عنوان “مقايسه قاره ای نتايج و مدال های بازی های المپيک تابستانی )1896-
2004(” اذعان داشت که پنج رشته پر مدال و باسابقه در بازی های المپيک عبارت  اند از: دووميدانی، قايقرانی، 
شنا، کشتی و ژيمناستيک که کسب مدال در اين رشته ها در کشورها و قاره ها در جدول رده بندی مدال های 
بازی های المپيک نقش تعيين کننده ای دارد. بيش از 50 درصد کل مدال های توزيع شده در بازی های المپيک 
تابستانی به اين پنج رشته اختصاص دارد. البته رشته هايی همچون بوکس، تيراندازی و دوچرخه سواری نيز 

نسبتاً پر مدال و باسابقه اند که در جايگاه بعد از اين پنج رشته قرار دارند.
بديهی است که شناخت چالش های موجود و سرمايه گذاری در رشته های ورزشی پر مدال المپيکی و رفع 
موانع فراروی آن ها می تواند گامی مؤثر در کسب رکوردهای بهتر و جايگاه مطلوب تر در رده بندی های نهايی 

باشد.
متوليان ورزش به ويژه ورزش قهرمانی با سياست گذاری های ورزشی به طور مستقيم تنها می توانند بر عوامل 
سطح ميانی)منابع مالی، مشارکت در ورزش، استعداديابی، امکانات و تجهيزات ورزشی، رويکرد جامع به 
و  بوسچر  باشند)دی  اثرگذار  ورزش(  شغلی  حمايت  و  علمی  تحقيقات  رقابت،  قهرمانی،  ورزش  توسعه 

همکاران، 2009(.
در تحقيقی ديگر، فيروزی، رضوی و فرزان )1391( به بررسی چالش ها و مشکلات رشته های مدال آور 
دووميدانی، قايقرانی و شنای ايران پرداختند و به اين نتيجه دست يافتند که فقدان برنامه ريزی بلندمدت و 
عدم حمايت رسانه ها به عنوان مهم ترين چالش های فراروی رشته های مدال آور مطرح شده می باشد. نتيجه اين 

دو تحقيق باهم مشابه و مؤلفه های انتخاب شده و شيوه اجرای آنها نيز شبيه به هم بوده است.
تندنويس و قاسمی )1386( در مقايسه ديدگاه ورزشکاران، مربيان و صاحب نظران در مورد راهکارهاي 
پيشرفت ورزش قهرمانی ژيمناستيک به اين نتيجه رسيدند که هر سه گروه مشترکا در بين متغيرهاي تحقيق، 
ارتقای سطح دانش علمی و فنی مربيان، کنترل و نظارت بر فعاليت مربيان، استعداديابی نوآموزان به روش 
به  افزايش تأسيسات و سالن های ويژه مخصوص ژيمناستيک و تجهيز کامل سالن ها  علمی و تخصصی، 
امکانات تخصصی و کمک آموزشی را مهم ترين عوامل در پيشرفت بعد قهرمانی ورزش ژيمناستيک بيان کردند.
رضوي )1385( در تحقيق با عنوان “خصوصی سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی کشور” به اين نتيجه 
رسيد که 89 درصد مديران ورزش کشور با تعديل ساختار ورزش کشور از طريق خصوصی سازی موافق اند. 

در اين ميان، مديران آموزشی بيشترين توافق و مديران اجرايی کمترين توافق را با اين نظر داشتند.
غفوري و همکاران )1382( در بررسی نقش رسانه های گروهی در گرايش مردم به ورزش قهرمانی و 
همگانی، نقش رسانه ها به ويژه تلويزيون را در ورزش قهرمانی بارز يافتند و بيان کردند که توجه رسانه های 
گروهی به ورزش قهرمانی بيشتر به خاطر بعد مادي آن است و طبق بررسی های محققان، رسانه ها تا حدود 
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78 درصد بر گرايش مردم به ورزش مؤثرند.
احمدی )1390( در بررسی و تعيين عوامل اثرگذار بر موفقيت ورزش قهرمانی ايران واولويت بندي آنها 
به اين نتيجه رسيد که متغير هاي ثروت، جمعيت، سياست، فرهنگ، شرايط جغرافيايی و شهرنشينی معرف 
خوبی براي مفهوم سطح کلان، متغيرهاي منابع مالی، مربيگري، رويکرد جامع به توسعه ورزش قهرمانی، 
رقابت، استعداديابی، امکانات، تحقيقات علمی، حمايت شغلی و مشارکت در ورزش معرف خوبی براي مفهوم 
سطح ميانی و متغيرهاي ژنتيک، انگيزش و والدين معرف خوبی براي مفهوم سطح خرد و متغيرهاي آموزش 
وپرورش، رسانه ها، حاميان مالی، تماشاگران، سابقه ورزش قهرمانی و بخش خصوصی معرف خوبی براي 

مفهوم محيط ورزش قهرمانی هستند.

روش شناسی پژوهش
اين تحقيق به روش آميخته اکتشافی )کيفی، کمی( در دو فاز و به صورت پی درپی انجام شد.  به لحاظ 

مسير اجرا، از دو شيوه مصاحبه نيمه ساختارمند و پيمايش نظرات جمع آوری گرديد. 

جامعه آماری و حجم نمونه تحقيق 
بخش کيفی: در مرحله اول، با توجه به کيفي بودن مطالعه از نمونه گيری هدفمند و تکنيک گلوله برفي 
استفاده شد. مشارکت کنندگان در اين مرحله شامل متخصصان حوزه هاي مديريت ورزش  های قهرمانی 
در  دو بخشی علمی و اجرايی بودند. منظور از متخصص در پژوهش حاضر، افرادی بودند که در سازمان 
های مرتبط با ورزش های قهرمانی سابقه مديريت  داشتند و در بخش دانشگاهی، از اعضای هيئت علمی که 
دارای پژوهش يا کتاب  و يا سابقه اجرايی در حوزه ياده شده بودند، کمک گرفته شد. در مجموع،  با 19 نفر 

مصاحبه انجام گرديد. 
بخش کمی: در مرحله دوم تحقيق، جامعه آماری شامل موارد زير بود: مديران رده اول ورزش کشور در 
فدراسيون های ورزشی مرتبط با موضوع تحقيق، کميته ملی المپيک، وزارت ورزش و جوان، اساتيد دانشگاهی 
در رشته تربيت بدنی)مديريت ورزشی(، مربيان و قهرمانان ورزشی رشته های مرتبط با موضوع تحقيق از جمله 
ورزشکاران منتخب تيم های ملی رشته های ورزشی پر مدال المپيکی موردنظر محقق که حداقل طی ده سال 
گذشته در يک مسابقه رسمی قهرمانی جهانی و يا بازی های آسيايی و يا در المپيک به عنوان ورزشکار ملی 
شرکت داشته اند، همچنين مربيان تيم های ملی رشته های ورزشی پر مدال المپيکی موردنظر محقق که طی ده 
سال گذشته حداقل در يک مسابقه رسمی جهانی يا بازی های آسيايی و يا المپيک به عنوان سرمربی يا مربی 
حضور داشته اند. با توجه به آمار گرفته شده، جامعه آماری تقريبا 700 نفر بودند. حجم نمونه براساس جدول 

مورگان برابر با 260 نفر تعيين شد و روش نمونه گيری به صورت تصادفی طبقه ای بود.

ابزار اندازه گيری داده ها
ابزار جمع آوری اطلاعات در اين پژوهش در مرحله کيفی مصاحبه عميق ) نيمه ساختدار مند( بود؛ به 
طوری که ابتدا عوامل ساختاری مرتبط با ورزش قهرمانی  در ادبيات داخلی و بين المللی مورد بررسی قرار 
گرفت و براين اساس، راهنمای مصاحبه شامل مولفه های برآمده از ادبيات تدوين شد. سپس با متخصصان 
ورزش قهرمانی  در مورد عوامل ساختاری موثر بر ورزش قهرمانی مصاحبه انجام شد. درمصاحبه چهاردهم،  
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پژوهشگر به نقطه اشباع رسيد، ولی مصاحبه ها تا نوزدهمين متخصص ادامه يافت.
در مرحله دوم)کمی( نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده های کيفی برآمده از مصاحبه ها و ادبيات موضوع، 
تبديل به پرسشنامه ای محقق ساخته شامل 87 گويه به شرح جدول 3 شد. برای بررسی محتوای پرسشنامه 
از متخصصان رشته مديريت ورزشی خواسته شد تا گويه های پرسشنامه را مورد بررسی قرار دهند. سپس 
پرسشنامه بين 260 نفر شامل 151 نفر ورزشکار، 36 نفرمربی، 38 نفرمدير و 35 نفر هيئت علمی که به روش 
نمونه گيری تصادفی نسبی تعيين شده بودند، توزيع و جمع آوری گرديد. برای بررسی پايايی پرسشنامه از 
آزمون آلفای کرونباخ بر روی نمونه 30 تايی از پرسشنامه استفاده شد. پايايی پرسشنامه 0/86 به دست آمد. 

همچنين، پايايی مولفه ها همگی بالای 0/7 به دست آمد.

جدول 3: مولفه های شناسايی شده و تعداد گويه ها

تعدادگويه ها مولفه ها رديف

10 تجهيزات و امکانات 1

10 آموزش و مربيان 2

9 انگيزش 3

5 دانشگاه و تحقيقات 4

8 رويدادهای ورزشی 5

4 فرهنگی 6

3 رسانه ها 7

4 استعداديابی و استعداد پروری 8

6 اقتصاد 9

21 مديريت 10

2 حمايت قانونی 11

3 آموزش و پرورش 12

2 سياسی 13

87 جمع
                                         

يافته های پژوهش
يافته های پژوهش حاضر در دو بخش کيفی و  کمی به شرح زير بود:

داده های بخش کيفی
در اين مرحله، شناسايی چالش های ورزش قهرمانی ايران در رشته های ورزشی پر مدال المپيکی با استفاده 

از نظرات خبرگان منتخب ورزش کشورصورت پذيرفت.
داده های حاصل از مصاحبه با متخصصان شامل شناسايی13 مولفه اصلی موثر در ورزش قهرمانی)جدول 4( 
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و 87  مورد زيرمولفه)چالش( بود که با توجه به ميزان فراوانی دسته بندی گرديدند )جدول 5( و به ترتيب 
اهميت عبارت اند از: تجهيزات و امکانات، استعداديابی و استعدادپروری، مديريتی، آموزش و مربيان، آموزش 
و پرورش، رسانه، رويدادهای ورزشی، اقتصادی، دانشگاه و تحقيقات، انگيزش و حمايت قانونی، فرهنگی، 

سياسی.

جدول 4: مولفه های اصلی و زير مولفه های شناسايی شده در نتيجه مصاحبه

زير مولفه  هامولفه های اصلی

تجهيزات و امکانات

  کمبود فضای ورزشی استاندارد در سطح کشور

نبود باشگاه های حرفه ای مؤثر و مناسب غير دولتی

نبود کلوپ های ورزشی در رشته های پر مدال

 توزيع نامناسب فضاها و امکانات ورزشی در سطح کشور در رشته های پر مدال

فقدان توليد کالاهای ورزشی استاندارد و کم هزينه در داخل کشور برای رشته های پرمدال

کمبود تجهيزات و لوازم ورزشی استاندارد وارداتی

بالا بودن هزينه استفاده از فضاها و امکانات ورزشی

 محدوديت در دسترسی آسان به فضاها و امکانات ورزشی مناسب

بالا بودن قيمت تجهيزات ورزشی

پايين بودن سطح دسترسی به لوازم و تجهيزات ورزشی با آخرين تکنولوژی روز دنيا

آموزش و مربيان

پايين بودن دانش مربيان داخلی در مقابل سرعت پيشرفت علوم ورزشی در جهان

 کمبود مربيان حرفه اي و تمام وقت

چند شغله بودن مربيان و عدم تمرکز همه جانبه بر مربيگری

عدم تعريف مربيگری به عنوان يک شغل و يا حرفه در کشور

 بی توجهی در بکارگيری مربيان تراز اول  در رده های سنی پايين

عدم آموزش و رعايت سبک زندگی قهرمانی به ورزشکاران

فقدان نظام آموزشی مؤثر برای تربيت مربيان

نبود نظام شناسايی و جذب مربيان نخبه و مستعد

عدم تعامل مربيان داخلی با مربيان تراز اول جهان

عدم تعامل مربيان داخلی با مراکز علمی آموزشی ورزشی داخلی و خارجی
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زير مولفه  هامولفه های اصلی

انگيزش

کمبود حقوق مکفی مادام العمر به قهرمانان المپيک

بی توجهی  به شرايط شغلی و معيشتی ورزشکاران پس از دوران قهرمانی

پاداش نامناسب به  قهرمانان در رشته های پر مدال

کم توجهی به مربيان موفق در رشته های پرمدال

کم توجهی  به ورزشکاران موفق در رشته های پرمدال

کمبود قوانين اجتماعی تسهيل کننده مناسب برای قهرمانان در رشته های پرمدال

عدم وجود شرايط رقابتی بين مربيان رشته های پرمدال

کمبود جاذبه های مالی و حمايتی در رشته های پرمدال

پايين بودن علاقه وگرايش جوانان برای حضور  در عرصه قهرمانی در رشته های پر مدال

دانشگاه و تحقيقات

تمرکز دانشگاه ها بر مباحث تئوريک ورزشی و عدم ورود به عرصه عمل

فقدان آزمايشگاه های علمی پيشرفته در علوم مورد نياز  ورزش قهرمانی در رشته های پر مدال

فقدان تعامل موثر بين دانشگاه ها و فدراسيون های ورزشی پرمدال

کمبود تحقيقات علمی کاربردی موثر درارتقای ورزش قهرمانی کشور در رشته های پرمدال

 کمبود کتابخانه های تخصصی در ورزش قهرمانی

رويدادها
ورزشی

فراهم نبودن امکان کافی براي شرکت در رقابت هاي مهم بين المللی

کمبود برگزاري رويدادهاي مهم بين المللی در کشور به صورت هدفمند

محدوديت حضور بانوان در رقابت ها

کم توجهی به رويدادهای رقابتی در رده های سنی پايين

فقدان حضور بازيکنان ايرانی در ليگ هاي مطرح دنيا

 پايين بودن جذابيت رويدادهای داخلی

 پايين بودن سطح کيفی رويدادهای ورزشی داخلی

عدم توسعه موثر رقابت های باشگاهی در رشته های پرمدال

فرهنگی

کم توجهی اجتماعی به قهرمانان رشته های پرمدال
 فقدان مراکز مشاوره تخصصی در سازمان های ورزشی برای خانواده ها به منظورسوق دادن فرزندان

 آنها به سمت رشته های پرمدال
بی توجهی  به اخلاق حرفه ای ورزشی

 فقدان اهميت اجتماعی رشته های ورزشی پرمدال بين جامعه و خانواده ها
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زير مولفه  هامولفه های اصلی

رسانه ها

کم توجهی رسانه ملی ) صدا و سيما ( و ارباب جرايد به رشته های ورزشی پر مدال

 کمبود خبرنگاران و گزارشگران تحليل گر با اخلاق حرفه ای برای ايجاد جذابيت رشته های ورزشی
 پرمدال بين عموم جامعه

عدم وجود سند بالا دستی ملی به منظور توجه رسانه ملی به رشته های پر مدال به عنوان يک وظيفه

 استعداديابی و
استعدادپروری

 استفاده نکردن از روش هاي علمی موثر جهت استعداديابی

 فقدان نظام موثر شناسايی استعداد

فقدان نظام موثر پرورش ورزشکاران مستعد

فقدان نظام موثرحمايت و حفظ ورزشکاران مستعد

اقتصادی

 عدم سرمايه گذاری دولتی مناسب در رشته های پرمدال

 متکی بودن بيش از حد فدراسيون های مرتبط با رشته های  پر مدال به منابع مالی دولتی

کمبود منابع مالی

تخصيص نامتوازن منابع مالی

پايين بودن جذابيت اقتصادی  برای سرمايه گذاری بخش خصوصی در رشته های پرمدال

نبود انگيزه برای ورود حاميان مالی )اسپانسر(

مديريتی

ناهمگونی تفکرات و اقدامات کميته ملی المپيک و وزارت ورزش وجوانان

عدم توجه به ورزش هاي پرمدال از سوي باشگاه ها

کم توجهی به ورزش بانوان

 فقدان چرخه نظام مند قهرمان پروری

کمبود توجه مديران ورزشی به اقدامات بنيادی و زير بنايی در رشته های پرمدال

عدم اختصاص بودجه مناسب برای تحقيقات کاربردی در رشته های پرمدال

 کمبود جمعيت ورزشکار  در رشته های پرمدال

 عدم استفاده از ظرفيت های موجود اجتماعی برای توسعه و تحکيم پايه های رشته های پرمدال )
نظير اقبال عمومی مردم از شنای تفريحی ، ژيمناستيک(  و....

نبود منطقه بندی و آمايش سرزمين موثر در رشته های پرمدال

  عدم توجه مديران ورزشی به استقرار ورزش حرفه ای

عدم بازاريابی موثر در توسعه همه جانبه  رشته های پرمدال
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زير مولفه  هامولفه های اصلی

مديريتی

عدم وجود باشگاه های مولد ورزشکار قهرمان

عدم برنامه ريزی های راهبردی و عملياتی مناسب در رشته های پرمدال

 عدم تناسب ساخت و سازهای ورزشی با نيازهای واقعی ورزش قهرمانی در رشته های پرمدال

 کاستی های موجود در اساسنامه فدراسيون های ورزشی

به کارگماردن مديران ناآشنا به علم مديريت ورزشی در رشته های پرمدال

سوء مديريت وبرنامه ريزی در رشته های ورزشی پرمدال

 تعدد مراکز تصميم گيری در ورزش قهرمانی

عدم تعامل موثر مراکز تصميم گير در ورزش قهرمانی

 عدم توجه مديران و مسئولان ورزش کشور به اهميت جايگاه رشته های پرمدال در کسب رتبه در
المپيک

هزينه ناکافی و نامناسب برای کسب مدال در رشته های پرمدال

 کمبود قوانين حمايتی از ورزشکاران دررشته های پرمدال
حمايت قانونی

 نبود قوانين حمايتی از رشته های پرمدال

آموزش و پرورش

عدم مشارکت آموزش و پرورش در توسعه رشته های ورزشی پر مدال

 عدم تعامل موثر فدراسيون های ورزشی پرمدال با آموزش و پرورش برای استفاده از ظرفيت های
موجود

عدم توجه به ورزش و تربيت بدنی  در مهد کودک ها و مدارس ابتدايی

دخالت سياسيون و مديران غيرورزشی در امور جاری ورزش قهرمانی در رشته های پرمدالسياسی

جدول5: دسته بندی مولفه های استخراج شده و فراوانی چالش های به دست آمده از مصاحبه عميق
فراوانی مورد اشاره بر فاکتورهای مربوط به مولفهمولفه ها

77تجهيزات و امکانات
70استعداديابی و استعدادپروری

65مديريتی
59آموزش و مربيان
32آموزش و پرورش

47رسانه
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46رويدادهای ورزشی
43اقتصادی

42دانشگاه و تحقيقات
38انگيزش

20حمايت قانونی
25فرهنگی
13سياسی

يافته های بخش کمی
در بخش دوم به اين سوالات پاسخ داده شد:

-الويت بندی چالش های ورزش قهرمانی ايران در رشته های ورزشی پر مدال المپيکی از نظر نخبگان 
ورزش قهرمانی کشور کدامند؟

-تفاوت ديدگاه های نخبگان ورزش قهرمانی کشور در رشته های ورزشی پر مدال المپيکی در مورد چالش های 
ورزش قهرمانی ايران در رشته های پر مدال المپيکی کدامند؟

تجزيه  و تحليل داده های گردآوری شده از پيمايش نظرات در دو بخش صورت پذيرفت: در بخش اول، 
از روش های آمار توصيفی جهت توصيف متغيرهای مربوط به مشخصات فردی پاسخگويان  شامل سن، 
وظيفه، تحصيلات، رشته تحصيلی، سابقه عضويت، سابقه مديريت استفاده شد. در بخش دوم، از روش های 

آمار استنباطی به منظور تجزيه  و تحليل و آزمون  فرضيه ها استفاده گرديد.
تحليل توصيفي اطلاعات مربوط به متغيرهاي عيني )مشخصات فردي( جامعة تحت بررسي نشاندهنده اين 
بود که 31 درصد از نمونه تحقيق در بازه سنی 20 الی 30، 31/1 درصد در بازه 31 الی 40 سال، 24/6درصد 

در بازه 41 الی 50 سال و 13/5درصد در بازه  بالای 50 سال قرار دارند.
همچنين، نشان توصيفی بر حسب جايگاه نشان می دهد که 151 نفر از نمونه تحقيق ورزشکار، 36 نفر 

مربی،38  نفر مدير و 35 نفر هيئت علمی دانشگاه بودند.
نتايج توصيفی بر حسب مدرک تحصيلی نشان داد که 6/9درصد زير ديپلم، 23/5درصد ديپلم، 10/8درصد 

فوق ديپلم، 34/2درصد ليسانس، 14/6درصد فوق ليسانس و 10/0درصد دکترا     می باشند.
نتايج توصيفی بر حسب رشته تحصيلی نشان می دهد که 39 نفر در رشته مديريت ورزشی، 109 نفر در 

ساير رشته های تربيت بدنی و 112 نفر در ساير رشته ها بودند.
نحوه توزيع نمونه تحت بررسی بر اساس سابقه عضويت در تيم ملی نشان داد که 20 درصد افراد سابقه 
زير سه سال، 46 درصد سه تا شش سال، 19 درصد هفت تا 10 سال و 13 درصد هم بالای 10 سال سابقه 

حضور و عضويت در تيم ملی را داشتند.
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جدول 6: آمار توصيفی مربوط به چالش های ورزش قهرمانی ايران در رشته های ورزشی پر مدال

 حداقلانحراف استانداردميانگينمولفه ها
حداکثر

4/210/673/005/00تجهيزات و امکانات
4/340/572/005/00استعداديابی و استعدادپروری

4/010/613/005/00مديريتی
3/960/772/005/00آموزش و مربيان
4/06671/805/00آموزش و پرورش

4/432/532/505/00رسانه
4/010/683/005/00رويدادهای ورزشی

4/320/612/505/00اقتصادی
3/890/733/335/00دانشگاه و تحقيقات

3/990/692/665/00انگيزش
3/970/822/205/00حمايت قانونی

3/950/691/705/00فرهنگی
3/860/701/005/00سياسی

همانطور که جدول 6 نشان می دهد، از بين چالش های ورزش قهرمانی ايران در رشته های ورزشی پر مدال 
مولفه رسانه با ميانگين 4/43 بيشترين و مولفه سياسی با ميانگين 3/86 کمترين ميانگين را دارند.

برای بررسی طبيعی بودن توزيع متغير های تحقيق از آزمون کلموگروف اسميرونف )K-S( استفاده شد که 
.)p<0/05( با توجه به نتايج آن، تمام توزيع ها از لحاظ آماری نرمال تشخيص داده شد

برای اولويت بندی چالش های ورزش قهرمانی ايران در رشته های ورزشی پرمدال المپيکی از نظر نخبگان 
ورزشی از آزمون فريدمن استفاده شد که نتايج در جدول 5 آمده است.

با توجه به نتايج، بين چالش های ورزش قهرمانی ايران در رشته های ورزشی پرمدال المپيکی از نظر نخبگان 
ورزش اولويت معنی داری مشاهده شد. جدول 7 ، اولويت چالش های ورزش قهرمانی ايران در رشته های 

ورزشی پرمدال المپيکی را از نظر نخبگان ورزش نشان می دهد.

جدول 7: اولويت بندی چالش های ورزش قهرمانی ايران

ميانگين رتبهرسانه

7/27تجهيزات و امکانات

9/73استعداديابی و استعدادپروری

6/63مديريتی

6/62آموزش و مربيان
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6/72آموزش و پرورش

5/02سياسی

6/55رويدادهای ورزشی

8/27اقتصادی

6/17دانشگاه و تحقيقات

6/62انگيزش

6/37حمايت قانونی

6/39فرهنگی

8/63رسانه ها

با توجه به نتايج جدول 7، استعداد يابی و استعداد پروری، رسانه ها، اقتصاد و تجهيزات و امکانات مهمترين 
چالش های ورزش قهرمانی ايران در رشته های ورزشی پرمدال المپيکی از نظر نخبگان ورزش می باشد.

با توجه به طبيعی بودن داده ها، برای بررسی تفاوت ديدگاه های نخبگان ورزش قهرمانی کشور پيرامون 
چالش های ورزش قهرمانی ايران در رشته های پر مدال المپيکی  و تاييد يا رد فرضيه ها از آزمون آنوا)تحليل 

واريانس يک راهه( و جهت مقايسه نظر نخبگان، از آزمون تعقيبی توکی بهره گرفته شد.

فرضيه های پژوهش
1- بين ديدگاه نخبگان ورزش قهرمانی کشور در مورد چالش استعداديابی در رشته های پر مدال المپيکی 

تفاوت معنی داری وجود دارد.
2- بين ديدگاه نخبگان ورزش قهرمانی کشور در مورد چالش مديريتی در رشته های پر مدال المپيکی 

تفاوت معنی داری وجود دارد.
3- بين ديدگاه  نخبگان ورزش قهرمانی کشور در مورد چالش آموزش و مربيان در رشته های پر مدال 

المپيکی تفاوت معنی داری وجود دارد.
4- بين ديدگاه  نخبگان ورزش قهرمانی کشور در مورد چالش انگيزش در رشته های پر مدال المپيکی 

تفاوت معنی داری وجود دارد.
5- بين ديدگاه نخبگان ورزش قهرمانی کشور در مورد چالش فرهنگی در رشته های پر مدال المپيکی 

تفاوت معنی داری وجود دارد.
6- بين ديدگاه  نخبگان ورزش قهرمانی کشور در مورد چالش سياسی در رشته های پر مدال المپيکی تفاوت 

معنی داری وجود دارد.
7- بين ديدگاه  نخبگان ورزش قهرمانی کشور در مورد چالش رسانه ها در رشته های پر مدال المپيکی 

تفاوت معنی داری وجود دارد.
8- بين ديدگاه نخبگان ورزش قهرمانی کشور در مورد چالش حمايت قانونی در رشته های پر مدال المپيکی 

تفاوت معنی داری وجود دارد.
9- بين ديدگاه نخبگان ورزش قهرمانی کشور در مورد چالش آموزش و پرورش در رشته های پر مدال 
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المپيکی تفاوت معنی داری وجود دارد.
10- بين ديدگاه نخبگان ورزش قهرمانی کشور در مورد چالش رويدادهای ورزشی در رشته های پر مدال 

المپيکی تفاوت معنی داری وجود دارد.
11- بين ديدگاه نخبگان ورزش قهرمانی کشور در مورد چالش تحقيقات در رشته های پر مدال المپيکی 

تفاوت معنی داری وجود دارد.
12- بين ديدگاه نخبگان ورزش قهرمانی کشور در مورد چالش اقتصادی در رشته های پر مدال المپيکی 

تفاوت معنی داری وجود دارد.
13- بين ديدگاه  نخبگان ورزش قهرمانی کشور در مورد چالش تجهيزات در رشته های پر مدال المپيکی 

تفاوت معنی داری وجود دارد.
با توجه به نتايج، از بين مولفه های چالش های ورزش قهرمانی ايران در رشته های ورزشی پرمدال المپيکی 
و با توجه به جايگاه نخبگان ورزش، در مولفه ها ی استعداد يابی، رسانه ها، حمايت قانونی و آموزش و 
پرورش تفاوت معنی داری مشاهده شد. با توجه به نتايج بدست آمده از آزمون آنوا برای فرضيات تحقيق، 
چهار فرضيه محقق در مورد وجود اختلاف معنی دار بين چالش های استعداديابی، رسانه، حمايت قانونی و 
آموزش و پرورش تاييد و فرض صفر رد گرديد- ساير فرضيه های محقق رد و فرض صفر تاييد شد. از آزمون 
تعقيبی توکی برای بررسی تفاوت به صورت دو به دو استفاده شد. نتايج نشان داد که در مولفه استعداديابی فقط 
بين نظر ورزشکاران و اعضای  هيئت علمی اختلاف معنی داری وجود داشت )P<0/05(. با اين تفسير که از 

نظر اعضای هيئت علمی نسبت به نظر ورزشکاران، مولفه استعدايابی اهميت بيشتری دارد.
همچنين، نتايج نشان داد که در مولفه رسانه بين نظر ورزشکاران و اعضای  هيئت علمی )P<0/01( و نيز 
بين نظر مربيان و اعضای  هيئت علمی اختلاف معنی داری مشاهده شد )P<0/05(. با اين تفسير که از نظر 
اعضای هيئت علمی نسبت به نظر ورزشکاران و مربيان، مولفه رسانه اهميت بيشتری دارد. در مولفه حمايت 
قانونی بين نظر ورزشکاران و اعضای  هيئت علمی )P<0/01( و نيز بين نظر ورزشکاران و مديران اختلاف 
معنی داری مشاهده شد )P<0/05(. با اين تفسير که از نظر اعضای هيئت علمی و مديران نسبت به نظر 
ورزشکاران، مولفه حمايت قانونی اهميت بيشتری دارد. در مولفه آموزش و پرورش بين نظر ورزشکاران و 
اعضای  هيئت علمی اختلاف معنی داری مشاهده شد )P<0/05(. با اين تفسير که از نظر اعضای هيئت علمی 

نسبت به نظر ورزشکاران، مولفه آموزش و پرورش اهميت بيشتری دارد. 

بحث و نتيجه گيری
نتايج نشان داد که مولفه های اصلی در ورزش قهرمانی ايران در رشته های ورزشی پرمدال المپيکی عبارت 
بودند از: تجهيزات و امکانات، استعداديابی و استعدادپروری، مديريتی، آموزش و مربيان، آموزش و پرورش، 

رسانه، رويدادهای ورزشی، اقتصادی، دانشگاه و تحقيقات، انگيزش و حمايت قانونی، فرهنگی و سياسی.
نتايج اولويت بندی چالش های مطرح شده از سوی نخبگان، نشاندهنده اين بود که 1- استعداد يابی و 
استعداد پروری2- رسانه ها3- اقتصاد 4- تجهيزات و امکانات در رأس چالش های مطرح شده از سوی 
جامعه تحقيق قرار گرفتند که اين نتيجه با نتايج تحقيقات فراهانی و عبدوی، )1383(، تندنويس و قاسمی 
)1386(، شعبانی و همکاران )1387(، ويليامز )1988(، اسوليون، سيدنتوپ و تانوهيل )1994(، چاد و همکاران، 
)2005(، دي بوسچر و همکاران )2008(، سوتريادو )2009(، بوهلک و رابينسون1 )2009( کاليوپی2 )2009( و 

1. Bohlke and Robinson
2. Kalliopi
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فريموث )2010( همسو می باشد.
متوليان ورزش به ويژه ورزش قهرمانی با سياست گذاری های ورزشی به طور مستقيم تنها می توانند بر عواملی 
همچون: منابع مالی، مشارکت در ورزش، استعداديابی، امکانات و تجهيزات ورزشی، رويکرد جامع به توسعه 
همکاران،  و  بوسچر  باشند)دی  اثرگذار  ورزش  شغلی  علمی، حمايت  تحقيقات  رقابت،  قهرمانی،  ورزش 
2009(. موفقيت در المپيک و ديگر رقابت های  بين المللی بر اساس يک برنامه ريزی بلندمدت و استراتژيک 
و همچنين ميزان منابعی که کشورها جهت ارتقای ورزش قهرمانی سرمايه گذاری می کنند، به دست می آيد. 
فرآيند و معيارهاي موفقيت شامل جمعيت )انتخاب استعداد(، آموزش )کمپ های تمرينی، مدارس ويژه(، 
علوم ورزشی، آموزش مربی و تکنولوژي )تأسيسات و تجهيزات ورزشی(، مديريت )مورد ورزشکاران(، مالی 
)حمايت دولت، درآمدهاي تبليغاتی( عواملی هستند که بر موفقيت ورزش تأثير می گذارند. بر اساس يافته ها 
)دي بوسچر و همکاران 2001( موفقيت ورزشکار يا تيم به مقدار زيادي به توانايی عملکرد سيستم های 
ورزشی و اثربخشی آن ها در استفاده از همة منابع بستگی دارد. از آنجا که وجود برنامه ها، نيروی انسانی 
با رسيدن به اهداف پايگاه های ورزش قهرمانی و  متخصص و امکانات و تجهيزات استاندارد و مناسب 
استفاده بهينه از پايگاه ها رابطه مستقيم دارد، لازم است ابتدا وضعيت موجود پايگاه های ورزش قهرمانی از 
نظر امکانات و تجهيزات و دانش و اطلاعات تخصصی مديران پايگاه ها مورد ارزيابی قرار گيرد تا بر اساس 
اين اطلاعات و شناخت حاصله با توجه به اهداف، اصول و امکانات مادی موجود بتوان برنامه های صحيح و 

اصولی مورد نياز را تدوين و اجرا کرد )فراهانی و عبدوی، 1383(.
در بحث استعداديابی، اين يک قانون کلی است که براي اينکه فردي به مرحله خبرگی در ورزش برسد، 
تقريباً تمرين از سن 8 تا 10 سالگی و ده هزار ساعت تمرين سنجيده نياز است )اريکسون، 2003(. بلوم در 
سال 1985 بيان کرد که سه مرحله يا سه شکل در توسعه ورزش، هنر و علم مشترک است. اين سه مرحله 
عبارت اند از: مرحله آشنايی يا مشارکت، مرحله شناسايی و پرورش استعداد و مرحله رسيدن به اوج عملکرد.

بر اساس الگوهاي مختلف استعداديابی، براي رسيدن به اوج عملکرد در هر رشته ورزشی، تخصصی شدن 
در آن رشته مهم و ضروري است. تخصصی شدن موجب تطابق و سازگاري ورزشکار با رشته ورزشی ازنظر 
جسمی، روانی، تکنيکی و تاکتيکی می شود. فرآيند تخصصی شدن بسيار پيچيده است. شروع اين فرآيند زمانی 

است که ورزشکار علاقه مند و متمايل به تخصصی شدن در يک رشته ورزشی خاص است.
و  تجربه  با  متخصصان  وجود  و ضرورت  اهميت  بر   )1994( تانوهيل  و  سيدنتوپ  اسوليون،  مطالعات 
تأسيسات و تجهيزات مناسب و قابل استفاده در وضعيت تربيت بدنی و ورزش مدارس تأکيد داشته اند. 
همچنين، ويليامز )1988(  تأسيسات و تجهيزات را عامل مؤثری در ميزان مشارکت جوانان در فعاليت های 

بدنی دانسته است.
يکی ديگر از ارکان موفقيت ورزش قهرمانی، تسهيلات ويژه با اولويت دسترسی براي ورزشکاران قهرمانی 
می باشد. زمانی که ورزشکاران مستعد و نوجوان به يک سطح رقابتی بالاتر می روند )از نوجوانان به جوانان و 
بزرگسالان( و به طور منظم تمرين می کنند، به تجهيزات و تسهيلات تخصصی تر  با قابليت دستيابی مناسب نياز 
دارند )دي بوسچر و همکاران، 2008(. سوتريادو )2009( بيان کرد همه سازمان های ملی ورزشی به اين نکته 
توجه دارند که تسهيلات تمرينی با کيفيت بالا و محل رقابت می تواند تا حد زيادي بر موفقيت ورزشکاران 
تأثير بگذارد و به آمادگی آن ها براي عملکرد بهتر و موفقيت آميز در بالاترين سطح رقابت مثل رقابت های 

جهانی و بازی های المپيک کمک کند.
جديد بودن تسهيلات و تجهيزات ورزشی نيز بسيار مهم است. بررسی تأثير سن تأسيسات و اماکن ورزشی 
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بر حضور تماشاگران نشان داد که تجهيزات و امکانات جديد و مدرن باعث افزايش تعداد تماشاگران می شود 
و از آنجا که حضور تماشاگران از عوامل توسعه ورزش قهرمانی است، اهميت تجهيزات و تسهيلات به خوبی 
مشهود می باشد)چاد و همکاران1، 2005(. البته نبايد ناديده انگاشت که با وجود افزايش ده ها برابری بودجه 
ورزش طی اين سال ها و توسعه زيرساخت ها و تجهيزات مورد نياز به منظور رشد و توسعه متوازن در ورزش، 
هنوز کمبود امکانات چه به لحاظ مالی و چه زيرساختی، در درجه و مرتبه ای قرار ندارد که بتوان در سايه 
آن چشم انداز بهتر و روشنی را پيش روی جامعه ورزش ايران قرار داد. از اين منظر و با توجه به کمبود های 
مالی، بودجه ورزش بايد حساب شده و بر اساسی منطقی قابل دفاع، هزينه و خرج شود تا بر مبنای آن بتوان 

بهره وری لازم را از سرمايه گذاری های انجام شده به عمل آورد )يزدان پناه، 1382(.
شعبانی و همکاران )1387( دريافتند که دو ميدانی ايران از چالش ها و مشکلات فراوانی رنج می برد و 
عوامل متفاوتی در اين امر دخيل اند. اين تحقيق نشان داد که کمبود بودجه و امکانات مالی اختصاص يافته به 
دو ميدانی، کمبود دستمزد مالی ورزشکاران و مربيان اين رشته، کمبود اسپانسرها برای حمايت مالی، کم کاری 
رسانه های گروهی از عمده ترين مشکلات دو و ميدانی ايران می باشند. فريموث2 )2010( دانش اندک در 
زمينه علوم ورزشی مسئولان و مربيان، عدم اطلاع مسئولان از استانداردهای بين المللی، ضعف شديد امکانات 
فنی و تجهيزات مورد نياز برای ورزشکاران، نوپا بودن فدراسيون دوميدانی و کمبود بودجه به منظور توسعه  
بناها و اهداف علمی در زمينه  دوميدانی را از مهم ترين چالش ها و موانع و مشکلات دوميدانی ويتنام می داند.
در مولفه رسانه بين نظر ورزشکاران و اعضای  هيئت علمی و نيز بين نظر مربيان و اعضای  هيئت علمی 
اختلاف معنی داری مشاهده شد. با اين تفسير که از نظر اعضای هيئت علمی نسبت به نظر ورزشکاران و 
مربيان، مولفه رسانه اهميت بيشتری دارد. اين نتيجه با نتايج تحقيقات غفوري و همکاران )1382(، کلامپنر 
)1994(، کوپر و استرکين )2001(، بيک و بوشارت )2003(، هانستيد و اسکيل )2010( و چارپنتير )2011( 

همخوانی دارد.
چنانچه يک ورزش در مرکز توجه رسانه ها قرار گيرد، ورزشکاران بيشتري به آن جذب شوند و درنتيجه، 
آن ورزش تا حد زيادی رقابتی باقی می ماند. توجه رسانه ها در مسابقاتی که خود کشور، ميزبان بازی هاست 
خيلی بيشتر است. امروزه، ورزش و رسانه ها هر دو صنعت هستند که خيلی به همديگر وابسته اند. رسانه ها 
که شامل راديو، تلويزيون، روزنامه ها و اينترنت می شوند، نقش بسيار مهمی در ارتقای ورزش به ويژه در سطح 
قهرمانی ايفا می کنند. البته به همان اندازه که رسانه ها براي رويدادهاي ورزشی مهم و سودآور هستند، ورزش 

نيز براي رسانه ها مهم و سودآور است.
با توجه به نتايج، در مولفه حمايت قانونی بين نظر ورزشکاران و اعضای  هيئت علمی و همچنين بين نظر 
ورزشکاران و مديران اختلاف معنی داری مشاهده شد. با اين تفسير که از نظر اعضای هيئت علمی و مديران 
نسبت به نظر ورزشکاران، مولفه حمايت قانونی اهميت بيشتری دارد که اين نتيجه با نتايج تحقيقات هوگان و 

نورتون )2000(، ديويد و بيکر، )2007( و بوهلک و رابينسون)2009( هماهنگ می باشد.
خدمات حمايتی، سهم مؤثري بر عملکرد ورزشکاران نخبه دارد. خدمات فوق، جداي از خدمات پشتيبانی 
فرآيند قهرمان پروری است و به منظور ايجاد انگيزه در شخص ورزشکار و براي بالا بردن عملکرد و بهره وری 
به ورزشکاران خدمات حمايتی داده می شود. به  عنوان  مثال، يکی از اصول حمايت براي ورزش های قهرمانی 
در آلمان، توسعه و حمايت همه  جانبه از آنان است و ورزشکاران نه تنها حمايت در سطح ورزش، بلکه در 

1.Chad et al
2. Freimuth
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تحصيل و شغلشان نيز دريافت می کنند. اين اصول براي همه گروه های سنی و همة ورزش ها به کار می رود. در 
ايران نيز طبق آيين نامه، قهرمانان مسابقات بسيار مهم برون مرزی ازجمله مسابقات المپيک، آسيايی و قهرمانی 
جهان از تسهيلاتی استفاده می کنند که بر حسب نظر نخبگان اين حمايت ها کافی و وافی نمی باشد و بايد 

توسعه پيدا کند.
نتايج کلی نشان می دهد که استعداد يابی و استعدادپروری، مهمترين چالش مطرح شده از سوی نخبگان 
ورزش می باشد. ازجمله تأثيرات آموزش  و پرورش هر کشور در توسعه ورزش قهرمانی، استعداديابی مناسب 
و به موقع است. درواقع، فرايند استعداديابی به عنوان يکی از پايه های ورزش قهرمانی در تعليم و تربيت دنيا 
مطرح است، اما در کشور ما تاکنون استعداديابی به صورت جامع و علمی انجام نگرفته و شناسايی و کشف 
نوجوانان ورزشکار به صورت ميدانی و مشاهده ای و بر مبناي تشخيص مربيان، معلمان و امکانات مناطق است. 
سهم ساعات تربيت بدنی در مدارس نيز می تواند به عنوان پايه ای براي شناسايی استعدادها و توسعه و رشد 
ورزش قهرمانی مؤثر باشد. به طور کلی می توان گفت که ورزش قهرمانی ايران هنوز برنامه ريزی مدونی 
مانند کشورهايی چون روسيه و چين ندارد و چالش ها و مشکلات بسيار در کنار عدم استفاده از نظرات 
صاحب نظران و نتايج حاصل از تحقيقات محققان، نهاد های مرتبط با ورزش های قهرمانی و پرمدال کشور 
را از کارايی و کسب مدال در المپيک باز داشته است. با مشخص شدن بسياری از چالش ها و مشکلات و 
همچنين عوامل موثر در رشد و بالندگی ورزش های پرمدال در اين پژوهش، مسئولان کلان ورزش کشور بايد 
از متخصصان لازم در عرصه مديريت و برنامه ريزی راهبردی و بلند مدت بهره مند شوند تا مبحث استعداد 
يابی و همچنين استعداد پروری  در رشته های پرمدال را بيش از پيش به پيش ببرند و زمينه ارائه حمايت 
های قانونی بيشتر را فراهم آورند. همچنين، رسانه ها  به ويژه صدا و سيما را بايد به توجه بيشتر به رشته های 
پرمدال ورزش قهرمانی ترغيب نمود؛ چنان که برقراری همکاری و تعامل لازم بين فدراسيون های مربوطه و 
صدا و سيما می تواند حمايت رسانه ها را در پی داشته باشد. انتشار روزنامه هايی با محتوای ورزش قهرمانی 
پرمدال و رشته مختلف ورزشی و نيز مجلات تخصصی در رشته های پرمدال المپيکی با کيفيت و طراحی 
زيبا نيز در گسترش و رشد ورزش قهرمانی ضروری        می نمايد. ساير موارد شناخته شده موثر در رشد و 
توسعه ورزش قهرمانی نيز به نوعی معلول، اقتصاد پويا و تجهيزات و امکانات است، چرا که توجه به اين دو 
عامل نيز می تواند ساير موارد تأثيرگذار همانند ضعف استعداديابی، عدم حمايت قانونی و ... را به فرصت و 

در نهايت به نقطه قوت بدل سازد.
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هدف از اين پژوهش، تعيين رابطه بين مديريت مربی گرا با عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان است. 
جامعه آماری تحقيق، کليه کارشناسان حوزه ستادی وزارت ورزش و جوانان دارای حداقل مدرک فوق ديپلم 
به تعداد 400 نفر بودند که براساس جدول مورگان تعداد 200 نفر به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گيری 
تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روش انجام اين پژوهش از نوع کاربردی و توصيفی همبستگي مي باشد.  
براي جمع آوري داده ها از دو پرسشنامه سنجش مهارت های مربی گری )درجه مربی گرايی( مک لين و 
همکاران و خودارزيابی عملکرد استفاده شده است. روايي صوري و محتوايی پرسشنامه ها با نظر 15 تن از 
اساتيد مديريت ورزشی در سال 1391 مورد تأييد قرار گرفت. همچنين، ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه  
مديريت مربی گرا 0/89 و برای پرسشنامه عملکرد 0/91 به دست آمد.  از آمار توصيفی و آمار استنباطی نظير 
اسميرنوف ، آزمون دو جمله ای، ضريب همبستگی اسپيرمن و معادلات ساختاری برای  کولوموگروف – 
تجزيه و تحليل داده ها، با نرم افزار ليزرل و spss17   استفاده شد . نتايج تحقيق نشان داد که وضعيت مربی 
گرايی وزارت و عملکرد کارکنان در حد مناسب است و بين ابعاد مربی گرايی و نيز بين مديريت مربی گرا و 
عملکرد کارکنان رابطه معنی  داری وجود دارد. همچنين، براساس معادلات ساختاری رويه تيمی و ارجحيت 

فرد نسبت به وظيفه، بيشترين اثرگذاری را بر عملکرد دارند.
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مقدمه
عملکرد سازمانی، يکی از مهم ترين سازه هاي مورد بحث در پژوهش هاي مديريتی است و بدون شک، 
مهمترين معيار سنجش موفقيت سازمان ها به حساب می آيد .طی قرن های گذشته، اثر سبک های مديريتی بر 
روی عملکرد سازمان به عنوان يک موضوع جالب در ميان دانشگاهيان و مديران سازمان ها بوده است. شايد 
بتوان علت را در اين دانست که همه معتقدند مدير می تواند بر عملکرد سازمان بسيار موثر باشد که امروزه با 
توجه به رشد علوم رفتاری واژه “رهبری” را برای آن به کار می برند. به عنوان مثال، زاچاراتوس1 )2000( در 
تحقيقات خود بيان می دارد که نوع سبک رهبری مدير در سازمان، اهميت ويژه ای در کسب اهداف دارد و اين 
خود به صورت غير مستقيم به عملکرد کارکنان بر می گردد.  طبق مطالعات کينينگهام2 و همکارانش)2006( 
وجود سياست های عادلانه و سبک های مديريتی مناسب از جنبه های مهم در عملکرد کارکنان است.  به 
عنوان مثال، مشارکت کارکنان در تصميم گيری ها، تسهيل روابط باز بين مدير و کارکنان و وجود تيم های 
کاری بر تعهد و عملکرد کارکنان موثر است)ايتون و گوردون3، 1992(. ديويدسون4  و همکارانش )2006( 
نيز در تحقيقات خود، يکی از عوامل مهم در عملکرد را رهبری اثربخش معرفی می کنند و رهبری را توانايی 
دستيابی به اهداف جمعی و امری حياتی در موفقيت سازمان تعريف می نمايند. امروزه، بسياری از سازمان 
ها به مديران و رهبران تيم های کاريشان به چشم مربيانی می نگرند که قادرند سازمان را به اهدافش برسانند.  
روند مربيگری برای دستيابی به تعالی عملکرد در سازمان های دانش بنيان، کارآمد، متنوع و جهانی بسيار 
حياتی است. شرکت ها و سازمان ها امروزه در حال گذار از پارادايم قديمی مديريتی ثبات، انطباق و فرمان 
به يک پارادايم جديد مديريتی تغيير، همکاری و مربيگری اند )براکاتو5 ، 2003 (. با افزايش و رشد سازمان ها، 
پارادايم های جديدی از مديريت بر مبنای مشارکت و همکاری به جای سبک های قديمی کنترل و فرمان 
ظهور نمودند که اين پارادايم های جديد بر توسعه، توانمندسازی و يادگيری کارمندان متمرکزند)رابرت6 ، 
2006(. اين سبک مديريتی را مربی گرايی مديريتی می گويند که کريتنر و کينيکی7 )2006( در کتاب خود 
از آن با عنوان “رهبری ممتاز “ياد کرده اند. مديريت مربيگری راهی است که می تواند جهت تکميل قوانين 
متفاوت در سازمان ها استفاده شود؛ يک روند ساختاری و مشارکتی بين کارفرما و مشتری که اشخاص را به 
کارآموزان مادام العمر تبديل می کند و اين منجر به نتايج مثبت هم در زندگی شخصی و هم در زندگی حرفه ای 
آنها می شود. هر شخصی می تواند از مربيگری برای گوش کردن، مشاهده کردن و انتخاب روش ها استفاده نمايد. 
در فرآيند مربيگری، مربی باعث تقويت خودشناسی و مسئوليت پذيری در مقابل مشتری و همچنين جوابگوی 

پيشرفت رو به جلوی اهداف می باشد )استيون8 ، 2008(.  
فرايند مربی گرايی در سازمان های دانشی، جهانی و پيچيده امروز، می تواند حقيقتا سازمان را به يک سطح  
عالی از عملکرد برساند. به اعتقاد براکاتو )2003(  سازمان های امروزی در حال گذر از تداوم، انطباق و فرمان 
به تغيير، هماهنگی و مربی گرايی هستند و در کسب تعادل زندگی کاری جديد خود از مربی گرايی به منظور 
تسهيل توسعه کارکنان استفاده می کنند. اگر مديری به مانند مربی با کارکنان برخورد نمايد و به شکل گروهی 
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با آنها کار کند و مورد حمايت قرار دهد،  باعث می شود که کارکنان عملکرد بهتری از خود نشان دهند.
طبق تعريف پارسلو و ری1 )2000( مربی گرايی فرايندی است که باعث يادگيری و توسعه می شود و به 
دنبال آن عملکرد بهبود می يابد. لينز و گلد اسميت2 )2005( استفاده از سبک مربی گرايی را روشی برای 
افرايش عملکرد و مهارت های بالای رهبری می دانند که به عنوان يک استراتژی توسعه مديريت رشد يافته و 
مشهور شده است. بيانکو و ماتيس3 )2002( ادعا می کنند که رهبران قدرتمند کسانی هستند که مربی گرايی 
را در عمل و اعتقاد خود وارد کرده اند، چرا که مربی گرايی از طريق افزايش اثربخشی ارتباطات سازمانی، 
موفقيت در تيم سازی، خود دانشی کردن، توانايی خلق کردن و حرکت به سمت تغيير و در کل توانمندسازی 
کارکنان و ايجاد ارتباطات باز به سمت کسب عملکرد بالای سازمانی در حرکت است )ناتال4 ، 2005(. در 
ورزش همچون بيشتر مدل های سازمانی رايج، افراد و کار تيمی از اهميت بالايی برخوردارند. حتی شايد بتوان 
گفت کار تيمی افراد در سازمان ها مهمتر است، چرا که در سازمان ها افراد به تنهايی نمی توانند موفق باشند، 

بلکه با ايجاد هم افزايی به موفقيت دست می يابند )ادوارد5 ، 2003( .
مربی گرايی مديريتی دارای پنج بعد ارتباطات باز، رويه تيمی، پذيرش ابهام، ارجحيت فرد نسبت به وظيفه 
و توسعه تسهيلات می باشد که چهار بعد اول توسط مک لين6 )2005( و بعد آخر توسط پارک7 )2007( 

مطرح شده و توسعه يافته اند. 
ارتباطات باز: يکی از تغييرات مهمی که امروزه در سازمان ها وجود دارد، تغيير از ارتباطات رسمی و سلسله 
مراتبی به ارتباطات مشارکتی و شبکه ای است که لازمه آن به اشتراک گذاری اطلاعات و کسب مشاوره است 
و اين حاصل نمی شود مگر با ارتباطات باز)ميوتزلف8 ، 2005(. يکی از مشخصه های اصلی اثربخشی مربی، 
ارتباطات باز می باشد. در واقع، اين ارتباطات باز به مدير و کارمندان کمک می کند که درک بهتری از يکديگر 
داشته باشند و مبنای ارتباطی بهتری را پايه ريزی نمايند. اورد و سلمن9 )1989( در تحقيقات خود بر اهميت 
ارتباطات در اثربخشی مربی گرايی تاکيد می کنند. جهت ايجاد ارتباطات باز، نيازبه تعامل بين کارکنان، صداقت 

و مشارکت کارکنان است.)اورد و سلمن، 1989(
رويه تيمی: اين بعد از مربی گرايی به معنای ايجاد مشارکت و کار با يکديگر است. در رويه تيمی در زمان 
تصميم گيری و کسب نتايج، کار به صورت تيمی ارجحيت دارد. کريتنر و کينيکی )2006( پس از مطالعات 
بسيار به اين نتيجه رسيدند که تيم های موفق به اهدافی که به فرد و تيم تعلق دارد هويت بخشيده و نسبت به 
پذيرش آن متعهد می شوند. در مربی گرايی نيز مدير سعی می کند به جای صدور حکم، با مشارکت مستمر 
به ارزيابی و دادن بازخورد جهت کمک به کارکنان در کسب اهداف سازمان و آرزوهای حرفه ای شخصی 

شان بپردازد) بريچر10 ، 2004 ( . 
ارجحيت فرد نسبت به وظيفه: يک مدير مربی گرای خوب، نيازهای شخصی را از انجام وظايف تميزمی دهد 
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و می داند به هر کدام به چه ميزانی بايد توجه کند. اين عامل ارتباط زيادی با رضايت شغلی کارکنان دارد. در 
مطالعاتی که لانگدن1 )1996( انجام داد، اکثريت پاسخ دهندگان معتقد بودند که رضايت شغلی آنها با کسب 
احترام ) ميزان احساس ارزشمند بودن(  از سازمانشان ارتباط زيادی دارد. در اين بعد مربی گرايی مديران بايد 

به دقت به کارکنانشان گوش دهند و از تلاش های آنها حمايت کنند)لانگدن، 1996(.
در  پذيری  انعطاف  ها، مسئله  مربی گرايی در سازمان  از طريق  بالا  برای کسب عملکرد  ابهام:  پذيرش 
ارتباطات و پذيرش عقايد و نوآوری های جديد، از عوامل مهم می باشد)پيترسون و هيکز2 ، 1996( .  مديران 
بايد به دنبال راه حل های چندگانه  در ارتباط با کارکنانشان باشند و ايده های کارکنان خود را بپذيرند)احمدی، 

.)2011
توسعه تسهيلات: يکی از مهارت های مربی اين است که بتواند محيط مناسبی را جهت يادگيری، تسهيل و 
بهبود کارکنان فراهم نمايد. مربی بايد به گونه ای به کارمندان بازخورد دهد که آنها بتوانند نسبت به آن کنترل 
داشته باشند و آن را بهبود دهند. در واقع، مدير مربی گرا در تسهيل بهبود کارکنان آنها را به صورت استراتژيک 

همراهی می کند) دی مارکو3 ، 2007 ( . 
پورتر و لاولر4 )1968(سه نوع عملکرد را مشخص کرده اند: بهره وری، ارزيابی افراد بر اساس نظر افرادی 
است که با آنها در ارتباطند ) همکاران، سرپرستان و ارباب رجوع( و خودارزيابی. در زمينه خودارزيابی  )به 
عنوان يک منبع ارزيابی( کاردی و دوبينز5)1994( معتقدند که خودارزيابی باعث توسعه و بهبود در ارزيابی 
عملکرد می شود و البته از رشد تيم ها و مشارکت سطح بالای کارکنان ناشی می شود. در واقع، يکی از عواملی 

که با مربی گرايی در سازمان تقويت می شود، خودارزيابی هاست.)احمدی، 2011( 
محمدی)1390( به بررسی رابطه سبک مديريت مربی گری با  کيفيت خدمات )SERVQUAL( بيمارستان 
در بيمارستان های آموزشی شهر يزد پرداخت و نتيجه گرفت بين مديريت مربی گرايی و کيفيت خدمات رابطه 
منفی وجود دارد. احمدی و همکاران )2011(  تاثير مربي گرايي بر عملکرد با توجه به کيفيت زندگي کاري، 
تعهد و تمايل به چرخش شغلي کارکنان را در سازمان های تامين اجتماعی و هلال احمر استان گلستان بررسی 
کردند و به اين نتيجه دست يافتند که بين مديريت مربی گری و عملکرد شغلی کارکنان رابطه مستقيمی وجود 
دارد. حبشی زاده و همکاران)1385( در تحقيقی با عنوان “تاثير ايفای نقش مربيگری توسط سوپروايزران بالينی 
بر روحيه پرستاران” که در 8 بخش بيمارستان انجام شد، نتيجه گرفت که استفاده از سبک مديريت مربی گرا 
باعث رشد و ارتقای عملکرد پرسنل پرستاری در سطح بالا می گردد. جرگوری 6 )2011( در مقاله خود با 
عنوان “تمرين و تحقيق مربی گری برای کارمندان” که آن را بخش مهمی از فرايند مديريت عملکرد می داند، 
به رابطه مثبت و معنی دار بين مديريت مربی گری و عملکرد اشاره کرده است. زادوينسکيس7 و همکارانش 
)2011 ( در مقاله خود با عنوان “توسعه مهارت های مربی گری متمرکز بر واحد همکاران در شرايط بالينی” 
نيز به رابطه مثبت و معنی دار بين مربيگرايی مدير و عملکرد اشاره کرده است. ويليام سون8)2009( ، هيک و 
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همکارانش  و  الينگر5   ،)2004( گراس4   ،)2007( کوالسکی3   ،)2008(2 استيون   ،  )2009( کراکن1   مک 
)2005( و دانيل6 )1985(  هرکدام در مقالات خود به تأثير سبک مديريت مربی گرا بر عملکرد و رابطه مثبت 
بين اين دو متغير اشاره کرده اند. دی مارکو7 )2007( در گزارش خود بيان نمود که امروزه سازمان هايی که با 
استفاده از مربيگری، تعادل جديدی را ببين کار و زندگی کارمندان خود ايجاد می کنند تا کارمندانشان راحتر 
پيشرفت کنند، به اين تجربه دست يافته اند که کارمندانشان تعهد و وفا داری بيشتری نسبت به سازمان نشان 
می دهند. چرنوف8 )2008(  نشان داد ايجاد فرهنگ مربی گری سازمانی و به کار گيری مهارت های مربی 

گری به عنوان يک راهبرد رهبری باعث افزايش رضايتمندی و تعهدات شغلی می شود.)چرنوف، 2008( 
اصلی ترين پرسش هايی که پژوهش حاضر در پی پاسخگويی به آن بوده است عبارت اند از: وضعيت 
مربی گرايی در وزرات ورزش و جوانان چگونه است؟ عملکرد کارکنان در وزارت ورزش و جوانان در چه 
وضعيتی است؟ آيا بين مديريت مربی گرا و عملکرد کارکنان رابطه ای وجود دارد؟ آيا بين ابعاد مربی گرايی 

و عملکرد کارکنان رابطه ای وجود دارد؟

روش شناسی پژوهش
روش انجام اين پژوهش، کاربردی و از نوع توصيفی همبستگي مي باشد. جامعه آماری، کليه کارشناسان 
حوزه ستادی وزارت ورزش و جوانان دارای حداقل مدرک فوق ديپلم به تعداد 400 نفر بودند که براساس 
جدول مورگان تعداد 200 نفر به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گيری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. 
برای انجام اين تحقيق از دو پرسشنامه درجه مربی گری )سنجش مهارت های مديريت مربی گری( مک لين 
و همکارانش که شامل 41 پرسش و پرسشنامه خودارزيابی عملکرد که 18 سؤال دارد)احمدی و همکاران، 
2011( استفاده شد. در اين پرسشنامه ها، طيف پاسخگويی به سوالات از 1 تا5 )خيلی زياد تا خيلی کم( 
تعيين شده است. روايي صوري و محتوايی پرسشنامه ها با نظر 15 تن از اساتيد مديريت ورزشی در سال 
1391 مورد تأييد قرار گرفت. همچنين، ضريب آلفاي کرونباخ براي مديريت مربی گرا 0/89 و برای پرسشنامه 
عملکرد 0/91 به دست آمد.  از آمار توصيفی و آمار استنباطی نظير کولوموگروف – اسميرنوف، آزمون دو 
جمله ای،  ضريب همبستگی اسپيرمن و معادلات ساختاری برای تجزيه و تحليل داده ها، با نرم افزار ليزرل 

و spss17  استفاده شد.

يافته های پژوهش
آزمون نرمال بودن نمره مولفه ها

براي آزمون نرمال بودن نمره مولفه هاي تحقيق از آزمون کولموگروف – اسميرنوف استفاده شده است. 
از 0/05است تمامي عوامل کوچکتر   sig اين که  به  با توجه  آمده است.  آزمون در جدول زير  اين   نتايج 

1.Hick & McCracken . 
2. STEVEN
3. Kowalski 
4.Gross 
5.Elinger 
6.Daniel 
7.DeMacro 
8.Chernoff  



تعيين رابطه بين مديريت مربی گرا و عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان

184

 مي توان گفت که توزيع هيچ کدام نرمال نيست. لذا در سنجش ها از آزمون هاي ناپارامتري استفاده خواهد 
شد.

جدول1: نتايج آزمون کولموگروف – اسميرنوف

مربی گرايی عملکرد

N 200 200

abپارامترهای توزيع نرمال
ميانگين 3/88 3/84

انحراف معيار 0/992 0/853

حداکثر تفاضل ها

قدر مطلق 0/255 0/259

مثبت 0/170 0/216

منفی -0/255 -0/259

Kolmogorov-Smirnov Z 3/608 3/668

سطح معنی داری تخمينی 0/001 0/001

سؤال اول: وضعيت مهارت های مربی گری در وزارت ورزش و جوانان چگونه است ؟ 

جدول2: توصيف آماری ابعاد مربی گرايی در کل نمونه تحقيق

 ميانگينحداکثر نمرهحداقل نمرهانحراف معيارميانگينتعدادمؤلفه ها
نظری

2003/231/249452/5ارتباطات باز

2003/121/218402/5رويه تيمی

2003/561/196302/5ارجحيت فرد

2003/321/198402/5پذيرش ابهام

2003/211/1810502/5توسعه تسهيلات

2003/281/20412052/5مربی گرايی

باتوجه به نتايج جدول فوق، مشاهده می شود ميانگين به دست آمده از متغير مربی گرايی 3/28 می باشد 
که در مقايسه با ميانگين نظری، وضعيت مربی گرايی وزارت ورزش و جوانان در حالت مناسب قرار دارد. 
همچنين، نتايج نشان می دهد که ابعاد مربی گرايی نيز در وضعيت خوبی قرار دارد؛ به طوری که ارجحيت فرد 
نسبت به وظيفه با ميانگين 3/56 بالاترين و رويه تيمی با ميانگين 3/12 پايين ترين رتبه را در بين ابعاد مربی 



فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

185

شماره 27. بهار1394

گرايی به خود اختصاص داده اند.
جدول 3: نتايج آزمون دو جمله اي

 سطح معنیTest propنسبت مشاهده شدهتعدادگروه هاابعاد
داری

مربی گرايی

630/32گروه 1

0/50/001 1370/69گروه 2

2001/00کل

گروه 1 :  افرادي که ميانگين نمره ي آنها 2/5 و کمتر است. 
گروه 2 : افرادی که ميانگين نمره آنها از 2/5 بيشتر است.

اطمينان با 99 درصد  بنابراين  از 0/01 کمتر است.    P‐ value  همان گونه که جدول نشان مي دهد 
 مي توان گفت که کارکنان، وضعيت مربی گرايی مديريتی سازمان خود را درحد بالا و قابل قبول ارزيابي 

نموده اند.
سؤال دوم: عملکرد کارکنان در وزارت ورزش و جوانان در چه وضعيتی است ؟

جدول 4: آمار توصيفی پرسشنامه عملکرد

واريانس  انحراف
استاندارد ميانگين حداکثر نمره حداقل نمره تعداد نمونه تعداد سؤالات

0/84 0/92 3/37 90 18 200 18

باتوجه به جدول 4 و براساس ميانگين به دست آمده از سؤالات،  ميانگين کل پاسخ های داده شده 3/37 
می باشد که نشان می دهد عملکرد کارکنان بالاتر از ميانگين مورد انتظار)2/5( و در سطح مناسب قرار دارد.

جدول 5: نتايج آزمون دو جمله اي

 سطح معنیTest propنسبت مشاهده شدهتعدادگروه هاابعاد
داری

عملکرد

760/37گروه 1

0/50/001 1260/63گروه 2

2001/00کل

گروه 1 :  افرادي که ميانگين نمره ي آنها 2/5 و کمتر است. 
گروه 2 : افرادی که ميانگين نمره آنها از 2/5 بيشتر است.

اطمينان درصد  با 99  بنابراين  است.  کمتر  از 0/01   P‐ value دهد   مي  نشان  که جدول  گونه   همان 
 مي توان گفت که کارکنان عملکرد خود را  در وضعيت مناسبی می دانند.
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سؤال سوم: آيا بين رفتار مربی گرايی مدير و عملکرد کارکنان رابطه ای وجود دارد؟
الف( با استفاده از ضريب همبستگی

جدول 6: ضريب همبستگي اسپيرمن بين رفتار مربي گرايي مدير و عملکرد کارکنان

عملکرد مربی گرايی

0/692 1/000 ضريب همبستگی

0/001مربی گرايی 0 سطح معنی داری

200 200 تعداد نمونه

1/000 0/692 ضريب همبستگی

0عملکرد 0/001 سطح معنی داری

200 200 تعداد نمونه
در سطح 0/01 ضريب همبستگی معنی دار است.

 sig نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن بين مولفه هاي اصلي تحقيق در جدول 6 آمده است. با توجه به اين که
بين دو هر دو مولفه)0/001( کوچکتر از 0/05 است مي توان گفت که بين عملکرد و رفتار مربی گرايی مدير 
همبستگي معني داري برابر 0/692 وجود دارد. با توجه به اين که ضريب همبستگي بين دو مولفه مثبت است، 

جهت تغييرات اين دو مولفه با يکديگر هم جهت است. 

جدول 7: ضريب همبستگی ميان ابعاد مربی گرايی و عملکرد 

 توسعه
تسهيلات پذيرش ابهام ارجحيت فرد رويه تيمی ارتباطات باز ابعاد مربی گرايی

0/676 0/655 0/722 0/788 0/724 ضريب همبستگی
عملکرد

0/001 0/001 0/001 0/001 0/001 سطح خطا
)سطح معنی داری 0/001 ، تعداد نمونه 200(

جدول 7 ضريب همبستگی بين ابعاد مربی گرايی و عملکرد را نشان می دهد که بر اين اساس رويه تيمی، 
ارتباطات باز و ارجحيت فرد نسبت به وظيفه بيشترين همبستگی و رابطه را با عملکرد کارکنان دارد. همانطور 
که جدول نشان می دهد عملکرد با رويه تيمی، ارتباطات باز، ارجحيت فرد، توسعه تسهيلات و پذيرش ابهام 

به ترتيب دارای ضريب همبستگی 0/78 ، 0/72 ، 0/72 ، 0/67 و 0/65 می باشد. 
ب( براساس معادلات ساختاري

 نتايج مدلسازي معادلات ساختاري مربوط به دو مولفه رفتار مربي گرايي مدير و عملکرد کارکنان در جدول 
8 آمده است. از آنجا که ارزش t بزرگتر از 2 می باشد، ضريب استاندارد رابطه در سطح اطمينان 99 درصد 

معنی دار خواهد بود.
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جدول 8: نتايج اجراي مدل ساختاري بين مربی گرايی و عملکرد کارکنان

نتيجهt-valueضريب استانداردفرضيه دوم

 رفتار مربي گرايي مدير ← عملکرد
تاييد فرضيه0/125/46کارکنان

در مجموع، بنا بر نتايج قسمت الف و ب و در سطح اطمينان 99 درصد مي توان بيان کرد که بين رفتار مربی 
گرايی مدير و عملکرد کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد و رفتار مربي گرايي مدير بر عملکرد کارکنان 

تاثير گذار است.

شکل 1: تأثير ابعاد مربی گرايی بر عملکرد

جدول 9: رتبه ابعاد مربی گرايی اثرگذار بر عملکرد براساس ضريب مسير

رتبهضريب مسيرابعاد مربی گرايی

0/651رويه تيمی

0/582ارجحيت فرد به وظيفه

0/513ارتباطات باز

0/454توسعه تسهيلات

0/415پذيرش ابهام
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با توجه با شکل 1 و جدول 9 و براساس نتايج به دست آمده، رويه تيمی با ضريب 0/65، ارجحيت فرد 
نسبت به وظيفه با 0/58، ارتباطات باز با 0/51، توسعه تسهيلات با 0/45 و پذيرش ابهام با ضريب 0/41 به 

ترتيب بيشترين اثرگذاری را بر عملکرد کارکنان دارند.

بحث و نتيجه گيری
با توجه به سؤال اول تحقيق، نتايج آمار توصيفی و آزمون دوجمله ای نشان می دهد نسبت افرادی که 
پاسخ های بالای متوسط را انتخاب کرده اند، زياد است. در نتيجه می توان ادعا کرد وضعيت مؤلفه ها در سطح 
خوبی است. بنابراين براساس نتايج، همه ابعاد متغير مربی گرايی با توجه به ميانگين به دست آمده در پاسخ 
دهی به سؤالات در سطح قابل قبولی قرار دارند که می توان نتيجه گرفت وزارت ورزش و جوانان از  ساختار 
مديريتی مربی گرايی مطلوب برخوردار است، اما نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيق احمدی و همکاران)2011( 
همخوانی و با تحقيق محمدی)1390( مغايرت دارد. در تبيين اين نتيجه می توان اين گونه بيان کرد که با 
توجه به ماهيت وزارت ورزش و جوانان و اينکه ورزش اساسا يک کار تيمی است، نتايج دور از انتظار نبود 
و کارکنان فعاليت های مشارکتی را دوست دارند. در اين بين، ارجحيت فرد نسبت به وظيفه و پذيرش ابهام 
در بالاترين سطح قرار دارند. بنابراين، مدير مربی گرای خوب بايد نيازهای شخصی را از انجام وظايف تميز 
دهد و بداند به هر يک از کارکنان به چه ميزانی بايد توجه کند. مديران بايد به دقت به کارکنانشان گوش دهند 
و ضمن حمايت از تلاش های آنان، به دنبال يافتن راه حل های چندگانه در ارتباط با کارکنانشان باشند و 

ايده های کارکنان خود را بپذيرند.
 نتايج مربوط به سؤال دوم تحقيق  نشان داد که کارکنان وضعيت عملکرد خود را در سطح مناسبی ارزيابی 
می کنند. در تبيين اين موضوع می توان گفت وضعيت مناسب سازمان، توجه به نيازهای شخصی و وظايف 
کارکنان، سيستم مديريتی مناسب در سطح وزارت، انعطاف پذيری در ارتباطات، پذيرش عقايد و نوآوری 
های جديد، مشورت و تعامل با کارکنان، ارتباطات باز، مشارکت در تصميم گيری و همچنين محيط سازمانی 
مناسب سازمان جهت يادگيری و ديگر عواملی که موجبات رضايت شغلی کارکنان را فراهم آورده باعث 

عملکرد مناسب کارکنان شده است.
در بحث و نتيجه گيری در مورد سؤال سوم تحقيق بايد گفت براساس آزمون همبستگی اسپيرمن ، بين رفتار 
مربی گرايی مدير و عملکرد کارکنان همبستگی معنی داری برابر با 0/61 وجود دارد که جهت تغييرات اين 
دو مؤلفه با يکديگر هم جهت است. در ميان ابعاد مربی گرايی ، رويه تيمی با 0/78 و پذيرش ابهام با 0/65 به 
ترتيب بيشترين و کمترين ضريب همبستگی را با عملکرد دارند.  نتايج مدلسازی معادلات ساختاری مربوط 
به اين دو مؤلفه نيز نشان داد که ضريب استاندارد رابطه در سطح اطمينان 0/99 معنی دار خواهد بود. بنابراين 
فرضيه تأئيد شده و در سطح اطمينان 0/99 می توان بيان کرد که بين رفتار مربی گرايی مدير با عملکرد کارکنان 
رابطه معنی داری وجود دارد و همچنين مربی گرايی بر عملکرد کارکنان تأثيرگذار است که بر اين اساس رويه 
تيمی با ضريب 0/65، ارجحيت فرد نسبت به وظيفه با 0/58، ارتباطات باز با 0/51، توسعه تسهيلات با 0/45 

و پذيرش ابهام با ضريب 0/41 به ترتيب بيشترين اثرگذاری را بر عملکرد کارکنان دارند.
تمامی تحقيقات انجام شده در زمينه مديريت مربی گرا و عملکرد به ارتباط مثبت و معنی دار بين اين دو 
متغير اشاره کرده اند. احمدی و همکاران )2011(، محمدی )1390(، حبشی زاده و همکاران)1385(، جرگوری  
)2011(، زادوينسکيس و همکارانش )2011(، ويليام سون )2009(، هيک و مک کراکن  )2009(،  استيون 
)2008(، کوالسکی )2007(،  گراس )2004(، الينگر و همکارانش ) 2005(، دی مارکو)2007(، راسل)1994( 
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و هال )2006( هر کدام به نوعی در تحقيقات خود به طور مستقيم يا غير مستقيم به رابطه مديريت مربی گرا 
با عملکرد اشاره کرده و اين رابطه را مثبت گزارش نموده اند.

نتايج تحقيقات نشان می دهد مديريت مربی گری باعث می شود سازمان ها به تعالی عملکرد دست يابند.  
مربی گرايی به کارکنان اين فرصت را می دهد که راحت تر و بهتر تغيير کنند و شايستگی های بيشتری را کسب 
نمايند و در نتيجه در بالاترين سطح عملکرد قرار بگيرند. اگر مديری به مانند مربی با کارکنان برخورد نمايد 
و به شکل گروهی با آنها کار کند و مورد حمايت قرار دهد باعث می شود کارکنان عملکرد بهتری از خود 
نشان دهند. براساس نتايج تحقيق و ميزان رابطه ابعاد مربی گرايی با عملکرد، مديران در وزارت ورزش بهتر 
است با ايجاد مشارکت و کار گروهی و ارتباطات مشارکتی و مشاوره ای، نيازهای افراد را تشخيص دهند و 
به بعد انسانی سازمان توجه بيشتری نمايند و با انعطاف پذيری بالا و در نظر گرفتن عقايد مختلف کارکنان، 
محيطی مناسب جهت يادگيری و به روز کردن آنها ايجاد کنند. آنها بايد با دادن بازخورد و کنترل مناسب 
موجبات پيشرفت کارکنان را فراهم آورند  و بدين سان در بهبود عملکرد کارکنان و بدنبال آن بهبود عملکرد 

سازمان حرکت نمايند.
در مجموع، نتايج تحقيق حاضر نشان داد سبک مديريتی استفاده شده در وزارت ورزش و جوانان بنا به 
ماهيت آن مربی گرا و مشارکتی است- هر چند در ميان سطوح سازمانی تفاوت هايی احساس می شود . هرچه 
از سطوح عالی سازمان به سطوح عملياتی حرکت می کنيم، به ارتباطات باز و رويه تيمی افزوده    می شود که 
نشان می دهد مديران در سطوح عملياتی در تعامل بيشتری با کارکنان هستند. شايد درگيری و موقعيت شغلی 
مديران رده های بالا موجب می شود که اين مديران بيشتر درگير وظايف کلان می باشند تا به فکر کارکنان 
و ترجيح می دهند در مسائل حياتی سازمان متکی به دانش خود باشند تا تعامل با کارکنان. استفاده از سبک 
مديريت مربی گرا و مشارکتی باعث می شود کارکنان توانايی ها و شايستگی های خود را نشان دهند و در 

نتيجه عملکرد کارکنان در سطح بالايی بهبود می يابد.  
با توجه به اينکه رفتار مربی گری مدير و همکاری آنها با کارکنان باعث بهبود عملکرد می شود، پيشنهاد 
می گردد مديران با مشارکت دادن و ارتباط باز با کارکنان، محيط مناسبی را برای يادگيری و ترقی افراد همراه 
با بازخورد مناسب به وجود آورند تا کارکنان با آرامش بيشتر و از روی ميل و علاقه به انجام وظايف خود 

در سازمان بپردازند.
محقق اطلاعات جامع تری که بتوان همخوانی يا ناهمخوان بودن يافته های اين تحقيق را با ساير تحقيقات 

مقايسه نمايد، پيدا نکرد و مطالعات قبلی تمامی جنبه های موجود در مقاله حاضر را در بر نداشت.
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هدف اصلی اين پژوهش، تعيين راهبردها و پيامدهای مديريت ارتباط دانشکده های تربيت بدنی و علوم 
ورزشی و بخش اجرايی صنعت ورزش بود. از اين رو، مصاحبه های عميق با نخبگان در حيطه موضوع پژوهش 
صورت گرفت. نمونه گيری به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی دنبال شد و در نهايت، 18 مصاحبه کيفی 
انجام گرديد. يافته های پژوهش از طريق روش کد گذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی مورد تحليل قرار 
گرفتند. يافته های مربوط به راهبردها بيانگر 8 حيطه موثر بود که پوشش دهنده چالش های درونی و بيرونی بر 
مديريت ارتباط دانشکده ها و بخش اجرايی صنعت ورزش است و شامل موارد زير می شود: شناخت و آگاهی 
طرفين، نگاه بيرونی، نيروی انسانی، فرهنگ سازی سازمانی، تفکرات طرفين، واحد متولی / مديريت يکپارچه، 
قوانين و مقررات و بازاريابی. همچنين، پيامدهای شناسايی شده حاصل از راهبردها عبارت اند از: توسعه فرهنگی، 
توسعه همگانی، توسعه آموزشی، توسعه علمی، توسعه زير ساختی، توسعه بين المللی، توسعه اجتماعی، توسعه 

اقتصادی، توسعه فناوری و توسعه سياسی که تا حدود زيادی منطبق راهبردها نيز هستند.
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خصوص مديريت علمی ارتباط دو نهاد ورزشی و پيامدهای حاصل از آن باشد.
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مقدمه
امروزه، سرمايه هاي فکري بيش از هر زمان ديگری به عنوان اصلي ترين سرمايه در هر کشور شناخته 
آشکار  را  خود  سازماني3  سرمايه  و   2 اجتماعي  سرمايه  انساني1،  سرمايه  قالب  در  دارايي ها  اين  مي شوند. 
توانايي، مهارت و شايستگي هاي خاص در اشخاص است  انباشت دانش،  انساني مبين  مي سازند. سرمايه 
)کوته4، 2001(.  از اين رو، واضح است که تعليم وتربيت به ويژه آموزش عالي از نقش تعيين کننده در توليد 
اين گونه سرمايه ها بــرخـوردار اسـت، زيرا تـوليد علم و تربيت افراد از جمله کارکرد هاي اساسي آموزش 
عالي و دانشگاه هاست)من کيو5، 1992(. سرمايه اجتماعي از اين جهت از اهميت برخوردار است که اولا، 
حل مسائل اجتماعي را به صورت جمعي ميسر مي سازد؛ ثانيا، وجود اعتماد و همکاري مبتني بر آگاهي، هزينه 
مبادلات را- بر اساس نظريه مبادله 6 - به حداقل مي رساند)جونز7، 1998( چرا که همکاري موجب جلوگيري 

از هدر رفتن انرژي، زمان و هزينه مي گردد. 
با پذيرش اين موضوع که جامعه امروز، جامعه سازمان هاست)پيتر هس8، 1996(، سرمايه سازماني در زمره 
اشکال ديگر سرمايه فکري محسوب می شود، نشان دهنده ذخيره بلند مدت سرمايه انساني و اجتماعي در 
داخل نظام هاي اجتماعي يا سازمان ها می باشد و در بهترين شکل با عنوان “سازمان های يادگيرنده” تبلور 
مي يابند )ساندرا و بليک اليسا9، 2002(. از جمله ويژگی های سازمان های يادگيرنده، وجود حساسيت زياد آنها 
به محيط و برقراري ارتباط سازنده با آن است)سنگه10، 1999(. دانشگاه ها نيز بايد به عنوان مراکز يادگيري از 
پيشگامي در اين راستا برخوردار باشند. از اين رو، توفيق در اين زمينه ها در صورتی محقق می شود که ساختار 
آموزشی و پژوهشی به صورتی منسجم و همراه با سياست ها و استراتژی های مشخص ايجاد و تقويت شود.
نظام آموزش و پژوهش در تربيت بدنی و علوم ورزشی نيز از اين موضوع مستثنی نيست. نگاهی اجمالی 
به کشورهای توسعه يافته در زمينه ورزش، گويای سرمايه گذاری و برنامه ريزی های دقيق آنان در زمينه 
آموزش و پژوهش اين حوزه است. کشورهايی همچون: استراليا، ايالات متحده آمريکا، انگلستان، کانادا و 
نيوزلند با تدوين برنامه های راهبردی در حوزه علوم ورزشی به رشد و توسعه انواع ورزش های همگانی 
و قهرمانی خود کمک شايانی کرده اند )عليزاده و الهی، 1387(؛ به طوری که هدف عمده ايجاد دانشگاه های 
دانشگاه،  و  بين صنعت  مشترک  زمينه همکاري  کردن  فراهم  کار-  نيروي  تربيت  فوق- ضمن  کشورهای 
ارتقای سطح علمي و فراهم ساختن زمينه براي توسعه اقتصاد و صنعت در سطح محلي و منطقه اي به عنوان 
رسالت ويژه اين دانشگاه ها بود. همچنين، تاکيد بر تربيت نيروي کار مورد نياز صنايع به تدريج به شکل دهي 
موسسات آموزش عالي با عنوان “پلي تکنيک ها11” منجر گرديد و ارتباط بين دانشگاه و صنعت را بيشتر معني 

بخشيد)شفيعی،1388: صص17(.
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شماره 27. بهار1394

از آنجا که دانشگاه و صنعت به عنوان شاخص ترين مباني توسعه هر کشور می باشد، ارتباط مستحکم 
اين دو نهاد، ارمغان آور توسعه پايدار خواهد بود. در سايه چنين ارتباطي توسعه علمي در مراکز تحقيقاتي و 
دانشگاهي و توسعه فناوري در صنايع به طور همزمان اتفاق مي افتد. گذشته از اين، نقش مهم ديگر مراکز 
تحقيقاتي و دانشگاه ها بر اساس ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، ايجاد علم و فناوري با نگاه و هدف 
گسترش بازار محصولات دانايي- محور و دانش بنيان است. اين مهم در قالب تجاري سازی1 و کاربردی 

نمودن دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري ها ممکن مي گردد)عليزاده و الهی، 1387(. 
بر اين اساس پاي کز، بيورلی و کواتر من2 )1998( صنعت ورزش3 را دارای فرصت های بسيار برای مديران 
ورزش معرفی می کنند و وجود شناخت و درک تنوع خيره کننده فرصت ها در صنعت ورزش را برای مديران 
ورزش مهم می دانند. آنها صنعت ورزش را به سه بخش اجرايی، توليدی و ترويج تفکيک و تعريف می 
کنند: در بخش اجرا، مخاطب امور ورزشی، در بخش توليدی، مخاطبان فراورده های تجهيزاتی و توليدی و 
در بخش ترويج4، مخاطب  رسانه ها، تبليغات و تصديق هستند. از اين رو، آنچه که به عنوان ورود دانشگاه 
و بخش آکادميک ورزش کشور در صنعت ورزش بايد مورد توجه قرار گيرد، شناسايی بخش دوم صنعت، 
يعنی توليدکنندگان لوازم و تجهيزات ورزشی هستند که بيش از هر بخش ديگر نيازمند دانش علمی می باشند.
به دنبال احساس نياز به پژوهش برای توسعه صنعت ورزش کشور، دانشکده های تربيت بدنی و علوم 
ورزشی می توانند با بهره گيری از نيروی کارآمد و شايسته خود، نتايج پژوهش و تحقيقات اساتيد، صاحبنظران 
و پژوهشگران را در جهت رشد و توسعه توان علمي و ترويج صنعت ورزش از جمله سلامت، تندرستي و 
گسترش ورزش قهرماني در بين نسل فرداي ايران اسلامي به کار گيرند. از آنجا که  نيازسنجی5 و رفع تقاضای 
جوامع هدف، از جمله نقش های بازاريابی محسوب می شود، بهره گيری از علم نوين بازاريابی ورزشی6 در 
شناسايی راه های ورود به صنعت ورزش راه گشا به نظر می رسد. بازاريابي با فراهم آوردن بستر لازم، دانشگاه 
ها را در برخورد با چالش هاي موجود در محيط توانمند مي سازد و از اين جهت با بحث حاضر يعني ارتباط 
دانشگاه با صنعت همسويي دارد. از آنجا که کانون توجه نظريه بازاريابي به  مفهوم مراوده يا مبادله 7 معطوف 
مي باشد، پس در صورتی صنعت اصطلاحا از مزيت بازاريابي8  بهره می برد که عرضه کننده يک کالا يا يک 
خدمت براي چيزي که عرضه مي کند، متقاضي داشته باشد. از اين رو، اگر درک درستي از نياز بازار وجود 

نداشته باشد، مزيتي نيز وجود نخواهد داشت)کاتلر، 1388(.
با اين حال، در  نظام آموزش عالی کشور در کنار حلقه اول، “آموزش” و حلقه دوم،  “پژوهش”، حلقه سومی 
هم وجود دارد که از آن با عنوان “حلقه ارائه خدمت به جامعه” نام برده شده است. اين همان بعدي است که 
نقش شريان حيات دانشگاه را در ارتباط با انتظارات ذينفعان به طور عام و شکل بخشيدن به يک منبع جديد 
براي تأمين منابع مالي به طور خاص به تصوير مي کشد و بايد به صورت نظام مند در ساختار سازماني دانشگاه 
جايگاه خود را بيابد و ارتقا بخشد. توفيق دانشگاه در ايفاي نقش های محوله از يک سو، در گرو پاسخگويي 
به محيط خاص و از سوي ديگر، لحاظ کردن عوامل موجود در محيط عام با توجه به ملاحظات بين المللی 

1. Commercialism
2. Parks, Beverly & Quarterman
3. Sport Industry
4. Promotion
5. Need Assessment
6. Sport Marketing
7. Transaction  or  Exchange 
8. Marketing Advantage  
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و جهاني است. در حال حاضر، اين حلقه ارتباط با محيط در دانشگاه های مختلف به اشکال گوناگون وجود 
دارد و بيشتر به عنوان يک زير مجموعه در بخش پژوهش يا آموزش با عنوان “دفتر ارتباط دانشگاه با صـنعت” 

تعريف گرديده اسـت )فيوضات و تسليمی،1388(.
صنعت و دانشگاه نقش متقابل و حساسي را در تحول جامعه ايفا مي نمايند و تعامل و کار کردن آن ها با 
يکديگر امري طبيعي است، زيرا هر يک از آن ها به عنوان يک جزء و زير مجموعه از يک سيستم کلان به 
شمار مي آيند و ناگزير از تعامل با يکديگرند. از سوي ديگر، آنچه تحکيم ارتباط اين دو را بيش از پيش مورد 
تاکيد قرار مي دهد آن است که زندگي در عصر دانش 1و اقتصاد مبتني بر دانش2  به طور اجتناب ناپذيري اين 
دو بخش را به يکديگر نيازمند ساخته است که غفلت از آن موجب نزول و افول هر دو بخش مي گردد)ژيا 

و جين2012،3(.
بنا بر اهميت موارد مذکور، در ادامه به شرح مختصری از تحقيقات صورت گرفته در اين خصوص پرداخته 
می شود. فيوضات و تسليمی )1386( افزايش ارتباط دو نهاد با کاربردی کردن تحقيقات دانشگاهی و حمايت 
صنايع از آن ها، ايجاد شرايط لازم و جاذب جهت اشتغال به کار فارغ التحصيلان، تشکيل مراکز تحقيقاتی 
مشترک، ايجاد شرايط لازم برای گذراندن فرصت مطالعاتی اساتيد در دانشگاه ها، تاسيس دفاتر ارتباط دانشگاه 
با صنعت در دو نهاد و ورود دولت در برقراری هرچه بهتر اين تعامل دو طرفه را از اهم موارد ارتباط متقابل 
عنوان کردند. همچنين، فائض و شهابی )1389( در تحقيقی با عنوان “ارزيابی و  اولويت بندی موانع ارتباط 
دانشگاه و صنعت” بيان داشتند که عوامل اصلی ارتباط در  گروه قوانين و مقررات، فرهنگ، کارآموزی، رشته 
های دانشگاهی و پروژه های دانشگاهی قابل طبقه بندی هستند. آن ها موانع پيش روی ارتباط اين دو نهاد را 
در 5 دسته زير يان کردند: 1- موانع قانونی، 2- موانع فرهنگی، 3- تقاضا محور نبودن پروژه های دانشگاهی، 
4- عدم کارايی دوره های کارآموزی و 5-عدم تناسب رشته های دانشگاهی با نياز صنعت. حميدی زاده 
)1392( با طراحی و تبيين مدل های توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، فرايند 7 مرحله ای زير را معرفی کرد: 1- 
ايجاد پايگاه داده ای، 2- تجزيه و تحليل داده ها، 3- گزينش مشتريان، 4- هدف گيری مشتريان، 5- بازاريابی 
ارتباط- محور، 6- حل مسائل درون سازمانی مشتريان )صنعت( و 7- سنجش ميزان موفقيت به روشی برای 

دستيابی به ارتباط متقابل. 
روسی4 )2010( نيز ارتباط صحيح دانشگاه و صنعت را موجب افزايش نوآوری و انتقال دانش و تکنولوژی 
دانست و بيان کرد که تنها در صورت تعامل پايدار بين اين دو نهاد، توسعه صنعتی و متعاقب آن توسعه 
اقتصادی و اجتماعی را می توان انتظار داشت. همچنين، استون5 )2013( در پژوهشی با عنوان “بررسی ارتباط 
درون سازمانی بين دانشگاه و صنعت” دريافت که فشارهای بسياری باعث عدم ورود دانشگاه به صنعت به 
عنوان موتور محرکه گرديده، اما آنچه که موضوع بحث بسياری از تحقيقات صنعت – دانشگاه شده، اين است 
که انتقال تکنولوژی و دانش در ابعاد درونی و اصلی خود )ساختار سازمانی، استراتژی سازمانی و تکنولوژی 
اطلاعات( و عوامل بيرونی )مشتريان، رقبا، دولت و صنعت( و نوع و نحوه مصرف تکنولوژی )از جز گرفته 
تا سطوح گسترده آن( برای توسعه مرزهای دانش به عنوان نياز مطرح می باشد. صيادی، شريفيان و قهرمان 
)2012( در يکی از معدود موضوعات صورت گرفته در حوزه ورزش، با بررسی تعيين و اولويت بندی موانع 

1. Knowledge Age   
2. Knowledge –Based  Economy 
3. Xia. an and Jin. Wu
4. Rossi, F
5. Stone David
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ارتباط بين بخش توليد صنعت ورزش و دانشگاه های ايران از فقدان آگاهی به عنوان مهم ترين مانع ارتباطی 
ياد کردند. همچنين، ديدگاه های معنادار متفاوتی بين موانع ارتباطی صنعت- دانشگاه وجود دارد که بر اساس 
يافته ها، توليد کنندگان کفش، لباس و تجهيزات ورزشی در ارتباط با دانشگاه، از موانعی چون: تحقيق و 

مشارکت، تمايزات فکری، منابع مالی، ساختار و مکان و نظم دانشگاهی نام برده اند.
از اين رو، حرکت دانشگاه به سوی نياز بخش اجرايی ورزش و صنعت و حمايت صنعت از کارهای 
از سوی  نياز  تقاضا و احساس  اعلام  آن  اساس  را می طلبد که  تحقيقاتی، ساختار و شرايط خاص خود 
واحدهای اجرايی و صنعتی بخش خصوصی گسترده )و نه دولتی( است. لذا توفيق الگوی ارتباط دانشگاه با 
صنعت در اوضاع و احوال و شرايط کشور ما که صنايع )باشگاه ها( عمدتا دولتی هستند، از کارايی چندانی 
برخوردار نخواهد شد، زيرا به دليل حاکم بودن مديريت دولتی و برخورداری از پول و ارز ارزان، کمتر به 
خدمات دانشگاهی احساس نياز می کنند. در نتيجه، پيش شرط مراجعه نيازمندانه صنعت به دانشگاه در ايران، 
ارتباط  بيان داشت که مديريت  ايجاد فضای رقابتی می باشد. به طور کلی می توان  خصوصی سازی و 
دانشکده ها و گروه های تربيت بدنی و علوم ورزشی با بخش اجرايی صنعت ورزش شامل تدوين و اجرای 
برنامه ها و فعاليت های بلند مدت در رابطه با ايجاد، اندازه گيری و نظارت ويژه است و ايجاد چنين تفکر و 

تحولی در صنعت ورزش، نياز به معرفی هرچه شفاف تر راهبردهای موثر بر اين تعامل دارد.
با عنايت به نکات برجسته فوق، اين پژوهش برآن بود تا با تکيه بر آموزه هاي برگرفته از آرا و نظريه هاي 
مطروحه و طرح پيشينه اجمالي ارتباط دانشکده های تربيت بدنی علوم ورزشی و صنعت ورزش در کنار 
ترسيم منافع دو جانبه دانشکده ها و صنعت، به شناسايی مسير شفاف حاصل از اين تعامل بپردازد و از آنجا که 
راهبردها همواره در دو محيط داخلی و خارجی قرار دارند، ضمن معرفی راهبردهای احتمالی موثر بر تسهيل 
ارتباط دو جانبه، پيامدهای مقطعي و درازمدتی را که امکان ارتباط پايدار بين دانشکده های تربيت بدنی علوم 

ورزشی و صنعت ورزش را در کشور بيشتر تضمين می نمايد، معرفی کند.

روش شناسی پژوهش
روش پژوهش در اين تحقيق، کيفی از نوع نظريه مبنايی )گرندد تئوری( بود. انتخاب روش کيفی به اين 
دلايل صورت پذيرفت: فراهم آمدن زمينه بررسی دقيق و عميق در شرايط متغير برای پژوهشگر، فقدان الگو 
در اين حيطه يا وجود الگوهای های جديدی که کمکی به حل مشکل نمی کند، شناخت چگونگی رخ دادن 
“فرايند ها” و عوامل مؤثر بر آن ها که به مراتب مهمتر از سنجش مقدار و ميزان “فراورده ها” بودند و تخصصی 
بودن موضوع و امکان اظهار نظر افراد متخصص و معدود)بازرگان،1392، صص 89(. پژوهش کيفی برای 
درک و تبيين پديده های اجتماعی، از داده های حاصل از مصاحبه ها، مستندات، مشاهده ها و ... استفاده می کند. 
مرحله اول پژوهش به صورت کتابخانه ای به اجرا در آمد و به توصيف و تحليلِ پژوهش های مرتبط با 
ارتباط بخش علمی با صنعت و به ويژه در ورزش اختصاص يافت. در مرحله دوم، از مصاحبه های عميق 
نيمه ساختار يافته با نخبگان آگاه برای يافتن عوامل و چالش های ارتباط دانشکده های تربيت بدنی و صنعت 
ورزش استفاده شد. پنج مرحله اساسی- ولي نه لزوماً پي  در پي- که در مسير پردازش يافته ها از آنها استفاده 
شد، عبارت بودند از: انتخاب شرکت کنندگان، جمع آوري داده ها، منظم سازي يافته ها، تجزيه و تحليل يافته ها 

و ايجاد نظريه )الگو( )استراس و کوربين2007،1(.

1. Strauss, A. & Corbin, J
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جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری تحقيق شامل کليه صاحبنظران سه حيطه علمی، اجرايی و ورزشی بود. اين افراد شامل اعضای 
هيئت علمی دانشگاه ها، کارشناسان و صاحب نظران صنعت در حوزه ورزش و در نهايت، مديران تربيت 
بدنی برخی سازمان های ورزشی - از جمله: شهرداری، اداره ورزش و جوانان و فدراسيون ورزش- بودند که 
بنا به پيشينه، تجارب و سوابق مديريتی و اجرايی خود انتخاب شدند. بدين ترتيب، اين افراد به هر دو حيطه 
)صنعت ورزش و محيط دانشکده ها( آشنايی کامل داشتند. در ادامه برای انتخاب نمونه، از دو روش نمونه 
گيری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. نمونه گيری تا جايی ادامه يافت که اطلاعات جديد، همان تکرار 
اطلاعات قبلي )اشباع نظری( بود و ديگر اطلاعات مفهومي جديدي که نياز به کد جديد يا گسترش کدهاي 

موجود داشته باشد، وجود نداشت. در انتها تعداد 18 مصاحبه کيفی از گروه نخبگان انجام گرفت. 

روايي و پايايي
محققان کيفي در عرصه علوم انساني و رفتاري معتقدند از آنجا که نظريه ها در طول زمان قابل اصلاح 
وتعديل هستند، بايد به جاي واژه اعتبار و روايي از واژه هاي “مقبوليتّ”، “انتقال پذيري” و “تأييد پذيري” 
داده  منابع  است:  پيشنهاد شده  کيفی  تحقيق  مقبوليت  افزايش  برای  هايی  رو،  روش  اين  از  کرد.  استفاده 
متعدد، تحليل گران متعدد و روش های متعدد. در اين تحقيق سعی گرديد تمامی اين موارد رعايت گردد. 
انتقال پذيري1: انتقال پذيري نتايج پژوهش نشانگر تعميم پذيري نتايج حاصله به ساير گروه ها و محيط هاي مشابه 
است. هرچند که اين امر خارج از توانايی پژوهشگر کيفی است، اما می توان با استخراج و ارايه حداکثری داده 
ها )تا جايی که ممکن باشد( تا حدودی اين بخش از روايی تحقيق را نيز تأمين کرد که در اين پژوهش با مرور 

متعدد مصاحبه ها و استخراج حداکثری و غير تکراری مطالب سعی بر اجرای اين توصيه شد.
 تأييد پذيري2: تأييد پذيري نتايج پژوهش کيفي هنگامي تحقق مي يابد که ساير محققان بتوانند به روشني 
مسير تحقيق و اقدامات انجام شده توسط محقق را دنبال کنند )استراس و کوربين،2007(. يک راه براي تحقق 
اين امر آن است که محقق دقيقاً تمام روند پژوهش و مسير تصميمات خود در طي تحقيق را در گزارش بيان 

نمايد که در اين تحقيق، اين روند دنبال شده است. 

روش تجزيه و تحليل داده ها
در مطالعات کيفی، تحليل و تفسير اطلاعات می تواند در طی فرآيند جمع آوری داده ها انجام شود، چراکه 
تجزيه و تحليل نهايی کار سنگين و دشواری است. غالب مطالعات، الگوی کد گذاری پارادايمی را برای 
تحليل داده های حاصل از گرندد تئوری معرفی می کنند که در قالب يک فرآيند کد گذاری سيستماتيک شامل 
سه مرحله باز، محوری و انتخابی منجر به ايجاد اين الگو می شود. در کد گذاری باز، پژوهشگر با ذهنی باز 
به نام گذاری مفاهيم می پردازد. در مرحله بعد که “کد گذاری محوری” ناميده می شود، فرايند اختصاص کد 
به مفاهيم موجود در داده، از حالت کاملًا باز خارج می شود و شکلی گزيده به خود می گيرد. سومين مرحله، 
شامل کدگذاری انتخابی يا گزينشی است. در اين مرحله، پژوهشگر به تکوين نظريه ای درباره رابطه ميان 
مقوله های به دست آمده در الگوی کدگذاری محوری می پردازد. در حقيقت، اين مرحله فرآيند يکپارچه 

1. Transferability
2. Dependability



فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

199

شماره 27. بهار1394

سازی و بهبود نظريه است. 
در نهايت، با استفاده از تحليل داده پردازی بنيادی داده ها، عمل تلخيص، دسته بندی و نتيجه گيری از يافته ها 
انجام می شود. در اين روش، تصميمات خاص نمونه برداری در خلال پژوهش شکل می گيرد )استراس و 
کوربين،2007( و مستلزم جمع آوری و تحليل هم زمان و زنجير وار داده هاست. معيار قضاوت در مورد زمان 
توقف نمونه برداری نظری، »کفايت نظری« مقوله ها يا نظريه است؛ بدين معنی که اطمينان حاصل می شود 
که هيچ چيز در يک مقوله باقی نمانده و به کفايت رسيده است)بازرگان،1392(. بدين منظور محقق با انجام 
مصاحبه هايی نيمه ساختار يافته، ضمن معرفی الگوی مورد نظر به انجام مصاحبه با گروه های نمونه می پردازد 

که در ادامه به کدگذاری و استخراج نتايج خواهد انجاميد.

يافته های پژوهش
يافته های تحقيق با استفاده از تحليل همزمان و همچنين فرايند کدگذاری، هنگام و پس از انجام مصاحبه 

ها صورت گرفت که نتايج کدگذاری ها به تفکيک ارائه می گردد.

جدول 1: يافته های کدگذاری محوری در مورد راهبردها
راهبردهارديف

1
 شناخت
 و آگاهی
طرفين

• راه اندازی سامانه اطلاعاتی منسجم و جامع و يا شبکه های ارتباطی از توانمندی های طرفين و به روز 	
رسانی آن

• ايجاد انجمن های فيزيکی و مجازی مشترک و معتبر ملی 	
• بهره گيری از اصول حرفه ای بازاريابی به جهت شناسايی دقيق بازار طرفين، تقسيم بازار و انتخاب 	

بازار هدف و تعيين نيازهای طرفين 
• کمک نهادهای بالادستی در برقراری رابطه	
• استقرار دفتر ارتباط با صنعت در دانشکده ها و تحقيق و توسعه1 در صنعت ورزش	
• تعريف مکانيزم های اجرايی دقيق در پروژه های بخش اجرا	
• نظارت و پيگيری مستمر طرفين بر اساس تعهدات	
• نياز- محور سازی تحقيقات دانشکده ها و دانشجويان )رساله و پايان نامه ها( به سوی نياز بخش 	

اجرايی صنعت ورزش
• ارسال سالانه  فهرست عناوين پروژه های مورد نياز دستگاه های اجرايی همراه با شرح آنها به همه 	

دانشکده ها و دانشکده ها و موظف سازی آنها به بررسی و اعلام نتيجه

 نگاه2
بيرونی

• جلوگيری از ورود و يا دخالت ساختارهای سياسی )ديدگاه حاکميتی(	
• سياستگذاری در برقراری تعامل با طرفين	
• اتکا به دانش داخلی به جهت غلبه بر تحريم ها	
• پياده سازی نظام جامع بهره گيری از توليدات علمی داخلی در بخش اجرا	
• بهره گيری از الگوهای بومی موفق در بخش اجرا	
• ايجاد و فراهم سازی فضای کاری درآمدزا برای بخش علمی در خارج از دانشگاه با هدف توسعه 	

اشتغال 
• کمک دولت، مجلس و ساير ارگان ها به هموار سازی ارتباط متقابل	
• کمک رسانه ها در توليد برنامه های علمی- ورزشی و معرفی طرفين به يکديگر	
• موظف سازی سالانه دولت به تعريف پروژه کلان با کارفرمايی ساير دستگاه ها برای دانشگاه ها و 	

تعريف در قالب لايحه بودجه ای به مجلس
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 نيروی3
انسانی

• آموزش و تربيت نيروی متخصص دانشگاهی مطابق با پروژه های اجرايی	
• بهره گيری از دانش مديران با تجربه، علمی و با فکر اقتصادی با هدف ثبات مديريت	
• بهره گيری و پيگيری از برنامه های مفيد مديران سابق به جهت جلوگيری از تصميمات سليقه ای	
• آموزش و تربيت نيروهای دانشگاهی در قالب علمی- کاربردی با هدف تامين نياز صنعت	
• پياده سازی نظام يکپارچه بهسازی نيروی انسانی در صنعت ورزش در قالب برگزاری دوره، کارگاه و 	

...
• بهره گيری از دانش متخصصان مجرب خارجی و الگو برداری از شيوه های همکاری	

4
 فرهنگ
 سازی

سازمانی

• منطبق سازی برنامه های و ماموريت ها در سازمان ها بر اساس سرفصل های مشترک کاری	
• همگن سازی مدون و مرحله به مرحله انتظارات بخش اجرايی با نتايج تحقيقات طرف علمی	
• تدوين برنامه فرهنگی جامع پژوهش قبل از تصميم گيری در سطح سازمان های مجری	
• تدوين و اجرای برنامه های بازاريابی و ترفيعی برای جذب سازمان های ورزشی و غيره  به سوی 	

پژوهش
• ايجاد واحدهای تحقيقی در سازمان ها و ادارت مجری با حضور افراد متخصص علمی	
• تدوين برنامه ها و استانداردهای لازم برای ايجاد فرهنگ پژوهش	
• بهره گيری از قوانين کپی رايت در تحقيقات علمی	

 تفکرات5
طرفين

• تغيير تفکر بخش اجرا از ماهيت پژوهش و فلسفه ورزش برای همه	
• اعتماد سازی و اطمينان جامعه علمی ورزش به بخش اجرا	
• تغيير نگاه بخش اجرا از مفيد بودن نتايج پژوهش به جای تصميم سليقه ای	
• بهره گيری از شيوايی و زبان قابل فهم بخش علمی در بيان نتايج تحقيقات	
• تغيير سطح انتظارات و نگرش جامعه علمی به توانايی های بخش صنعت ورزش	
• قطب سازی علمی در دانشکده ها و اجرای تحقيقات توسط اهل فن و متخصص با هدف اعتماد 	

سازی
• جلوگيری از نگاه صرفا درآمدی جامعه علمی از صنعت	
• پيروی از اصول اخلاقی پژوهش توسط جامعه علمی	
• جلوگيری از سرقت علمی بخش اجرا با حمايت نهادهای حقوقی	

6
 واحد

 متولی /
 مديريت
يکپارچه

• روشن سازی جايگاه و نقش متولی در اخذ تصميمات راهبردی	
• ايجاد مراکز و يا واحدهای تخصصی واسطه با هدف تسهيل رابطه	
• ايجاد انجمن های علمی–  صنعتی با عضويت و تعريف اتحاديه	
• کمک نهادهای بالادستی در تعريف پژوهش ورزشی در سازمان های مجری ورزش و ارجاع نياز به 	

دانشکده های توانمند و قطب
• جلوگيری از برگزاری همايش های نمايشی و هزينه بر	
• جلوگيری از فعاليت های علمی غيرهمسو و غير واحد در بخش اجرايی ورزش 	
• موظف سازی  همه دستگاه های اجرايی ورزش به بهره گيری از چند خدمت از دانشگاه	

 قوانين و7
مقررات

• تدوين محتوايی سرفصل های درسی و آموزشی در دانشکده ها با هدف نياز صنعت ورزش	
• تعيين و تخصيص بودجه های تحقيقاتی در صنعت و اختصاص اعتبارات پژوهشی در دانشکده ها	
• وضع قوانين تشويقی و حمايتی در دانشکده ها با هدف توسعه تعاملات فردی اعضای هيات علمی در 	

بخش اجرايی ورزش کشور
• عزم ملی به ايجاد فضای رقابت در بخش اجرا	
• استقرار نظام سيستماتيک مديريت ورزش در بخش اجرا 	
• وضع قوانين حمايتی با هدف حداقل مشاوره و يا استفاده از افراد متخصص در بخش اجرا	
• برون سپاری فعاليت ها و خروج نگاه دولتی بر سازمان های ورزشی	
• معافيت مالياتی کليه  قراردادهای صنعتی و پژوهشی دستگاه ها با دانشکده ها	
• اجبار بخش اجرايی در تدوين قراردادهای علمی )حداقل دو مورد( با دانشکده ها در طی يک سال	
• رتبه بندی دانشکده ها و اعضای هيات علمی بر مبنای معيار تأثيرگذاری در توسعه صنعتی، اقتصادی، 	

اجتماعی، فرهنگی و تجاری سازی نتايج تحقيقات 
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بازاريابی8

• بهره گيری از دانش روز ساير رشته ها و الگو برداری از شيوه های نوين همکاری	
• ايجاد واحد روابط عمومی قوی در بخش اجرا و دانشکده ها با هدف معرفی نيازها و توانمندی ها	
• ايجاد واحد برای تجاری سازی محصولات دانشکده ها با همکاری شرکت های توسعه ای	
• ايجاد واحد تخصصی بازاريابی برای دانشکده ها و صنعت ورزش	
• برون سپاری برنامه های بازاريابی به شرکت های تخصصی ورزشی	
• مشاوره بخش صنعت از افراد  و سازمان های متخصص حرفه ای	
• استقرار واحد کلينيک صنعت در دانشکده ها و تعامل نزديک	
• جمع سپاری برخی امور غيرفنی به دانشجويان تربيت بدنی	
• تحليل بازار ورزش و تعيين بازار هدف  توسط جامعه علمی	
• استفاده از استراتژی های بازاريابی با توجه به تحليل بازار و مخاطب ورزش	

-  بازاريابی چريکی: نفوذ  سريع در بازار کوچک )سازمان های مجری کوچک(
-  بازاريابی ويروسی: سازمان های  ورزشی مردمی )نظير شهرداری ها(

-  بازاريابی پنهان: ادارات کوچک در سطح داخلی و سازمان های بزرگ در سطح بين المللی
-  بازاريابی شبکه ای: ادارات ورزشی مردمی و کوچک

-  بازاريابی سبز: شرکت های ورزشی تخصصی و غير مردمی 
-  بازاريابی علی: سازمان های ورزشی خدمات رسان رو به ترقی

• استفاده از سيستم های ارتباط با مشتری	

راهبردهای شناسايی شده در 8 حيطه دسته بندی شده اند؛ به طوری که پوشش دهنده چالش های درونی و 
بيرونی مديريت ارتباط علمی دانشکده های تربيت بدنی و بخش اجرايی صنعت ورزش باشند. اين      حيطه 
ها شامل شناخت و آگاهی طرفين، نگاه بيرونی، نيروی انسانی، فرهنگ سازی سازمانی، تفکرات طرفين، واحد 

متولی / مديريت يکپارچه، قوانين و مقررات و بازاريابی می باشد )جدول 1(.
پيامدها، خروجی حاصل از به کار گيری راهبردها هستند. با توجه شرايط درونی و بيرونی بررسی شده و 

همچنين راهبردهای ارائه شده، پيش بينی می شود که پيامدهای زير حاصل گردد )جدول 2(:

جدول 2: نتايج حاصل از کدگذاری مورد پيامدهای اجرای راهبردها

ويژگی

• ترويج فرهنگ پژوهش قبل از تصميم گيری با هدف خدمت مبتنی بر فناوری و فناوری مبتنی بر علم و دانش 	
)توسعه فرهنگی(

• گسترش اصل مشارکت و تعامل در دستگاه های اجرايی و آموزشی ورزش )توسعه همگانی(	
• ارتقای آموزش تربيت بدنی و ورزش در تمام سطوح )توسعه آموزشی(	
• پيوند علم و عمل در تمامی حوزه های ورزش )توسعه علمی(	
• رشد و بالندگی مستقيم و غير مستقيم علمی ورزش در زيرساخت های کشور )توسعه زيرساختی(	
• دورنمای بين المللی موفق حاصل از ارتقای تصوير ورزشی کشور )توسعه بين المللی(	
• ارتقای تصوير و درک بهتر تربيت بدنی و ورزش در اجتماع )جامعه، رسانه، فرهنگ، محيط و ....( )توسعه اجتماعی(	
• بهبود وضعيت اقتصادی دانشکده ها و  بخش اجرايی صنعت ورزش )وزارت ورزش، کميته بين المللی المپيک، 	

باشگاه های حرفه ای و غير حرفه ای، شهرداری ها و ساير سازمان های ورزشی و غير ورزشی( )توسعه اقتصادی(
• توسعه تکنولوژی و فناوری بومی – ايرانی و اتکا به دانش داخلی )توسعه فناوری(	
• تغيير در نگاه حاکميتی و بهبود فضای رقابت در بخش های دولتی و خصوصی )توسعه سياسی(	
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پيامدهای شناسايی شده حاصل از راهبردها شامل موارد زير است:
 توسعه فرهنگی، توسعه همگانی، توسعه آموزشی، توسعه علمی، توسعه زير ساختی، توسعه بين المللی، 
توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، توسعه فناوری و توسعه سياسی که تا حدود زيادی منطبق بر راهبردها نيز 

هستند.

بحث و نتيجه گيری
اگر چه صنعت ايران در بخش هايی نظير انرژی هسته ای، دارو، فناوری نانو و هوا- فضا به خوبی از توان 
دانشگاه ها استفاده کرده است، ولی با وجود بيش از چهار ميليون دانشجو به عنوان سرمايه ای عظيم و ارزان، 
دستاوردهای علمی کشور در حوزه صنعت ورزش، تربيت بدنی و خدمات آن چندان جنبه عملی و ميدانی به 
خود نگرفته است. بنابراين برای دست يافتن به نتايج بهتر و افزايش ارتباط بين دانشگاه ها و مراکز توليدی و 
بازار کار بايد ساز و کارهای مؤثرتری فراهم گردد. بر اين اساس، هدف اصلی اين تحقيق تعيين راهبردها و 
پيامدهای مديريت ارتباط دانشکده های تربيت بدنی و علوم ورزشی و بخش اجرايی صنعت ورزش بود. با 
توجه به يافته های تحقيق، اين عوامل در سه مرحله کدگذاری شناسايی، خلاصه و تحليل گرديد که در انتها 

منجر به استخراج حيطه های اصلی راهبردها و پيامدهای تحقيق شد.  
بر اساس يافته های کدگذاری باز در تحليل مصاحبه های کيفی، 8 نشان از راهبردهای مرتبط با مديريت 
ارتباط شناسايی گرديد. ابتدايی ترين راهبرد شناخته شده، شناخت و آگاهی بود که پيرامون اهميت اين راهبرد 
که نشان از شکاف آگاهی، توجه، اعتماد و تخصص دارد، محققانی از جمله: کوهن و سائرمن )2007(، ولش 
و همکاران )2008( و صيادی، شريفيان و قهرمان )2012( ضمن اشاره به اين موضوع، ديدگاه های خاصی را 
مطرح کردند. اسچارتينگر و همکاران )2002( نيز با توجه به محدود بودن منابع علمی، با تاييد کمبود آگاهی 
و اطلاعات ميان نهادها، اشاره می کنند که شدت تعاملات دانش از الگوی خاصی پيروی نمی کند و تعامل 
دانش بين دانشگاه و صنعت دارای يک الگوی پيچيده است. به بيان ديگر، اولاً، تعاملات به چند صنعت و چند 
زمينه علمی محدود نمی شود؛ ثانياً، منابع تحقيق و توسعه در  صنعت و گرايش رشته های علمی به صنعت در  
سطوح تعامل دانش  کاربردی نيست؛ ثالثاً، دانشگاه و صنعت از انواع گسترده ای از کانال های تعامل دانش 
استفاده می کنند. همچنين، بر اساس تحقيق صيادی و همکاران )2012( فقدان آگاهی، عدم وجود تحقيقات 
با پتانسيل بالا و عدم وجود ساز و کارهای مناسب همکاری و در نهايت، متفاوت بودن دانشگاه ها و شرکت 
ها از نظر اعتبار، ماموريت، برتری و فرهنگ کاری در اين زمينه به چشم می خورد. در مورد حالت مطلوب 
ارتباط متقابل، بيشتر صاحبنظران معتقدند که اين دو نهاد بايد بگونه ای با هم ارتباط داشته باشند که از نيازها، 

طرح ها و خواسته ها و انتظارات متقابل هم آگاه باشند و در راه رسيدن به توسعه يکديگر را ياری دهند. 
به طور کلی، امروزه بسياری از کارشناسان به دليل افزايش پيامدهای نامطلوب فقدان ارتباط سازنده بين دو 
نهاد تاثيرگذار دانشگاه و صنعت، نگران آينده وضعيت علمی و همچنين اقتصادی کشور هستند. برای بررسی 
دقيق تر اين موضوع لازم است ابتدا با نگاهی دقيق تر به اين دو نهاد، با ويژگی های هر کدام بهتر آشنا گرديم. 
ماهيت رساله های مقطع تحصيلی فوق ليسانس و دکترا که در دانشگاه ها تنظيم می شوند، آن است که در 
مرزهای دانش يا نزديک به آن حرکت می کند؛ به بيان ديگر،  موضوعاتی برای رساله های دکترا انتخاب می 
شود که از قابليت انتشار در مجلات و نشريات معتبر علمی دنيا برخوردار باشند. البته، انتشار چنين مقاله هايی 
می تواند از لحاظ شاخص تعداد انتشار مقاله، برای کشورمان اهميت داشته باشد، اما از صنعت ورزش کشور 

نمی توان انتظار داشت که در مرزهای دانش حرکت کند. 
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لذا بين آنچه به شکل مقاله در مرزهای دانش و در دانشگاه توليد می شود با فناوری های صنعتی- که چندان 
هم جديد نيستند- فاصله ای وجود دارد. امروزه، صنعت ورزش مشکلات فراوانی دارد، از جمله اين که نمی تواند 
از دستاوردهای علمی دانشگاه ها که به شکل پايان نامه ها عرضه می شود، استفاده کند. از طرف ديگر، مسائل 
و مشکلاتی در بخش اجرايی ورزش کشور وجود دارد که دانشگاه ها از آنها آگاه نمی شوند- اين مشکل به 
دليل نقص ارتباط بخش های اجرايی ورزش و دانشکده های ماست. در حقيقت، دانشگاه ها در وضعيتی 
قرار دارند که صنايع از همه توانايی های آنها آگاه نيستند و در نتيجه،  از اين توانمندی ها استفاده نمی کنند. 

اين عدم آگاهی دوجانبه، باعث فاصله گرفتن صنعت و دانشگاه می شود.
راهبرد تفکرات طرفين نيز ضمن همراستايی با راهبرد شناخت و آگاهی، حکايت از آن دارد که با توجه به 
نتايج پژوهش فيوضات و تسليمی )1386( بهره گيری از شرايط داد و ستدهای متقابل بين اين دو نهاد، جامعه 
را در حالت تعادل کارکردی قرار می دهد.  شايد بتوان گفت که اين شرايط متقابل باعث رشد و توسعه هر يک 
از نهادها و در نتيجه، زمينه ساز رشد و باروری و پيشرفت نظام علم و عمل می گردد. بدين منظور پيشنهاد 
می گردد ضمن برگزاری جلسات و تشکيل کارگروه های تخصصی با زمينه موضوعی مشخص، جهت گيری 

و توجه به سمت برآورده سازی نيازها، بهمراه فراهم سازی اطلاعات دقيق صورت گيرد.
 در مورد اصول اخلاقی، پورسلطانی )1390( ضمن تاکيد بر جايگاه والای اصول اخلاقی در بين دانشگاهيان 
تربيت بدنی، اشاره می کند که اصول اخلاقي به اين سؤال که »چه بايد انجام دهيم؟« پاسخ مي دهند و اخلاقيات 
به اين پرسش پاسخ مي دهند که »چگونه بايد انجام بدهيم؟«. به بياني ديگر، اصول اخلاقي و اخلاقيات بيان 
مي کنند که ما چگونه بايد در داخل دانشکده ها و يا با بخش اجرای صنعت ورزش برخوردکنيم. لذا مديران 
و کارکنان، علاوه  بر ضوابط و معيارهاي رسمي سازمان، به منشور يا مجموعه اي از رهنمودها و معيارهاي 
مورد  در  هرگاه  و  رساند  ياري  تصميم گيري هايشان  و  اقدامات  در  آنان  به  تا  دارند  نياز  ارزشي  اخلاقي- 
موضوعي دچار ترديد مي شوند، گمان آنها را به يقين مبدل سازد. به طور کلی، شايد بتوان گفت چنين آسيب 
ساختاری با وجود تفاوت های فرهنگی بين هر دو نهاد مشهود است، اما تدوين برنامه های مشترک و تغيير 

در هدف چينی ها، زمينه ورود توان علمی به بخش اجرايی را با نهايت دقت فراهم می کند.
بدين ترتيب، ايجاد قطب های علمی و تخصصی در دانشکده های تربيت بدنی، ايجاد حمايت های بعدی 
متعاقب اجرای تحقيق در بخش اجرا و برطرف سازی جوانب مبهم در اجرای کار می تواند زبان مفاهمه 
مناسبی را بين دو نهاد ايجاد نمايد و زمينه اعتماد کامل و دوطرفه را فراهم آورد. در صورت ايجاد چنين 
فرهنگی می توان انتظار داشت که وجود بانک اطلاعاتی مناسب بين دو طرف باعث معرفی توانمندی ها و 
ورود تخصصی تر جامعه علمی به بخش اجرايی ورزش کشور شود و در نتيجه، ارزيابی کاربردی اجرای 

تحقيقات به مرحله عمل نزديکتر گردد..
در مورد راهبرد فرهنگ سازی سازمانی به عنوان يک راهبرد موثر که با ويژگی هايی از جمله: ارزش ها، 
باورها، ذات و انتظارات، برنامه ها و هدف ها و نگاه ها مرتبط است، برونل و همکاران1 )2010( به اين نتيجه 
دست يافتند که پژوهش های مشترک بين دو نهاد دانشگاه و صنعت باعث کاهش موانع همکاری و تفاوت در 
برنامه ها و انتظارات بين آنها می گردد. شفيعی )1384( و فائض و شهابی )1389( به اين نکته اشاره نمودند 
که امروزه نوعی ژرف نگری، جامعيت و بلندنظری در بين صنعت و دانشگاه نياز است تا باورها به کمک و 
حمايت نزديکتر و اصولی تر مشهود گردد و نتيجه آن در کار آينده نمايان شود. در تاييد اهميت اين موضوع 
بايد اشاره کرد که اشِام )2008( در بررسی ديدگاه دانشگاهيان و صنعتگران از تعاملات دانشگاه- صنعت اظهار 

1. Bruneel et. al 
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داشت که عدم شناسايی روش ها و برنامه های مناسب و نيز فقدان مکانيزم و ساختار مناسب برای همکاری 
به عنوان موانع مهم تعاملات، هم از نظر دانشگاهيان و هم از نظر صنعتگران شناخته شده است. شايد بتوان 
گفت که ارزش ها، نمايانگر ايمان و اعتقاد راسخ و عقايدي اصولي هستند که از نظر فردي يا اجتماعي، نوعي 
رفتار )نسبت به رفتار مخالف( برتر شمرده مي شوند. ارزش ها از نظر محتوايي و شدت، ويژگی های خاص 
خود را دارند. ويژگي محتوايي ارزش، نشان دهنده درجه يا ميزان اهميت آن است. از اين رو، بديهی است که 
هر فردي از اعضاي سازمان، داراي ارزش هاي خاص خود است که بر انجام وظايف و فعاليت هاي او تأثير 

مي گذارد- اما اين ارزش ها لزوماً بين تمامي افراد سازمان يکسان نيست و جنبه مشترک ندارد.
در اهميت راهبرد بازاريابی محققانی چون: استون )2013(، حميدی زاده )1392( و صيادی، شريفيان و 
قهرمان )2012( ضمن اشاره به اين موضوع، ديدگاه های خاصی را مطرح کردند. حميدی زاده )1392( نيز  در 
تحقيقی با عنوان “طراحی و تبيين مدل های توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت”، نقش گزينش مشتريان، هدف 
گيری مشتريان و بازاريابی ارتباط- محور را روشی موفق برای دستيابی به ارتباط متقابل دانست.  همچنين، 
خلاصه نتايج پژوهش ها در اين زمينه حکايت از تدوين نوعی بازاريابی خدمات و محصولات به دست 
جامعه هدف و زبان مفاهمه مشترک دارد. لذا مديران ورزشی ممکن است تاکتيک های بازاريابی را برای به 
دست آوردن اين سودهای کوتاه مدت انجام دهند؛ از جمله چاپ و انتشار فعاليت های تخصصی، انعکاس 
امکانات و فضاهای آزمايشگاهی و کتابخانه ای، توانمندی های علمی خاص نظير دوره های کوتاه مدت و 
کارگاه های علمی. هر چند اين تاکتيک های کوتاه مدت برای زمان طولانی تضمين نمی شوند، اما می توانند 
جريان سود و منفعت را به سوی دانشکده های تربيت بدنی راه اندازی کنند. بدين ترتيب، بروز تغييرات در 
زمينه های ياد شده موجب پيچيدگی هرچه بيشتر بين دو نهاد به جهت نياز به ايجاد ثروت ملی، نياز به رقابت 
در سطح بين المللی و نياز به اطمينان از وجود ارتباط و بازاريابی بهينه بين نتايج تحقيقات و نيازهای بخش 
اجرايی صنعت ورزش می شود؛ به طوری که راموس و همکاران )2010( با بررسی ماموريت سوم دانشگاه 
ها)بازاريابی فعاليت ها(  در سيستم نوآوری منطقه ای، در خصوص ويژگی های خاصی از فرايند انتقال دانش 
و پيوند همکاری بيان داشتند که نقشه پيچيده ای از تعاملات بين دانشگاه ها و شرکت ها در يک دامنه منطقه 
ای و همچنين اندازه گيری فعاليت های ماموريت سوم دانشگاه )بازاريابی فعاليت ها( وجود دارد. همچنين، 
استون1 )2013( دريافت که فشارهای بسياری باعث عدم ورود دانشگاه به صنعت به عنوان موتور محرکه 
شده، اما آنچه که موضوع بحث بسياری از تحقيقات صنعت – دانشگاه گرديده، اين است که انتقال تکنولوژی 
و دانش در ابعاد درونی اصلی خود )ساختار سازمانی، استراتژی سازمانی و تکنولوژی اطلاعات ( و عوامل 
بيرونی )مشتريان، رقبا، دولت و صنعت( و نوع و نحوه مصرف تکنولوژی ) از جز گرفته تا سطوح گسترده 

آن( برای توسعه مرزهای دانش به عنوان نياز مطرح می باشد. 
با عنايت به توضيحات فوق می توان گفت که در چارچوب نظريه بازاريابي و نظريه وابستگي منابع، با فراهم 
آوردن بستر لازم براي مديريت محيط، سازمان ها از جمله دانشگاه ها را می توان در برخورد با چالش هاي 
موجود در محيط توانمند ساخت.  لازم به توضيح است که کانون توجه نظريه بازاريابي به  مفهوم مراوده يا 
مبادله 2 معطوف مي باشد.  اگر درک درستي از نياز بازار وجود نداشته باشد، مزيتي نيز وجود نخواهد داشت. از 
اين رو، از منظر بازاريابي، آموزش عالي نيز ملزم به پاسخگويي در قبال بازار يعني نياز و انتظارات دانشجويان، 
جلب حمايت جامعه، زمينه سازي براي جذب کمک هاي مردمي، مشارکت در فعاليت هاي تحقيقاتي با نهادها 
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وسازمان های ورزشی موجود در محيط وارائه خدمات مشاوره اي به نهادهای همکار است و اين بيانگر وجود 
بازارهاي متنوع وگوناگون در محيط فعاليت دانشگاه هاست. استفاده از فنون بازاريابي از جمله آميخته بازاريابي 
4 پی مي تواند در آموزش عالي نيز کاربرد داشته باشد )جابر1998،1(- البته باحفظ ارزش ها، فلسفه وجودي 
دانشگاه ها و ملاحظات مديريت بومي ونه صرفا نسخه برداري ناآگاهانه و تقليد صرف- زيرا آموزش عالي 
در مراوده با محيط به دنبال سود نيست، ولي نيل به اثر بخشي ايجاب مي کند که از توان و ظرفيت لازم براي 

تامين منابع مورد نياز خود برخوردار باشد.
در حيطه پديدار شده نگاه بيرونی که تا حدودی با راهبرد نهادهای متولی همسويی دارد و حاصل هم 
افزايی کارکرد دستگاه ها، محدوديت ها و مسائل مختلف حاکميتی و سياستگرايی می باشد، نظرات جامع 
و عميقی ارائه شده است؛ به طوری که در کشورهای توسعه يافته از جمله ژاپن، دخالت مستقيم دولت و 
حمايت صنعت، زمينه ايجاد پيوند در زمينه های مختلف از جمله مشاوره، تحقيقات قراردادی و مشترک،        
آزمايشگاه های اهدايی و ساير مزايا را فراهم می آورد. لذا برپايی جشنواره ها، سهولت در تشکيل شرکت های 
دانش بنيان و حتی زمينه سازی برای ورود جامعه عمی ورزش در پارک های علم و فناوری،  ايجاد ارتباط را 
تسهيل خواهد بخشيد. دی فونتس و ديوترنيت2 )2012( ضمن بررسی انواع کانال های تعامل ميان دو نهاد، 
نشان دادند که تمامی اين کانال ها،  نقش مهمی در تعيين منافع دارند- گرچه تاثير آنها بر قراردادهای تحقيق 
و توسعه، حقوق مالکيت معنوی و منابع انسانی در برخورداری از منافع بلند مدت يا کوتاه مدت برای صنايع 
متفاوت است.  همچنين، ژيا و جين )2012( در بررسی عوامل مختلف موثر بر همکاری دو نهاد دانشگاه و 
صنعت، نشان دادند که همکاری اين دو نهاد به عوامل مختلف سازمانی از جمله اندازه شرکت ها و ظرفيت 
جذب سرمايه گذاری بستگی دارد. علاوه بر اين موارد، به عوامل ديگری چون سيستم پرداخت ماليات، 
مجموعه بازار تجاری و اطلاعات فنی و نيز موقعيت بازار وابسته است، اما تاثير آن با توجه به نوع محصول 
متفاوت می باشد. البته ساعت چيان )1390( نيز بحث ورود قدرت های فرا سازمانی را حاصل کنترل مديران 
بخش ورزش ندانسته و برای کنترل آن نياز به تمهيدات ويژه و برنامه ريزی بلند مدت را مهم معرفی کرده 
است. با توجه به نظر کارشناسان، در حال حاضر مديران ورزش کشور دغدغه های ديگری دارند که از درجه 
اولويت بالاتری برخوردار است. بديهی است که بدون حمايت هاي سياسي و قانوني دولتمردان و قانونگذاران 
کشور، مديريت مطلوب ورزش کشور، توهمي بيش نخواهد بود. لذا می توان گفت که در اولين گام بايد 
سازمان واسطه پشتيبانی بين دا نشگاه و بخش اجرايی صنعت ورزش استقرار يابد، چرا که اهداف اين دو نهاد 
متفاوت است. در کنار آن بايد نظام ارزيابی عملکرد تحقيقات و همچنين بهره گيری از الگوهای موفق بومی 
در ساير حوزه های خدماتی، ايجاد گردد. متاسفانه تاکنون، نقش نهادهای بالادستی در ايجاد ارتباط بين اين دو 
نهاد کمرنگ بوده است. از سوی ديگر، سياست گذاری و برنامه های سطح کلان نيز به گونه ای نبوده است 
که دو طرف پديده، نقش واقعی خود را در اجرای برنامه های توسعه ملی ايفا کنند؛ چنان که از دانشگاه به 
ويژه دانشکده های تربيت بدنی فقط انتظار تربيت نيروی تحصيل کرده ورزشی و از صنعت ورزش نيز فقط 
انتظار توليد و يا ارائه خدمت آن هم بدون کنترل کيفيت در هر دو مورد بوده است. همين مسئله در کمرنگ تر 
کردن نقش دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت بی تاثير نبوده است. شايد بتوان گفت ناهماهنگی وزارت خانه های 
علوم، تحقيقات و فناوری و وزارت ورزش و جوانان طی ساليان گذشته که متاثر از همان سياست گذاری ها و 
برنامه ريزی های کلان کشور است، موجب شده تا ارتباط اين دو نهاد از پشتوانه اجرايی قوی برخوردار نباشد. 
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در اهميت راهبرد قوانين و مقررات پديدار شده که حاصل تعامل بين نقش ها، فعاليت ها، ارائه مشوق 
ها و تعريف منابع مالی، ايجاد فضای رقابت تحت يک نظام سيستماتيک مشخص است، محققانی از جمله 
سالتر و همکاران1 )2009(، جعفرنژاد، مهدوی و خالقی )1384( و مرتضوی )1390( ديدگاه های همسويی 
را بيان داشتند. سالتر و همکاران )2009( اشاره کرده اند که دانش و اطلاعات توليد شده در دانشگاه های 
ورزش را به عنوان مزيت رقابتی برای صاحبان صنايع ورزشی هستند و منابع مالی موجود در دانشگاه ها و 
تحقيقات پژوهشگران، بسيار توسعه يافته است. همچنين، دانشگاه ها با بهره برداری بهينه از تجهيزات و منابع 
مالی صنايع ورزشی و دانشجويان خود توانسته اند ارتباط دوستانه ای را با يکديگر برقرار کنند.  جعفرنژاد، 
مهدوی و خالقی )1384( نيز فقدان هماهنگی بين مراکز تحقيقات دانشگاهی با محيط بيرونی  را در  عدم 
ارتباط  بين سياست های راهبردهای بخش صنعت با سياست های راهبردی تحقيقات دانشگاهی، کم توجهی 
مراکز صنعتی به بهره برداری از نتايج دانشگاهی، عدم ثبات مديريت در مراکز صنعتی، نا مناسب بودن سياست 
های کلان پژوهشی کشور، تفاوت فرهنگ سازمانی دو محيط و عدم اعتماد متقابل موثر دانسته اند. روسلی و 
احمد فيروز )2012( نيز اين موضوع را بيان داشتند که اين همکاری، زمانی مفيد واقع می شود که هم منافع 
برونی محيط سازمان ها حفظ شود و هم منافع محيطی درونی طرفين تامين گردد. از آنجا که هيچ سازماني به 
تنهايي قادر به تامين کليه نيازهاي خود نيست و ناگزير از وابستگي براي تامين منابع )مالی و انسانی( و ارضاي 
نياز خود به ساير سازمان ها در محيط بيرونی مي باشد، وابستگي متقابل و منافع دو جانبه حاصل از ارتباط از 
جمله شرايطي است که موازنه منطقي در مراودات بين سازمان های ورزشی را از استمرار برخوردار مي سازد.
از اين رو، توفيق دانشکده های تربيت بدنی در نيل به چنين موازنه اي موجب مي گردد نگرش جامعه در 
برقراري ارتباط دانشکده با محيط صرفا مادي تلقي نشود و در اين صورت، منزلت دانشگاه و جايگاه تعليم 
و تربيت نيز محفوظ بماند. به ميزاني که محيط با پيچيدگي، عدم اطمينان و محدوديت منابع مواجه مي گردد، 
به دليل پيچيده شدن مديريت محيط، به کارگيري مفاهيم موجود دراين نظريه ها در مورد بخش های مختلف 
آموزش عالی از جمله دانشکده های تربيت بدنی بيشتر مصداق پيدا مي کنند. دليل اين ادعا آن است که امروزه 
دانشگاه ها با چالش هاي ويژه در ارتباط با محيط و فرايندهاي داخلي خود مواجه اند. پديده جهاني شدن 2و 
به تبع آن نياز به کسب مزيت رقابتي3 در ورود به عرصه هاي گوناگون در سطح منطقه اي، ملي، بين المللي 
و جهاني به ويژه در حوزه علم و فناوري، تاکيد بر توازن در انجام تحقيقات بنيادي و کاربردي- توسعه اي، 
وجود تنوع در ترکيب جمعيت دانشجويي و همگاني شدن آموزش عالي در حرکت به سمت برآورده سازی 
نياز صنعت، با تحول بنيادين نسبت به شيوه هاي آموزش و يادگيري در دانشکده ها به ويژه تاکيد بر يادگيري 
مادام العمر همراه با توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و ظهور دانشگاه هاي مجازي 4، ضرورت دستيابي 
به منابع جديد و متنوع مالي و پايدارسازي اين منابع به منظور حمايت از فعاليت هاي مرتبط با وظايف 
دانشگاه ها و... از جمله چالش هاي پيش روي آموزش عالي و دانشگاه ها در بيشتر کشورها به ويژه کشورهاي 

در حال توسعه است.
با توجه به يافته های تحقيق، مهمترين پيامدهای اجرايی راهبردهای  پيش رو به صورت زير پيشنهاد می گردد: 
توسعه فرهنگی، توسعه همگانی، توسعه آموزشی، توسعه علمی، توسعه زير ساختی، توسعه بين المللی، توسعه 

اجتماعی، توسعه اقتصادی، توسعه فناوری و توسعه سياسی که تا حدود زيادی با راهبردها مطابقت دارند.
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ارتباط بين توانمندسازی روانشناختی با رضايت شغلی و کيفيت خدمات داخلی 
کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی
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   ازآنجا که نقش وزارت ورزش و جوانان به عنوان مهم ترين متولی ورزش کشور بر همگان مشهود است، 
بی ترديد، موفقيت عملکرد اين سازمان ريشه در عملکرد مجموع ادارات کل تربيت بدنی استان ها دارد. با 
توجه به اينکه تاکنون تحقيقاتی در مورد توانمندسازی روانشناختی با رضايت شغلی و کيفيت خدمات داخلی 
در سازمان های ورزشی انجام نشده است، هدف از اين مطالعه بررسی ارتباط توانمندسازی روانشناختی 
با رضايت شغلی و کيفيت خدمات داخلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان های خراسان شمالی و 
رضوی است. جامعه آماری تحقيق شامل کليه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان های خراسان شمالی 
و رضوی )N=463( بود که 150 نفر از آنها با روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه  انتخاب شدند. پس 
از تعيين روايی و پايايی، از پرسشنامه های ويژگی جمعيت شناختی، توانمندسازی روانشناختی )اسپريتزر، 
1995(، رضايت شغلی ارزيابی سازمانی ميشيگان )کامان، فيچمن، جنکينس و کلش، 1979( و کيفيت خدمات 
داخلی )دی ژی، 2005( استفاده گرديد. برای آزمون فرضيه ها از همبستگی پيرسون، تحليل عاملی تأييدی و 
مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتايج حاکی از آن است که توانمندسازی روانشناختی بر رضايت شغلی 
تأثير مستقيم، مثبت و معنی داری دارد. توانمندسازی روانشناختی هم تأثير مستقيم و هم تأثير غير مستقيم بر 
کيفيت خدمات  داخلی دارد. همچنينٍ رضايت شغلی تأثير مستقيم و معنی داری بر کيفيت خدمات داخلی دارد. 

    E-mail: razieh.dosti@gmail.com  )1.  دانشجوی کارشناسی ارشد، مديريت ورزشی، دانشگاه شاهرود)نويسنده مسئول
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در قسمت اثر کل مشخص شد بيشترين تأثير بر کيفيت خدمات داخلی مربوط به توانمندسازی روانشناختی 
می باشد. ضريب تعيين متغيرهای درون زا نشان داد که 35 درصد از واريانس کيفيت خدمات داخلی توسط 
توسط  تغييرات رضايت شغلی  از کل  روانشناختی و رضايت شغلی و 13درصد  توانمندسازی  متغيرهای 
توانمندسازی روانشناختی در بين کارکنان تبيين شده است. در نهايت، کليه شاخص های برازش مدل، نشان 

دهنده برازش نسبتاً مطلوب مدل بودند.

واژگان کليدی: توانمندسازی روانشناختی، کيفيت خدمات داخلی، بازاريابی داخلی و رضايت شغلی



فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

211

شماره 27. بهار1394

مقدمه
   از عوامل مهم بقا و حيات سازمان ها، کيفيت توانمندی نيروی انسانی است. به عبارت ديگر، اهميت منابع 
انسانی به مراتب از فناوری های جديد، منابع مالی و مادی بيش تر است. نقش نيروی انسانی کارآمد، توانا و 
دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غير قابل انکار می باشد. منبع انسانی به عنوان مهم ترين، گران ترين و با 
ارزش ترين سرمايه يک سازمان محسوب می شود. نيروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد. 
سازمان توانمند، محيطی است که کارکنان در گروه های مختلف، در انجام فعاليت ها با يکديگر همکاری 
می کنند. بنابريان کارمندان در محيط کار بايد انعطاف پذير، کارآفرين، مسئوليت پذير و ابتکار عمل داشته 

باشند. اين عوامل به درک توانمندسازی توسط کارکنان کمک می کند )آقايی و همکاران، 2013(. 
   کوين و اسپريتزر1 با بررسی ادبيات و مطالعه ميدانی در سطح مديران ميانی شرکت های پيشتاز، دو رويکرد 
متفاوت برای توانمند سازی تشخيص داده اند: يکی، رويکرد موقعيتی و ديگری، رويکرد روانشناختی )کوين 
و اسپريتزر1997(. رويکرد موقعيتی به واگذاری اختيارات رسمی و قدرت قانونی به کارکنان اشاره دارد، اما 
رويکرد روانشناختی بر تفويض اختيار برای تصميم گيری تأکيد کمتر و بيشتر به فرايند انگيزشی در کارها 

توجه دارد )يانگ و چوی2009،2(. 
توماس و ولتهوس3)1990( در الگوی شناختی خويش، مفهوم توانمندسازی شناختی را مطرح می کنند که 
در برگيرنده ادراک کارکنان نسبت به نقش خود در سازمان می باشد. توانمندسازی روانشناختی بر اساس 
ادراکات کارکنان نسبت به نقش خود در سازمان تعريف می شود و عبارت است از افزايش انگيزش درونی 
کارکنان نسبت به انجام وظايف محوله که متشکل از چهار بعد می باشد: معنی دار بودن )شغل(، شايستگی، 
خود تعيينی يا استقلال و مؤثر بودن )توماس و ولتهوس،1990(. محققان فوق برای نخسين بار توانمندسازی 

روانشناختی را مورد توجه قرار دادند.
اسپريتزر )1996،1995( توانمندسازی روانشناختی را به عنوان يک مفهوم انگيزشی متشکل از چهار بعد 
شايستگی، خودمختاری )حق انتخاب(، معنی دار بودن و مؤثر بودن تعريف کرده است که اين ابعاد جمعاً 
بعدها وتن و کمرون4 )1988(  به نقش خود در سازمان است.  کننده يک جهت گيری شخصی  منعکس 
براساس تحقيق ميشرا5 )1992( بعد اعتماد را به آن اضافه کردند. بر اساس اين رويکرد، توانمندسازی بر 
حسب ادراکات و باورهای شخصی کارکنان تعريف می شود. بنابراين توانمندسازی چيزی نيست که مديران 
برای کارکنان انجام دهند، بلکه طرز تلقی و ادراک فرد در مورد نقش خويش در شغل و سازمان است. در عين 
حال، مديريت سازمان می تواند بستر و فرصت های لازم را برای توانمندتر شدن کارکنان فراهم نمايد، اما بايد 
کارکنان توانمند را گزينش و به کار گمارد. ويژگی های سازمانی نيز می تواند به توانمند شدن نيروی انسانی 

کمک نمايد )کوين و اسپريتزر ،1997(.
اسکات وژافه6 )1991( درباره اينکه چرا کارکنان را توانا سازيم نوشته اند که سازمان هم از درون و هم از 
بيرون مورد هجوم قرار می گيرد. از نظر بيرونی، رقابت شديد در سطح جهانی، تغييرات سريع و باور نکردنی، 
تقاضای جديد برای کيفيت خدمات و محدوديت منابع، پاسخگويي سريع را از سازمان ها می طلبند. از جنبه 

1. Quinn & Spreitzer
2.  yang & choei
3.  Thomas & velthouse
4. Whetten & Cameron
5.  Mishra
6. Scott & Jaffe
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درونی، کارکنان احساس می کنند که با آنان صادقانه برخورد نمی شود و مأيوس و سرخورده می شوند. در 
عين حال، کارکنان خواستار صراحت و صداقت و دريافت خوديابی و شکوفايي بيشتر از کارشان هستند. مدير 
بايد در مقابل اين فشارها، گروهی را به کار بگيرد تا سازمان بتواند وظايف اش را به خوبی انجام دهد.  تغيير 
سازمان های سنتّی و ظهور سازمان های جديد نيز لازمه توجّه بيشتر به توانمندسازی است. سازمان سنتی فقط 
به انسان هايي نياز دارد که کار معينّی انجام دهند وسؤال نکنند، اما محيط کار امروزی به کارکنانی نياز دارد 
که در تصميم گيری مشارکت نمايند، راه حل های تازه ای برای مسائل پيدا کنند، خلاقيت داشته و در قبال 
نتايج کارمسئول شناخته شوند )عبدالهی،1384(. ليدن و همکاران )2000( از ايده اينکه کارکنان توانمند بايد 
سطح بالايی از رضايت شغلی، تعهدسازمانی و عملکرد شغلی داشته باشند حمايت کردند )صديقی کلانی، 
2014(. باون و لاولر)1992( در مورد اهميت توانمندسازی منابع انسانی می نويسند: “کارکنان توانمند به موقع 
به نيازهای مشتريان پاسخ می دهند؛ احساس تعهد نسبت به خود و شغل شان دارند؛ با مشتريان به گرمی و 
آغوش باز ارتباط برقرار می کنند و می توانند منبع بزرگی برای ارائه خدمات مناسب در سازمان باشند”. به 
عنوان پيامدی که توانمندسازی می تواند بر افراد داشته باشد می توان به پژوهش اتيا1)2008( می توان اشاره 
کرد که نشان داد افراد توانمند مهم ترين سرمايه برای سازمان های موفق و مزيتی رقابتی برای سازمان ها  می باشند. 
بنابراين سازمان برای رسيدن به اهداف خود بايد کارکنانی توانمند، خشنود و با انگيزه داشته باشد. تحقيق اتيا 
نشان داد که رابطه مهمی بين توانمندی کارکنان و انگيزش شغلی و سودهای رقابتی در سازمان وجود دارد 
)اتيا، 2008(. نتايج تحقيقات آقايی وهمکاران )2014( بر روی معلمان تربيت بدنی در خوزستان نشان داد 
که بين توانمندسازی روانشناختی و تعهد حرفه ای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتايج پژوهشی که با 
عنوان »رابطه توانمندسازی و خودکارآمدی با رضايت شغلی« توسط اصغری و همکاران )1387( انجام شد، 
نشان داد که بين توانمندسازی و رضايت شغلی و بين توانمندسازی و خودکارآمدی رابطه معنی داری وجود 
دارد. رضايت شغلی يکی از پيامدهای مهم توانمندسازی روانشناختی عنوان شده است )سيبرت، سيلور و 

راندولف2004،2(. 
   اسپکتور3 )1997( معتقد است رضايت شغلی، نگرشی است که چگونگی احساس مردم را نسبت به 
مشاغل شان به طور کلی و يا نسبت به حيطه های مختلف آن )سازمان، کار، سرپرستی، همکاران، حقوق و 
مزايا و ترفيعات( نشان می دهد )عبدل حفيظ و همکاران، 2014(. رضايت شغلی به يک احساس عاطفی مثبت 
ناشی از لذت بردن فرد از کارش اطلاق می شود )عبدل حفيظ و همکاران، 2014(. سازمان های ورزشی که 
در آن نقش مديران و رضايت شغلی کارکنان از اهميت بسياری برخوردار است، به طور مداوم در حال تغيير 
هستند. در ايران سازمان های ورزشی به عنوان يکی از بزرگترين سازمان ها در نظر گرفته شده  است که در 
تمام فعاليت های ورزشی تأثير و دارای ارتباطات گسترده تری با سازمان های داخلی و خارجی می باشد. 
عملکرد بهتر اين سازمان ها پيش نيازی برای رسيدن به يک جامعه توسعه يافته و سالم است. به عبارت ديگر، 
عملکرد ضعيف اين سازمان ها منجر به ظهور شکست های اجتماعی و فرهنگی می شود )نوبخت رمضانی 
و همکاران، 2013(.  نکته ای که لازم است بدان اشاره شود آن است که موفقيت هر سازمان تا حدود زيادی 
وابسته به تلاش و کوشش کارکنان است و اين تلاش و کوشش زمانی به حد کمال خواهد رسيد که کارکنان 
از شغل خود راضی و خشنود باشند. رضايت شغلی برخاسته از عوامل درونی و ويژگی های فردی، از يک سو 
و عوامل جسمانی و محيطی، از سوی ديگر است )حسنخوئی،1385(. کارکنان توانا نسبت به کارکنان ناتوان از 

1. Attiate
2. Sebert, Silver &Randolph.
3. Spector
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بهره وری بالاتری برخوردارند، رضايت شغلی بيشتری دارند و ابتکارات زيادتری به خرج می دهند و بالاخره 
توليدات و خدمات با کيفيت تری ارائه می دهند )وتن و کمرون1، 1998(. با توجه به اينکه در ارائه خدمات به 
کارکنان و مشتريان داخل سازمان، نيروی انسانی نقش محوری ايفا می کند، بحث توانمندی و رضايت شغلی 
کارکنان در ارائه خدمات با کيفيت بالا اهميت پيدا می کند. امروزه، کيفيت خدمات از جمله مفاهيم متداول 
در جهان تجارت می باشد و نقش مؤثری در رضايت، حفظ وفاداری مشتريان و همچنين کسب درآمد ايفا می کند. 
اما قبل از بحث درباره کيفيت خدمات، درک مفهوم کيفيت ضروری است. کيفيت قانع شدن يا لذت بردن 
مشتری، ارضا کردن يا سبقت گرفتن از انتظارات مشتری است )زيتمال، پاراسرمن و بری2، 1990(. امروزه، 
کيفيت را خواسته مشتری تعريف می کنند و ادراکات و انتظارات مشتری را اصلی ترين عامل تعيين کننده 
کيفيت می دانند )وست2001،3؛ شارما و گادن4، 2001(. مؤسسه استاندارد بريتانيا )1991(کيفيت را به صورت 
يک محصول يا خدمت که نيازهای اظهار شده يا ضمنی را برآورده می کند، تعريف کرده است. کيفيت چيزی 
است که همواره مورد توجه مديران و رهبران در سازمان ها قرار می گيرد)مک کی و کرامپتون1990،5(. گرچه 
تعاريف زيادی در خصوص کيفيت خدمات ارائه شده است، اما اغلب تعاريف در مقوله مشتری محوری قرار    
می گيرد. شايد لويس و بومز جزو اولين کسانی باشند که کيفيت خدمات را ملاک اندازه گيری ميزان تطابق 
سطح خدمت با انتظارات مشتريان تعريف کرده اند )کارونا و کاليا6، 1998(. کيفيت را می توان به طور پيوسته، 

مطابق يا فراتر از انتظارات مشتريان عمل کردن تعريف کرد )اميری،1387(. 
   از جمله عواملی که می تواند مهارت ها، نگرش ها و رفتار کارکنان را در جهت ارتقای کيفيت خدمات 
مناسب و مشتری مداری هدايت کند، بازاريابی است. بازاريابی  داخلی، يک فعاليت مهم جهت توسعه يک 
سازمان مشتری مدار است. به طور کلی می توان گفت پياده سازی بازاريابی داخلی در سازمان های خدماتی، 
اين سازمان ها را مجهز به شايستگی ها و قابليت هايی می کند که ضمن بهره گيری از فرصت های محيطی، 
ارتقای عملکرد آن ها را به دنبال خواهد داشت)رودريگرز و همکاران2010،7(. بنابراين بازاريابی داخلی يک 
فعاليت مشتری مدارانه است که هدف آن داشتن کيفيت خدمات برتر و در نهايت رضايت مشتريان بيرونی 
می باشد )گونتاسو و والکر2009،8(. يکی از اجزای بازاريابی داخلی، کيفيت خدمات داخلی است. سازمان 
های خدماتی برای نهادينه کردن فرهنگ مشتری مداری و ارائه خدمات با کيفيت در بين کارکنان سعی می کنند 
از بازاريابی داخلی به طور فزاينده استفاده کنند. با توجه به اينکه در مورد سيستم بازاريابی داخلی توافق کلی 
وجود ندارد، بهترين کار برای جذب مشتری توسعه و حفظ خدمات، توليد محصولات جديد و عمليات 
بازاريابی نوين می باشد. هدف نهايی از بازاريابی داخلی همانا رضايت کارمندان و در نهايت رضايت مشتريان 
می باشد )عابدی،1387(. مفهوم کيفيت خدمات داخلی برای اولين بار توسط ساسر و آربيت9)1976( که 
کارکنان را به عنوان مشتريان داخلی در نظر گرفته اندمعرفی شد)ليانگ وانگ،2010(. دی ژی10)2005( در 
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تعريف کيفيت خدمات داخلی بيان می کند که کيفيت خدمات داخلی سطحی است که يک کارمند با دريافت 
خدمات از ارائه دهندگان خدمات داخلی راضی باشد.

بر اساس مدل هسکت و همکاران1 )1994( کيفيت خدمات به رضايت کارکنان )نگهداری کارمندان( بستگی 
دارد و محصول نهايی کيفيت خدمات داخلی و رضايت مشتريان، سود و رشد و توسعه است. همچنين، 
کيفيت خدمات داخلی به احساس کارمند در مورد کيفيت خدماتی که آن ها به کارکنان در يک سازمان مشابه 
ارائه يا از آنها دريافت می کنند اشاره دارد )هالول، اشلينگر و زرنيستکی2، 1996(. آيرز3)1999( اذعان کرد که 
سطح کيفيت خدمات به مشتريان داخلی تأثير اساسی بر ارزش خدمات ارائه شده به مشتريان خارجی دارد. 
همچنين، خدمات داخلی اساسی ترين عنصر برای دستيابی به کيفيت خدمات خارجی با کيفيت بالا می باشد 
و ضروری است که در بيشتر محيط های ورزشی مورد بازبينی قرار گيرد )قنبرپور و همکاران،1390(. با اينکه طی 
سال های گذشته مطالعات زيادی در مورد کيفيت خدمات در بخش های صنعت انجام شده است، اما مفاهيم 
مربوط به کيفيت خدمات به تازگی مورد توجه بخش ورزش و اوقات فراغت قرار گرفته است )هاوات و 
همکاران1999،4(. سازمان های ورزشی از ويژگی های خاص خدماتی برخوردار هستند که آن ها را از سازمان های 
خدماتی ديگر مانند بانک ها يا شرکت های بيمه مجزا می کند. اولين ويژگی اين است که هزينه فعاليت های 
ورزشی و تفريحی اختياری است. دوم، معمولامًشتری در طول زمان فراغت خود جذب سازمان های ورزشی 
می شود و سوم اينکه، اغلب در فعاليت های سازمان های ورزشی سرمايه گذاری عاطفی مانند حمايت از 
يک تيم، متعلق بودن به يک باشگاه ورزشی و يا بهبود سلامت وجود دارد )سيد جوادين و همکاران،1389(.

بای و همکاران )2012( در پژوهشی نشان دادند بين کيفيت خدمات داخلی و عملکرد سازمانی رابطه مثبت 
و معناداری وجود دارد. نتايج نشان داد بين سطوح مختلف کيفيت خدمات داخلی )فردی، تيمی و سازمانی( 

با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
تحقيق چکاجوسکی5)2003( رابطه معناداری بين رضايت شغلی و کيفيت خدمات داخلی نشان داد. همچنين 
نشان داد که تعهدعاطفی کارمندان با ادراک مشتريان از کيفيت خدمات رابطه منفی دارد. تستا6)2001( رابطه 
بين تعهد سازمانی، رضايت شغلی و تلاش برای ارائه خدمات را مورد بررسی قرار داد و به اين نتيجه رسيد که 
تعهد سازمانی، تعديل کننده رضايت شغلی و تلاش برای ارائه خدمات است. همچنين در بحث ويژگی های 
جمعيت شناختی، سن و سابقه خدمت عواملی هستند که در کيفيت خدمات داخلی تاثير گذارند. کارکنانی که 
با تجربه و مسن هستند ممکن است بسيار مؤثر باشند و سطح تعهد سازمانی را افزايش دهند که اين امر منجر 
به بهبود کيفيت خدمات داخلی می گردد )چن و فرانسيسکو،2000(.   بای و همکاران )2013( در تحقيقی بر 
روی اعضای هيئت علمی تربيت بدنی در 10 دانشگاه آزاد اسلامی در ايران نشان دادند بين کيفيت خدمات 
داخلی و رضايت شغلی اعضای هيئت علمی تربيت بدنی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنين نتايج 
نشان داد بين سطوح فردی، تيمی و سازمانی کيفيت خدمات داخلی با رضايت شغلی اعضای هيئت علمی 
ارتباط مستقيمی وجود دارد. بلو و آندرونيکدس7)2008( با مطالعه بر روی 16 بانک بزرگ يونان گزارش 
کردند که بهبود کيفيت خدمات داخلی در بانک ها روی رفتار و رضايت مشتريان خارجی تأثير می گذارد 
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که در نهايت، عملکرد بانک ها را بهبود بخشيده است. کين نان1)2009( يک مطالعه بر روی شرکت های بيمه 
تايوان انجام داد و نوعی همبستگی مثبت و معنی دار بين سطوح مختلفی از کيفيت خدمات داخلی، رضايت 
مشتريان و عملکرد سازمان مشاهده کرد. منگ ژيا2 )2003( بيان می کند که ارائه خدمات با کيفيت بالا در 
سازمان، رضايت کارکنان را افزايش می دهد و در نهايت، منجر به رضايت مشتريان در خارج از سازمان و 
همچنين بهبود عملکرد سازمانی می شود. نتايج تحقيقات اسميت و همکاران3)2006( در دو دانشگاه فلوريدا 
نشان داد که افزايش کيفيت خدمات ارائه شده روی رضايت کارکنان و اساتيد مؤثر بوده و منجر به افزايش 
رضايت دانشجويان دانشگاه از اساتيد و در نهايت کل دانشگاه شده است. نتايج تحقيقات پاسبانی و همکاران 
)2012( در سازمان های ورزشی نشان داد که بين فرهنگ يادگيری سازمانی و کيفيت خدمات داخلی و 
همچنين بين رضايت شغلی و کيفيت خدمات داخلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتايج تحقيقات يو    
ژی )2009( نشان داد که کيفيت خدمات داخلی و رضايت مشتريان داخلی تأثير مثبتی روی رضايت مشتريان 

خارجی دارد و در نهايت، رشد و سودآوری سازمان را تحت تأثير قرار می دهند.
ادارات ورزش و جوانان، نهاد اصلی برای مديريت فعاليت های ورزشی در هر شهرستان و استان می باشند. با 
توجه به اهميت امور جوانان و اهداف سازمانی، اداره ورزش و جوانان به ارائه خدمات با کيفيت به مشتريان 
داخلی و خارجی نياز دارد. تحقيقات در مورد کيفيت ورزش در ايران، بيشتر بر روی کيفيت خدمات از 
ديدگاه مشتريان خارجی متمرکز است. بنابراين لازم است مطالعه ای برای توضيح شفاف تر از توانمندسازی 
روانشناختی، رضايت شغلی و کيفيت خدمات داخلی در ادارات ورزش و جوانان انجام شود. مطالعه حاضر 
ممکن است فرصتی را به مديران منابع انسانی و کارکنان به منظور ايجاد درک صحيحی از کيفيت خدمات 
داخلی ارائه کند و نتايج آن می تواند برای ارائه پيشنهادات و بهبود کيفيت خدمات داخلی در سازمان های 

ورزشی مورد استفاده قرار گيرد.
شکل 1: مدل مفهومی تحقيق
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روش شناسی پژوهش
   پژوهش حاضر، توصيفی و از نوع همبستگی است که به شيوه ميدانی با استفاده از پرسش نامه انجام شده 
است. جامعه آماری اين تحقيق را کليه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان های خراسان شمالی و رضوی 
که تعداد آن ها 463 نفر بود، تشکيل دادند. برای تعيين نمونه آماری تحقيق از روش نمونه گيری تصادفی 
خوشه ای استفاده شده است؛ به طوری که از بين 28 شهرستان خراسان رضوی 9 شهرستان )مشهد، نيشابور، 
بردسکن، خليل آباد، کاشمر، سبزوار، تربيت حيدريه، قوچان، گناباد( و از بين 8 شهرستان خراسان شمالی 6 
شهرستان )بجنورد، جاجرم، شيروان، گرمه، اسفراين، آشخانه( مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد نمونه ها 150 نفر 
می باشد. برای گردآوری اطلاعات از چهار پرسشنامه استاندارد ويژگی های جمعيت شناختی، توانمندسازی 
روانشناختی )اسپريتزر، 1995(، رضايت شغلی ارزيابی سازمانی ميشيگان )کامان،فيچمن، جنکينس و کلش1، 
1979( و کيفيت خدمات داخلی )دی ژی، 2005( استفاده گرديد. روايی صوری و محتوايی اين پرسش نامه 
ها توسط 10 تن از اساتيد صاحب نظر بررسی و مورد تأييد قرار گرفت. برای اطمينان بيشتر در مورد پايايی 
پرسشنامه ها و اينکه اين مقياس تا چه اندازه با درک و فهم کارمندان همخوانی دارد و از آن مهم تر، مطابقت 
اصطلاحات و عبارات، در گروهی 30 نفری که از جامعه آماری تحقيق انتخاب شده بودند، به طور مقدماتی 
اجرا شد. ضريب پايايی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ در جدول زير آورده شده است که حاکی از ثبات 
ابزار اندازه گيری می باشد. جهت تحليل داده ها از آمار توصيفی و استنباطی )آزمون آلفای کرونباخ، ضريب 
همبستگی پيرسون، تحليل عاملی تأييدی مدل سازی معادلات ساختاری( استفاده شده است. درانجام آزمون 

های فوق از نرم افزارهای آماری SPSS 16 و Amos 22استفاده گرديد.

جدول1: ويژگی پرسشنامه های تحقيق

مقدار آلفای کرونباختعدا نمونهپرسشنامه

300/84توانمندسازی روانشناختی

300/71رضايت شغلی

300/91کيفيت خدمات داخلی

يافته های پژوهش
برای بررسی طبيعی بودن توزيع داده ها به صورت تک متغيره از شاخص های کشيدگی و چولگی و برای 
نرمال بودن چند متغيره از ضريب مرديا2 استفاده شد. برای رد فرض عدم طبيعی بودن توزيع چند متغيره 
داده ها نسبت  بحرانی بايد کوچکتر از)c.r.> 2/58( باشد، اما در اين تحقيق نسبت بحرانی به دست آمده 
معادل 3/18 می باشد که فرض طبيعی بودن توزيع داده ها رد می شود. در اين تحقيق از حداکثر درست نمايی 
استفاده شده است که به عنوان عمومی ترين روش برآورد پارامترهای آزاد در مدل سازی معادله ساختاری 
شناخته می شود. حداکثر درست نمايی نسبت به نقض نرمال بودن چند متغيره تا اندازه ای مقاوم است و هرچه 
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نقض اين شرط آشکارتر يا شديد تر شود به منظور به دست آوردن برآوردهای قابل اعتماد به حجم نمونه 
بيشتری نياز است )کلاين2010،1(. مولر2)1996( برای تعيين حجم نمونه، حداقل نسبت حجم نمونه به پارامتر 
آزاد را 5 به 1 بيان کرده است. نسبت 5 به 1 برای زمانی مفيد است که نرمال بودن چند متغيره برای متغيرهای 
مورد مطالعه در نمونه آماری برقرار يا از انحراف کمی برخوردار باشد. در اين پژوهش به دليل اينکه توزيع 
داده ها از وضعيت نرمال چندمتغيره فاصله اندکی دارد، از نسبت 5 به 1 برای تعيين حجم نمونه استفاده گرديد. 
بررسی ويژگی های جمعيت شناختی کارکنان نشان داد که از کل نمونه آماری 98 نفر مرد )65/8درصد( و 
52 نفر زن ) 34/2درصد( بودند که بيشترين تعداد )58/4درصد( در گروه سنی 31 تا 40 سال قرار داشتند. 
همچنين، بيشترين سابقه خدمت از 8 تا 14 سال گزارش شد. اکثر کارمندان دراين نمونه )44درصد( دارای 

مدرک تحصيلی ليسانس بودند.

جدول2:  ماتريس همبستگی بين متغيرهای تحقيق
123متغيرها

11.توانمندسازی روانشناختی
1**20/35. رضايت شغلی

1**0/31**30/56. کيفيت خدمات داخلی
3/755/383/85ميانگين

0/491/210/47انحراف استاندارد
5-71-51-1دامنه

**p> 0/001

از آنجا که زير بنای اصلی مدل های تحليلی مسير ماتريس همبستگی است، در جدول2 ميانگين، انحراف 
استاندارد و همبستگی بين متغير های تحقيق ارائه شده است. نتايج تحقيق نشان داد که بين توانمندسازی 
با  يعنی،  ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد؛  با رضايت شغلی و کيفيت خدمات داخلی  روانشناختی 
افزايش توانمندسازی روانشناختی، ميزان دو متغير رضايت شغلی و کيفيت خدمات داخلی افزايش خواهد 
يافت. همچنين، يافته ها نشان داد که بين رضايت شغلی و کيفيت خدمات داخلی ارتباط مثبت و معنی داری 
وجود دارد؛ يعنی، چنانچه نيروی انسانی درون سازمان از رضايت شغلی بيشتری برخوردار باشند، همکاری و 

همبستگی بين آنها نيز افزايش می يابد. 
بر رضايت  روانشناختی  توانمندسازی  کلی  اثر  و  غير مستقيم  اثر  مستقيم،  اثر  بررسی  منظور  به  ادامه  در 
شغلی و کيفيت خدمات داخلی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد )قاسمی،1392(. در اين مدل، 
توانمندسازی روانشناختی به عنوان متغير برون زا3 و فاکتورهای رضايت شغلی و کيفيت خدمات داخلی به 
عنوان متغيرهای درون زا4 مد نظر قرار گرفتند. با توجه به عدم توافق عمومی و کلی در بين متخصصان مدل 
يابی معادلات ساختاری بر روی بهترين شاخص های برازندگی برآورد، در تحقيق حاضر از بين شاخص های 

1. Kline
2. Muller
3. Exogenous
4. Endogenous
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برازندگی مطلق، شاخص خی دو نسبی )DF/CMIN ( و شاخص ريشه ميانگين مجذور برآورد تقريب 
)RMSEA( و از بين شاخص های برازندگی تطبيقی، شاخص برازندگی تطبيقی )CFI( و شاخص برازش 
هنجار شده )NFI( مورد استفاده قرار گرفت که توسط کلاين و تامسون )2004( پيشنهاد شده است )لاورنس 

و همکاران، 1391(.  

شکل1: ضرايب استاندارد تأثير توانمندسازی روانشناختی بر رضايت شغلی و کيفيت خدمات داخلی

CFI NFI CMIN/DF RMSEA P value CMIN

0/90 0/86 2/46 0/09 0/000 88/58
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جدول3: ضرايب استاندارد و مقادير بحرانی مربوط به کليه مسيرها

 مقدار
بحرانی

 انحراف
استاندارد

 ضريب
استاندارد مسيرها

3/91 0/36 0/37 رضايت شغلی <--- توانمندسازی روانشناختی
4/3 0/17 0/48 کيفيت خدمات داخلی <--- توانمندسازی روانشناختی
2/73 0/03 0/21 کيفيت خدمات داخلی <--- رضايت شغلی
--- --- 0/84 سازمانی <--- کيفيت خدمات داخلی
7/1 0/09 0/72 تيمی <--- کيفيت خدمات داخلی
7/55 0/08 0/84 فردی <--- کيفيت خدمات داخلی
--- --- 1 سؤال1 <--- رضايت
6/03 0/09 0/5 سؤال2 <--- رضايت
9/02 0/07 0/76 سؤال3 <--- رضايت
--- --- 0/38 اعتماد <--- توانمندسازی روانشناختی
4/63 0/4 0/9 مؤثر بودن <--- توانمندسازی روانشناختی
4/8 0/31 0/69 خود تعيينی <--- توانمندسازی روانشناختی
3/61 0/21 0/5 شايستگی <--- توانمندسازی روانشناختی
3/69 0/34 0/8 معنی دار بودن <--- توانمندسازی روانشناختی

 )t≤±1/98( با توجه به ستون مقادير بحرانی جدول فوق مشخص می شود همه مسيرها دارای تاثيرمعنی دار
می باشند که در شکل 1 نيز به صورت فلش سياه نمايش داده شده اند. 

جدول 4 : اثرات توانمندسازی روانشناختی بر کل متغيرهای درون زا

اثر متغيرها
متغيرها

کل غير مستقيم مستقيم

0/36 --- 0/36 رضايت شغلی <--- توانمندسازی روانشناختی

0/54 0/07 0/47 کيفيت خدمات داخلی <--- توانمندسازی روانشناختی

0/21 --- 0/21 کيفيت خدمات داخلی <--- رضايت شغلی

همانطور که در شکل 1 و جدول 4 مشاهده می شود توانمندسازی روانشناختی تأثير مستقيم و مثبت بر 
رضايت شغلی کارکنان داشت )β= 0/36(. همچنين، نتايج نشان داد که توانمندسازی روانشناختی تأثير مستقيم 
و مثبت بر کيفيت خدمات داخلی )β= 0/47( و رضايت شغلی تأثير مثبت و معنی داری بر کيفيت خدمات 
 )β= 0/07( توانمندسازی روانشناختی علاوه بر اثر مستقيم، دارای اثر غير مستقيم .)β= 0/21( داخلی دارد
بر روی کيفيت خدمات داخلی کارکنان می باشد. در نهايت، نتايج مندرج در ستون اثرات کل نشان داد که 
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توانمندسازی روانشناختی بيشترين )β= 0/54( و رضايت شغلی کمترين )β= 0/21( تأثير را بر کيفيت خدمات 
داخلی داشت. همان طور که در اين مدل مشاهده می شود، مقدار ضريب تعيين متغيرهای درون زا نشان داد که 
35 درصد از کل تغييرات ميزان کيفيت خدمات داخلی توسط متغيرهای )توانمندسازی روانشناختی و رضايت 
شغلی( و 13 درصد  از کل تغييرات رضايت شغلی توسط )توانمندسازی روانشناختی( در بين کارکنان تبيين 
شده است. در قسمت شاخص های آماری همان طور که مشاهده می شود خی دو نسبی )DF/ X2( کوچکتر 
 RMSEA برابر با 0/90به دست آمد که نشان از برازش قوی مدل دارد. همچنين، در اين پژوهش GFI ،3 از
برابر 0/09 و NFI برابر 0/86 می باشد که اين معيارها برازش متوسطی را نشان می دهند. در نهايت می توان 

گفت که مدل از برازندگی نسبتاً مطلوبی برخوردار است. 

بحث و نتيجه گيری
بين توانمندسازی، رضايت شغلی و کيفيت خدمات داخلی  اين پژوهش، بررسی رابطه  انجام  از  هدف 
کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان های خراسان شمالی و رضوی بود. نتايج حاصل از اين پژوهش 
نشان داد که بين توانمندسازی روانشناختی با رضايت شغلی و کيفيت خدمات داخلی رابطه مثبت و   معنی 
داری وجود دارد. اين يافته با نتايج زعيمی پور، ونکی و حاجی زاده )2005( همخوانی دارد. اين يافته نشان 
داد که کارکنان توانمند، بهره ورتر، خوشنود تر و نوآورترند و محصولات و خدمات را با کيفيت بالاتری 
نسبت به کارکنان ناتوان ايجاد می کنند و با وجود کارکنان توانمند، سازمان نيز کارآمدتر می شود. سازمان با 
مجموعه ای از کارکنان راضی می تواند مشتريان بيشتری را از ارائه محصولات و خدمات خود راضی نگه 
دارد. توانمندسازی به مشارکت مديريت و جريان پيوسته اطلاعات وابسته است. سازمان هايی که به طور 
موفقيت آميز برنامه توانمندسازی را اجرا می کنند، از مزايای آن که شامل پاسخ گويی سريع تر به نيازهای 
مشتری، داشتن کارکنانی که نسبت به شغل خود رضايت قابل قبولی دارند و افزايش کيفيت خدمات، بهره مند 
می شوند )باون و لاولر،1992؛کسيوپ، 1998(. نيکوديم و همکاران )1994( دريافتند که کارکنانی که توانمند 
هستند، تعارض و ابهام نقش در آنها به مقدار قابل توجهی کاهش يافته است و آنها بيشتر قادر به کنترل محيط 
پيرامون خود هستند. همچنين گزارش شده است که کارکنان توانمند حس رضايت شغلی، انگيزش و وفاداری 

سازمانی بالايی دارند؛ به طوری که احساس مشارکت بيشتری در دستيابی به اهداف سازمانی می کنند.
   نتايج اين تحقيق نشان داد که تأثير مستقيم توانمندسازی روان شناختی بر کيفيت خدمات داخلی برابر با 
0/47 و در سطح 0/01 معنادار بود. اين نشان می دهد که به ازای يک واحد )انحراف استاندارد( تغيير در متغير 
توانمندسازی روانشناختی، کيفيت خدمات داخلی به ميزان 0/47 تغيير خواهد کرد. اين يافته با نتايج وتن و 
کمرون )1998( همخوانی دارد. همچنين، تحقيقات نشان داد که توانمندسازی روانشناختی به طور غير مستقيم 
توانسته بر کيفيت خدمات داخلی )β=0/07( تأثير بگذارد. اين يافته با نتايج پاول و همکاران1)2000( و باون 
و لاولر )1992( همخوانی دارد. از جنبه های ديگر توانمندسازی می توان به محصولات و خدمات با کيفيت 
بهتر، غيبت کمتر، جابه جايی کمتر، تصميم گيری بهتر، حل مسئله که همگی آنها به اثر بخشی سازمانی منجر 
می شود،  اشاره کرد. نتايج تحقيق نشان داد که تأثير مستقيم توانمندسازی روانشناختی بر رضايت شغلی برابر 
با )β= 0/36( است که در سطح 0/01 معنادار بود و نشان دهنده اين می باشد که به ازای يک واحد )انحراف 
استاندارد( تغيير در متغير توانمندسازی روانشناختی، ميزان رضايت شغلی به ميزان 0/36 تغيير خواهد کرد. 
اين يافته با نتايج لاشينگر و همکاران )2000(، سيبرت و همکاران )2004(، واکاراکيات )2008( و حيات 

1. Paul et al
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و همکاران )1389( همخوانی دارد. هرچه کارکنان در محيط کاری خود احساس توانمندی درونی و توان 
مخاطره جويی بيشتری داشته باشند، به همان نسبت احساس رضايت شغلی بيشتری خواهند نمود. با توجه 
به اينکه توانمندسازی کارکنان جزء اصلی اثربخشی مديريت است، اما هميشه موفقيت را تضمين نمی کند. 
موفقيت توانمندسازی در گرو سازگاری با نيازها، اهداف، فرهنگ سازمان، ساختار و نگرش کارکنان است. 
بنابراين سازمان ها با شناخت درست عوامل مؤثر بر توانمندسازی و ايجاد فضای مناسب جهت افزايش 

رضايت شغلی کارکنان تلاش می کنند. 
همچنين نتايج نشان داد که تأثير مستقيم رضايت شغلی بر کيفيت خدمات داخلی برابر با 0/21 و در سطح 
0/01 معنادار بود. اين يافته با نتايج منگ ژيا )2003(، کين نان )2002(، اسميت و همکاران )2006(، عابدی 
)1389(، باوقار )1388(، مقيمی )1388(، واندرا )2012(، آسف خان )2011(، بايو همکاران )2013(، دی 
ژی)2005( و چکاجوسکی)2003( همخوانی دارد. رضايت مشتريان داخلی تأثير مثبتی روی کيفيت خدمات 
داخلی و بهبود عملکرد دارد و کارکنانی که سطوح بالاتری از رضايت شغلی دارند، خدمات داخلی با کيفيت 
بالاتری ارائه می دهند. در نهايت، شرايط مطلوب کار باعث رضايت شغلی کارکنان و متقابلًا منجر به ارائه 

سطوح بالاتری از کيفيت خدمات داخلی بر اساس نظريه عدالت در مبادلات اجتماعی می شود. 
با توجه به اينکه مهم ترين و حياتی ترين دارايی هر سازمان، نيروی انسانی آن سازمان است، کيفيت و 
توانمندی نيروی انسانی، مهم ترين عامل بقا و حيات سازمان خواهد بود؛ چرا که اين نيروی انسانی توانمند 
است که سازمان توانمند را به وجود می آورد. مديران بايد جو حاکم بر سازمان را به گونه ای تغيير دهند که 
افراد احساس آزادی، انگيزش، احترام و اعتماد به نفس و استقلال کنند و ارزش های اخلاقی مثل اصالت، 
وری،  بهره  افزايش  آن  موجب  به  تا  گيرد  قرار  آن  اعضای  و  سازمان  کار  لوحه  در سر  اطمينان  و  اعتماد 
رضايت شغلی و کيفيت خدمات داخلی تضمين شود. در مجموع نتايج تحقيق حاضر در زمينه بررسی رابطه 
توانمندسازی روانشناختی با رضايت شغلی و کيفيت خدمات داخلی کارکنان نشانگر اين مطلب است که در 
جامعه تحت بررسی، توانمندسازی روانشناختی سهم قابل ملاحظه ای در افزايش رضايت شغلی و کيفيت 
خدمات داخلی ارائه شده توسط کارکنان داشته است. از اين رو، به مديران ادارات ورزش و جوانان پيشنهاد 
می شود با فراهم کردن شرايطی مناسب که تسهيل  کننده يادگيری و توانمندسازی کارکنان باشد، به اثربخشی 

سازمان و رضايت شغلی کارکنان کمک کنند.



ارتباط بين توانمندسازی روانشناختی با رضايت شغلی و کيفيت خدمات داخلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی

222

منابع 
• تهران:موسسه 	 پاريزی.  نژاد  ايران  مهدی  توانا سازی کارکنان.  ژافه)1375(  دنيس،  و  سينتيا  اسکات، 

تحقيقات و آموزش مديريت
• اصغری، آرزو؛ خداپناهی، محمدکريم و صديق پور، بهرام )1387( "رابطه توانمندسازی و خودکارآمدی 	

با رضايت شغلی". مجله روانشناسی. شماره46.
• اميری، مقصود )1387( "سنجش کيفيت خدمات داخلی و سطح بازاريابی درونی شرکت گاز تهران 	

بزرگ و ارتباط اقدامات بازاريابی درونی آن با کيفيت خدمات خارجی". دانش مديريت. سال21، شماره81.
• باوقار، سوسن و ناظم زادگان، کاظم )1388( “بررسی ارتباط بين کيفيت خدمات داخلی با فرهنگ 	

يادگيری سازمانی، رضايت شغلی، انگيزش يادگيری و تعهد سازمانی در ادارات کل تربيت بدنی". 
چکيده مقالات هفتمين همايش بين المللی تربيت بدنی و علوم ورزشی. تهران.

• مديران 	 با رضايت شغلی  مهار شغلی  و  هيجانی  رابطه هوش  "بررسی   )1385( حسنخويی، سيما 
مدارس شهر بيرجند". پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی، دانشگا الزهرا.

• رابطه 	 "بررسی  نازنين)1388(  و جراحی،  علی  نوروزی،  ميرکمالی، سيد محمد؛  اصغر؛  علی  حيات، 
تهران". دو  دانشگاه  ميان کارکنان  در  تعهد سازمانی  و  با رضايت شغلی  روانشناختی  توانمندسازی 

ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار، تربيت و اجتماع. دانشگاه شاهد، سال شانزدهم،شماره 39.
• رندال  ای، شوماخر و ريچارد جی، لومکس)1388( "مقدمه ای بر مدل سازی معادله ساختاری". 	

وحيد قاسمی. تهران، نشر جامعه شناسان
• سيد جوادين، سيدرضا؛ خانلری،امير و استيری، مهرداد)1389( "مدلی از ارزيابی تأثير کيفيت خدمات 	

بر وفاداری مشتريان خدمات ورزشی". المپيک. شماره 52.
• ابعاد و اعتبار سنجی بر اساس مدل 	 عبدالهی، بيژن )1384( "توانمندسازی روانشناختی کارکنان؛ 

معادلات ساختاری". پژوهش و برنامه ريزی در آموزش عالی. )1( 11، تهران. شماره35و 36. 
• عابدی، علی )1387( “بررسی کيفيت خدمات داخلی و تأثير آن بر قابليت خدمات رسانی کارکنان 	

به مشتريان". پايان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه علم و صنعت ايران، واحد تحقيقات تکميلی 
و تحقيقات عالی.

• عابدی، علی و جعفری، مصطفی )1389( "بررسی ميزان رضايت کارکنان از کيفيت خدمات داخلی 	
و تأثير آن بر رضايت مندی مشتريان". همايش ملی چالش های مديريت و رهبری در سازمان های ايرانی.

• 	 Amos قاسمی، و. )1392( "مدل سازی معادلات ساختاری در پژوهش های اجتماعی با کاربرد
Graphics”. تهران: انتشارات جامعه شناسان

• قنبرپور نصرتی، امير؛ ساعت چيان، وحيد؛ سليمانی، سجاد و پورسلطانی زرندی، حسين)1390("ارتباط 	
بين فرهنگ يادگيری سازمان، انگيزه برای يادگيری و کيفيت ارائه خدمات داخلی در فدراسيون های 

منتخب". مجموعه مقالات ششمين همايش ملی دانشجويان تربيت بدنی و علوم ورزشی ايران، تهران.
• متغيری کاربردی. حسن 	 پژوهش چند  ا. جی )1391(  گارينو،  ميرز و گامست گلن،  لاورنس اس. 

پاشاشريفی، ولی الله فرزاد، سيمين دخت رضاخانی و همکاران. تهران: انتشارات رشد
• های 	 باشگاه  در  مشتری  رضايت  بر  خدمات  جبران  نظام  تأثير  “بررسی   )1388( هنگامه  مقيمی، 

ورزشی". پايان نامه ارشد چاپ نشده. دانشگاه تربيت مدرس، واحد تحصيلات تکميلی و تحقيقات عالی.
•	 Amirtash A. M., Mozaffari S.A. A., Bai, N. (2012) “The Relationship between 
Internal Service Quality and Organizational Performance in Iran’s Ministry of 



فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

223

شماره 27. بهار1394

Sports and Youth”. J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(11).
•	 Aghaei, M., &Talebpour, M., &Taheri, H., &Mirzazadeh, Z. S. (2013)”Relationship 
between employees empowerment with organizational commitment in employess 
of Khorasan Razavi sport and youth administration”. Research in Sport 
Management. Vo 1. 
•	 Asef Khan, M., Rahman, K., Rahman, J. (2011)“Modeling link between service 
quality in HRM and employees retention“. African journal of Business Management. 
5, 949- 959.
•	 Attia, M.J. (2008)“Youth empowerment strengthening self-esteem: a program 
to increase community socialization and strengthen self-esteem“. Unpublished 
Doctorial Dissertation, California state university.
•	 Ayres, J. M. (1999)“Internal customer service“. Unpublished doctoral dissertation, 
California State University, Dominguez Hills.
•	 Bai, N., Zabihi, E., Jorabloo, M., Sheikh, Mahmood (2013)»The relationship 
between internal service quality and psysical aducation faculty members, job 
satisfaction in dist10 of Islamic Azad University, Iran”. European Journal of 
Experimental Biology. 3(2).
•	 Bellou, V., Andronikidis, A. (2008) “The impact of internal service quality on 
customer service behavior: Evidence from the banking sector”. International 
Journal of Quality & Reliability Management. 25(9).
•	 Bowen, D.E., and Lawler, E.E. (1992)“The Empowerment of Service Works: 
What, Why, How, and When?“. Sloan Management. Vol.33.
•	 British Standards Institute  (1991) BS5750 part 8; Guide to quality management 
and system elements for service“. Milton Keynes, UK: British Standards Institute.
•	 Cammann, C., Fichman, M., Henkins, D., & Klesh, J. (1997)  “The Michigan 
Organizational Assessment Questionnaire“. Unpublished manuscript, University of 
Michigan at Ann Arbor.
•	 Caruana, A. and Calleya, P. (1998) ”  The Effect of internal Marketing on 
Organizational Commitment among Retail Bank Managers“.International Journal 
of Marketing Bank.Vol.16,No.3.
•	 Chen, Z. X., & Francesco, A. M. (2000) "Employee demography, organizational 
commitment, and turnover intention in china: Do cultural differences matter?”. 
Human Relations 3(6).
•	 Czekajewski, A. M. (2003) "Does affective commitment really matter? Linking 
employee commitment with service quality”. Unpublished doctoral dissertation, 
Alliant International University.
•	 Gountas, J. & Walker, R. (2009) “Employee perspectives of service quality in the 
supermarket sector”. Journal of Services Marketing. 23 (6).
•	 Hallowell, R., Schlesinger, L. A., & Zoronitsky, J. (1996)”Internal service quality, 
customer and job satisfaction: Linkages and implications for management”. 
Journal of Human Resource Planning. 19(2).
•	 Hesket, J.L., Jones, T.O., Loveman, G.W ., Sasser, WE., Schlesinger, L.A. (1994) 



ارتباط بين توانمندسازی روانشناختی با رضايت شغلی و کيفيت خدمات داخلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی

224

"Putting the service-profit chain to work Harward Business Review”.
•	 Howat, G., Murray, D., & Crilley, G. (1999) “The relationships between service 
problems and perceptions of service quality, satisfaction, and behavioral 
intentions of Australian public sport and leisure center customer”.Journal of Park 
and Recreation Administration. 17(2).
•	 Kline, R. B., (2010) Principles and Practice of Structral Equation Modeling. 
NY: Guilford Press.
•	 Laschinger, H. K., Finegan, J., Shamian, J., & Casier, S. (2000)"Organizational 
trust and empowerment in restructured healthcare setting: Effects on staff nurse 
commitment”. Journal of Nursing Administration. 30(9).
•	 Mackay K. L., Crompton, J. L. (1990)"Measuring the quality of recreation 
service”. Journal of Park and Recreation Administration.8 (2).
•	 Meng-Xia, C. (2003) "A study of correlations among internal-service quality, 
employee,s job satisfaction, organizational commitment and customer-oriented 
behaviours: Taking Bank A for example, institute of  Commerce Automation and 
Management”. National Taipei University of Technology.
•	 Muller, R. O. (1996) Basic Principles Modeling. NY: Springer.
•	 Nobakht Ramezani, Z. & Teimori, A. & Nedaee, T. (2013) “Sports managers  roles 
and employees’ job satisfaction”. European Journal of Experimental Biology. 3(5).
•	 Paul, R.J. Niehoff, B.P., Turnley, W.H. (2000)”Empowerment, expectations, and 
the psychological contract, managing the dilemmas and gaining the advantages”. 
Journal of  socio – economics. Vol, 29.
•	 Pasebani, F. & Mohammadi, S. & Yektatyar M. (2012) “The relationship between 
organizational learning culture and job satisfaction and Internal service quality 
in sport organizations in Iran”.Archives of Applied Science Research. 4 (4). 
•	 Qin-Nan, W. (2009)”A study of the relations among internal-service quality, 
employee satisfaction and job performance: Taking the example of vehicle 
insurance-handling stsff Taiwanese property insurers”. Graduate Institute of 
Business Administration. National Taipedi University, Taiwan.
•	 Quinn, Robert. E. & Gretchen, Spreitzer,  M. (1997) “The rood to Empowerment: 
seven question every leadershould consider”. Organizational Dynamic. V26 n 2. 
pp.37-51.
•	 Rodrigues, P., Carlos, J. & Pinho, M. (2010) «Market orientation, job satisfaction, 
commitment and organizational performance: The specific case of local public 
secto”. Transforming Government: People, Process and Policy. 
•	 Seibert, S., Silver, S & Randolph, w. (2004)»Taking empowerment to the next 
level: a multiple level model of empowerment, performance, and satisfaction”. 
Academy of Management Journal. Vol.47.
•	 Sadeghi Kalaani, H., & Sabbagian Rad, L. & Mozaffari, A. A. (2014) “The 
Influence of Organizational Justice on The Psychological Empowerment of Youth 
and Sports Organizational Employees in  ILAM”. Indian Journal of Fundamental 
and Applied Life Sciences. Vol. 4 (S4).



فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

225

شماره 27. بهار1394

•	 Sharma, B., & Gadenne, D. (2001)»An investigation of the perceived importance 
and effectiveness of quality management approaches”. The TQM Magazine. 3(6).
•	 Spector, P. E.(1997) Job satisfaction: application assessment causes and 
consequences. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications
•	 Spreitzer, Gretchen, M. (1995)”Psychological empowerment in the workplace: 
dimensions, measurement and validation“. The academy of management journal. 
V. 38 N.5.
•	 Spreitzer, Gretchen, M. (1996)“Social structural characteristics of psychological 
empowerment“. Academy of Management Journal. V39.N2.pp.483-504.
•	 Testa, M.R. (2001)"Organizational commitment, job satisfaction, and effort in 
the service environment”. The Journal of Psychology. 135(2),pp:226-236.
•	 Thomas, K. W. & Velthouse, B. A. (1990)”Cognitive Element of Empowerment: 
An Interpretive Modle of Intrinsic Task Motivation”. Academy of Management 
Review.
•	 Vacharakiat, Marayart (2008)»The Relationships of Empowerment, Job 
Satisfaction, and Organizational Commitment among Filipino and American 
Registered Nurses Working in the U.S.A”. A dissertation submitted in partial 
fulfillment	 of	 the	 requirements	 for	 the	 degree	 of	 Doctor	 of	 Philosophy	 at	 George	
Mason University.
•	 Vander Aa, Z., Bloemer, J., Henseler, J. (2012)»Reducing empoloyee turnover 
through customer contact center job quality”. The international journal of human 
resource management. 23(18).
•	 West, E. (2001)”Management matters: The link between hostpital organization 
and quality of patient care”. Qual Health Care. 10.
•	 Whetten, David, A. & Kim Cameron, S. (1998)Developing management skills. 
New York: Addision – Wheelam.
•	 Yang, Seung-Bum & Ok, Choi Sang (2009)"Employee Empowerment and team 
performance, team performance: Autonomy, responsibility, information, and 
creativity”. Team Performance Management. Vol. 15.
•	 Yue-Xia, C. (2009)”Examining how the quality of internal service affects 
customer satisfaction: Taking the example of local tax agencies in Eastern 
Taiwan”. In service Master,s program, Graduate institute of Public Administration, 
National Dong Hwa University, Taiwan.
•	 Zaimipur Kermanshahi, M., Vanaki, Z., Hajizade, A. (2005)"The study effect of 
retraining management skils of nurse managers on empowerment of nursing 
personnel”. J Zanjan Univ Med Sci; 13(50):14-21.
•	 Zeithmal, v. A., Parasurman, A., & Berry, L. (1990) Delivering quality service: 
Balancing customer perceptions and expectations. New York, NY: Free press.
•	 Ziad	 Lutfi,	 A.	 &	 Aman,	 K.  &	 Abedalhafiz,	 A.(2014)	 “Relationship between 
Organizational Justice and Job Satisfaction as Perceived by Jordanian Physical 
Education Teachers”. Published by Canadian Center of Science and Education. Vol. 
10, No. 4.



226

 فرم ارسال مقاله برای
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علمی – پژوهشی خود را به همراه فرم تکميل شده زير، به نشاني دفتر فصلنامه مطالعات راهبردي ورزش و 

جوانان ارسال نمايند:
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 راهنمای اشتراک
فصلنامه مطالعات راهبردي ورزش و جوانان

از متقاضيان حقيقي و حقوقي دريافت مجله درخواست مي شود که فرم اشتراک زير را پس از 
تکميل، به نشاني دفتر فصلنامه مطالعات راهبردي ورزش و جوانان ارسال نمايند: 

تهران- بزرگراه آفريقا، خيابان سايه، پلاک4 ، ساختمان شماره 2 وزارت ورزش و جوانان
  مرکز مطالعات و پژوهش هاي راهبردي
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The role of the Ministry of Sport and Youth as the most important country’s 
sports sponsorship is visible to everyone. On the other hand, the success of 
this	organization	certainly	has	 roots	 in	 the	 total	offices	of	Physical	Education.	
Regarding to this fact, up to now, there is no research about the psychological 
empowerment with job satisfaction and internal service quality in the sport 
organizations. The purpose of the study is to investigate the relationship between 
psychological empowerment with job satisfaction and internal service quality in 
Youth	and	Sport	offices	of	North	and	Razavi	Khorasan	provinces.		The	population	
of	the	study	(N=463)	included	all	employees	in	Youth	and	Sport	offices	of	North	
and Razavi Khorasan provinces, out of which150 employees selected by random 
cluster	sampling.	After	confirmed	the	questionnaires	validity	and	reliability,	the	
data was collected with 4 questionnaires include, demographic characteristic, 
psychological empowerment (Spritzer, 1995), job satisfaction, the Michigan 
Organizational Assessment (Cammann, Fichman, Jenkins, & Klesh, 1997) and 
the	 internal	 service	 quality	 (Di	 Xi,2005).	 Spearman	 correlation,	 confirmatory	
factor analysis and structural equation modeling were utilized to analyze the 
data. Findings indicated that psychological empowerment has a direct effect on 
job satisfaction. Psychological empowerment has a direct and indirect effect on 
internal service quality. Also, job satisfaction has a direct effect on internal service 
quality. The section of total effect indicated that the most effect on internal service 
quality was related to psychological empowerment. Endogenous variables R2 
indicated	that	%35	of	internal	service	quality	variance	identified	by	psychological	
and	%13	of	internal	service	quality	variance	identified	by	job	satisfaction.	Also,	
the	Model	showed	a	relatively	favorable	fit	to	the	data.

Key words: Psychological Empowerment, Internal Service Quality, Internal 
Marketing and Job Satisfaction

22



Strategies and the Consequences of Relation Management 
between Physical Education and Sport Science College and 
Executive Part of Sport Industry

Vahid Saatchian
Ph.D. Student, Kharazmi University
Farideh Hadavi
Ph.D., Associate Professor, Islamic Azad University, Eslamshahr Branch
Hossein Akbari Yazdi
Ph.D., Assistant professor, Kharazmi University
Marjan Saffari
Ph.D., Assistant professor, Kharazmi University

 Received:12 Jan. 2015
   Accepted:7 Feb. 2015

 
This study was to investigate the strategies and the consequences of the 

relation management between physical education and sport Science College 
and executive part of sport industry. So, deep interviews conducted to elites 
with	work	field	of	around	research	 topic.	Sampling	was	based	on	subjective	
and snowball approach and 18 people were interviewed. Interviews analyzed 
through qualitative coding (open, axial and selective).

Findings exposed 8 labels in open coding which covered the internal and 
external challenges of relation management of two sides and these concepts 
were knowledge and awareness, external view, human source, madding 
organizational culture, parties’ thoughts, unit responsible for/integrated 
management, laws and regulations and marketing 

Eventually, the consequences categorized in line of strategies and were at   scope 
of the cultural development, general development, educational development, 
scientific	development,	under	development,	international	development,	social	
development, economic development, technological development and political 
development	 that	 consistent	 of	 strategies.	 The	 research	 findings	 could	 help	
the	 sport	 managers	 to	 know	 scientific	 collaboration	 management	 and	 the	
consequences of this in those sport institutions.

Key words: Sport Industry, University and Industry Collaboration 
Management and Physical Education and Sport Science College
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The purpose of the study was to determine the relationship between coaching 
management   with employee performance in the Ministry of Sports and youth. 
The statistical population of the study was all experts working in the Ministry 
of Sports and Youth. They hold at least an associate degree and were about 
400 people. The sample size was estimated 200 according to the Morgan table. 
The	sampling	method	was	randomized	stratification.	The	methods	used	for	this	
study were applied descriptive and correlational. Data from the questionnaire 
coaching skills (degree-oriented coach) McLean et al and self-function is used. 
The	 face	 and	 content	 validity	 of	 the	 questionnaires	was	 confirmed	with	 	 15	
cases	of	teachers	in	1391.	The	Cronbach's	alpha	coefficient	for	the	questionnaire	
coaching management was 0/89 and for questionnaire of performance 0/91 
was obtained. The Descriptive and inferential statistics such as Kolomogrof 
-	 Smirnov,	 Binomial	 test,	 Spearman	 correlation	 coefficient	 and	 structural	
equation were used to analyze the data using software LISREL and spss17. 
The results showed that status of coaching among the staff  of  Ministry of 
Sport	and	Youth	and	their	performance	is	appropriate.	Also	there	is	a	significant	
relationship between dimension of coaching and coaching management and 
the staff performance. Also, based on structural equation, a team approach and 
preference of the individual have the greatest impact on performance.

Keywords: Coaching Management, Performance and Ministry of Sport and 
Youth

20



view. According to the elite sports talent in the state, component of challenges 
in  Olympic medalist sports athletics are the media, education, legal protection, 
although	no	significant	difference	was	observed.

Keywords: Athletics Challenge, Olympic Medalist Sports, Sports Experts 
and Sport Elites
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The	purpose	of	this	research	is	to	identify	challenges	in	the	fields	of	athletics	
and sports experts and sport elites opinions and priorities about Olympic 
Medalist Sports. This study used a combination of research methods (qualitative- 
descriptive) and semi-structured interviews as the methods of measurement. 19 
experts in the sports management (athletes, coaches and administrators) were 
interviewed  on survey phase of the country and sports,. The relative number 
of the 700 people who were randomly selected 260 subjects. Semi-structured 
interviews	were	used	to	define	the	research	instrument,	a	questionnaire	of	87	
questions to prioritize and compare the views of an elite athlete respectively. 
The	 validity	 of	 the	 questionnaire	was	 confirmed	 by	 experts.	Also	 reliability	
using	 Cronbach's	 alpha	 (α	 =	 0/86)	 was	 confirmed	 in	 the	 interviews	 and	
analyzing the data to identify the components and challenges in the navigation 
through the views and opinions of coding and saturation using spss software. 
The descriptive statistics of tables, relative frequency, mean and standard 
deviation and inferential statistical methods for prioritization and the Friedman 
ANOVA and Scheffe post hoc test were used for comparison of elite opinion. 
The	results	of	the	first	study	showed	the	challenge	for	the	championship	in	the	
sport in Olympic medalist sports as: facilities, talent, management, training and 
mentoring, education, mass media, sports, business, academia and research, 
motivation, support legal, cultural and political. Challenges can be investigated 
and	87	were	identified	in	these	areas.	The	results	of	the	study	showed	the	role	of	
talent-finding	and	nurturing	talent,	media,	economy	and	the	challenges	of	sports	
equipment Olympic medalist sports champion from the sports elite point of 
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The	 purpose	 of	 the	 research	 was	 to	 identify	 factors	 influencing	 brand	
extension in premier football clubs. Method of the research was qualitative 
and grounded theory kind and the needed data were obtained from the library 
studies and interviews with experts. The statistical population consisted of 
University professors who weree expertise in sports marketing and branding, 
Marketing Committee members of Football federation and Premier League 
football club managers. Sampling was theoretically and interviews continued 
until	 saturation	point	 (16	 interviews).	Totally	 43	 factors	were	 identified	 that	
influence	brand	extension	in	premier	football	clubs	and	categorized	to	4	main	
groups:	Brand	equity,	Fan	Team	Identification,	Marketing	activity	and	Rules.	
Also,	brand	association	attributes,	brand	association	benefits,	brand	association	
attitudes and brand loyalty were 4 factors of football clubs brand equity and 
marketing activity based on marketing mixed consisted of product, price, place 
and promotion. 

Key words:	 Brand	 Extension,	 Brand	 Equity,	 Fan	Team	 Identification	 and	
Marketing Activity
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The objective of this study was to analyze the team identity, regional identity 
and religious identity in the genesis of national identity of Republic Islamic 
of Iran in Fars region and also Azari and Kurd regions. Sample data of study 
was estimated 17000 and volume obtained 189 for each group using Cochran 
model as well. The questionnaires was employed based on  James and Hier 
(2007)  which are used in several researches around the world. The researcher 
used two statistical methods (Descriptive and Inferential) for analyzing data. 
In order to analyze the data in the descriptive section, features of test including 
age,	educational	grade,	field	of	study,	ethnicity,	fan,	religion	and	average	and		
standards deviation by descriptive statistical methods presented. The parametric 
inferential statistical method employed because Kolmogorov–Smirnov test 
proved that the data distribution was normal. In the second section, Pearson 
correlation and regression was applied using SPSS. 20 and Amos. 20 In the 
sample with 30 people similar to the main population of study shows that the 
results have stability of 0.7 in the each group. The inferential results show 
Regression	analysis	represented	a	significant	relationship	between	independent	
variables of team identity, regional identity and religious identity on dependent 
variable	of	fans’	national	identity.		ANOVA	analysis	also	approved	the	significant	
coefficient	 B	 in	 regression	 equation	 (sig=0.001),	 (Sig=0.05)With	 respect	 to	
the results. It’s strongly recommended to consider multi dimension of identity 
variables in order to improve required plans.

Keywords: Team Identity, Regional Identity, Religious Identity, National 
Identity, Fan, Fars, Azari and Kurd 
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The most complex and ambiguous relationship is the one which exists between 
a Couple  (a husband and  a wife). Therefore, to achieve the information about 
is	very	difficult	and	may	be	impossible	in	some		circumstances.	This	study	was	
to review a set of factors affecting the divorce systematically. So, all researches 
and	study	factors	related	to	divorce	were	gathered	and	finally,		23	studies	chosen	
to "Systematic Review". Total sample size of the study population was over 
577957 people among  the divorced couple that could cause results to be valid 
any more. There are some theories such as the same theory of wife swapping, 
network	and	social	stratification	and	common	feature	-	almost	–in		all	of	the	
studies on divorce in Iran. Take the divorce on the map indicates the extent and 
causes of divorce based on different cultural and social differences. A unique 
feature of this study is to identify the models used in the studies on divorce and 
provide a "Hybrid Theory".

Key Words: Divorce, Systematic Review and Hybrid Theory 
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Now a days, Sport is considered as a social affair all over the world. For 
all its hidden attractions, especially football, is faced social-cultural rudeness 
among the spectators. Most of the governments make policy according to their 
dominated culture.

In this study, the cultural policy about the Sport era, especially on social-
cultural rudeness among the spectators in sport complexes will be evaluated. 
Through this study, three main questions over the cultural affairs and any 
managerial causes effect the rudeness will be considered.
Meanwhile,	 the	interviews	to	high	rank	experts	&	masters	 in	this	field	had	

been added in order to illustrate the case.

Key words: Cultural Policy, Audience, Social Structure and Misbehaving 
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which its rate in result of text KMO=0.98 and approximate test of sphericity 
BTS with Chisquare (x2) is equal 2.929 at the meaningful level and shows that 
data	matrix	is	meaningful	and	there	is	at	least	necessary	conditions	for	fulfilling	
factor analysis at related data matrix to all main variables. In continuous of 
Goodness	of	fit	of	theoretical	model	of	research,	it	is	used	multiple	regression	
testing and path analysis, in which based on total of direct and indirect effects of 
plain variables, from most powerful and largest effect of attitude of discursive 
citizenship of youth of Tehran, we can reach to attitude of organizational 
citizenship	 with	 the	 coefficient	 (0.468)	 and	 normative	 citizenship	 with	 the	
coefficient	 (0.241)	 and	 contingency	 citizenship	 with	 coefficient	 (0.181)	
which are elements that have directs effects of attitude variable of discursive 
citizenship.	The	rest	of	independent	variables	of	citizenship	attitude	and	field	
which are in the indirect or hidden have effect and refers on the discursive 
citizenship	attitude	of	Tehran	city	youth.	The	results	of	findings	of	this	research	
show that the attitude of youth of Tehran city to discursive citizenship is not on 
a positive status and even show a critical status.

Keyword: Citizenship, Communication, Understanding, Participation, Legal, 
Normative, Client, Organization, Contingency and Youth
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The research is to study the sociological explanations of effective elements 
(attitude to citizenship: understanding, participation, legal, normative, client, 
organizational and contingency) on youth attitude of Tehran city to Discursive 
citizenship. Based on discursive citizenship theory of Jurgen Habermas in 
theoretical model frame of discursive citizenship, the path of hypothesis of 
research and related hypothesis to citizenship attitude, is considered. Therefore 
in the methodology of the research based on traversal method among of youth 
population 18 years of Tehran city with the help of cochran formula, the sample 
size is determined with the rate of 723 individual, but for more generalization 
337 individual is added and the total of sample is in form of cluster sampling 
and accidental. Therefore, by using of questionnaire directed, the needed data 
were gathered and by using software (SPSS) it was processed. Finally, Pierson 
correlation	coefficient	(r)	is	observed	and	meaningful	relation	among	dependent	
variable (attitude of discursive citizenship) with dependent variable (attitude 
to citizenship: Legal, normative, client, organization and contingency). In the 
meantime, it has shown meaningful difference between dependent variable 
(attitude	to	discursive	citizenship)	and	some	filed	variables	(sex,	marital	status,	
occupation	status,	housing	ownership	and	residential	district),	but	some	of	field	
variables (vehicle, type of occupation, education, income and dimension of 
the	 family)	has	shown	no	meaningful	 relation.	The	 result	of	Goodness	of	fit	
of research variables for assessment of validity rate and validity of items of 
questionnaire with amount of Cronbach’s alpha ( 0.98 ) is determined. Also 
for	more	accurate	Goodness	of	fit	of	research	variables,	we	use	factor	analysis	
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The study is to examine the attitudes of the youth in Yazd to consume foreign 
and Iranian goods and its relation to nationality, trend to other country, price 
and quality of goods. The population was all of the15 to 29 year old youth in 
Yazd and sampling method was the cluster sampling. Based on information 
from the Governor of Yazd, Yazd regions to 120 clusters. So, 40 clusters 
randomly selected and researchers referenced to homes where there were 
young people in the age range down to complete the questionnaire. According 
to Cochran's sample size formula, 386 were considered. 2 questionnaires were 
used as measurements tools: Questionnaire of foreign goods with three sub-
scale nationality tendencies, the trend towards foreign products and trend to 
travel. Another scale was Goods for over 12 countries in 6 Product. Factor 
analysis	was	used	to	confirm	the	validity	of	the	results	was	good	and	reliability	
index in two tools were good. Based on the results obtained in the different age 
groups	were	not	significant	tendency	goods.	Based	on	the	results	orientation	of	
foreign	goods	excluding	food	other	five	goods	were	preferred	 than	domestic	
goods, the relation between domestic goods and nationality, price and quality 
were	 significant	 and	 direct,	 but	 reverse	 and	 significant	 with	 foreign	 trend.	
Results showed that as it was seen in other countries, trend to foreign goods 
was predicted by trend to foreign travel and nationality was predicted trends to 
domestic goods.

Key words: Domestic and Foreign Goods, Yazd’s Youth, Quality, Price and 
Nationality
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This study is to determine the dual effects of mass media (print media, 
electronic and digital) among Bushehr province youth and determine the print 
media, electronic and digital mass media role in promoting or preventing social 
abnormality. Methodology was together with a survey of a cross correlation 
between the advance. To collect  the data two questionnaires about the media 
and demographic characteristics were used. Findings indicate that  the most  of 
youth use domestic television networks (92.2 percent) and satellite networks 
(77.9 percent). But between the two groups of boys and girls in terms of the 
media,	 there	 was	 no	 significant	 difference.	 Combined	 analysis	 of	 variance	
showed that the domestic and foreign media in promoting social and injury 
prevention,	there	is	a	significant	difference.	It	was	later	found	that	the	role	of	
the media in promoting higher than average 30.50 proactive role social media 
damage is average 22.28. In males, the satellite networks, local television, video 
games, internal, external Internet sites, and local radios are the best predictors 
of their attitudes to social harm. The study showed that the frequency used by 
most media, local TV and media most used by the average number of hours, 
the satellite network. Also, 22% of the variance in the attitude of young girls 
and 18 boys' attitudes to social damage variance can be explained by the media.

Keywords: Media, Social Harm, Satellite, Internet and Youth
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Given the importance of emotional intelligence in marital relationships, this is 
a meta-analysis of 16 studies on the relationship between emotional intelligence 
and marital satisfaction. Using these meta-analysis techniques to integrate the 
results of different studies, the effect size of the relationship between emotional 
intelligence	and	marital	satisfaction	is	identified.	For	this	purpose,	among	30	
studies, 16 studies which were acceptable in terms of methodological and meta-
analysis was performed on them. The research instrument was meta-analysis 
checklist. This study includes 3994 subjective and 16 effect size. Research 
findings	show	that	emotional	intelligence	relationship	with	marital	relationship	
(r=0. 23) (p=0/00001). Evaluated according to Cohen table effect size is low. 
So, along with emotional intelligence in marital satisfaction following variables 
must also be strong.

Key words: Emotional Intelligence, Marital Satisfaction and Meta-Analysis
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